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بعونه تعالی 


با آنکه احیا ونشر رساله‌های کوتاه وبلند فارسی -خاضه رساله‌های گمنام وناشناخته 
رچاپ ناشده -اهمیتی خاص در شناخت شون فرهنگی پیشینیان ومتأخران دار وبا آنکه گروه 
نقد وتصحیح متون در بنیاد پژرهشهای اسلا می اهتمامی پیگیر در شناسایی, معرّفی وانتشار این 
رساله‌ها دارد بااین همه هنوز موانعی در سر راه هست که انتشار متوالی ومنظم مجموعه رسائل 
فارسی را به تعویق می‌اندازد. باوجود این صوانع رکمبودها موفق شدیم تا دفتر سوم مجموعه 
مذکوررا باکیفیّتی مناسبتر و بهتر از دو دفتر پیشین فراهم آوریم. 

دراین دفتر علاوه برهشت رساله در موضوعات وشعب گوناگون فرهنگ و تمذن ما.دو نقد 
وبررسی در زمينة دو رسالهٌ فارسی نیز آمده است. البتّه از آغاز کار مترضد این بوده‌ایم که 
مقالاتی را که به معزفی وبررسي نسخه‌های خطی فارسی اختصاص دارند ویابرخی از 
رساله‌های مصحخح را مورد تنقیب و تفتیش لغوی ومعنایی قرار می‌دهند. ویا حتی مقاله‌هایی را که 
متضتن بررسی ونقد فهرستهای تازه چاپ نسخ خطی هستند اعم از تحقیق وترجمه -در این 
مجموعه بگنجانیم اما به دلیل نبود چنین مقالاتی در دو دفتر پیشین جای آنهارا خالی می بینیم 
ولیکن در دفتر حاضر, خوشبختانه دو نمونه از این گونه مقالات داریم که به لحاظ نقد ونظرهای 
اصلاحی برخی از رساله‌های چاپ شده در دفتر دوم مفید می‌نمایند وارزشمند. امیدواریم که 
دفترهای دیگر بموقع فراهم گردد وبه همت ارباب تحقیق وبه همکاری محققان متون فارسی 
توانیم هرچه زودتر این مجموعه را به سرع غلم آن برسانیم ان شاه الله تعالی شأنهالعزیز 


ن.مایل هروی 


۰ محمد طوسی 
و نجیب مایل هروی 


مجمع التهانی ومحضرالامانی 


سال تاریخ هشتصد وسی بود 
روزجمعه پس ازادای صلات 
قصه‌ای بس عجيب واقع شد 
در خراسان ولی به شهر هرات 
کجروی در بساط چون فرزین 
خواست تاشه رخی زندشدمات ۱ 
قصه‌ای که یکی ازشاعران قرن نهم هجری در قطعهُ مذکور به آن اشاره داده. 
حادثه کارد زدن سلطان شاهرخ تیموری است که دربیشتر نگارشهای منظوم 
رمنثورعهد تیموریان ثبت شده وبه احتمال زیاد ماخذ اکثر نویسندگان آن روزگار؛ 
رساله ای بوده است به نام مجمع التهانی ومحضر الامانی, که اينك برای نخستین بار 
به نشر آن اهتمام می کنیم. 
قصهُ مذکوررا باید اوج نهضت حروفیه در خراسان برگرفت که ادامة حرکت 
حروفیان‌را در بعد سیاسی آن می نما باند. بطوری که می‌دانیم فضل الله است رآبادی در 
روزگار امیر تیمور گورکان از آمیزش دین وعرفان وتأویلات حروفی اسماعیلیان 


۱-خواند میر.حبیب السیر طبع تهران, ۶۱۶/۳ 


۰ مجموعه رسائل‌فارسی 


وعارفان سده های هفتم وهشتم هجری» نما یه ای جد ید از اندیشه وتفکر روحانی 
ایجاد کرد که چون مدا ر آن برتفرید وترکیب حروف بود وقیض هستی مطلق را 
«کلام» وسریان آن رادرعالم شهادت «حروف» محسوب می داشت» در تاریخ 
تمدن اسلامی به حروفی شهرت یافت. وی دراواخر نیم دوم از سدهٌ‌هشتم هجری 
که نشر آرای اوسبب درگیریها وبرخوردهایی میان پیروانش باجلال الدین 
میرانشاه فرزند امیر تیمور شده بود؛ دستگیر شد وکشته وسپس سوزانیده. " اما 
پیروان او تصل فضل راهمچون عقده‌ای در دل نگاهداشتند وبه انتشار آرا وعقاید 
اوپرداختند تا آنگاه که شاهرخ درهرات به حکومت رسید. در ایام حکومت شاهرخ 
(۸۵۰/۸۰۷ق) در هرات عده ای ازحروفیان فعال شدند. ظاهرا پیشرو وسر آنان عضد 
الدین -دخترزاده فضل الله استر آبادی -بوده است آنان در تیمچه خانه ای درهرات 
گرد هم می آمده ونظرگاههای فرهنگی وسیاسیشان راپی می گرفته اند. " درمیان 
این جمع مردی بوده‌است به نام | حمد لر.که به طا قیه د وزی اشتغال داشته وما مور شده 
تاشاهرخ راکاردزند. 

در روز جمعه ۲۳ ربیع الاخر ۸۳۰ هجری که شاهرخ به نماز در مسجد جامع 
هرات می رود؛ پس از نماز احمدلر به بهانه تظلم وداد خواهی به او نزديك می شود 
وکارد رابه شکمگاه شاهرخ فرو می برد. علی سلطان قوچین ازامیران شاهرخ در دم 
احمدلر رابه قتل می رساند وچون زخم شاهرخ کاری وموثر نبوده. جان سالم بدر 
می برد. سپس دستور تحقیق درباره این حادله رامطرح می دارد. براثر تفحص امرای 
شاهرخ, محل سکونت احمد لر شناسایی می شود وبا پرس وجویی که بعمل می آید 
پای معروف خطاط. عضدالدین حروفی ودیگر حروفیان به میا ن کشیده می شود. 

بر اساس مجمع التهانی و دیگراسناد عصر تیموری» نخست معروف خطاط رابه 
محاکمه می کشند. اوکه «به انواع فضایل وهنر موصوف وبه حسن خط ولطف طبع 
مشهور وبغایت خوش محاوره وشیرین کلام وبواسطه وفور استعداد مرجع فضلای 
انام بود ونمدی اعلی پوشیده و طاقیه بلند هم از آن جنس,برسر نهادی والف نمدی بر 
گردن پیچیدی» ؟ از ملا زمان سلطان احمد جلایر بوده ومدتی در شیراز نزد میرزا 
اسکندر به خوشنویسی مشغول شده رسرانجام امیر تیمور, هنگام فتح شیراز او رابه 


۲سرك:ابن حجر انبا ء الغسر طبع بیروت۲۰/ 

۳ -حرك: خواند مین هما نجا, ۶۱۶/۳ -۶۱۷؛سمرقندی, مطلع سعدین ۲ /۳۱۶-۳۱۵؛ اسفزاری. 
روضات‌الجنات.خطی ۴۷الف ۴۹ب 

۴-خواند میر,همانها 
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هرات کوچانیده است. وی در هرات بسیار خویشتن دار وبزرگ منش بوده تا جایی که 
ا ھر تفر را کی کنات خی کم ای ره وید وو دنا دوش 
يك سال نگ هداشته, نانوشته با ز فرستاد». ۵ 
نقاری بین او ومیرزا با بسنقر شده برده است " راحتمال دارد که کشیدن پای معروف 
در واقعة کارد زدن شاهرخ بی ارتباط به کدورت مذکور نبوده باشد.به هرگونه 
معروف رابه دوستی با احمد لر محکوم کردند وچند باربه پای دارش بردند وسرانجام 
اورا به قتل نرساندند ودر قلعه اختیارالدین در هرات محبوس کردند. ۲ اما خواجه 
عضدالدین وبسیاری از حروفیان وهواداران آنان را-که درهرات بسر می برده اند - 
در پی همین حادثه گرفته وکشته اند. 

این بود همه متفرّعات و متعلقات این حادثه» که در بسیاری از نگاشته‌های 
تاریخی وادبی عهد تیموریان انعکاس یافته است.امًا درهمان روزگاران شخصی به 
نام محمد طوسی -که از مقربان دربار تیمورزادگان هرات بوده -حادثۀ مذکور را با 
جزئبات بیشتر وهم مستند به آیات و روایات -به گونه ای که اهل ظاهر وقضات 
عصری را خوش بنماید -در رساله ای مستقل نشان داده بطوری که کوشیده است تا 
سران حروفی واهتمام کنندگان به ایجاد حادثه مزبور راملحد وزندیق بنمایاند.واین 
همه را گویا درعصر بایسنقر میرزا بافن نویسندگی در قالب کلیشه ای نثر فنی از گونه 
جهانگشای جوینی به هیا تی بروز داده. که خود دراد وار بعد باعث گمنامی رساله اش 
شده است. با این همه یك نسخه از رساله ار به شماره ۴۷۷ (سومین رساله دفتر) در 
کتابخانهُ ملی ملك (تهران) هست تیاور ا باون هه 
خراسان شده ازدسترس محققان بدور مانده است؛ ۹ زاین ون را ترا نتاس یگانه 
نسخة موجود آن بررسی رتصحیح کردیم. باشد که از نظر گاههای مختلف مورد نقد 
ونظر محقفان تاریخ و تاریخ عقاید وادیان قرارگیرد . وله الحمداولاً وا خرا: 


۵-همانجا 

۶-خواند میر.همان ۶۱۷/۳۰ 

۷سمرقندی.مطلع سعد ین۲۰ /۳۹۶ 

۸نیزءنك: آقا بزرگ.الذر یعه,۲۶-۲۵/۲۰ 

٩-دراثنای‏ تصحبح این رساله موجه شدم که آقای یعقوب آژند در «حروفیه در تاریخ» 
تهران,۱۳۶۹»از نسخه خطی آن بهره جسته است. 


پسم الله ال حمن الر حیم 


الحمد لله الذىاعرّعبادهالمخلصين بصنوف سيوف الظفر والصر[ة] واذل اعداء الدين 
بصوارم صماصم جلالته القاهره. وجوازم برهانه بلموع كواكب نعمه الزاهرةء وقهر سلطانه 
بسطوع قسواضب حكمه الظاهرة, معين خلفائه بانواع الاصطناع وسريرالمسرّة. وغياث 
المستغيثين فى العلائية والمَسَرة» والصلوة على نبیّه محمّد حاوى الایات البينة وصاحب 
المعجزات الباهرة. المخصوص بفضيلة الجهاد وقمع الکفرة,و على آله وصحبه ذوى الأنفس 
الزكيّة الطاهرة. 

اما بعد؛بر آرای ملك آرای ارباب خرد وکیاست وسرایرضمایراصحاب ذکا وفراست به 
مفهوم أطي فوا الله و موا اسول و ولي مر هنكم ا وھ ع کور 
حضرت -جلت آلائه وتعالی کبریائه -یکی ازعتّاد عباد رابه تشریف خلعت نی جاعل" فی 


۵٩ عنساء(۴)‎ 
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لارْض حَلیفةٌ " سعادت اعزاز واهترازارزانی فرماید ومنشور اختیار واختبار اورابه طغراء 
اله لو حظر عظیم ۲ موقع ومعنون گرداند. علی کل من له بضر ونظر استدامت ایام کامرانی 
وعظمت واستخلاد اوقات شادمانی وحشمت آن مخصوص نظر عواطف ریّانی ومنصوص 
مثال بی مثال مراحم سبحانی از حضرت واهب المواهب مسئلت نمودن 


مصرع 


واجب كالصلوةوالصوم 


مصرع 


سلامت همه آفاق درسلامت اوست 
واگر نعوذ بالله منها به نحوای إِنَ آلانسان خلت قلوعاً ‏ غمی یا المی به خاطر عاطر ایشان 
1 ۱ ۳ 2 ام ۵ ۳ 
خطور وعبور نماید برکافة برایا و جمهور رعایا به مضمون انفقوا مِمَّا رزقناکم " ملازمت 


ومداومت بر خیرات ومبرات جهت ار تفاع واندفاع آن قضيَةٌ نامر ضیه - 


مصرع 


OF E 8‏ رن 
امریست عین فرض وحدیثی "است فرض عین 
که اذا تفیّر السلطان تغیّر الزمان 


۲بقره(۳۰)۲ 
۳-قتصص ( ۷۹/۲۸ 
۴سمعارج(۰ ۱۹0۷ 
۵بقره(۲۵۴)۲ 
۶اصل /حدیث 


5 مجموعه رسائل فارسی 


بیت 


گرب-ودشاەملل رامرضى 
همه افاق‌درمرض باش تند 
زانکه[ایشان ]چ وجوهرند وجهان 
فی ال ل جل چون عرص باشند 
غرض از تقریر این مسقدمات وسبب تحریر ابن کلمات آنکه چون حضرت تعالی عن 
مشاه دا اه وعن ال ألأشباء صفانه ریت وتاج سلطنت رابه وجو باجود 
پادشاه جهانگشای وشهنشاو فر مان فرمای به نص آیستر تًا َناك لیف فی الأرض ل 
و و کر عا ل ا اا مر ان سااطین تشر 
والعجم. خاقان خواقين الترك والدیلم. الخامس للخفاء منقبته.العاشر للافلاك مرتبته, ناصر 
عباد اللّه.مذل اعداء الله ناصب رابات العدل والانصافرافع آیات الجوروالاعتساف 


4 


شعر 
خليفة فرض الرحمن طاعته 
عل البرية من قاص ومن دان 


ضابطر قواعد نتهریاری وجامع قوانین جهانداری, خافض جلالت هراقله وقیاصره. کاس 
معاقد جبابله واکاسره 


پادشاه بحر وبر طور العلی بحر الخضضر 
شهسریار انس و جان,نور الوری خیرالبشر 


۷-ص (۲۶)۳۸ 


سفتح (۸ ۱6۳ 


مجمع التهانی ...۱۵0 


ناشر الوية الاحسان والایمان باسط اجنحة الأمن والأمان خليفة الله فى خلیقته وبره على 


بزیته, فهرست دسا تیر اهت خسروی,. مجمل وارث نصفت کسروی 


سلطان شرق وغرب رشهنشاه بحروبر 
السلطان و الخا قان بن الخاقان التلطان ابو المظفر شا هرخ بهادرخان 


سعر 


لازالنی‌ صدرال خلافة قمساعدا 
وحسوده سین السثری والجندل 
پاندار وسرفرازگردانید رتبت سریر مت ضاعد وزینت دیهیم متزاید شد که 


سسریروافسر شاهی به دولت تو شلند 
قوی چو مرکزعصالم بسلنسد چون کیوان 
باران احسان از غمام انعامش بر عبّاد وأحرار فایض ونعمترامن وامان بی امتنانش بر 
صفار وکبار فایز گردید که " التلطان ظلٌ الله فی الرض؛ فلا جرم به مقتضی ال ام 
بالعدل لسن "۱ رعایت رعایا وحمایتوعجزه از اقویابه نوعی نموه که 
بسدور او نسرود جوز بساز بسر تیسهسو 
بعهدراونبودظلم شیر سیر نخجیر 
تیب احوال علما و تتسیق آمورایشان به حیثیتی فرمود که در فضیه 4 e‏ العلم 


٩-کاتب‏ پس از «که» «ع»افزوده وعبارت مشهور را لسلطان ظل ...»را مصرعی موزون دا نسته است. 
۰-نحل ٩۰)۱۶(‏ 


7 مجموعه رسائل فارسی 


رجات " هیچ دقیقه را امهال واهمال جایز نداشت که عم ورن الأنبياء " وتعمیرپقاع 
خیر از مساجد ومدارس و خوانق به طریقه ای برلیغ راند که از وضعیت لم لی له ت 
لیلد ۲ مقدار حبه ای اختصار واقتصار تجویزنکرد که «تعمیربقاغ کمن شیم الٌولیاء. 
منت خدای راکه به تأييد ذوالمنن 
رونق گرفست شرع به پراي 4 سنن 
تفریع زنادقه وتقمیع ملاحده به مبالغه رسانید که پیوسته چون خوارج تهروان دجلۀ حسرت از 
چشمه چشم روان, ونیل مذلت بر جبین کفران نشان داشتند لك نی المْجْرمينَ . ۴ واگر 
کنیا شین غر اتی کد ریت ری ر داد رای :و کر موی را اطماسن هدید 
تأکید خبرین نف فی ادر لسغل من انار" محل قراردر غیردارالبوارنداشتی 


ای زت تام سوردین بسنظام 

وی زرای توحکم شرع مسستسسین 
القضّة بطولها والحکاية بشمولها که چون به دولت حضرت خلافتپناهی اسلا ملاذی بازار 
ملتارشاد را رواج کاروان مذهب الحاد راتاراج بود جمعی کفرة طاغیه که آیت کريمة لن 


ای حون في آیا تا " مظهرومخبر از احوال رذیله وافعال ذمیمة ایشان است. 


۱سمحا دله (۱۱)۵۸ 

۲-درا صل:ور نت نبیا.به عنوان هد یث نبوی شهرت دارد_ه الجامع | لصیغر.ش ۵۷۰۵ 
۳سفجر(۸)۸۹ 

۴ساعراف (۲۰)۷ 

۵سنساء(۱۴۵)۴ 

۶سفصلت (۴۰)۴۱ 


مجمع التهانی ...۰ ۱۷۵ 


سعر 


فجملت هم ذا نکرت نيهم 
حمیيروكکلابًاوذشاب 
وقومی فجرذباغیه که حاصل کلام قدیم قَاَوَردهُم ار ۷ منبی ومشعر از احوال ضمایر شوم 
ومخترعات خواطر ملومشان که 


همه بسسی سم از کار وبار قضا 

همه ف‌ارغ از خسیروشستر قدر 
محکوم الیطان ول لم َمل لنم ۳ گواهعسدل براحوال ایشان ومدلول وج 
الشیاطین اليا لین لایر م ۱ راست برافعال ایشان E‏ 
7 9[ ۲ 


رتور زا ود سا خن ودر تس شکلات نی ا ی 
شافيه کافیهٌ خود گردانیده. 


2 ۳۲ 0 2ر مر 9 ۰ ۰ 
1 هرن آم غل شیم در خلوتی که جلوهان باجو- ماجسوج مفسدون فی 


۷-هود(۹۸)۱۱ 
محمد( ۲۵)۴۷ 
اعراف(۲۷)۷ 
۰سنساء(۴۶)۴ 
۱سانعام(۱۴۰)۶ 


۴ مجا دلە( 1۸)۵۸ 


11۸ مجموعه رسائل فارسی 


ال رض "" بر آن فخر کند وگوشه ای که مجمع 55وی یا طینهم قالوا.. ا 
چندانچه هاتف دولت واقبال ارشاد- 

از خانه دورش و که کنون خانه دوزخ است 
-بدیشان می رسانید سودا ء ظلمت غوایت چنان انوا رآبصارشان نشانده بود که ضیاء هدایت 
اَن الله ا ق و سین سوت وال و او اک 
ای و تخریب صمم منیت وجهالت به نوعی بر 
کاخ صماخشان استیلا یافته بود که صدای عنایت تو بوا ال الله تو ا ا ون 
نمی یافتند. 


مصراع 


اسحارجامات حمامات غافل وباطنی مملو ازشور وشر 


سګر 


اراق د اللي مس رورابارّله 
االحوادث قدب طقن اتسار 1 
7Z‏ رهم وو [ ۷٣ر‏ 


ر ت م ا اک ات اا را ولا ينفعهم 
شطرنج مک و دغا ومنصوبة حيل وجا[ ]ولرَبَ حافرحفرةوقع فیها yT‏ نعل 


تیب دادند و 


۳-کهف (۱۸) ۴ 
۴-بقر»(۱۳)۲ 
۵انفال(۱۹)۸ 
۶-نحریم(۸)۶۶ 


۷سبقره(۲) ۱۰۲ 


مجمع التهانی ... ۱٩۵۵‏ 


ِ . ا 0 ر و‎ e 
بندرفداییگری متحصّن وبه فرزین بازی سربداری متمکن شوند یمکن شارُخی زده بیدق مراد‎ 


زهی تصورباطل.زهی خیال محال 
گ این آن رابه تین هرمن ۸" مفریدوگ آن اين رابه تحمیق ون فونم 
ل مقری:| زنهی لاتلقوا یک إلى هلک " بی خبرء واز معنی أن الله نوه 
کی الکافریی ۳۱ بی اثر. 


4 


سر 


مت التری تس یهن 

موارده ضاقفت عليك المصادر 
بر آن اتفاق واتساق نمودند که چون حضرت ساطنت مآبی -خلد الله قوائم سریر خلافت وئیت 
ارکان بان عطمته به موج اه لین میسن لس تاسفرا إلى 
ذکرالله ۲۲ به مسجدرجامع ۳۳ تشريف فرمایدوتواب لمع المساكين وعید امین * 


A he 


قرین حال همایون گرداند فجَمَعنا هم معا ۳" چون مریدان حسن صبَّاح و بزرگ امیر مرتد. 


۸-یونس (۱۰) ۷۶ 
۹-<شر(۱۱)۵۹ 

۳۰ سبقره(۳) ۱۹۵ 

اتغال(۱۸)۸ 

٩)۶۲(هعمج-۲‎ 

۳سمقصود مسجد جا مع هرات است. 

-حد یت نبویاست ے شهاب الا خبار ,۲۷ 
۴ -کهف (۱۸) ۹۹ 


۰ 2 مجموعه رسائل فارسی 


وچون نا مسلمانان مجوس منحوس برعدم حیا ۵" مجبول ومعتد شویم. 
شعر 
وشسر کش الزنسد منهسن مسختفسی 
قلسوب کل مشال الجلامینسد قسوة 
یمکن که از طاسك فلك و کعبتین قضا نقش مرادی روی نماید وبه خصال رذایل شیطانی داد 
تمامی نشاط توان زد. ۱ 


یس 


بوقت صبح شود سمچو روز معسلومت 
که با که باخته ای نرد عشق درشب دیجور 
سبحان الله اکدام عقل را یارایی این تعقل وکدام فهم راتوانایی این تخیّل تواند بود ما 
ون بهذافی اا ۲۶ 
شرم درين طسارم ازرق نماند 
أب درين هنال طبق نماند 
a‏ حل کان [آمناً] ۳۷ به دار العباده 
جامع تشریف فرصود وبه اعتضاد فمن رصع فلا وف علهم ولاهم ۳ 
به استماع aS‏ وار رکایض فرایض ا 
ار ا 1 


۵-دراصل :وبزرگ | مید ومر ند...برسنك وماعدم حیا 
۶ مومنون(۲۴)۲۳ 
۴۷ آل عمران(۳) ٩۷‏ 


۸-انعام(۴۸)۶ 


مجمع التهانی ...۲۱۵ 


بادشاهی که به پیرامن جاهسش نسرسد 
از ازل تابه ابسد وصمت نقصان وزوال 
که من تواضع له زفصه. وبه مسقتضای ألْسَشجدُ دار الضراعة والخدمة لادار الجلالة 
والحشمة *. بعد ازادای عبادات واجبات واتمام مستحبّات طاعات روی دولت از سخاده 
ضراعت وابتهال به جاده سرای سعادت واقبال آورد که ا کشوو 
مزر ور و 


ال رض ابوا من نس ال مردودی که په صفت ارو 1۹0۳32 تا 
ومطرودی که به بيا نأ ولك لاخلا قله ۱ ؟معروف‌بود- 


۰ 


بسشسسری ساب حیران سی 


-ازبشا رال مك من لاس ۲ آغافل,وا زاشارت کف أَد یال 


رکه 


2 
N 
ک‌‎ 


بیت 

يتش برخراب دين جازم 

وح او رور 
-خواست که ذاتٍ انور من آزهار الحدایق وأرْهّر من انوار الشقایق را به زخم بى رحمی 
مجروح ومطروح گرداند ویس فیآلرض سادا ۴۴ زلزله در منزویان صوامع ملکوت 


یه -نطیرة آن را در شهاب الاآخبار»۲۳ بنگرید. 
۹ -جمعه(۱۰)۶۲ 

۰مانده(۳۳)۵ 

۱-آل عمران (۳) ۷۷ 

۲سما ند۶۷)۵(۰ 

۳سفنح(۲۰)۴۸ 


۴ماید۳۳)۵(۰ 


۳۲ مجموعه رسائل فارسی 


اعلی و ولوله در ساکنان جوامع جبروت بالا افتاد که 


الهی تسمام الارض بسا وض‌ارع 

على ضجر: السلطان خلد دولته 

تا نصرتغليب‌العدولهوكن 

حفیسظا ویساق فى الخلافة ملكتم 
هاتف قبول اجابت مطالب خطاب مستطاب فاحل وین من عم وصایح وصول 
اصابت مارب جواب اضر ید AE‏ الظالمي ۶ به آذان وأسماع آحرار دایراز 
رسانید ذلك مرا العَظيمُ؛ رن سرت عو ونکت اک 


گرفمهوقت‌بی الم باشى 

دولتٽ رابب چشمزخمكنند 
اندك جراحتی منتهی به راحت ومختصر زخمی به قرح به بدن الطف من درة العدن الصاق 
والحاق‌یافت. 


۵ انیا (۸۸)۲۱ 
۶ سمومنون (۲۸)۲۳ 


۷-توبه (۷۲)۹ 


مجمع التهانی ...0 ۲۳ 


لله الحمد که آن نیز به صحت بگذشت 


4 


سکن 
منت ایزد راکه ذات پادشاه انس وجان 
باردیگرگشت امن از فتسنة آخسر زمان 
منت ایزدرا که از تاب تمسوز [عزاوجاه 
ات سس ود شان هه ا 
منت ایزدراکسه بس رک وری دجٌال ستم 
مهدی آخرزمان شد ک‌امگار وکام ران 
کوری خصم بد اخستر بر سپهر سلطنت 
باردیگرشدسعود ملك را باهم قران 
خنجراحداث نکبااء پلا آورده بود 
تیغ نسصرت گر نمی انداخت خودرا در میان 
چاووشان ایوان کیوان رفعت وملا زمان آشیان آستان منزلت به موجبر ا 
روح لمینش که عطاش زقوم جحیم بود از چشمة سار شمشیر آبدار جام حمام تجریع کردند 
ید وق وبال ره کہ 


کژروی در بساط چسون فرزین 
وکاس ات 


۸ -مانده(۵) 4۵ 


۹ سواقعه (۵۴)۵۶ 


6 ا مجموعه رسائل‌فارسی 


تفرين پسسسری و آدمنسی زاد 
ب_رهیأتنامباركش باد 
سر پر ترش را عبرة للنظا ر از سطح ایوان دروازۀ دارالسلطنه تعلیق نمودند وجسد پر 
حسدش را أسو؟ للا جزاربر خاك مذلت وهوان تطبیق کرد[ندکه] 


لیصا 


تابودقندیل‌گردون آفتاب زرنگار 
تابود سطح زمنن را دایره صاء مين 
بدسگالت رامعلق باد سرقنديل وار 
دشمنت راتن سطبق باد چون خاك زمین 
چون متقاضی اجل به مقتضی یُسارعرّن فی خیرات ٩۰‏ آن ملعون مطعون رابه 
وساطت صوارم صماصم از درجهٌ حیات به د رکه ممات رسانید وبه فحوای کما يساق 
المجرمون الی النیران. آن جاسر خاسر را خازن ابواب عذاب به سعایت صنوف سیوف از 
دولت مغفرت به شدّت عذاب آخرت مبتلاگردانید که 


اا 


دركشبادملجأوماأاأوا 
ااا یر و 
باعث براین قضية شنیع؛ مجهول وموسوس این معاملۀ رکیکه مخمول ماند تابه حکم من طلَب 
شینا وجد جد تیش که بسانت سوق زیت غا د تکاس رااان از 


۰ ۵ سانبیاء(۰)۲۱٩‏ 
۵۱-دراصل :من طلب شیا وجدان. به عنوان حدیث نبوی ومثل سا ثرشهرت دا رد ولیکن ابن فندق (تاریخ 


بیهق۱۸۸۰) به نقل ازا دیب گرا بی گفته ا ست که قا ثل آن شنا خته نیست. 


مجمع التهانی ... ۲۵۷ 


زلال تربیت این دودمان گرامی مجلی بود معروض نوّاب کامیاب- 


شهسواران عسرصتهدولسسست 
شهریاران مالسا عس روج لال 
گردانیدنه که وال علی مان وی ۵۲ که معروف خطاط پیوسته ابواب متصاحیت 
وممالحت بدان لعین حقیقی که بدین حرکت مذموم و بدان خسارت ملوم پیش دستی واقدام 
نموده در را وصَرامفتوح ومشروح داشته وا هدن باعشنا وم کیب نی ۵۳ 
این معنی مستبعد اوهام واین صورت مستجبل افهام می نمود. چه معروف را نهال 
حیات انتما از زلال تربیت حضرت سلطنت پناهی یافته وکربت غربتش به واسطهٌ نعمت 
خدمت آستان جت آشیان به سعادت فراغت و رفاهیت مبدّل و محوّل شده انتاج نتیجة شقاق 
مبتدع وغریب,واثمار ثمرهنفاق مقترع و عجیب می نماید اما مقرر است که ادا آرادالله انفاذ 
قضاثه وقد ره سلب عن ذوی عقولهم حتی ینفذ فیهم قضاوه وقدره * 


۰ 


سګر 


قدينزع الله من قوم عقولهم 

حسی یسم الذی بسقتضي على السرأس 
ارکان دول روزافزون به منطوق فحکم ی ناس بالعَ) و وت تتبع الهوی ۳ به تفخص 
وتعقیق این حال ثرا وار مجلس انتظام دادند و امراء یام همایون به مصد وق نی لب 


۵۲ -قصص(۲۸)۲۸ 
۳-يوسف (۸۱)۲۲ 
-حد بث نبوی استالجا مع الصغیر۱۷/۱ 


۴-ص (۲۶)۳۸ 


1 مجموغه رسائل‌فقارسی 


ألباطل نی ین حلفم ۵ به تجتس وتدقیق این مقال سپهژ آسا مجمعی آغاز نهاد 
واشارت عالی در باب احضار معروف به نفاذ انجا مید ومثال واجب الامتثال دراستعلام این 
قضیّه به شرف وقوع رسید [به ] يك ساعت به يك لحظه به یکدم معروف کافر نعمت را احضار 
واظهار کرده چندانچه متفخصان قضایا, موضوعات ومحمولات این قضیّه راتفخص زیاده 
نمودند ومتجتّسان کلیات وجزئیات تجسّس جهات واقعیه بیشتر فرمود[ند] معروف مطرود 
به غیر سبحائك هذابهتان عَظیمٌ ۵۶ جوابی نمی گفت ومع هذا به انواع تحلیفات دروغ 
ومغلطات بی فرو غ کلام مموه‌نا موجه خود را تقویت وتمشیت می داد که 

بدان همای سعادت کار سعنی عقسل 

که گرد کنگره عسرش می کند طیران 

۳ حق نه فلك وهشت خاد وهفت نجوم 

به حق شش جهست وپنج حس وچار ارکسان 

به حق صدق ابوبکر وعون عدل عمر 

به حلم وطاعت حیدر به مصحف عثمان ۵۷ 

اوت انم وشات عل لاا 

به درس احمد وتدریس علسم القرآن م 

به مه رگرم تموزوبه حسن خلق بهار 

به آب روی زمستان وروی زرد خزان 


۵۵ -فصلت (۴۲)۴۱ 

۶ سنور(۱۶)۲۴ 

۷-دراصل:به حق صدق ملا يك و عون عدل علی + به حلم وطا عث حید ر به مصحف یزدان /کا تب شيعه بوده 
وبیت رابا ضبط های مورد پسند مذ هب خاصه صبغۀ شیعی دا ده وگرنه روشن است که مولف ازعامّه است و 
پسندش مطابق بامتن. 

۸-درمصراع اول اشاره داردبه آیه۳۱ از سوره بقره(۲)؛ ودر مصراع دوم به آیه ۲ از سور؛رحمن (۵۵) 
اشارت می کند. 


که جز شنسای تسوفیچم نیاهده بضمیر 

که جز دعسسای توهیچم نسیامده به زبان 
منهی حکمتٌ آرای امراء انام ومملی مقدرت آسای عظماء ایام به تخویف ضرب الاخشاب 
و تعنیف قطع الرقاب اشارت با بشارت ارزانی فرمودند که فلس کب ۵٩‏ 


سعر 


و وضع الندی فى مسوضع السیف بالعلى 

مضر کسوضع السّیف فى موضوع الندی 
معروفوبی دیانت چون یراب تم منسد.راساس سیاست منشد دید از انکار وانحراف هذا 
فك ریم" *به قرارواعتراف عملت سوءاوطلَمت ی !*نتقل وارتحال نمود که هذا من 
عَمَلالسَيْطانِ اعد NE‏ 
معروف بی معرفت بعد از انواع اصطناع واصناف الطاف به سمت کفران وخذلان موصوف 
ومعروف شد که 


سر 


المرءيفنىويبقى دك أبدا 
بالشرشروبالمعروف معروف 
عظما ء علما به مضمون اتهم حي و وجدتموهُم" (فتا فرمودند که 


۶۲)۱۶( نحل‎ ٩ 
۰ساحقاف(۱۱)۴۶‎ 
۴۴)۲۷( ۶۱سنمل‎ 
۱۵ )۲۸( ۶۲-تصص‎ 
۸٩)۴(ءاسنس۳‎ 


0۸ مجموعه رسائل‌فارسی 


زان رو که بود کنر یکی کفران دو 
وکبراء فقرا به مفهوم «خذوه فغلوه ثم الجَحیمْ صَلوهٌ» * "همم عالیه مصروف نمودند که 
بیت 


باولى نعمت اأربرون أيى 

گرسپهری‌که‌سرنگون آیسی | 
حضرت سلطنت پناهی باوجوه حالی چنان و مقالی چنین به حکم هر الزی يقل الوب عن 
عباده ۶۵ سد ابواب انابت بر روی عصات ویغات از طريقة رونت وشیمهٌ مکرمت غریب 
وبعید ثمره وفضیلت کظم فیظ ورتبت عفو و اغماض وشرف تجاوز از ذنوب وخطیّات عبید 
وخدم زینت دولت ابد پیوند وسبب درجات بی نهایت دانست فرمان جهان مطاع و یرلیغ 
واجب الاتباعبهمدلول توف ۶ برآن جمله شرف نفاذ یافت که قلم عفو براوراق 
جرایم عظایم وراد ین بر جراید مکاید معروف کال نعمت کشند که تقو با خلاق اوه ۶۷ 


۰ 


2 


چوب را اب فرو می‌نبرد دانی چیست 
شسرمش امد زفرو بسردن پرورده خویش 


اما چون معروف در زمان استفساراخبار واستفشار آثار چنین تقریر نموده بود که مصدر این 


۴-حاقه (۳۱/۶۹ 

۶۵سشوری (۲۵)۴۲ 

۶ سلقمان (۳۱) ۱۷ 

۷-درا صل: تخلقوا با خلاق الله.بهعنوان حدیث نبوی شهرت دا رد ها حیاء علوم الدین ۰۲۱۸/۴ المقصد 


الاستی از غزالی۱۶-۱۵۰. 


مجمع التهانی ...۲۹ 


4 


سعر 


آن شیطان به 2 

تطم‌اللەتعالىعطضديه 

عض_د ال سق وفسسق عضده 

لن الله فد ال هنن کس له 
وصف الحال اوست چه آن فاسق فاج رکه هدف سهام لعان و طعان غوایب و حواظراست واین 
جاسر کافر باجمع دیگر که مذھباً ومشربا به | ا ستترایادی که آیت یم 
لاون کین لون ين رمن قوم ۸ میتی ازکلمات ممّه اوست ومضمونٍ 


و ک تام امن فصْله E‏ 
شعر 
ملاعينن بوم نشرالله خلقه ۲ 
وسکiiاiاان‌داراسمهال..]‏ ۷۰ 
e‏ مباحثةٌ 
کفر والحاد مشغول ودرزاوية خَتماللهعلی فلو بهم و٤‏ ٍ E‏ , بصارهم ا ب 
مکالمۀ جهل و زندقه مجبول بوده 


۶۸سراقعه (۵۲-۵۱)۵۶ 

۶۹سنساء(۴) ۳۷ 

۰-د راصل يك کلمه‌تانوبس مانده‌است. 
۱سا قعه (۲۳-۴۲)۵۶ 


۲--بقره (۷)۳ 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


خبردارند ازین مسعنی تمامی 

تیب واا فان انس ي 
دريك طرفة العین آن شیا طین ملاعین وکفره فجره را در مجلس تفحص ودپوان تجسّس حاضر 
گردانیدند چند انچه ارکان دولت اب پیوند از ایشان این استخبار واین معنی استفهام می 
نمودند آن فسقة زنادقه به غیر و مات متخ الین عدا ۲۳ به جواب اقدام نمی نمودند 
که 


پیب 
۳ 1 1 ۰ 4 یت مر دمم 
اشارت قضاء نفاد درباب آن کفار اشرار به مصدوقه فا جلدوا کل واجد منهما ما لد ة ۲۲ به 
رم 0 ۳ 2 2 
و 


نسفاذ رسید ومنطوق نا ا اال ل ا و سلاسل واثلالا ونصبک ا ۷۵ 
به وقوع پیوست که 


نکویی بابدان کردن چنان است 

که بد کردن به جای نيلك مردان 
فریاد سَواء علینا آجزعنا اَم َو الا من مُحیّص ۶" از نهادنحوسٹ دثارشان برآمد ونال 
ياو ينی انى ]م أتخذ فلانا یلا ۲۲ از فلك الافلا ك گذرانیدند. 


۳-کهف (۵۱)1۸ 
۴-نور(۲)۲۴ 
۷۵سانسان(۶ ۲۷ 
۷۶-ابراهیم(۲۱)۱۴ 


۷--فرقان (۲۸)۲۵ 


مجمم التهانی ...۳۱۵ 
شعر 
ولي ارجل عط اه رانع 
ولس لامسرشتاء: الله دافع 
به مهو الم اشغل الظالمین بالظالمین شجرذاتفاق آن ملاعین ثمرذنفاق بار داد ومقدمات 
اتساق آن کفرة فجره منتج نتیجۀ شقاق شد.گاه آن این رابه تقریراغوای سند عَصدل ۷۸ 
مقّر,وگا این آن رابه تحریر ا5عای فا َو ۷٩‏ مدعی ومحرّر. 
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آن گویدش که غْصَّۂ مااز توخاستّست 
E EE‏ 


الغرض که ازنفی به اثبات واز سلب به ایجاب مراجعت ومعاودت نمودند 


مصراع 


زهی قوم بی باك وجمع عجایب 


ومعروض ارباب الباب گردانید که آن شق عقیفی که آن جسارت شنیع ازاو بوقوع پیوسته 


مسولس برش وم اورستسان است 

محتدش بوده خطه شروان 
موسوم به احملولر .در الحاد به مقامی که چون کفار نصاری از بشارت ورا رول بای 
ی به واسط مو ضلال اسظه‌ای از ملال خالی ری رور زندقهبه 


۷۸-قتصص (۳۵)۲۸ 
۹اعراف (۳۸)۷ 


۰-صف (۶)۶۱ 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


حیثی که درزمان تشرّب شراب جهالت به غير 
فلوشربت خمزأعلى دين احمد 
مت ۸ 
فخذها على دين السسیسسح بن مسیم 


ن "ا شیر وملازم امیر 


نغمه ای در میانخانه عشاق حسینی نوا ندادی اولك کم لاو 
منوچهرین امیر شيخ بوده وچون امیر منوچهر به حکم کلم ها ان *از دست ساقی 
روز گار شربت کل شی فا لت ۸۲: تجرع نمود آن جاسر خاس رکلی خاطر فاتر برانطماس 
اساس اسلام واندرا ا اسان عفصر رو طقف گرد ان ره ی ی کر ال 1 
بقلم "٩‏ ازولایت شروان متوجّه دارالملك خراسان شده که یمکن به سعایت فداییگری 
آفتاب اوج خلافت را افول وماء برج سلطنت راذبول تواند هط وال راهم الله 


و عم 
مرم ورر .چه 
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سعر 


با جنادكم دین‌التشبى معظم 

اکاک رش اجاور 
فلاجرم شجراضلال او مثمر ثمروبال ونکال جمع کثیروجم غفیر شد ومن يخر الشيطان ولا 
من دون الله فقد خير رانا مینا؛ ۸۷ 


۱-چنین است درا صل :فلو شربت.میبد ی د رفوا تح خطی ملك ۰۴۸۳۸ ورق ۱۸-ب به صورت فلوحرمت .. 
الخ ضبط کر ده اس ت که همین ضبط د رست است ومطابق به آنچه که به يزيد نسبت داده اند. 

۴سنور(۴)۴۴ 

۳سرحمن (۵۵) ۲۶ 

۴-آل عمران (۱۸۵)۳ 

۸۵-فا طر(۳۵) ۴۳ 

۶ص (۸)۶۱ 


۷سنساء(۴) ۱۱۹ 


مجمع التهانی ...۳۳۵۰ 


دیدیم چند بار ونیامد همی نکو 

فرجام آن که قصد بدین خاکدان کند 
وباعث براین داعیه ومحرض براین قضیه اورا آن بوده که چون حضرت انار الله برهانه و تقل 
بالحسنات میزانه -بهمقتضی وجا هد وا فی سبیل الل جمعی که ازنهج مستقیم شریعت غزا 
تجاوز می نمودند وبه لباس اضلال واغوا ملبّس میشدند غیر اززندان صماصم محبس تعیین 
نمی فرمودند وبه فحوای رب لد علی رضم الکافری دیا رد ٩۳‏ قومی که ازطرق 
هدایت ورشاد به اد عصیان والحاد منحرف می گرد یدند به غیر قواطع صوارمشان هادی 


میور 


۳4 3 Tar 
٩۰ نمی بودجَرأبما کانوایعمَلون‎ 


هرکه از راه نبی مقدار يبك موسر بتافت 

گرچه چون موی است برسر بفکنش سر زیرپا 
وچون در آن زمان که مولانا فضل الله استر آبادی در اطراف واکناف صغیر وکبیر و وطیع 
ورفیع را از سلوك شارع ملّتزهراء نبری -علی واضعها التلام -به تکسیر وتسخیر حروف 
میل می داد وینبه زلت جهالت د رگوش هوش خواص وعوام می نهاد حضرت -انار الله برهانه 
-راجهت تحصیل فضیلت واب وال المجاهدین علی اعد ۱" دفع قواعد باطله 
ورفع مکاید مبطله ۱ وأرجُب‌وا جبات وآفرض مفروضات‌نمود. 


۸سانفال (۷۴)۸ 
٩سنوح‏ (۲۶)۷۱ 
۰سسحجد ۰ (۳۲) ۱۷ 


۱-نسا۴(۶) ۹۵ 


)0 مجموعه رسائل فارسی 


تیسسسغ شسبهت زدای ساطس‌انسسی 

ظطلس مت کف رازجسپان بسرداشت 

وان که زو بت ود کف سر راتسرویج 
ذلك فضل الله يرتيه من یا ۲۳ 


ایسسسست حکسایست من ودوست 

واینست شکایت من ویتار 
منهی سیاست خسروانه, مضمون و قا ابرم عتی اگوی ف یکو یله ا برلیغ مثال 
اشارت فرمود چندانچه آن فسقۀ فجره خواستند که بهمدلول الک طیینَ اعبط ان فين عن 
لاس شش ای بدا تشن کر هه ی واغفرلا رازا ٩۵‏ 1 
زندان حفور قبوردوسه روزه مفری یابند» معلم ریاست سلطانی ومشیر الهام ربانی مصدوقة 
يقرا اويا 


فرمانقضطضاحکم به آفاق رسانید 
برلیسغ قسدرقسدرساطراف مالك 


۲-حدید ( ۲۱/۵۷ 
۳سانفال(۳۹)۸ 
۴-آل عمران(۱۳۴)۳ 
۵-بقره (۳) ۲۸۶ 


۶مانده(۵) ۳۳ 


مجمع التهانی ... ۳۵۷۳ 


[...] ۰4 فیس ان امرء نسفسه 
فلااكرم‌اللهمننيكرمه 
جلا ٍلك دوه ال ۰ درچهار سوی دارالخلافه چو ال وسیاق و فاتلوا 
مش ريش که ۲۱ در میان بازار دا رالسلطته چون قضاء عاجل «که نگرده به رشوت 
ازدرباز» ارواح ملوث آن لسقا زنادقه رابه ازو 2 زان ۳۳ هت لیم ای 
کرت ۲ " رسانید واشباح آ آن کفرۂ فجره رابرتيغیکا دنق هب الا بصار ۳ ۲۲۱۱ 
که ذلك جَزا ءألكافرين. 2 


هميشه تساکهبسود حاصل شرارسقر 
گھی عذاب شدید [و] گهی عقاب اليم 
مبادساغروباغ نشاطشان یسکسدم 


بغيرشربت زقسوم ونارخلد جحیم 


۷-اعراف(۳۹)۷ 

۸-دراصل جای یك کلمه نا نویس است. 
٩‏ سبقره(۲) ۱۸۷ 

۰سنبیاء(۱۸)۲۱ 

۱-توبه(۳۶)۹ 

۲بروج (۱۰)۸۵ 

۳.سنور(۲۳)۲۴ 


۲۶ )٩( توبه‎ ۴ 


7 مجموعه ‏ سائل‌فارسی 


سکان وموطنان قب الا سلام هرات -حرسها له تعالی عن آلافات رالعاهات -آجساد مملو از 
آحساد وعناد آن طغات بغات را به مفهوم واا الذي سوام ر ۰۵ ابه آتش مذلت 
تحریق کردند وکژوس رئوس [ ن ملاعین شیاطین هس اشياطين ۶ ١‏ زایاوین داع 
أصقاع تعلیق نموه ققطع دابر الم لین را لح لله ر برالعالمين. ۷ 


مق راتک ازا ادوا شن عى 

تراخدانشان دست برسریرسرور 
چون حضرت وهاب بی مثت وفیتاض بی ضلّت»حضرت اعلی خاقانی را این موهبت عظمی 
وعطیّه کبری ارزانی فرمود به حکم لین کر تم یاک قباطت پتا من رای 
خضوع برزمین خشوع نهاد و زبان حال بدین بیت درمقال آورد که 


لمنيبعطىاذشكرالمزايا 
وبه فحوای الصَدقة ترد البلاء و تزید فی العمر "۲ مواهب ومراحم سلطانی به جایی رسید که 
نام احتیاج وافتقار چون دهان موهوم دلبران سمت نسیان پذیرفت 


۵سسجده۲(۰ ۲۰۳ 
۶صافات(۶۵)۳۷ 
۷سانعام(۲۵)۶ 
۰۸ا براهیم(۷)۱۴ 


۹-درا صل :فی زیدا لعمر. حدیث نبوی است په دیلمی»الفرد وس بمأثورالخطاب ۴۹۷/۲۰ 


مجمم‌التهانی ... تا ۳۷ 


ن‌اند درهمه آفاق سائلی که نیافت 

زجود وخساطروقاد توجسواب سوال 
کرم بى نهایتش به حكم «من اعتق رقبة مزمنة اعد عتق الله تعالی بكل عضو منه 
عضوم الّاره ۱۷ بسا رقاب راکه از رباق ریت اعتاق فرمودونعم بی غایتش به موجبر 
آخیس اا ال اك ۲ بساعجزه ومساکین راک ازقید فاقه وذل طلب اطلاق نمود 
اللهم خلد ا رکان دولته وبنیان خلافته ما حرکت الخضراء وسکنت الغبراء. 


[فار] غم زآمین چو می دانم که طّافان عرش 

استجابت راهمی گویند آمیسن بر دوام 
اولا ای وا عاد ی ر رات غات ابر ع ع ن مفگرن رومیت ونیم 
الل رلك رم ولقیه مره سور ۱۳ به نص یو فون اندر ۳ اشاعت خیرات واثارت 


مبرّات به نوعی نمودند که 


امروز در آفاق دلی توان یات 


کز سسطه فافه خاطرش غمگین است 


۰-دراصل :فی نار. حد یٹ تبوی است_ه کلینی. صول کافی ۱۸۷/۲۰ 
۱-تصص (۲۸) ۷۷ 
۲۳ نسان (۱۱)۷۶ 


۳ا نسان(۷)۷۶ 


0۳۸ مجموعه رسائل‌فارسی 


سکان وموطنان ممالل محروسه -حرس اه لها من نکبات الايام -اطوا ر مشاکر ومحامد 
ره مرو مه 


ومن کیک فانما یشک تفه ۳۴ به مضمون لدم له لی الممنین ی ۱ چنان مرعی داشتند 
که هیچ دقیقه ای را ازدقایق تصّق ری امهال واهمال نگردند. " 


هط ميشه تساکه ریا بود براوج فلك 

مدام تاکه ثری راست جابه زیر زمین 

سرب ردولت وجاه نسو بسرئریا باد 

عدوت همچو ری زآب وخاك حسرت طین 

زمانه تابع وگردون بکام وبخت مسطیع 

خدای عزوجل حافظ ونصیر ومعین 
چون کافةٌ مخلرقات وجمهور موجودات به قدر طاعت وقوت مکنت ل یکلف الله ا 1 
A‏ 


ع 


انچه مقدور بود وممکن بود 


بر تراب با رگا گردون اشتباه وبساط آستان منزلت خلافت پناه‌ایثار ونثار نمودند که 


۴نمل(۴)۲۷ 
۵-آل عمران(۱۶۴)۳ 


۶سبقره(۲) ۲۸۶ 


مجمع التهانی ... ۳۹۲ 


سر 


وجودكفينانىمةاللبيننا 
ونحن‌باوفغىشكر هانستدیمها 


بتداكمترينن شاهنشاه 
دای دولت سعادت شاه 
اقل عباد الله الصمد القدوسی محمّد الطوسی -اصلح الله شأنه وطیب زمانه -نيز به منطوق 


مَنْ تشه وم فهو منهُم ۲ کلمه‌ای چند نا مضبوط و پریشان و مقدمه [ای] چند نا مربوط و 
بی سامان کالمنقوش بطریق 


بای مس نی زد سليمان بردن 
عیب اسست ولیکن هنراست ازموری 
تحفه جناب والا ماب سد سنیه حضرت خلافت انتساب 


سسا 


بوسه جای قیصروخاقان گردون مرتبست 


تبله‌گاه خسرو. ودارای کستران اقتسدار 
اعنی آستان بخت آشیان شاه و شاهزاد؛ جهان وجهانیان سلطان وسلطان زاد؛عالم وعالمیان 


۷-دراصل: فهوا شبه منهم. به عنوان حدیث نبوی شهر تا دارد ے الجامع الصغیر ۰/۲٩۰۵شرح‏ فارسی 
شهاب الا خبار.۵۱ 
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آن خداوندعدژبنرهنرمندکه او 

پادشاه اصل است وخسرو نسبت وسلطان گهر 
مود بناءعلیاء احکام ابهّت وکمال.مزسس اساس لا مساس قوانین عدالت وجلال,نور حدقة 
سلطنت ولور حدیقۀ خلافت 


۰ 


سګر 
هوالمعزلديناللهمرحمة 
لازال فوق سريرالملك سلطانه 
اسکندر کیوان ایوان جمشید خورشید احسان 


۰ 


قمرطليعة بهرام رام زره بساط 

زحل محل عطار دد کلام مه ضمير 
ESE E as‏ أسمان سلطنت 
وکامگاری.اختر اوج ممثل وعظمت جهانداری.خان بن خان شهنشاه شهنشاه نژاد « آن که می 
زیبد اگر جان جهانش خوانی»» برازندۀ تخت خسروی. فرازندۀ تاج کسروی» مستجمع فضایل 
خکمی وحکمی, مستکمل بدایع ملکی وملکی, مشیّد معاقد جهانبانی, مجدّد معاهد کشوز 


ستانی. 


مجم التهانی ...6۱۵۰ 


سکر 


غوت الهدی وغیات الاین من خضعت 

هل وله الترری‌طوعتاواذضاتا 

قا ةبرك الارض قساطبة 

كمابقاس الى الحصباء مرجاناً 
المخصوص بمواهب الملك المسستعان, المنظور بأنظار عنايات الصمد المتّان. التلطان 
با یسنغربهادر خان -خلد الله فی بسیط الربع المسکون ظلال سلطنته و خلافته وافاض علی 
العالمین فواضل احسانه ومرحمته -که بحقیقت مالك نواصی مملکت هفت ک‌شور و والی 
ایالت حوزة بحر وبر است عتبة علیه اش مقصد طالبان فوز ونجات وم تراب بارگاه جهانْ 
پنا هش مطلب ومهرب جویندگان علودرجات 


a 


سکر 


ل همم لاهنتهی لکبار ما 

وفتسته السضغری اجسل مهن الدهر 
جهانداری که صد مات حمله های شیر فشّش زارله در دل سنگ و ولوله براعضای پبلنگ 
انداخته» جهانگیری که دعایم ممالك ایران وتوران به زواجر اوامرونواهی تشیید داده 


ان خسروی که هر کسه زمین بوس او کند 
طبع وقادش نحاریر علما را دلیل اسالیب کمال, وذهن نقادش صنادید فضلا را امام همام 
طریق فضل وافضال - 


۳۲ 1 مجموعه‌رسائل فارسی 


0 


اکر 


ائةالمصرتليذلطبعكم 

وافحسال انهسم مجمسسسع الافضال 

بسنای خضانه دياهميشه تابس‌اشد 

قویم از اتسش و آب وقوی زخاك و [ز] باد 

بای خانه عمرش قویم باد وقوی 

عسدوش درتك چساه عدم به زنندان باد 
-گردانید.رجاء واتق وامل صادق است که این شکوفة بوستان امانی و غنچة گلشن شادمانی 
منظور نظر عنایت سلطانی ومقبول قبول مراحم خانی گردد. 


امیدوار چن‌انم که چون نگاه کنند 

بدین بسضاعست مزجات ازسرافضال 

بعين مرحمت ولطف در نظسسر آرند 

زخوب وزشت به خاطر نساورند ملال 
وستیته بمجمع التهانی ومحضر الامانی مستعینا بالله عليه اتوکل والیه استعین اله ی 
مرفق ومعین. 
ودر تاریخ این قضَیّهُ نامرضیه موف را قطعه‌ای بود ثبت آن در اين محل مناسب نمود وهی 


هذه: 


القطعه 


شاهازمانه حل ةاقبال اش 
می خواست تابجامه منت کندبدل 


گګددون فروگ‌شاده زرو پردا خی 
وایسام کرده دربرخسود از خلسل خلل 
منت خدای را که شدازسهم تیغ شاه 
خنجركشبلاهدفحربةاجل 
از عاملان فتنه جهانی خلاص شد 
و آفاق گشت زامن وامان نار پرعمل 
تاتیر چرخ رابؤوداندربنان قلم 
تاتيغ آفستاب مسطلا بوّد به حل 
اعدات رابه تیر محن چشم فوش کور 
خصم تر را زتیسغ بلادست عقل شل 
افا ا ع 
تساریخ‌این قسضیه شداز روزگ‌ار«ضل» 


مجمع التهانی ...۱1۰ ۳) 


فیاث الدین منصور د شتکی 


و محمد حاجی آبادی 


وجیزه در تحقیق معنی روح انسانی 


یکی از مباحث که مورد توجّه وبحث فراوان بین حکما ومتکلمین است. 
مسئله بقا وفنای روح است بعد از مرگ واین که روح حادث است يا قدیم؟ 
بحثهای مفصلی در این زمینه شده که در اکثر کتب کلامی وفلسفی موجود ودر 
باب معاد آورده وبعضی هم کتاب مستقلی در این زمینه نوشته‌اند مثل ابوعلی 
سینا وملا صدرا و.... 

یکی از حکما که بحث روح وبقا وفنای آن را بعد از مرگ آورده امیر غیاث 
الدین منصور دشتکی است که از علمای قرن دهم هجری است ودر این مورد 
رسالهٌ وجیزه‌ای نوشته که با توجه به اختصار ان وباتوجه به این که تقریبا بیشتر 
مباحث مربوط به این مسئله را مورد بررسی قرار داده وادله مربوط به آن را 
آورده. می‌شود گفت این رساله در باب خود رسالهٌ گرانبها وبا ارزشی است وتا 
آنجا که ما اطلاع داریم چاپ نگردیده وحتی به چند کتاب مثل روضة الضفا 
وحبیب السیر وفارسنامه ناصری ومجالس المزّمنین که مراجعه نمودم این رساله 
در عداد تالیفات این مرد بزرگ نیامده لذا بر آن شدم که این رساله را که نسخۀ 


7 1 مجموعه رسائل‌فارسی 


خطی آن در آستان قدس رضوی موجود ودر ضمن مجموعه‌ای تحت شمار؛ ۱۳۶۲ 
آمده استتساخ نمایم تا در مجموعهٌ رسائل فارسی چاپ گردد. 

قبل از آوردن متن نسخه لازم است چند جمله پیرامون شخصیّت نویسنده 
وزندگانی وتالیفات او وهمچنین مشخصات نسخه وخلاصهٌ مباحث نسخه نوشته 


1 


سو د. 


امیر غیاث الذین محمَّد بن ابراهیم بن محمّد بن اسحق بن على بن عربشاه 
حسنی حسینی از سادات مشهور دشتکی. دانشمند وفیلسوف ایرانی است که 
جامع معقول ومنقول ودانای‌فروع واصول بود ودر کلام وفقه دست داشت. در 
سال ۸۶۶ هجری در شیراز متولد شد ودر چهارده سالگی داعیه جدل ومناظره با 
علامه دوانی در مطالب علمی داشت؛ و در بیست سالگی از تحصیل علوم فراغت 
یافت ودر سال ٩۳۶‏ هجری در عهد سلطنت شاه طهماسب صفوی به صدارت 
نائل آمد ورصدرالصدور ممالك» لقب یافت. ' مذتی منصب عالی صدارت را 
داشت ودر غایت عظمت واستقلال زندگی می‌نمود تا این که جناب خاتم 
المجتهدین شیخ علی بن عبدالعالی کرکۍ جبل عاملی از عراق عرب وارد تبریز 
گردید واز جانب شاه طهماسب نهایت احترام را دید وبا جناب خاتم الحکما هیر 
غیاث الدين منصور شیرازی صدرالصدور طریقه محبّت مسلوك نمود وان دو 
بزرگوار با هم قرار دادند که دو هفته جناب شیخ کتاب تجرید را از خدمت مير 
استفاده کند ودر هفته دیگر جناب میر کتاب قواعد فقه را از جناب شیخ استناده 
نماید ومدتی بر این منوال گذشت که جماعت شیاطین آدمی صورت در میانه آن 

۱ 

بزرگواران سخن چینی کرده به کدورت رسانيدند. 

ررزی در مجلس شاهی میانه آن دو بزرگوار مباحثه علمی شده سخنان 
خشونت در ميان آمد وحضرت پادشاه جانب شیخ را منظور داشت وجناب مير 
رنجیده خاطر گردید وچون جناب سیخ على تغییر قبله مساجد عراق عجم را از 
خدمت پادشاه خواهش نمود مقبول گشته بود جناب مير فرموده بودند که تغییر قبله 
مساجد بروجه صحت بی رسم داثره هندسیّه ودانستن بعضی از مسائل هيات 


۱-فارسنامه ناصری۲۱/۱ 
۲ -فارسنامه ناصری‌ج ۱ ص ۳۹۰ و مجالس الموّمنین ج ۲ ص ۲۳۱ 


وجیزه‌در تحقیق...۷۵) 


وهندسه صورت نبنده وجناب شیخ را اطلاعی بر آن مسائل نیست چون خبرچینان 
این کلمات را از جناب مير به جناب شيخ رسانیدند وانچه توانستند بر متن 
وحواشی آن افزودند جناب شیخ مکتوبی خدست میر فرستادند وآیه كريمة: 
«سیقول التفهاء من الاس ما ولیهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب یهدی من یشاء الى صراط " مستقیم» را در آن نگاشتند. چون آن 
مکوت یه جات ر راید ور راب شس ا ر غ ری انیت لدی ارفا 
تانب یکل ای ما من قاع رتا ات بیع هم وم مضه رتا ف بط و 
أن اتبعت اهواء‌هم من بعد ماجاءله من العلم انك اذا لمن الظالمین.» ۴ را نوشتند 
و در همان اوقات از منصب صدارت استعفا فرموده وبه شیراز رفت ودر آنجا 
اقامت گزید ومدرسه منصوریّه را تاسیس کرد. * بعضیاز آثار شیخ عبارتند از: 

۱-شرح اثبات الواجب تعالی‌که متن آن از پدرشان است 

۲-اخلاق منصوری 

۳-الاساس در هندسه 

۴-الاشارات والتلویحات در حکمت الهی و طبیعی 

۵- اشراق هیاکل النور عن ظلمات شواكل الضرور .شرح هياكل لور 
سهروردی. 

۶-التجرید در حکمت 

۷-تحفهٌ شاهی. 

۸-التصوّف والاخلاق . 

٩-تعدیل‏ المیزان. در منطق. 

۰- تفسیر سوره «هل أتی» . 

۱-«جام جهان نما» به پارسی در حکمت. 

۲-الجهات . 

۳ حجَة الکلام لایضاح محجة الاسلام. در رد حجّة الاسلام غزالی. 

۴ خلا صة التلخیص, در معانی وبیان. 

۵-ریاض الرضوان . 

۶- شافیه, در تلخیص معالم الشفا. 


۱۴۲-۳ بقره 
۴۵-۴ بقره 
۵-فارسنامهٌ ناصری ح ۱ ص ۳۹۱ ومجالس المومنین ج ۲ ص ۲۳۱ 
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۷-شرح الطوالع الانوار فی کلام قاضی بیضاوی 

۸-قانون السَلطنه. 

٩-اللوامع‏ والمعارج» در هیأت. 

۰- المحاکمات بین حواشی درانی وحواشی میر صدرالدین (پدر غیاث 
الدین) بر شرح مختصر الاصول عضدی. 

0۱-المحاکمات بین حواشی دوانی وحواشی مير صدرالذین بر شرح تجرید. 

۲-المحاکمات بین حواشی دوانی وحواشی میر صدرالدین بر شرح مطالع. 

۳-معالم الشفاء در طب. 

۴ معرفة القبله. 

۵-معیار الافکار, مختصر تعدیل المیزان. 

۶-مقالات العارفین. ۶ 

۷-سفیر درهیات. 

۸- حاشیه بر شرح اشارات. 

۹ حاشیه بر شرح حکمة العین. 

۰ رساله‌ای در باب خلافت فرزند ارشد میر صدرالدین محمد. 

۱- رد بر حاشیهٌ تهذیپ, دوانی. 

۲-ردّ بر انموذ ج العلوم. دوانی. 

۳رد بر رسالة زوراء دوانی. 

۴-رسالة مشارق دراثبات واجب. 

۳۵-حاشیه بر اوایل کشاف. 

۶- تفسر سورة: «الانسان). 

۷-رساله قانون التلطنه. ۷ 

امیر غیاث الدین منصور در سال ٩۲۷‏ برای اتمام رصدخانه مراغه در 
پادشاهی شاه اسماعیل از شیراز به آذربایجان طلبیده شد ودر سال ٩۳۸‏ یا ٩۴٩‏ 
در شیراز درگذشت ودر جوار مزار پدر خود در صفه شمالی مسجد شبستانة 


مدرسهٌ منصوریّه مدفون گردید. 


۶-فارسنامهُ ناصری ص ۲۲ 
۷-از شمار: ۲۶ تا ۳۷ مجالس المومتین ج۲ ص۲۳۰ 


[ بسم الله الرحمن الرحیم ] 


حمد وسپاس وشکر بی قیاس خداوندی را که تکوین کائنات وتصویر موجودات از 
فیض جود اوست ومزاج روح لطیف وبدن کثیف از حسن تقدیر وتدبیر او هزاران عواید 
صلوات وفواید صلات نثار مرقد اشرف نفوس قدسی و قدوا جنی و انسی محمد 
مصطفی صلی الله عليه و آله وسلم. 

اما بعد ؛یارانی که سوابق نعم ایشان محصور نیست ولواحق کرم ایشان معهورنه . 
استدعا فرمودند که عزیزان چند را نزاع افتاده در فنا وبقای روح بعد از مفارقت: متمشك 
بر وفق ملتمس ایشان گشته کلمه(ای] چند بر سبیل اختصار در قلم آورد . لان الکلام فی 
الوح صعب المرام والامساك عن ذلك سبیل ذوی الافهام. اما به حکم المامور معذور 
اقدام نمود تا باشد که از زمر «من سثل عن علم یعلمه فیکتمه الجمه الله تعالی بلجام من 
التّار» ‏ خارج ودر رتبه اهل ذکر داخل. «والله ملهم الصواب ومفهم الرشاد وبجوده مله 
افادة من افاد». و اين مرتّب است بر ابحاث.چند: 


۱۳۸ سنن ترمذی ج۴ ص‎ ١ 
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بحث اوّل 


بباید دانست که تحقق صفت فرع تحقّق موصوف است ووجود تابع فرع وجود متبوع 
وچون حیئیّت فنا وبقا که صفت ذات اند مفهوم نگردد. و در حقیقت روح , ارباب عقل 
واصحاب نقل را نه چندان اختلاف است که ضبط آن در اين مقام در حیّز امکان آید . اما 
آن چه خلاصۂ مذهب حکمای اسلام است [و] صریح وصحیح نقل بدان دلالت کند ذکر 
کرده می آید بتوفیق الله ومته. 


بحث دوم 


اهل حکمت روح را به چهار معنی اطلاق می‌کنند 

االو متا که رایع و وان وی انش کارا 
ادراك بود بر ذات خویش وتدبیر ونصرّف در بدن محسوس به توسّط قوّت وآلات واین 
جوهر نه جسمی است ونه جسمانی ونه محسوس به یکی از حواس پنجگانه واو را تعلقی 
ات تیان هجوي نق ملك به شهرستان واین قول امام غزالی است ومعتبر نزد معتزله 
وبیشترین امامیه. 

دوم : روح نفسانی که آلت نفس ناطقه است در ادراك ومحل او دماغ است. 

سوم: روح حیوانی که جسن وحرکت ارادی از او منبعث می‌شود ومحل او دل است. 

چهارم: روح طبیعی که شهوت ونفرت از او حاصل می‌شود ومحل او جگر است. 


بحث سیم 


علمای اسلام روح را به چهار معنی اطلاق می‌کنند: 
اّل: روح القدس چنان که حق تعالی می‌فرماید: «قل نله روح القدس من ریّك». ۲ 
دوّم: روح الامین چنان که فرمود: «نّل به روح الامین» ۳ 


۲ -التحل ۱۰۲ 
۳ -الشعراء ۱۹۳ 


وجیزه در تحقیق...۵۱0 


سیم : روح ذی المعارج چنان که فرموده: «تعرج الملانکه والروح». ّ 

چهارم : روح او چنان که فرموده : «قل الروح من امر ربّی.» * و در معنی چهارم 
خلاف است بیشترین متکلمین برآنند که روح عین حیات است زیرا که به انتفای حیات 
انتفای روح حاصل می آید. وبعضی بر آنند که روح باد است وقتی که ساکن شود آن را 
هوا خوانند ووقتی متحرّك باشد ربح وبعضی برآنند که روح جسم لطیف است که آمیخته 
شده است به جسم کثیف چون آمیخته شدن آب به چوب وبر این اختیار ابوالمعالی امام 
الحرمین جوینی است. 

و محققین متکلمین برآنند که روح اجزای اصلی است از اوّل عمر تا آخر عمر. 
صحیح ومعتمد عليه آن است که روح انسانی جسمی است نورانی و مدرك کلیّات 
وجزئیات داخل بدن ومتصرّف در وی غنی از اغتذا وبری از تخلل ونما. اختیار علمای 
اسلام آل رسول آن است . و آدم عبارت است از سه چیز: جه مخصوص وروح مبیّن 
ومذکور وحیات که عرضی است وروح شرط وجود او باشد وبقای اوست. 

[حاصل] بحث سیم: حاصل اقوال علما وحکما آن است که روح غیر جسد اسف 
واعتقاد فلاسفه وحکما آن است که قدیم است واعتقاد اهل اسلام آن است که محدث 
است واز ایشان بعضی معتقد فنای وی اند وبعضی معتقد بقای وی. 

صحیح حدوث است در اصل وبقا بعد از مفارقت جسد ودر بقا خلاف کرده اند 
بعض یگفته اند که باقی‌است چون بقای ملانکه ودر وقت مردن ملانکه, ارواح نیز بمیرند 
صحیح این است پس بیان این محتاج است به چهار موضع. 

اّل: آن که روح جزء قالب نیست . 

دوم: آن است که حادث است . 

سیم: آن که باقی است بعد از فنای جسد. 


چهارم: آن است که وقت قیامت فانی‌شود. 


۴ -المعارج ۴ 


۵ -۱لاسراء ۸۵ 


۲ ا مجموعهّ رسائل فارسی 


بحث چهارم 


در بیان آن که روح جزء قالب نیست ودر این وجوه است : 

وجه اوّل: آن که چون شخصی را مهمّی پیش آید گوید که من چنین کنم وچنان کنم 
واو در آن حالت که اشارت می‌کند به ذات مخصوص هم فارغ است از جمله اعضای 
ظاهری و باطنی و این مقزّر است که معلوم غیر علم است . 

وجه دوم: آن که اجزای بدن واعضا پیوسته در زیادت ونقصان وتبدیل وانحلال 
است وروح از اوّل تا آخر عمر به یك حال است وجزء فانی غیر باقی بود. 

وجه سیم : آن که ادراك معانی کلی و جزئی می‌کند وهیج عضوی از اعضای 
مجموع بدن متصف بدین صفت نیست پس بايد که او تمام وکمال روح باشد چنان که در 
رباضت وغیر آن حاصل می‌شود واگر روح غير جسد نبودی بایستی که چنین نبودی. 

وجه چهارم: آن که دلائل بقای روح دال است بر آن که روح غير جسد است . 


در بیان حدوث روح. این بر وجوه است: 

وجه اوّل: آن که روح ممکن الوجود است وهر چیز که ممکن الوجود است محدث 
است . 

وجه دوّم: قول خدای تعالی: رولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین» " الى قوله 
«فکسونا العظام لحمأثح انشاناه خلقا آخر» ۷ واين آخر نیست الا خلق روح والامکزر 


باشد پس روح محدث باشد. 
بحث ششم 
در بیان آن که بعد از فنای جسد روح باقی است واین بر وجوه است: 


۶ -المومنون ۱۲ 


۷ -المومنون ۱۴ 


وجیزه در تحقیق... ۵ ۵۲ 


اوّل: آن که اتفاق انبیاء واولیاء وحکما است در ابقای روح وافنای جسد واتفاق 
ایشان حجّتی ظاهر است. 

دوم: قول خدای تعالی است؛ «و لاتحسبنْ الذین قتلوا فى سبیل الله امواتاً بل احیاء 
عند ربهم [یرزقونآ» * وبه ضرورت معلوم است که جسد مرده است پس زنده روح باشد. 

وجه سیم: قول رسول خدا- صلی الله عليه وآله - «جعل الله ارواحهم فى 
اجواف طبر یروا انهار الجنة وتاکل من ثمارها وتاژی الى قناديل من ذهب 
معلّقه فى تحت العرش» “ . وقوله - صلى الله عليه وآله - «تعرض اعمال العباد على 
الله تعالی كل خميس واثنين وتعرض على الانبياء والابرار والاباء والامهات يوم الجمعه 
فيفرحون بحسناتهم ویزداد وجوههم بياضأًو شرفة فاتقوا الله ولا توذوا امواتکم» ۲ . 
وقوله - صلی الله عليه و آله وسلم: «ان اعمالکم تعرض علی عشاثرکم واقاربکم من 
الموتی فان کان حسناً استبشروا وان کان غیر ذك قالوا اللهم لاتمیتهم ی تهدیهم کما 
هد بتنا). 

و روی الناصر للحق عن الب -صلی الله عليه و آله وسلم- «تعرض اعمال بنی آدم 
علی موتاهم کل یوم خمس مرات فی اوقات صلراتهم فما کان منه حسن سرهم و ما کان 
من سيثة ساهم». و قوله تعالی: «الا ان اولیاء الله تعالی لایموتون ولکن ینتقلون من دار 
الی دار» ۲ . جمله احادیث دلیل است بر آن که روح غیر جسم است و باقی بعد از فنای 
بدن و در اين معنی آیات واخبار بسیار است و ذکر آن طولی دارد. 


بحث هفتم: در بیان آن که ارواح نزديك قیامت فانی شوند و این بر وجوه است: 


وجه اوّل: آن که روح واجب الوجود نیست و هرچه واجب الوجود نباشد قابل فنا 


۸ - آل عمران ۱۶۹ 
٩‏ -علاء الدوله سمنانی» مصنفات فارسی, به اهتمام نجیب مایل هروی, ۱۷۸ 
۰ بحارالانوار ج ۶ ص ۱۸۳و ۵ ص ۳۲۹ و مسند آين حتبل ج۲ ص ۴۸۴ و ۵ ص ۲۰۰ و ص ۲۰۹ 


۱-مفا نیح الغیب ص ۵۴۸ حدیث را از پیغمبر نقل نموده. 


۵ 1 مجموعه رسائل فارسی 


می‌باشد پس روح قابل فنا باشد. 

وجه دوّم: آن که خدای تعالی فرموده که «کل‌شیی هالك الا وجهه». ۲۲ ای ذاته 
چون ذات باری تعالی باقی می‌باشد ارواح فانی می‌باشد. 

وجه سیم: قوله تعالی : «کل من علیها فان». ۳" لفظ کل برای ثبوت و ایجاب کلی 
است باید که جز ذات باری تعالی باقی نباشد. 

وجه چهارم : ميان دو دلیل چون تعارض باشد حمل بر وجه معمول اولی تر است از 
آن که یکی مهمل باشد چون دلیل دال است بر بقای روح و دلیلی دیگر بر فنای, او حمل بر 
وجهی کردن که مباین این دو دلیل تعارض نباشد اولی بود. 


۲ التصص ۸۸ 


۳-ارحمن ۲۶ 


ه سید جلیل سافروانیان 
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چندین سال قبل که با کارتصحیح متون خطی تفسیرابوالفتوح رازی آشنا شدم 
و با کار چند ساله در این تفسیر و همکاری در مراحل مختلف چاپ‌با ریزه‌کاریها 
ظرایف و فواید این فن به طور عملی رویاروی گشتم, تصمیم گر فتم که شخصامتنی را 
تصحیح کنم. ۱ 
این رساله حدوداسه سال پیش توسط دوست وهمکارقدیمی من جناب آقای 
استادمایل هروی به این جانب معرفی شد. تا همعرض با کار تفسیر به تصحیح آن 
مشغول شوم. اززمان دریافت این رساله از کتابخانة آستان قدس‌رضوی تابحال 
حدوداسه‌سال است که این رسالة زیبا وکوچك در اختیار من قرار گرفته است و بواقع 
توانستم از تصحیح این رساله تجربیات بسیار با ارزش و مغتنمی را کسب کنم. 

از ابتدای شروع تصحیح جستن نسخهٌ دیگری از این رساله مرا بر آن داشت که 
به بسیا ری از فهارس مراجعه کرده وضمن آشنایی بااين منابع و ماخذ از عدم وجود 
نسخه دیگری تاحدودی مطمئن شوم. 


۵7 7 مجموعه رسائل‌فارسی 


اشعار زیادی که دراین رستاله آمده‌است مرا مجبور کرد که 
حدودآدیوانهای شعر مهم و معروف سه قرن را ببینم و گوینده بسیاری از اشعار 
رابيابم. 

ازطرفی بخاطر آشنایی بیشتر با سبك نگارش رساله و چگونگی کاربرد 
لغات و ترکیبات و اصطلاحات در این‌گونه نثرهاء خواندن يك سری از کتب و 
رساله‌ها را آغاز کردم این کتب از نظر زمانی حدودأاز نثر خواجه‌عبدائه تا 
بهارستان جامی ادامه داشت. 

نسبت رساله به شخصی به نام قطب‌الدین شیرازی, با توجه به وجود 
اشعاری از شاه نعمت‌الله ولی ضعیف بود. نتیجتاً مراجعه به آثار مختلف چندین 
قطب‌الدینی که در کتب رجال از آنان یاد شده بود و همچنین امام صدرالشیعه. 
خود عامل بسیارخوبی برای آشنایی با این نوع کتب و شخصیتها بود. 

بیسوادی کاتب که بسیاری از کلمات را تنها نقاشی کرده است و خط 
نسبتاًبد رساله, سبب شد که با توجه به قرینه‌ها به کتب مختلف لغت مراجعه شود 
تا هر چه بهتر کلمات ناخوانا و گاه اشتباه در رساله تصحیح شوند. که با مراجعه 
به متن نسخه نکات ذکر شده روشن خواهد گردید. 


معرفی نسخه 


این رساله از جملةٌ آن رسالاتی است که تنها يك نسخه از آن بیشتر در فهارس 
معرفی نشده است و به اصطلاح رتك نسخه» است و با مراجعه‌ای که به کتسب و 
فهارس مختلف شده تسخه دیگری. تا این زمان از آن بدست نیامد. این نسخه در 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی منزوی با مشخصات زیر آمده است: 

عشق نامه: از قطب‌الدین شیرازی. در يك مقدمه و سه باب و يك خاتمه. ملك 
۸ نستعلیق. سد۱۱۵. با تاریخ ۲۴,۹۰۴ س [روبت]. 
و همچنین در مقاله‌ای که در مورد کتاب‌شناسی رسائل عشقی در زبان فارسی نوشته 
شده است دوازدهمین رساله از مجموع آن رساله‌ها, که همين رسال حاضر است به 
این صورت معرفی شده است. 
۲-قطب‌الدین محمود شیرازی (۷۱-۶۳۴) رسال عشقیه و جالهُ شوقیه دارد در 
يك مقدمه و سه باب و يك خاتمه, ملك ۴۰۵۶/۲۸ با تاریخ ٩۰۴‏ (فهرست نسخه‌های 


عشقیه 0 ۵۷ 


خطی فارسی ۱۲۸۳). 

با توجه به این که در ابتدای شروع رساله بعد از «بسم‌الّه الرحمن الرحیم» نام 
رساله و نام نویسندة آن به صورت «هذا عشق‌نامه مولانا قطب‌الدین شیرازی» آمده 
است. تذکر چند نکته ضروری به نظرمی رسد. 

۱-به طوری که مشاهده می‌شود نام رساله وعشق نامه» ضبط شده است و این 
که نویسنده محترم مقالةً «رسایل عشقی» اسم رساله را به صورت «رساله‌عشقیه 
وعجالهشوقیه» نوشته‌اند. نشان می دهد که ايشان اصل نسخه را ملاحظه فرموده‌اند 
وبا توجه به صفحهٌ[۴۶ ۶] نسخه این نام را انتخاب کرده‌اند. 

۲-افزودن نام کوچك «محمود» به قطب‌الدین شیرازی جای بحث دارد. زیرا 
بعلت وجود اشعاری از شاه نعمةالثه ولی در نسخه [۶۸۱]-احتمال این که رساله 
متعلق به «قطب‌الدین محمود شیرازی» باشد تفریبا وجود ندارد. 

۳-با توجه به این که رساله نمی تواند از آن قطب‌الدین محمود شیرازی باشد. 
افزودن عنوان «مولانام که در متن نسخه وجود دارد در کتاب‌شناسی نسخه ضروری 
به نظر می رسد. 

۴-اين رساله در جنگی عرفانی که حدود سی رساله دارد جای گرفته است. و با 
مراجعه به شماره‌گذاری متن نسخه از رساله‌هاء این رساله, رسالهٌ بیست ونهم از این 
جنگ راشامل می شود در خالی که در کتاب‌شناسی آن:زشاله بیست‌وهشستم دکر 
کردها ند. 


با توجه به توضیحاتی که گذشت نام مولف رساله «قطب‌الدین شیرازی» و 
«قطب‌الدین محمود شی رازی» ذکر شده است. که با رد شدن این انتساب به 
قطبالدین محمود شیرازی: بحث کوتاهی رابرمی‌انگیزد؛ و آن این که رساله را باید 
منتسب به کدام قطب‌الدین شیرازی دانست. 

با مراجعه‌ای که به کتب رجال و تذکره‌ها و لغت‌نامه‌ها شد ملاحظه شد که 
افراد زیادی با عناوین قطب‌الدین شیرازی و قطب‌الدین ذکر شده‌اند که در بین آنها 
چهار نفر که از جهات مختلف می‌توانستند در ارتباط با این رساله قرار بگیرند. 
مورد توجه قرار داده شدند که يك‌يك آنان را مورد بررسی قرار خواهیم داد با توجه 


۵۸ لا مجموعه رسائل‌فارسی 


به ذکر این نکتۀ مهم که به هیچ کدام از این چهار شخصیت رساله‌ای عشقی نسیت 
داده نشده است. ۱ 
۱-قطب‌الدین شیرازی: محمودین مسعودبن مصلح فارسی کازرونی اشعری شافعی 
دانشمند معروف و صاحب کتاب با ارزش «درة التاج» از علمای مشهور قرن هشتم. 

او اغلب علوم زمان خود را می‌دانسته و دارای ذوق ادبی و قریحهُ شعری نیز 
بوده است و آثار فراوانی از او بجا ماندهاست. وبه طوری که توضیح دادیم چون در 
رساله اشعار شاه نعمه له ولی ۶۸۱۱]-وجود دارد و در منابع و مأخذ موجود تاریخ 
تولد و فوت او را بین سالهای (۸۴۳-۷۳۰) ذکر کرده‌اند وعدم وجود دلیلی محکم 
مبنی بر افزودن شعر او به رساله توسط کاتب, تعلق رساله به او رد می‌شود. از طرف 
دیگر سبك و سیاق آثاری که از قطب‌الدین محمود شیرازی برجاست تاحدودی 
متفاوت ازسيك نگارش رساله است. 
۲-قطب‌الدین شیرازی: محمدحسینی نیربزی ذهبی معروف به «قطب الاقطاب» که 
ازبزرگان عرفا و مشایخ سلسله‌ذهبیه است و در سال (۱۱۰۳) درگذشته است. 

به طوری که از معن رساله برمیآید -(۶۵۱-۶۵۰) -نویسندۀ رساله قبلا ابیاتی 
در این زمینه سروده بوده است که به تشویق دوستان و یارانش (نثری بروفق این 
اشارات که در ضمن آن ابیات مدرج است. محرر گرده) -به نوشتن این رساله 
تشویق می‌شود. و ما نیز به دنبال قطب‌الدینی بودیم که شعری در این زمینه داشته 
باشد و آن طوری که از منابع بر می آمد تنها قطب‌الدینی که قصیده‌ای عشفیه دارد. 
همین قطب الدین محمد حسینی ذهبی است که با لقب مولانا نیز نام برده شده است. 
اما با توجه به سال فوت او- ۱۱۰۳-و تاریخ رساله انتساب رساله به او نیز رد 
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می شود. 
۳ سقطب الدین: کوشنکناری محمد. معروف به رقطب المحیی» که نامه‌هایی را که او 
به اشخاص مختلف در زمان حیات نوشته است باعنوان «مکاتب فارسی عبدالله 
قطب شیرازی» به چا پ رسیده است.او در سال ٩۰۰‏ وفات یافته است. 

سبك نگارش او تا حدودی مشابه رساله است آمااین قطب‌الدین شهرت 
شبرازی ندارد و به «قطب محیی» معروف است و شعری یا رساله‌ای هم در زمیله 
مسائل عشقی نیز از ار ذکر نشده است و لقب مولانا نیز به او داده نشده است. تنها 
همخوانی این قطب‌الدین با رساله مورد نظر از نظر زمانی است. 
۴-قطب الدین: عبداله‌بن محبی بن محمود انصاری خزرجی سعدی, که مقیم شیراز 
بوده است و از عرفای بنام اواخر فرن نهم هجری است. از او نیز شعری در این زمینه 
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بجا نمانده است و رساله‌ای دراین زمینه نیز به او انقساب داده نشده است. او به 
جهت این که مقیم شیراز بوده است شهرت شیرازی داشته است. 

با توجه به توضیحاتی که داده شد دقیقاًانتساب رساله میسر نگشت و امید 
است درآینده با به دست آمدن نسخهٌ دیگری يا اشاره‌ای در تحقیقات آیندگان 
مولف این رساله که بحق یکی از بزرگان زبان و ادب فارسی بوده است روشن گردد. 


هھ یت‌ها 


شخصیتهای نام برده شده در رساله و همچنین انتخاب اشعاری ازبرخی 
ازشعراء می توانست راهی برای رسیدن به مولف رساله باشد که متاسفانه 
باجستجوهایی که شد راهگشا واقع نگشت. 

در متن نسخه از چهار شخصیت نام برده شده است. که با توجه به القابی که 
توسط مولف رساله به آنهاداده شده است.نشان می دهد که نویسنده توجه خاصی به 
آنان داشته است و مورد احترام او بوده‌اند. 

سه شخصیت عطار, ابن سیناء وشاه نعمةاله ولی در تاریخ ادب شناخته شده و 
معروف هستند اما نام بردن از شخصی به نام رامام صدرالشیعه» و شاهد آوردن شعر 
ار برای استحکام کلامش, شاید به نوعی گرايش مولف را به مذهب او که از بزرگان 
حنفی مذهب است نشان دهد. 

البته رجود چند صدرالشریعه در کتب رجال نیز جای بحث دارد که ذکر آنها 
برای روشن شدن مطلب بی مورد نیست. 
در کتاب «ریحانه‌الادب» ج۳ بحثی در مورد صدرالشریعه آمده است که ذکر 
می‌گردد. 

«عبیداله بن مسعودین تاج الشریعه؛ محمودبن صدرالشریعه محبوبی حنفی 
بخاری ملقب به جمال الدین معروف به صدرالشریعه یاصدرالشریعه ثانی. فقیه. 
اصولی خلافی جدلی. محدث ماهر ادیب نحوی و لغوی متکلم منطقی از اکابر 
علمای حنفیه قرن هشتم هجرت راز خانواد؛علمیه بود. علوم متداول را از جد خود 
«تاج الشریعه» واو نیز از پدر خودو‌صدرالشریعهٌاول»|خذنمود. صدرالشریعه به 
سال ۵۰ ۷هجرت دربخاراوفات یافت. 
در کشفالظنون آمده است: عبیدالهبن مسعودمحبوبی حنفی (متوفی ۷۵۰) را 
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صدرالشریعةُ ثانی و عبیداله دیگر را که پدر جد مادری عبیداله مذکور برهان 
الشریعه محمود است صدرالشریعها ول گویند. بعضی دیگر گفته‌اند که صدرا لشریعه 
صغیر یا انی عبارت از جمال‌الدین عبیدالین مسعودبن تاج الشریعه محمودبن 
صدرالشریعه احمدبن جمال الدین عبیدائه‌محبوبی بخاری (متوفی ۶۳۰) حنفی و 
ظاهرااین جمله (اگر صحیح و خالی از تحریف باشد) آن که صدرالشریعه. علاوه بر 
خود عبیدا له لقب جد پدری دویمش محمود و سیمش احمد نیز بوده است». 

این دو صدرالشریعه هر دو در علوم شرعیه صاحب‌نظر بوده‌اند و به فیچکدام 
ازآنها شعری یا دیوانی نسبت داده نشده است. گذشته از آن لقب امام نیز هیچکدام 
ازاین دو صدرالشریعه ندارند. 
۲- صدرالشریعه برهان الاسلام تاج‌الدین عمربن مسعودبن عبدالعزیز مازه از کبار 
انمه ماوراءالنهر و از صدور ال مازه است که رئیس حنفیان بخارا بوده است. او 
مردی فاضل ودر علوم دینی و ادبی متبحر بوده ودر عهد سلطان قلج طمغاج‌ خان 
ابراهیم‌ین حسین و پسرش به سر می‌برده است و رباعیاتی در مدح آنان پرداخته 
است. 
۳ صدرالشریعه القاضی الامام شمس‌الدین منصورین محم‌ودالاوزجندی 
ازفاضلان بزرگ و از شاعران بنام اواخر قرن ششم در ما وراء اللهر بوده و در خدمت 
خانان ختا به سر می برده وشعر نیکو داشته است که معاصر شمس طبسی نیز بوده 
است. 

ظاهرآرامام صدرالشریعه» که در رساله آمده است می‌باید صدرال‌شریعه 
القاضی الامام شمس‌الدین منصور باشد. زیرا گذشته از فاصلهٌ زمانی او تنهاکسی 
است که لقب «امام» دارد و در ثانی از شاعران بنام بوده است. 


ویژگیهای مهم نسخه 


کاتب این رساله ازلحاظ رسم‌الخط. اگر چه در همه جا قاعده‌های یکسان به 
کار نبسته است. اما با توجه به کیفیت نگارش رساله می‌توان مواردی را در آن 
دسته‌بندی کرد. 

البته کا تب نتوانسته است بخوبی از عهدة کتابت رساله به در آید و به عبارتی. 
صداقت علمی را در کار خود نادیده گرفته است. چرا که مواردی را که خود کاتب در 
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نگارش نسخه اعمال می‌کرده است در بسیاری از جاها رعایت نکرده است. کلمات 
راگاه فقط نقاشی کرده و گاه غلط ضبط کرده است و حتی گاه در تعدادابیات اشعار 
ذکر شده نیز دخل و تصرف کرده است که با مراجعه به اصل رساله می‌توان آنها را 
مشاهده کرد. 

۱-در نقطه‌گذاری حروف منقوط مانند: «ج» چ. خ» و همچنین حروف: «ب. پ. ت» 
در بسیاری از جاها الزامی را رعایت نکرده است. 

۲-حروف «گ» و «ك» در همه جا به صورت «ك» ضبط شده است. 

۳-کاتب بین حروف «سین» و «شین» در بسیاری از جاها تما زگذاشته است و حرف 
«سین» را با گذاشتن سه نقطه در زیر آن فرق داده است مانند: پس 

۴-از گذاشتن مد «» بر روی برخی از کلمه‌ها خودداری شده است که در بسیاری 
ازموارد موجب بدخوانی نسخه می‌شود. 

۵- همز؛فعل ربطی «است» در آخر قرینه‌های نثری چه کلمات مختوم به صامت 
باشند و چه مصوت. به صورت متصل به حرف قبل است. 

۶-در کلمه‌های مختوم به های بیان حرکت (یا های غیر ملفوظ) .هر گاه با نشانة جمع 
«ها» فارسی جمع بسته شده‌اند. های بیان حرکت حذف شده است. مانند: جامها سه 
جامه‌ها. 

۷-کلماتی که به مصوت بلند (آ-۱) ختم می‌شوند. در هنگام اضافه شدن- به 
کلمه‌دیگر نشانه اضافه به صورت یای کرچك (ء) نوشته می‌شود. مانند: دلهاء 
دردمند سه دلهای دردمند. 

۸-یای نکره یا وحدت در کلمات مختوم به های غیرملفوظ به صورت یای کوچك 
() بر روی های غیرملفوظ به نگارش درمی‌آید. مانند: دوعالم لمعهازلمعات سه 
دوعالم لمعه‌ای ازلمعات. 

٩-در‏ بسیاری موارد. کلما تی که به وی» ختم می‌شوند. این حرف به کلمه‌بعد از خود 
می چسبد. مانند: خدایتو سه خدای تو 

۰- یکی از کاربردهای خاص نسخه این است که کلماتی که به یکدیگر اضافه 
می‌شوند. بجای کسر اضافه «یایی» به مضاف افزوده می شود که شاید نشان دهنده 
گونهٌ خاص نثر می‌با شد. مانند: فتانی قتالی سه فتان قتالی. 

۱-کاربرد بسیار زیاد ویای دوم شخص مفرد» که فعل ربطی است نیز در آن مستتر 
است بیشتر در جاهایی است که چندین صفت مختلف را بخواهند به کسی نسبت 
دهند. مانند: صاحب جمالی, عالی کمالی. شیرین گفتاری. خوش رفتاری.... که گاه 
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در مواردی تا حدود۳۰ صفت به این طریق به محبوب نسبت داده می شود. 
۲- تغییرات صوتی کلمات در حد بسیار محدودی در نسخه به چشم می‌خورد. 
مانند: هژدهم 4 هجدهم. 
۳-جدا نوشتن کلمهٌ,بلکه» یکی دیگر از خصوصیات نسخه است که ما نیز بخاطر 
تأکید نویسنده بر موضوع به همان صورت جدا باقی گذاشتیم. مانند: بلکه سه بل که. 
۴-یکی از قواعد نگارش که در تمام نسخه مشاهده می شود و فقط در چند مورد از 
اعمال آن عدول شده است, این است که در هنگام آوردن شعر از این علامت (لل) 
استفاده می شود که گاه این عللامت تنها وگاه در بالای کلما تی نظیر «شعر». «نظم» و 
«بیت » نوشته شده است. 
۵-در نسخه به جز دو مورد که نوع قالب شعر ذکر شده است. مثلا: مثنوی یا مخمس 
می‌گوید. در بقیه موارد قالب شعر ذکر نمی‌شود. مثلا به جای کاربرد غزل, رباعی یا 
مثنوی در اکثر موارد تنها از اصطلاح «بیت» استفاده می‌کند, که در این‌گونه موارد 
به طور کلی مفهوم «شعرء از آن برمی آید. اگر چه که در برخی از موارد از کلماتی 
نظیر «شعر» یا «نظم» بجای «بیت» استفاده می شود که مترادف با آن استعمال شده 
است. 
۶-نثر رساله, نثری مسجع و موزون است که کاربرد قرینه‌ها آن را آهنگین کرده و 
موسیقی خاصی به نثر داده است و در بسیاری از جاها به کار بردن صنعت ترصیع نیز 
به این موزونیت استحکام بخشیده است. 

نویسند؛ رساله با تسلط و قدرت زیادی که در کاربرد واژگان زبان فارسی 
داشته است از مترادفات و ترکیبات بسیاری استفاده می‌کند که با توجه به مضمون 
خاص رساله؛ زیبایی فراوانی به نثر خود داده است. نثر رساله درابتدای بابهای دوم 
و سوم. آنچنان بامضامین عرفانی وفلسفی آمیخته شده است که در عین اشاره به 
دیدگاههای فلسفی و عرفانی مولف رساله. نثر این قسمتهارا نیز متمایز از دیگر 
جایها کرده است. 
۷- در هنگام نگارش نسخه تمایزی بین آیات قرآنی و احادیث و حتی گاه بین 
اشعار و دیگر قسمتهای رساله گذاشته نشده است. تنها در بسطی اشعار بین 
مصراعهای آن فاصله‌ای وجود دارد. 
۸- به چندین صفحه از رساله آب رسیده است و کلماتی از آن مفشوش شده به 
طوری که خواندن برخی از کلمات بسیار دشوار است. در زیرنویسها این موارد یاد 


شدهاست. 
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-٩‏ رساله متنی است شامل نظم و نشر. که به جز سه مورد که نام شاعران این اشعار 
یاد شده است - امام صدرالشریعه, عطار, شاه نعمةالله ولی - در بقیةٌ جایها نام 
شاعران ذکر نشده است. تنها در چند جا در مقابل اشعار از اصطلاح «قایل» استفاده 
شده است که ظاهراً این طور به نظر می رسد که از گویند؛ رساله باشد. اما با 
مراجعه‌ای که به دیوانهای اشعار بسیاری از شعرا شد. مشخص شد که این‌گونه 
اشعار نیز از آن شاعر دیگری می‌باشد, یعنی اصطلاح «قایل» در معنی عام بکار 
رفته است برای مثال چند موردازاین گونه اشعار از آن سلمان ساوجی بود. البته این 
شك بوجوه آمد که ممکن است رساله از آن این شعرا باشد که متاسفانه با مراجعات 
مختلفی که شد به هیچکدام از این شعرا چنین رساله‌ای نسبت داده نشده بود. 
۰- روش طرح مطالب در این رساله به این صورت است که نویسنده شعری رادر 
همان زمینه,برای استحکام بخشیدن به کلا مش می آورد. وجود این اشعار مرا بر آن 
داشت تا دیوانهای حدود سه‌قرن را از شعرای بزرگ برای یافتن اشعار رساله 
جستجو کنم. و چنانچه شعرشاعری به دست می آمد به واسطهٌ زياد بودن اشعار 
چندین مرتبه دیوان ملاحظه می شد تا تمام اشعار شاعر که در اين رساله به کار رفته 
است پیدا گردد. اما متاسفانه با تمام جستجوها بیش از يك‌سوم اشعار سراینده‌اش 

آنچه در مورد اشعار این رساله حائز اهمیت است این است که با مراجعه به 
دیوانهای چاپ شده. مشاهده می شد که در رسالهٌ ما برای مثال غزلی وجود دارد که 
چند بیت آن در دیوان چاپی وجود ندارد و نسخه بدلهایی که در تصحیح دیوان به کار 
رفته نیز این ابیات رانداشته‌اند. این موارد بخصوص در دیوانهای فخرالدین 
عراقی» سلمان ساوجی و عطار مشاهده می‌شود. وگاه تفاوتی بین کلمات ضبط شده 
در دیوانهابا متن رساله وجود دارد که با توجه به معنی و سياق عبارت متن رساله 
صحیح تر به نظر می رسد. وگاه حتی کلما تی ضبط شده‌اند که با توجه به متن نسخه 
کلاً غلط هستند. نتیجتً شعار موجود در این رساله و جُنگهایی نظیر این برای کسانی 
که در صدد تصحبح دیوان شعری هستند بسیار حائز اهمیت است. 

در پایان لازم به تذکر است که چون این رساله تك نسخه بود. در بسیاری از 
موارد تصمیم بر روی کلماتی که مغشوش یا غلط بوده‌اند و همچنین گذشتن از برخی 
از تنگناها بسیار مشکل بوده است و مسلمأخالی از خطا واشتباه نمی تواند باشد» که 
از اربابان فضل انتظار دارم خطاها را گوشزد فرمایند. واین بنده را از افاضات خود 
بی بهره نگذارند. 
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تعداد دفعاتی که این رساله رابخاطر زیبایی و جذابیت از ابتدا تا انتها 
خوان‌دهام فراموش گشته است اما مرتبه‌ای را هم دوست شفیقم آقای برات‌الله 
اسماعیل‌پور مرا یاری داده‌اند و دستنوشت را با نسخه اصلی مطابقت کرده‌اند. 

همچنین حجةالاسلام آقای محمدحسن خزاعی نیز که مرا در اعراب‌گذاری 
اقوال و احادیث كمك کرده‌اند. و استاد مایل هروی نیز ضمن معرفی نسخه چند 
صفحهٌ ابتدایی را با من قرائت فرموده‌اند. که ازهمۀ این عزیزان سپاسگزاری و 


تشکر می شود. 


و من‌اله التوفیق 
سید جلیل ساغروانیان 


هذارعشن نامه» مولانا قطب‌الدین شیرازی 


حمد و ثنا مر حضرت خداوندی را- جل‌جلاله- که از تاب آفتاب جهانتاب خود پرتوی 
بر چهره ماهرخان انداخت. و به قلم کرم قدم. نقش زیبای دلبران بر صحیفهٌوجود پرداخت. و 
دلهای دردمند مستمند. در بند کمند عشق نیکوان ساخت [۶۴۵] وبنیاد وجود هزار عاشق 
افتاد(ة) ۲ دلداده برانداخت. ازآن که این نور عشق از سحاب عطرات جمادات مقیدۀ 
معترف از بحر محیط جمال اعظم است و حسن خوبان دو عالم, لمعه‌ای از لمعات بارقات 
اشعة حسن قدم است. نظم: 
اگردرصورت خوبان نسسش‌انی‌نیست درحسسنت 
چرامجنون همی میرددوچشم شوخ لسیلی را 
ار نقنش رخت ظاهر نبودی در سمسه اشيا 
مغان هرگزن‌کردندی پرستش لات وعسزی را 
و درود بی منتهابه روح مطهر و قالب معطر رئیس عشاق و آن قدوة ارباب اشواق, و آن شاه 
ممالك عشق بازی, و آن سلطان جهان محبت حقیقی و مجازی, خواجة کاینات و 
خلاصه‌موجودات و قافله سالار مکنونات. شاه هر دو سرا, محمد عربی - عليه افضل 
الصلوات واکمل التحیات- که درطریق عشق نشانه بود و در عالم شوق یگانه. بیت: 


۳1 


۱- به قرینه کاربردی دیگردرمتن اصلی [-۶۷۱]. افزوده شد. 
۲- کلیات سلمان سارجی.ارستا.ص ۲۵۱بیت اول درکلیات شاعرضبط نشده است. 


11 مجموعهرسائل‌فارسی 


بشسامیزد زی سس خیل دراه 
زف ره تین وی همم اف" 
زى چابسك سس وار مس رکب عشق 
ترا خوانشدصساحب مس ذ هب عسسشق 
کمان عاشسقی سر بازوی تست 
بهبسالای تو آمد این تسبا چسست 
نصسیب عسالسم ا زگنسج تس ودادند 
بەنامت‌نامةهستى گشادند 
چو گمراهم دلیل راء هنن ؟ باش 
گنەكکارم شفاعت خواه من باش 
و بر آل و اصحاب او که بلبلان بستان محبت ‏ بودند وعندلیبان گلستان مودت - الی یوم 
التناد * و اصل و متواصل باد. 
امابعد. این رساله ایست عشقیه. عجاله ایست شوقیه برمقدمه ای وسه باب وخاتمه 


-وبانثه التوفیق وبیه ازمّه التحقیق. 
المقدمه فى سیب ۲ التالیف 


غریق تیار بخار زخار مواج اشواق و حریق شعله‌های نیران هجران و فراق یعنی: آن 
مستعد مدرسهة عشق که مجنون عامری در بلوغ کمال نظرش طفلیست, و فرهاد کوه‌کن بر 
ماده دقایق عزش طفلیست. نی‌نی غلطم بل این خاكریز؛ اقدام عاشقان و کمینه خاشاك 


۳- احادیث مثتوی,فروزانفر.ص ٩۳کشف‏ الحقایقنسفی.ص ۱۳۲۳تعلیقات). 

۴- درمتن اصلی: وما»» ا توجه به ردیف وقافیهمصرع بعد تصحیح شد. 

۵- درمتن اصلی: «محنت»باتوجه به قرینه بعد تصحیح شد. 

۶- یوم التناد: کنایه از روز قيامت (تناد: ندا دادن یکدیگر را)» ماخوذ از آیذ ۰۳۴ سورالمومن: «و 
یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد». 

۷- درمتن اصلی: «بللب».ا زنظرمضمون ظاهرأُوسبب»یا«علت»درست تراست. 


عشعته ۵ 1۷ 


راه مشتاقان که در آتش عشق بسوخت. و در هوای دوست صد غم اندوخت و آب حسرت از 
دیده بریخت وخاك ره به خون چشم برآمیخت [۶۴۶] - اذاقه اله زلال الوصال وسقاه 
جمیامحبا. ۸ 

چنسین گوبدکه: قدمهای این سرگشت؛عالم بلاوگم گشت4جهان ابتلاه 
دراطوارواکواراخبارواشرار و بحار زخار انوار و اسرار بسیار گشت و در هر منزلی عجایب 
بسیار و غرایب بی‌شمار دید. ليك هیچ منزلی روح افزای تر و هیچ مقامی دلگشای‌تر از مقام 
مودت و شوق ندیده و فاضلترین گلستان قدس وخرم‌ترین بستان دلستان * انس جز گلشن 
محبت و عشق نیافت. بیت: 

سس فرکردم به هرجایی ریدم 
چسو شهر(عشق) "من شهرى نديدم 


۱ : ۳ 
بسهاول قدرانشهر 


انستم ١‏ 
به اتی سی خرس کت 
نے ع ارق ازازدق ل سوه 


۸- کذادرمتن اصلی. 

-٩‏ این کلمه راردبستان»نیزمی توان خواند. 

۰- باتوجه به کلیات شمس ,فروزانفر؛ج ۳ ص ۲۴۲ افزوده شد. 

0۱- با توجه به کلیات شمس.فروزانفر؛ج ۳. ص۲۴۲ تصحیح شد. 

۳- مأخذ بالا. 

۳ در متن اصلی: «عشق» با توجه به مرصادالعباد رازی,ریاحی. ص ۰۱۲ تصحیح شد. 

۴- در مرصاد العباد رازی, ریاحی, ص ۱۲ به صورت: «اگر آب زندگانی خواهی» آمده است. 


۸ 7 مجموعه رسائل فارسی 


مدتی مدید و عهدی بعید در شهر عشق مجاز مقیم شدم و با غصه و درد همدم و ندیم گشتم. 
هک ی کی وت ۱ 
گرعشق حقیقی‌ای باشد 
فارغ بو از م جاز بستازی 

چون روزگاری بر آمد صاحب جمال ازلی -جل جلاله وعم‌نواله -که حسن خوبان بنی آدم. 
بل که جمال با کمال نازنینان عالم, لمعه ای از لمعات نور جمال اوست و قطره ای از قطرات 
بحار کمال افضال اوست. سلسله‌ارادتم راسوی جناب جنت ماب خود کشید. مالیخولیایی 
در سر افتاد که زود باشد که این در بر من گشاده گردد. يك قدم درین تمنا برون شهر مجاز 
نهادم ۲٩‏ وروزی چند با دل شیدا از نوع دیگر سودا پختم وخاك این جناب را به جاروب 
مزگان می رفتم و:دراین حدیث رارفتم وگفتم که مها در بگشا 

که مرا در غم عشق نوخرابست وجور ۷ 
خوش بخندید و مرا گفت که ای دیوانه 

چو تویی رابه چنین وقت بسگو در که گشود 
صدهزاران چون تو در روزوشبان درغم من 

درقیامندوقعودندورکوعندو سجود 
این خرابات مغانست ودرو زنده‌دلان ۲۳ 

شاههدوشمع وشراب وغزل و رود و سرود 
این نه مسجد که بهر لحظه درش بگشایند 


تا تو درایی واندر صف وپیش ایی زود 


۵- در متن اصلی: «نهادیم»با توجه به افعال قرينة آن تصحیح شد. 

۶- کذا در متن اصلی: ظاهرآ«در این حدیث را سفتم»با توجه به معنی صحیح تر به نظر می رسد. 
۷- مصرع اول این غزل ظاهرآنیامده است ویا این که کاتب آنرا در درون عبارت قبلش ادغام 
کرده است.در کلیات عراقی » نفیسی و ص ۱۹۶اين غزل به صورت دیگری ضبط شده است 
(تعلیقات). 


۸- در مغن أصلى: «زنده دلانند ». 


1٩0 عشفیه‎ 


در آثنای این محنت وبلابودم که صد مات سطوات مهر جلال حضرت کبیر متعال در رسید به 
حکم «یفعل مایشاء» "۲ (۶۴۷) وریحکم مایرید» "۲ دست رد بر پیشانی طلب من مسکین 
زد وباز به شهرستان مجازم بر. دیوانه‌وار در بازار مجاز به هزار سوزوگداز و دردونیاز 
می‌گشتم. ناگاه خبری از دلبر لطیف منظری, ماه پیکر میمون اختری» چون شهد وشکری, 
گلرخ انوری. سروقد چون قمری, بل خورشید منوری, به گوش هوشم رسید. بر قضیه آن که 


ê 


شعر: 


و الاذن تعشق قبل العين احیانا ۲ 
دلم نعره زنان جویان وپویان آن ماه تابان وسروخرامان شد وگفت. نظم: 


اوازه ز جهان سی‌ش‌نوم 
شرح مت از بير وجوان (مسی) ۲" شنوم 
آن بخت ندارم که به بینم رویت 
باری‌ نامت زاب ن وآن می‌شنوم 
به آرزوی طالع میمون وبخت همایون, مرا به سر گنج شرف لقای آن صنم مهوش بنده نواز 
دمساز سرافراز جان گداز پرناز باز رسانید. مرغ روح مجروحم به گرد سرادق جمالش وتتق 
سرافراز کمالش به صد نیاز وگداز واندیشه واحتراز پرواز می‌کرد. "۲ و چون به عین عنایت 
ازلی وفیض تمام وتحقیقی علی الدوّام نظر کرد دید. صاحب جمالی, عالی کمالی. عیاری 
دلبری,دلداری سیمین عذاری, "۲ غداری گل رخساری. شیرین گفتاری. خوش رفتاری» ماه 
دیداری, نور دیده ای» سر در سینه ای, قرة العینی. ماه پیکری, بدر منیری» روشن ضمیری, 


۹- سور آل عمران (۳)أَی» ۴؛وسوراحج (۲۲)آیذ۱۸. 

۷۰- سور؛‌ما ده (۵)آیف۱. 

۱- در متن اصلی: «والاذن العیق احیانا,.با توجه به کلیات عراقی .نفیسی.ص ۳۹۷.تصحیح 
شد. ( تعلیقات). ۲ 

۲- با توجه به کلیات عراقی .نفیسی.ص ۳۱۹.افزوده شد. 

۳- در متن اصلی: «می گرددم,با نوجه به مضمون تصحیح شد. 

۴- در متن اصلی: کلمه ای مغشوش وجود دارد وظاهرآوخطا» خوانده می شود. 


۷۰ مجموعه رسائل فارسی 


جمشید جبهتی, خورشيد طلعتی. مه رخساری, زهره دیداری, ناوك مزه‌ای, کمان ابروی, 
بادام چشمی. پسته دهنی. عقیق لبانی» در دندانی. مور میانی» بمعنی سلاله‌ای, بصورت چو 
لا له. 

آزین مه پساره‌ای عاب دفريبى 

ملاللك صورتى. طاووس زيبى 

كه بعدازديدلش صورت لبندد 

وجgودپارسا[يا]‏ *"نراشك ي بى 
که لمعات انوا ر لطایف قدم الهی وبارقات اسرار اشعةصنایع حکم پادشاهنی. از 
غرزاهما یون غرا واز صفحة وجه مشعشع میمون مطرای اومی تافت. پیش قد الف مثالش که 
در میان جانست با همچون جان وروانست. سروسهی چوب ناتراشیده, ودر جنب خورشید 
ردی جهان آرای دلگشای روح افزایش,ماه تابان سرگشته ورو خراشیده. سواد زلف معنبر 
مشکبارش خاك خواری در دل شب تاری کرده وبیاض سیم عذایر زانوارش صد طعنه‌کاری 
بر چهر؛ک و اکب نهاده. 

(۶۴۸) زد؛لعل سیراب آبدارش رشك عقیق یمن گشته» و جواهر جواهر عقد دندانش 
قیمت از در عدن شکسته. از نسیم سنبل زلفش, مشك خطا خجل گشته. و از عکس گلشن 
رخسارش در اطراف, گلزار لاله زار شده. نظم: 

ای ز عکسس روی تو گسازار زار اندر چمنن 

وز لب لسعلت خجل گسشته عسقیق انسدر يمن 
از خمار چشم مستت جسان اهل (دل) ۲۴ خراب 
بی قرار از بوی زلفت مشك ناب اندر ختن 
غمزۀاعوجاج کمان ابروانش, آتش در استقامت مستقیمان صومعه‌های ملا اعلی زده و ترك 


چشم مست می پرستش راه هزار عاقل دانا ومبصر بینا زده: 


۵- با توجه به شرح گلستان سعدی؛ خزائلی »ص ۳۳۴.افزوده شد. 


۶- وزن ناقص است حدسی افزوده شد. 


عشقیه ۷۱۵ 


چشم اگر اینست و ابرو این وناز و شیوه این 
الواداع ای زهد ۲۲ و تقوی. الفراق ای عقل و دين 
OF #F‏ و 
ترکیست چشم تو که ره عقل ودین زند 
تسیر از گشاد غسمز؛ سحرآفرین زند 
خورشیدعکس تست که هر روز بامداد 
برطاااق زرنگارسپهربرین زند 
گل بيرهن زرشك جمالت قبا كند 
لاله زغيرت توكله برزمين زنسد 
ای دلبری كه خیل خيال توهر دمی 
راه هرارزاھهدخلوت نشين زنلد 
فی الجمله دیده به رمد دیده ام رخی دید. منوّر وجانانی مصوّر, جمالی پرکمال وصورتی به 
صد دلال, وسروی در حداعتدال, که در غمزجان گذازش هزار تعبیه وبوالعجبی , ودر 
کرشمة‌دلنواز سازگارش حیران هزار هزار عجمی وعربی »روان از مصحف جمالش 
آی,صبغة ائه ۲٩‏ بخواند وجان در ورق روی نگارنییش حدیث «کل جمیل من 
جمال الم ۲ مشاه کرد بیت: 
چشم کوته‌نظران بسر ورق روی نگ‌اریین ۲۱ 
خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را 
آتش عشق در جان مستمندان شعله ها زد ونیران شوق از کانون دل مشعلها بر آورد. نظم: 


۷- در متن اصلی: «زاهد»»با توجه به دیوان کمال خجندی,شید فر.ص ۸۰۳ تصحیح شد. 

۸- در دیوان کمال خجندی,شیدفر.ص ۳۳۴.اين شعر به صورت دیگر آمده است (تعلیقات). 
۹- سور؛بقره(۲) ۸ ۱۳.اصل آیه به صورت: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» مي‌باشد. 
۰- در معجم احادیث نبوی» ج۰۱ ص۳۷۳ به صورت: ران الله حمیل ویحب الحمال, آمده است. 
۱- در کلیات سعدی, فررغی. ص ۵۳۵؛ «صورت خوبان» ضبط شده است. 


۲ 7 مجمو عه رسائل فارسی 


آتش سردای توعالم جمنن درگرفت 
سوز دل عاشقان کنن و(مکان) ۲۲ درگرفت 


دل متحير بمانسد. عقل فغان در فت 
بر سركوى توعشق, آتش دل برفسروخت 
شمع دل عاشقان جمله از آن درگرفت 


فیلسوف عقل دراك که مهندس عالم تمیز وادراك است. در نظر فکرت. شوخ شنگی, فتانی 
قتالی» پرجفایی بی وفایی را که -در اوقات گذشته با اوتعلقی داشت -(۶۴۹) در تصور 
آورد. عشق از ماورای حجاب آواز داد که نظم: 
ا پی برد شیواسودای عشق 
تایه مات رمعاي عى 
عقل که چون قط ره‌ایست مانده ز دريا جدا 
چند کند قطره‌ای فهم ز دریسای عشق 
یعنی هیهات هیهات ای عقل مختصر شناس چه جای این سخنست, پیش خورشید انور. 
ذکر ماهتاب. بی ادبیست. ونزد قند بازار پرشکر حدیث شیربنی, بوالعجبی است. در 
مقابل حسن یوسف مصر مسعودی, وصف اپاز عالم موانست محمودی بی معنی است. ودر 
برابر برهان باهر موسوی ومعجز قاهر مصطفوی, تلبیس فرعون وبیهود:بولهب بی فروعون 
محر د دعوبست. 
عقل گفت که: آن زبد؛ارباب جفاء گیسوی عنبربار وکاکل مشکبار دارد واين 
خلاصهٌاصحاب صفایی با وفا که صاحب جمال دلگشاست. بی آن دام دلهاست وبی آن 
جمان حجاب عالیه ساست. 
عشق گفت: جانان که جان جانان ماست. جذبات جمال جهان آرای طرب افزاری 
اوچنان پرکمال است. که دلهای عالمیان وجانهای جهانیان را مقیم خاك آستان چون بستان 
خود می سازد. اورا چه حاجت به دامست. سلطان اقالیم وجود که اشراقات خرشید جمشید 


۲- با توجه به دیوان عطار.نفیسی.ص ۰۱۷۱ فزوده شد.( تعلیقات). 
۳- در متن اصلی: رمعانی ».با توجه به دیوان عطار,نفیسی.ص ۷ تصحیح شد. 


عشقیه ۵ ۲۳ 


جمال با کمال اوکه مطرح انوار اشعهالطاف ذوالجلال کبیر متعال است چنان نور می‌پاشد 
که از شدت نورانیت اوخطف ابصار اغیار وحجب انظار -ذوالنهى والافنکار 
-خاصة‌اوگشته است. اورا چه احتیاج به نقاب وحجابست. ای عقل علیل وای صاحب نظر 
کلیل, اگر با خبری وصاحب نظری, پروانه وار گرد شمع جمال این نگار گلعذار ودلبر دلربای 
دلدار می گرد. وچون بلبل حزین در بوستان عشق آن گلستان لطافت. ندایی از دل خراب 
وجگ کباب بر آر. 

عقل گفت که: «سمعاوطاعة» ۴ و روان از جان ودل بیتی چند در وصف کمال آن 
صاحب جمال که مظهر الطاف حضرت ذوالجلالست انشا کرد. و آن ابیات را به ذکر شاه 
مالك مهتری وسلطان اقالیم دلبری موشح ساخت. وبر قاعدهموشح شرح پرداخت. بعضی 
از اخوان (۶۵۰) صفا وخلان وفا التماس کردند که نشری بر وفق این اشارات که در ضمن آن 
ابیات مدرج است. محرر گردد. 

این شکستة فقیر. بابی در آن معنی به زبان قلم سرگشته ادا کرد. ودوباب دیگر از برای 
معنی» به زبان قلم سرگشته الی از برای تتمیم فایده وتکمیل قاعده به آن ضم ساخت. یکی 
باب در بیان عشق و آداب عاشق ومعشوق, وباب دیگر در شرح بعضی از منازل عشق 
ومقامات شسوق پرداخت. وختم ابواب بر خاتمه ساخت -وهوالمستعان وعلیه التکلان 
وبائه التوفیق. 


الباب الاول 


بدان ای سالك طرایق شهرستان عشق ومحبت وسایر مناهج عوالم شوق ومودت که 
چون مبدع کاینات. موجد ۳٩‏ مکوّنات خواست که آتش در جانهای مشتی خاکساران 
سرباز وجماعتی هواپرستان بی آب روی جان گداز در زند. از حریم حرم غیب کبریایی ریا 
واز خلوت سرای بی عیب حضرت علیا که اورا عالم روحانی وجهان نورانی گویند به این 


۴- معجم احادیت نبوی.ج ۰۲ ص۵۴۱. 
۳۵- در متن اصلی: «موجل»با توجه به معنی تصحیح شد. 


۷ 2 مجمو عه رسائل فارسی 


ممالك جسمانی واقالیم هیولانی نگاری فرستاد که مثنوی: 


رخن فا ادرا کے 


دم عیسی» نهان اندر داش 
کف موسیست روی دلسستانش 
زمیسسن بوس درش خوبان لقمان 
شکرخوار لبش حسوران ع ینان ۶ 
روانسبخش دل هنات وان ى 
بسسست دلسس دار وسار سس هرسانسی 
دزن مهد اتک او تت میت راد 
چنااآن] "دانم کزواگه نباشد 
دل فسسربسی دلی دراد او باد 
ری هر سروری در کار او باد 
مسلم بادش اق لسسیسسم کک ری 
منب‌ادا چسس ز سنایش هرچه جويى 
وبعذ‌نادشتاه این و ال از خزاند‌های الطاف:+ ل برل - خلعت انزار ضفات اکرام ارو 
پوشانید وکسوت - انا مقوت ملك علام ۳٩‏ - در برش انداخت وتاج افتخار سلطانی 
معشوقی بر تارك مبارکش گذاشت. وقبای شاهی بی تناهی ۲۲ - یحبونی - بر قامت با 
استقامتش انداخت. وکمر مرصع به جواهر حقایق دلبر(ی) "؟ و زیبایی وموشح به دررولالی 
وفاق ودلربایی به میان نازکش بست. وبر سریر سلطنت -کل جمیل من جمال الله -(۶۵۱) 


۶- در متن اصلی: «عینی ».با ترجه به قا فيه تصحیح شد. 
۷ با توجه به کمبود وزن افزوده شد. 

۲۸-کذ! در متن اصلی . 

۹- در متن اصلی: «تباهی »با توجه به معنی تصحیح شد. 
۰- در من اصلی: «دلبر».با تو جه به فرینه افزوده شد. 


عشقیه تا ۷۵ 


ودر تخت بخت «لّن کل صَبَعَ ین صِبْعة الله "۴ جای دارد. ممالك لطف روحانی واقالیم 
حسن جسمانی به این یوسف کنعانی وعزیز مصر عالی جانی سپرد وانوار صباحت ولطافت 
واسرار ملاحت وظرافت» در صفحه‌محیاء کما لش ودیعت نهاد. 
حاصل الامر. آن دلبر دلنواز دمساز بعد از تحلی به حلیاین جمال غریب » تزیین به 
زینت این کمال عجیب. از ورای حجب سرادقات و-دون الغیب استار -ومن الاستار به 
عاشقان جان گداز ومشتاقان با سوز نیاز روی نمود. بیت: 
بنمودرخ که صورت لطف خدا نسگر 
نقشی زکارخاننقاش مانگر 
درروی وقامتم به تأمل نگاه کن 
مه در نسقاب و(سرو) ۲۲ روان در قان گر 
مشك خطابه طرۀمانسبت ار کنی 
گویدصابه طعنه که فکر خطانگر 
سلطان عشق (به) ۴۲ زبان جان.بی توسط مقال می گفت. شعر: 
گل نسسخه جمال ز روت گرفسته است 
سنبل سواد عطر ز مویست گرفته است . 
از نکته‌های ف‌جر مبین نس ضه س‌قیم 
نرگس ز چشم عسربده جویت گرفته است 
باد صبا که دامن گل پر عبیر ازوست 
عطری ؟؟ ز زلف غالیه بویت گرفته است 
از گل لطس یف‌تر نشنیسدم صورتی 
او ۴٩‏ نازکی ز روی نکسویت گرفنته است 


۱- سور؛ بقره (۲) ۸ ۱۳.ناظر بر یذ وصبغه الله ومن احسن من الله صبغه» می باشد. 
۲- با توجه به کلیات عماد کرمانی.هما یونفرخ.ص ۱۶۳.افزوده شد. 

۳- با توجه به سياق عبارت افزوده شد. 

۴ در کلیات عماد کرمانی »هما یونفرخ.ص ۴۴: «مویی »به کار رفته است. 

۴۵- در کلیات عماد کرمانی.هما یونفرخ.ص ۴۴: «وآن»به کار رفته است. 


2۷7 مجموعه رسائل‌فارسی 


بساد بهبار کرد ز تسسو عطسسر ساييى 
گویی غبار(ی) ۶ از سر کویت گرفته است 
چون طوالع انوا رکمال از مطالع اسرار آن صاحب جمال, طالع باشد. وشوارق لمعات 
حسن زیبایی از مشارق بارقات صباحت آن منشا دلبری ودلربایی لامع گشت. 
عقل که مکحل به کمل عشق وعرفان وموید به تایید نور وجد وجدان بود به حکم آن که: 
- ز درویشان چه آید جزدعایی (و) ۲" سلامی -.از جان وضمیر دل چنان که لایق دعاست 
به سلامت از غیبت ونقصان آن سلطان خوبان وشاه دلبران به این عبارت ادا کرد. شعری: 
سس لامی چون سسسیم لوبهب‌اران 
برآن سالطان وش کت او گلعذاران 
و بعده» به تفحص کامل وتامل شامل ادراك کرد که معشوق در عالم دلبری ودلداری 
ودر جهان خوب‌رویی و گل‌عذاری, فتنه عشاقست (۶۵۲) ودر بساط خضرای ظرافت. ودر 
بسیط دلگشای صباحت ولطافت. یگانة آفا قست. ودر پیش رخ انور وچهر‌منورش شهسوار 
مرکب عشق پیاده ایست ونزد جمال دلگشایش و محیاء با کمال جان‌افزایش دل مجروح, 
جان بباد داده ایست بی توقف گفته که بیت: 
یگانهدربساط حسن والطاف 
پیسساده از رخسس‌انش ل هسواران 
در این حال بیچاره صعوودل مسکین پرنیاز در چنگ شاهباز بلند پرواز پرناز گرفتار 
شد دل مسکین روآن آز میان جان حزین می گفت. بیت: 
دریف اان_درافتادم بسهدات 
ندیده روی توگشتم ارامسهت 
غم كار(م) 4 ب‌خضورک ز کار ماندم 


بسی دریای خننن از دیده راندم 


۶- با توجه به کلیات عماد کرمانی.همایونفرخ.ص ۰۴۴| فزوده شد. 
۷- با توجه به مضمون افزوده شد. 


۴۸- با توجه به کمبود وزن افزوده شد. 


عشفته 0 ۷۲۷ 


نگاراباتورخواهم آشنایی 
تیا آشنایی روشنایی 
N ¥‏ 
مراعشق‌توبردازننگ وازنام ۲۶ 
فتادمدرغمتناجارونااكام 
سخن تاچند گوسم پیچ(در) ۵ پيچ 
ترا من دوست می دارم دگر هیچ 
به حق آفتاب جمالت وبه حرمت ابروی چون هلالت, وبه حق چشم مست فتان قتالت که 
من بیچار آواره‌ای را که نشانه تیر بلایم گرفتار دام پرعنایم ابتدا در آتش عشقت سوختنم, 
وصد هزار شعلةاز سینغم آمده برافروختم. عرض مرض شوق, جوهر قالبسم 
بگداخت؛ولشگر جزّار چون زهر خوان ۵۱ خوار عشق؟ بر شهرستان وجودم تاخت. وبنیاد 
ترکیب وجود من برانداخت. بیت: 
مسکین تن رنجور من از پای در آمد 
جانم زغفمت عاقبت كارسر * امد 
وقت آنست که چون مسیحاء ای رعنای دلرباءوای دلداردلگشاء این بیچاره را که مبتلا 
و گرفتار صد عنا وبلاست. به زلال سلسال مالامال ماءالحیوة زنده گردانی. دل هنوز در 
تقریر این سخن بود که چشم ترك مست کمان دار می پرست معشوق خوش لقا ومحبوب با 
صفاء از سر تعرز وتمنع وعناء واز غایت دلال وتحیر واستغناء نصال آبدار تیز خون ریز فتنه 
انگیز نظرات محبوبانه, وسهام آتش فعل جهان سوز جگر روز ملاحظات معشوقانه, بر دل 
ریش بی خویش سیناخراب جگر کباب, فروریخت. وبعد از آن (۶۵۳) جان, روان از نظر 


۹ در متن اصلی: « آرام».با توجه به قرينة آن «ننگ» تصحیح شد. 

۰- با توجه به کمبود وزن افزوده شد. 

۵۱- کلم وخوان خوارء‌به «خون خوار» تصحیح نشده است .چون در این متن چندین مورد کاربرد دارد 
به همان صورت اصلی باقی گذاشتیم. 

۲- در متن اصلی: «در» با توجه به قافیهٌ شعر تصحیح شد. این بیت در دیوان کمال خجندی,شیدفر.ص 
۹ صورت دیگری به کار رفته است (تعلیقات) 


۷۸ 0 مجموعه رسائل‌فارسی 


عاشق غایب گشت. عاشق مسکین درین حال می گفت. نظم: 
دلسم از چشسسم کس‌اف رکش مستش 
شسسده سسربسسان زچشسم تيرباران 
و حاصل آن که معلوم عاشقان باد: 
آتشیى دردل ریش من درویسش زدند 
وز سس شکم نمکی بر جگر ریش زدند 
مرهمی می طلبیدیم که برریش نهیم 
مرهم ریش ندادند ولى نيش زدند 
چون عاشق حیران ومبتلای سرگردان, در آتش هجران ونیران حرمان» سوختن گرفت. 
ودر کورۀ‌فراق وبوتهاشتیاق گداختن گرفت. آب حسرت از دیدۀزمد دیده چون قطرات 
اقطار به عدد اوراق اشجار برنهاد آن نگار گلعذار چون ابر بهار راطراف الليل وآناء 
النهار» ۵۲ در هوای خاك کوی دلدار ریختن گرفت. عاشق به زبان حال گفت, نظم: 
مزرااندرهواى خاك كويش 
شدست آب دوچشمہم همچو باران 
فی الحال فقیه رسمی خشك مغز که از ذوق مذاق عشاق مشتاق با احتراق» خبری 
نداشت می گفت که: اشکم ٩٩‏ بی مسماست واگر مسمایی دارد اما نامشروع و نارواست. 
دل شکسته از میان جان خسته بگفت که: 
گر نقیه از عشق منعت می‌کنند مشنسو که او 
سالها تحصیل کرد و همچنان بی‌حاصلست ۵۶ 
زاهد پاکیزه روزگار به طریق موعظت وتذکار می گفت: وخردمند دانا ومتبصر دلها 


۳- در متن اصلی: «سرشك» با توجه به کلیات عماد کرمانی.هما یونفرخ.ص ۱۳۳.تصحیح شد. 

۴- مأخوذ از قرآن با تصرف در آن. اصل آن در سور طه (۲۰) آیةء ۱۳: «و من آناء اللیل سبح و 
اطراف النهاری است. 

۵۵- در متن اصلی به صورت: «اسمم» نیز می توان خواند. 

۵۶- دیوان وحدی مراغه‌ای. سعادت.ص ۵٩‏ 


عشقته ۷۹0 


بايد که دل خورد ۵۷ و مجموع خود را پریشان نسازد وزمان ارادت خود را به لشگر 
پرغوغای عشق نسبارد. عاشق بی ذریعهٌلسان از صمیم جان روان می گفت: 
نصیحت می کند هر دم مرا زاهد به مستوری 
بروزاهدتو حالم را نمی دانی و مسعذوری 
خیل چشم مستش را اگر در خواب (خوش) 2۵ بینی 
چوشب ناید که برداری سر از مستی و مخموری ۵٩‏ 
یعنی: ای " " مغرور شعر: 
دعوى زد نو آن روز مسلسسسمم دارم 
که روی بر سر آن کوچه و فشیتار آیی 
چشم م‌ستش به کرشمه آگرت بنوازد 
ازغروروورع زهد توبیزار ایس ۶١‏ 
عامهٌ مردم از برای دفع هلاکت عشق می گفتند که: ای خردمند خود را در رنج وعنا ومحنت 
وبلامدار از ان که در عالم لطافت. خوبان بسیارند ودر جهان صباحت وملاحت 
نازنینان(۶۵۴) زهره دیداربی شمارند. از دل غمگین» عاشق مسکین می گفت» بیت: 
سرامم باداگردرخلدبی روش 
ی ندازم نسظطر بر روی خوبان 
از آنکه نظم: 
هجران توای دوست نه آن هجرانسست 
ك ورابهوصال دیگری درمانست 
مرا که ضیای خورشید انور و تاب ياقوت آبدار احمر باید» مجرد عکس قمر اصغر چه فایده 


۷- در متن اصلی: «خورم» با توجه به قرینه‌ها تصحیح شد. 

۵۸- با توجه به کلیات سلمان ساوجی,اوستاء ص ۴۱۲.افزوده شد. 

۹- این مصرع در کلیات سلمان ساوجی, آوستا: ص ۴۱۲ به صورت: «عجب دارم که پردازی سر از 
مستی ز مخموری» ضبط است. 

۰- در متن اصلی: «اين». با توجه به مضمون تصحیح شد. 

۱- در کلیات سلمان ساوجی.اوستاء. ص ۴۴.اين بیت ضبط نشده است. 


۰ 2 مجموعه رسائل فارسی 


دهد. چه کسی را تریاق وصال دلدار در کارست» شربت نا خوشگوار صحبت اغیار چه مفید 
افتد. نظم: 
مسرالبان توباید شکر چسه سود ک‌ند 
مرامیان توبایدکمرچه سودکنر ۲۳ 
یعنی که نظم: 
بهشت با تو خوش است ای نگار روحسانی 
مرا وصال تو بایدچه جای حور و قصور 
فی‌الجمله, روزی چند در کورة اشتیاق و بسوته احتراق فراق به سر برد. دل در غایت 
شکستگی و جان بنهایت خستگی رسید. روزها ۳" به زاری و نیاز و شبها به ناله و آه 
جان‌گداز به سر می بردو می‌گفت: 
اندر ان ر زی‌با 
شدمدلخس ته وناوزاری (؟) 
از آن که شیوة طلب در زمر واجبات بود و نقطةٌ وصول در دایرۀ ممتنعات» و لقای محبان 
دلگشای آن صنم. در حیز امکان نی. بیت: 
ای از تسو مس راروی بسریسدن مشکل 
وزتوبه مراد دل رسسدن مشكکل 
اگر چه مقرر شد که وصل پادشاه به گدا نرسد و خفاش ضعیف. ضیای شمس سما نبیند. لکن 
- لا غیب فی التقنی - بیت: 
مهن بیسچاره کس‌جا وصسل تو يابم لیکن 
می‌دهم جان به تمنای توتاجان دارم 
ای نگار سیمین عذار, و ای نازنین گل رخسار, عشق تو نه کار اختیاریست» بل قضای 
آسمانی و امر اضطراریست: 


۲- در دیوان سنایی, مدرس رضوی, ص ۰۸۶۱ شعر به صورت زیر است: 
«مرا لیسان تسو بساید شب کر چه سود کند 
به ‌جای مهیر تسوا مهسر دگر چه سود کند» 
۳- در متن اصلی: «روزه‌ها»» با توجه به قرینه‌ها تصحیح شد. 


مرااین دوستی باتسوقسضای آسمانی بود ۳ 
قضای آسمانی رادگر کردن توان؟ نتوان ۶۴ 
یعنی» مثنوی: 
مرادردامت ان كنلندست تقد بر 
اگ رچەنیسستم لایسق, هه ‌تدیر 
که بساشم؟ تسا سدیسث عشسق گویم 
کسسییم؟ تسا در ره عسسسشق تو پویم 
تو آن مرغی که از تسس و مسشك ریزد 
مهن آن گسسردم که از کوی تو خی زد 
تویی‌فتله» ب تان بربری را 
تسسویسی آشوب. کلب سره طسری را 
مسن سکین چو خساك اف‌تاده پیت 
به صد خواری سری بنسهاده پیشت 
سر کوی تو جانا جمای من نیست [۶۵۵] 
بسیسابان مت بر پای مهن ليست ۰ 
توه م دانی که از من هیچ نايد 
قبییت گت لیف توام راهی نمايد 
ای جان شیرین من؛ و ای جانان نازنین من و ای قبلۂ دلها. ای کعبهٌ جانها. و ای مايه حسن و 
ظرافت,و ای منشأ لطف و ملاحت. من مسکین بی قرین و حزین بی تسکین+عاشق روی توام 
و چون سگان معتکف کوی توام» رخ زیبا را یکبار دیگر به من خسته نمای. مخمس: 
دراوت ےرا وتش فیس ای 
زگ غم از ول حزین بزدای 
برقع از طسلععت خضود بگسشای 
ات سای روش بویت متتنای 


۴- کلیات عراقی, نفیسی. ص ۲۵۶ (سه تعلیقات). 
۵- با توجه به کلیات عماد کرمانی همایونفرخ ص ۵۶ ۳ افزوده شد. 


۲ تا مجموعه‌رسائل فارسی 


تاچوسایه *"رخ آورم به زوال 
ای شفای مرض عاشقان, و ای دوای درد مشناقان. و ای صفای سینهٌ محبان, و ای لاله و 
ریحان بواطن دردمندان. بیت: 
ابا مسحسسراب چشم قش بندان (؟) 
دوا بب :نش درون دردمندان 
بت سیمین برس نگین دل (م ن] ۶۷ 
بەتوگمرەشدهەسکنن دل من 
ج‌گسر در تساب ودل در منوج خونست 
اگر رحمی آاکنی] ۶ تن کنونست 
یعنی از شداید اشتیاق, و حرارت ناخوشی شراب فراق, عقلم مجنون شد. و دلم پر خون 
گشت و طربم تعب آمد. و جان خسته ام به لب آمد. شعر: 
رمقی بیش نماندست زبیمار مت 
قدمی رنجه کن ای دوست که در می‌گذرد 
دل بیقرار من از مرض عشفت سقیم گشت. و بر آستانت در ميان خاك و خون مقیم شد. بیت: 
دل پر خسسون این مجروح مسکین 
فتسساده بر درش چون بيقراران 
دریغا که عاشق مسکین سر ۲ "کوی تو دارد و ترا خبرنی, و جان خستۀ او کشته شمشیر غمت 
شد و ترا نظر نی و وجود مدهوش بر راه تو خاك گشت و ترا بر وگذرنی. آری؛بیت: 
نی زاحوال دل بی خبرانت خبریست 


تة قت ختگانت میسنت 
نی به سر و ; سو رږ 


۶۶- در متن اصلی: «به رخ». 
۷- با توجه به ردیف و قافیة شعر افزوده شد. 
۶۸- با توجه به کمبود وزن حدسی افزوده شد. 


4- در متن اصلی: «در». با توجه به مضمون تصحیح شد. 


گفته باد س‌حرباتوب‌گ وید سخنم 

این سخن پیش کسی گو که شبش را سحریست 

یعنی. شعر: 

شبم تاریم و ابید سر یست 

مراجزلطف امیددیگرنیست 
مرادرهجرتو ای راحت جن 

غذای دل به جزخون جگر نیست 
ترااینورچ شم اهفل بنش 

چرا بر حال مسکینان نظرنست 
چراای مونسس دلهای رنجور 

به بالسین غریبانت گذر نیست [۶۵۶] 
چ سرا ای آرزوی درد ان 

ز حال دردمندانت خبر لني 


چون اضطرار عاشق مسکین بی قرین بغایت رسید. معشوق خوش لقا [و] ۲۱ محبوب زیبای 
دلرباء از سر وفا ترك جفا کند و نزد عاشق مبتلا و محب پرعناء که متحمل بار بلا و نشانه تیر 
ابتلاست بیاید. و به لفظ شیرین شورانگیز و کلام ۲ جان‌پرور خود گوید که: ای ۲ مسکین 
فقیر و ای غمگین حقیر, پند من بپذیر و از عالم گوشه‌گیر. عاشق مسکین با دل خراب و جگر 
کباب گوید. نظم: 
دل من گوشه گرفت از همه عالم لیکن 
گوکه گیرست که ور بند کنمان ابروییاست ۲۳ 


معشوق دلربا و محبوب روح افزا گوید: 


۷۰- در کلیات سلمان ساوجی.اوستا. ص ۰۲۶۷اين بیت به صورت دیگر آمده است (سه تعلیقات). 
۱- با توجه به سياق عبارت افزوده شد. 

۲- در متن اصلی: ب«کللان ».با نوجه به معنی تصحیح شد. 

۳- در متن اصلی: وا ین ».با توجه به معنی نصحیح شد. 

۴- کلیات عماد کرمانی, همایونفرخ. ص ۵۳. 
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زچشمش گوشه‌گیر ای دل [که] ۵" باشد عین‌هشیاری 
گرفتن گسوشه از مستی که تیرش در کمان باشد 
عاشق به صد زاری و نشاط و نیاز,و هزار خواری و گداز. از معشوق لطیف منظر و محبوب 
شریف ضمیر, از مائد؛ْ وصال و خوان جمال, نواله طلبد. و از شراب خوشگوار لطف و 
عنایت» و رحیق ۶ زلال سلسال مرحمت و عاطفت پیاله جوید. یعنی که: ای مالك ملك 
حسن سبا له ۲۲ که من فقیر عصر توام و غریب شهر تو بیت: 
مافقيريموتو^ؤ فسساسیر بسند 
مسس‌اغریسیم وتو غريب نواز 
محبوب شوخ‌شنگ لطیف و معشوق با کیاست و فرهنگ ظریف به حکم آن که - امن 
اظرّف من الْعَطأ - هر چه تمامتر کرشمه‌ای, هر چه کاملتر و نازکتر امتناعی نماید. که تصویر 
آن در خبر بیان و تقریر آن در تحریر بیان - کما هو - نتوان. که عاشق مسکین با دل پر درد 
زین گوید که: ای ماه منور و ای خورشید انور وای شیرین‌تر از شهد و شکر «أمَالِسَایّل ثلا 
تنهر» ""* یعنی که نظم: 
اس مسس‌اسایلست و دوست کریسم 
جسان بخضش‌ایش است و لطسف عمیسم ^ 
معشوق رعنای زیبای با وفاء و محبوب خوش لقای روح افزای با صفاء از غایت کارسازی و 
نهایت بنده‌نوازی: فیض لطف و انعامی, و تشریف زلال احسانی و اکرامی به عاشق 
جان‌گداز و محب سرباز سرافراز سرانداز خود افاضه کند.به لطافتی که هوش از دلها(۶۵۷] 


رود و خروش از جانها بر اید تا محقق و روشن و مقررو معین گردد که بیت: 


۷۵- با توجه به کلیات سلمان ساوجی, اوستا. ص ۰۳۰۷ افزوده شد. 

۶- در متن اصلی: «در حق»» با توجه به مضمون تصحیح شد. 

۷- در متن اصلی به صورت: تاشاللهه ضبط است. 

۷۸- د رکلیات عماد کرمانی, هما بونفرخ. ص ۰۱۷۴ «او» به کار رفته است (-ه تعلیقات). 
۷۹- ماأخذ بالا. 

۰- سوره الضحی )٩۳(‏ آَيةٌ ۱۰. 

۱- کلیات عماد کرمانی. هما یو نفر خ. ص ۰۲۰۱ 


عشقیه 0 ۵ ۸ 


عاشق که شد؟ که سار به حالش نظر نکرد 
ای خواجه درد تست و گرنه طبیب هست اند 


الباب الثانى 


بدان ای مستکشف خفیّات اسرار پادشاهی وای مستشرق لمعات انوا ر الهی. که عشق 
حقیقی و ربانی حقیقیست که نه مکانی است ونه زمانی,بلکه خورشیدیست که از مشرق ازل 
الازال حضرت ذوالجلال کبیر متعال طلوع می‌کند. و سطوات تیغ آن آفتاب جهانتاب از 
اوج فلك هویت غیب کبریاء بر اقالیم جبروت اعلا اشعه انوار می‌پاشد. و انوار بوارق 
عظمت و شوارق عزت.عکسی بر مرایای حقایق ملکوتی می‌اندازد و عکسی از آن عکس 
بر صفحات وجودات قطان عالم جسمانیت که مادیات شهادت‌اند می‌افتد. اینجا حقیقت 
«یْجَهُمه از جهان کون «کنث کنر مخفیا». ۲ به عالم ظهور «فأخییث آن آغرت خلت 
ال اغزف». "٩‏ جمال دل آرای خود به جهانیان نماید. حاصل آن که اقباص امواج 
دریای زخار مواج وحدت از انهار انوار جبروتی به حیاض خبر ۸۶ حقایق ملکوتی روان 
گردد. و از آنجا به وسیلۀ قد اون شویی ۸۷ افعال در مسبح صحرایی - لب اغارف اوسع 
من رَحمَة الله - فرو ریزد. چون صحرای دل عارف عاشق از زلال سلسال عشق به حکم تواتر 
فیض اللهی مُمتلی گردد. دریای دل عارف عاشق کند وموج برآرد و دمیدن گیرد و به حکم 


۲- دیون حافظ. غنی. ص ۴۴. 

۳- سوره ماده (۵) أَیهُ ۵۴ (ے تعلیقات). 

۴- احادیت متنوی, فروزانفر: ص ۲٩‏ + تعلیقات). 

۸۵- ماأخذ بالا. 

۶- در متن اصلی این کلمه را می توان به صورت: «حیّز» نیز خواند. 
۷-کذا در متن اصلی. مفهوم نشد. 
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«کما دنا وَل لقن "٩‏ آب حیات عشق باز به همان راه اول برگردد. تا چندانی که از 
حیاض ملکوتی و انهار جبروتی گذرد و به بحر مواج احدیّت متصل گردد. اینجا ازل با ابد 
آمیزد و کون از کون درهم فرو ریزد: و در حال محبوبه درین مقام روی به عاشق نماید. و اگر 
به چشم جان امعان نظر کنی به حقیقت معلوم گردد. که مقصود از «یْجَهُم» "٩‏ آنست که 
سلطان عشق ازل که عبارت از عشق ذات احدیت است. بر ذات خود از سر حد وحدت به 
شهرستان «یْجَهُم» "" آید و از آن مقام به اقالیم «یْجیّونه» ۲ گذرد. و باز [به] E‏ عز 
خود برگردد. تا حقیقت - ان اه ُعشق [۶۵۸]فایا فقّط - ۳" روشن گردد. و اين جمله که بیان 
کرده‌شد. شمه‌ایست از حقیقت عشق حقیقی که این ضعیف در سلك بیان آورده است. با آن 
که رتبت عشق بلندتر از آنست که طاير اوهام و افهام هیچ مخلوقی به پیرامن سرادقات 
سراپردا؛ عظمت آن رسد. نظم: 
عشق سریست که جبرئیسل برو نیست امین 
به مقالات گمان حل نشودسر يقين 
ا ا ا ی 
عرش وکرسی همه درخاك نهادند جبین 


مرغ فردوس درین پرده در ارد دستان 
طوطی قدس ازین آنه گیسرد تلقسیین ٩۴‏ 
اما جماعتی از غواصان قلزم زخار عشق و محبت که ارتباط ۵ لجة عمان شوق و مودت 
ذُرر انوار و لالی اسرار بدست آورده‌اند. عشق را تعریفات کرده‌اند. فیلسوف اکبر, افلاطون 


۸۸- سور انبیاء (۲۱) ية ۱۰۴. 

9۹- سور ما نده (۵) آي ۵۴ (-+ تعلیقات). 

۹۰ مأخذ بالا. 

-٩۱‏ مأخذ بالا. 

۲- توجه به سیاق عبارت افزوده شد. 

۳- کذا در متن اصلی. مفهوم نشد. 

۴- این غزل در دیوان کمال خجندی» شید فر» ص ۸۳۵.به صورت دیگر است (-+ تعلیقات). 
۵- کذا در متن اصلی, ظا هرا افتادگی دارد. 


عشفیه ۸۷۵ 


اللهی چنین گفت که: - المشق نون اللهی لا دوع ضاچیه و لا مَذْمُومْ ‏ - يعنى: عشق 
دیوانگی و شیدایست که مستفاد از حضر اللهیتست ۷ و مقتبس از جناب صمدتیست که 
صاحب آن نه ممدوح است نه مذموم» زیرا که عشق صفت اضطراریست نه فعل اختیاری. و 
مدح و دم متعلق امور ایا ره است - ی فا خر 
اگر چه بعضی در صفت لولوم مُصَا گویند که: مخت لول عَی صفاّه - و مشهور 
ميان علما اینست که: - الوشق عبارة عن »افزاط المحْبه - یعنی: چون نایرات محبت و 
شغلات مودت در دل دردمند و جان مستمند در افتاد و خس و خاشاك هوا و هوس اغیار 
بالکلیه بسوخت: و شجر؛ وجود همه آتش محبت بنهایت کمال رسید. آن را عشق گویند. و 
این اگر متعلق به معشوق ازلیست, «عشق حقیقی» "٩‏ گویند و اگر متعلق به صاحب جمال 
خلقیست «عشق مجازی» خوانند. و عشق حقیقی صفتی و ملکه‌ایست که عبارت از آن در 
خبراست از آن کهرست: 
سخنعشق جزاشارت ليست 
عشق در خورد “انارت تت 
درعبارت د . گن ا 
عشقازعالمعبارت نيست 
عشق راب وخنیفه‌ درس ن گفت 
شافنعی رادرورواب تل بست 
دل شناسد که چیست جوهر ې شق 
عقلرازرهرأبصارت نيست 


HEHEHE 


۶- فرهنگ اشعار حافظ.رجابی. ص ۶۲۰( تعلیقات). 

۷- ضبط این کلمه در اکثر موارد به همین صورت است. 

۸- در متن اصلی: «عشق اصلی ».با توجه به قرینه و مضمون تصحیح شد. 
۹- در دیوان عطار, نفیسی. ص ۱۵۲: «دربندم. 
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تسعالسسی العشق عن عمسم الرجال 
و عن وصف التسفرق و الوصسال ۲۰ 
Fe E‏ 3 
عشقم که در دو کون و مکانم[۶۵۹] پدید نیست 
عتقازعرتم كه نشانم پسدید یست 
ز ابرو وغمزه در ۱۲ دوجهان صدد کردهام 
منگر بدانکه تیر کسمسانم پدید نیست. 
اما پدان که ختق مجازی ودر فم ابت می غبارت آزفیلان تفس اما وات د الن 
طلب الذة البهیمه و استیفاء نها - و اين در - غیرفا أباحَة رن - مذمومست و 
صاحب این در زمر رالئك کال نغام بل هُم أَضلْ» ۲۳ است که چشم معنی او از ملاحظة 
حقایق جمال معنوی و از مشاهده کمال صنع الهی محرومست. نظم: 
دل شهوت‌پرستسان راز جنت کی خسبر باشد 
ز روی یوسف مصری چسه حاصل چشم اعمی را 
و قسمی عبارت از سیمایی است که از قوت حرارت محبّت کامله از ميان جان و صمیم 
جنان سر بر زند با عفتی تا هر چه تمامتر و با کرامتی هر چه کاملتر و با شهامتی ۱۴ هر چه 
شاملتر. بیت: 
چسو شسرط انسدر حقیسقت پساك بازیست 
همان شرط حقسسسیقت درمجازيست 
کسی کاندر مجازی پال رو گشت 
حقیقت رامسلم گشت وبگذشت 


۰-کلیات عراقی » نفیسی.ص ۳۷۶. 

۰۱ کلیات عرا قی ‏ نفیسی. ص ۳۷۶: «مغربم ». 

۲ کلیات عراقی. نفیسی. ص ۳۷۶: «هر». 

۳- سور الاعراف (۷) آیهُ ۱۷۹. 

۴- در متن اصلی این کلمه ناخواناست. با توجه به ضبط کلمه و مضمون انتخاب شد. 


۸٩ ۲۲ عشفته‎ 


مجازی جسز تمسساشای نظ ر نییست 
نظررانزدبعضی هم گذر نییست 
نت 
بەعشق آن کس که‌این مقدارگردد 
حریف ا عشق ومردکار گس رده 
ارم يرردشهيدراه باشد 
و عاف قي اادستاه تاش 
واین عشقیست که خواجۀ ما سیّد کاینات اشارت به او کرد که: «مَنْ عْشقَ ز غب رکنم ز مات 
مات شَهیدأ» ۵ و شیخ رئیس الحکما علی‌بن سینا در مقامات ۶" العارفین که نمط اسع 
اشاراتست تعبیر از آن چنین کرده است که: - من جُمْلَةٍ ما یْحین علی تلطیف سرالْغارب 
لماش المشق لعفیف الدّی یَأمرفیه شفایل الْعفشوق لا ملطان الشَهرَةٍ ۲۷ - و عشق 
یعقوب کنعانی بر یوسف صدیق زندانی علیهما السلام آزین قبیلست, و عشق مجنون 
عامری, شید بر جمال لیلی رعنای زیباء مخروط درین سلاك.و شور فرهاد تلخ عیش مسکین 
در هوای لعل شکر شیرین, ازین نمطست. و رسوایی من فقیر مبتلا که نشانهةٌ تیر ابتلاء و عود 
پر دود مجمر بلاام, در شوق دلبر ماه‌روی خوش لقا و عشق دلدار جاه‌جوی با وفاء آزین 
عالمست. معلوم خاطر انور تو باد که صفات و آداب عاشق و معشوق [۶۶۰] بسیارست و از 
حد ضبط بیرون, ليك چند صفتی که به مقصود نزدیکترست بیان کنیم تا دلها را شادمانی 
حاصل گردد. 
اما بدان که یکی از صفات و آداب عاشق و شرط عظیم عشق اینست که: به غير جمال 
معشوق به هیچ جمالی و کمالی «رّاً و علانیَُه ۳٩‏ ملتفت و مایل نگردد. از آن که هیچ 
جنایتی از محب عیّار نزد معشوق دلدار زیادت التفات به اغیار نیست. 


۵- عبهر العا شقین, روزبهان ص ۳۲۹ (-ه تعلیقات). 

۶- در متن اصلی: «مقالات». با توجه به ترجمه و شرح اشارات و التنبیهات. ملکشاهی. ص ۰۲۳۹ 
تصحیح شد. 

۷- ترجمه و شرح اشارات و التنبیهات, ملکشاهی. ص ۴۴۷(-+ تعلیقات). 

۸- سور بقره (۲) ی ۲ ۲۷؛ و سوره رعد (۱۳) آیةٌ ۲۲؛ و سوره‌های دیگر. 


۰ ا مجموعه رسائل‌فارسی 


دوم آن که: اراده و اختیار خود را در اختیار و اراده معشوق فانی گرداند. تا هر چه خواست 
معشوق است خواست او باشد. اگر همه معشوق فراق خواهد. بیت: 
فجیری که پ وه مراد محبوب 
از وصل. زار بارخ وش تر 
سیم آن که: سخاوت را شعار خود سازد. و هر چه دارد از دل و جان و کفر و ایمان و 
طاعت و عصیان و جاه و جلال و مال و منال و دنیا و عقبی»در راه‌رضای معشوق در بازد از 
آن که نظم: 
ازدریارگذرنتوان کرد 
رخ وی پاردگرنتوان کرد 
ناگذشتەزسرهردوجهان 
پس کرش دران کرو" 
چهارم آن که: مذلت و مسکنت و تواضع را ملکه سازد و خاك راه کل عالم گردد. بیت: 
خواهی که چشم اهل دلی بر تو اوشتد 
افتاده باش ون رە عرزت هه توش لب راه ١١‏ 
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پنجم آن که: به همه حال با جهانیان به باطن و ظاهر خوش باشد و بر صفحة ین دل خود 
غبار هیچ آفریده راره ندهد. بیت: 
ب لو خ دا مزاج عاشق 
ون سیر و سر بود موافق 
ششم آن که: اوباش صفت باشد تا به ملامت ۳" و تشنیع خلایق و جفا و جور مخالف و 
موافق از معشوق برنگردد. ۱۲ نظم: 


- لمعات عراقی, خواجوی. ص ۱۱۷ 

۰- کلیات عراقی, نفیسی» ص ۰۱۸۲ 

0۱- کلیات عماد کرمانی, هما یونفرخ ص ۰۲۵۸ 

۲- در متن اصلی: رملاازمت» با توجه به معنی تصحیح شد. 
۳- در متن اصلی: «گردده. با توجه به معنی تصحیح شد. 


٩۱0 عشفیه‎ 


مگردانید بد گریان مرا دور از نکورویان 
به آواز سان نتوان ز وی دوست گردیسدن 
هفتم آن که: در مبادی عشف از معشوق طمع وصال ندارد و همگی همت خود را بر وفای 
محبوب مصروف نکند. بلکه جفای او را بهتر از وفای او دارد. بیت: 
عاشق جسور یار شود؛ عباشق لطف يار نه 
تاکەنگارتازکت عاش نابز ۴" 
هشتم آن که: هیچ سرّی از اسرار لطفی و مهری معشوق را به غیر حکایت نکند. بلکه در 
مبادی تعشق, عشق را پنهان دارد تا کسی بر آن مطلع نشود. چنانکه امام «صدر الشريعه» 
فرموده‌اند بیت: 
صدراء لبود محرم عشقت به جزاز جان 
زنهار مگو [۶۶۱] با دل خود [تسا] ۲۵ بتوانی 
تا چندانی که عشق قوت گیرد و بی‌اختیار او فاش گردد. چنانکه قایل گوید: 
آتش عشقت نهان سازم درین شخضص چو کاه(؟) 
ليك روشن تر شود هر چند خس پوشش كنم 
نهم آن که: بر معشوق در هیچ صورتی تحکم نکند و او را منع نکند. از التفات به عاش دیگر 
بلکه در آن کوشد که عشق را چنان به کمال رساند. که معشوق به خودی خود از کل منقطع 
ات نشود. اگر چه یکی از فضایل معشوق آنست که به يك 
شق با ید که التفات کند. 
0 :در مجلسی که اغیار حاضر باشد و رقیبان ناظر.سوی معشوق کم نظر کند .اگر چه 


به جان و دل معشوق او بود .بیت 


۴- در کلیات شمس. فروزانفر ج۱ ص ۳۲۳ به این صورت ضبط است: 
«عاشق جور یار شو عاشق لطف یار نی 
تاک نگار نازگر, عاسق زار آیدت». 


۵- با توجه به کمبود وزن افزوده شد 


۳ مجموعه رسائل‌فارسی 


دل و جانم به تسو مشغول و نظر بر چپ و راست 
امه فان ETE‏ 
یازدهم آن که: در حضور معشوق ذکر صاحب جمال دیگر نکند نه بر وجه مدح ونه بر وجه 
مذفت.الا آن که حاجت ماسة گردد به ذکر او آنگاه ازو حکایتی و سخنی به قدر ضرورت 
گوید از آن که» شعر: 
سب خسن باه با لش بادست 
دوازدهم آن که: اگر از عاشق دیگر غیرتش آید تا تواند بحل کند. و قولاً و فعلاً اظهار 
وحشت و کدورت نکند. مگر آنکه زمام اختیار از دست تصرف او بیرون رود. 
سیزدهم آن که: به معشوق در آن وقت که تاب جمالش سبب عارضی کمتر گردد. همچنان 
پیش آید که در حال غلبة انوار جمال و کمالش. 
چهاردهم آن که: اگر ۲۱۷ معشوق را غلبه ظنّ آن شود که عشق فتوری و قصوری پذیرفته 
است - مَهُما اکن - آن ظْنَ را از باطن معشوق به در برد. 
پانزدهم آن که: معشوق هر چند اظهار محبت کند و او را طالب گردد خود را فراموش نکند و 
اگر چ در مقام ناز افتد بتکلف خود را در مقام نیاز آرد. 
تسس وایسازی: پوس تین را اد دار 
تانمانی دور از محمود خر 
شانزدهم آن که: از کثرت احرار و اشواق و از تزاحم و تراکم شداید فراق غمناك نگردد چنان 
که قایل گوید. بیت: 
دل شکستۀ من تابه کی حزین باشد 


دلا! ملول مشوعاشقی چنینن باشر ١١‏ 


۶- در کلیات سعدی» فروغی.ص ۶۹۴: «تا نگویند حریفان». 
۷- در متن اصلی: «از»» با نوجه به معنی تصحیح شد. 

۸- دبوان عطار نفیسی. ص ۰۳۳۵ 

۹- کلیات سلمان ساوجی. اوستا ص ۳۱۳. 


٩۳ ۲ عشفته‎ 

هفدهم آن که: معشوق را در زمان غیبت چنان رعایت کند. که فعلاً و قولاً در زمان ِ 
[۶۶۲] حضور از آن که مخالفت زمان غیبت, بر حال حضور, از علامات نفاق است. نه از 
عادات عشاق و ارباب اشواق. 
هزدهم آن که: در حضور معشوق پی حشمت نباشد. بلکه چنان باشد که گویا فانی محض و 
معدوم صرف است. مگر آن که شهرستان اختیار او را لشکر غوغای مستی غارت کرده باشد, 
درین حال هر چه ازو صادر شود. از بی خبری در آن معذور بود که: - لسَاق لا بُوْخُذُونَ پنا 
ون فی آزان سُرِهم- چنان که قایل گوید: 

هر که به چپارسوی غم. کرده جلای خوی‌شتن 

بر سر کوی بی‌خودی هر چه کند حرام نیست 

نوزدهم آن که: به قول معشوق مغرور نشود و از هر دوری و مطرودی ملول نگردد و به سبب 
رد و طرد معشوق هم نومید نگردد: 


۱۳ 


ایمن مس شو که مرکب مردان مرد را 
در سنگلاخ بادیه پسسیها بریسده‌اند 
نومید هم مباش که رندان باده نوش 
ناگ به یل خروش به منزل رسیده‌اند: 
بیستم آن که: جهد کند که تا از حیاض الطاف معشوق سیراب نگردد, از طلب مزید باز 
نهایستد. بلکه اگر هزار جام از زلال سلسال وصال در کامش ریزند, تشله تر گردد و نعرة «هَل 
من مَزیدٍ» ۳ زند. بیت: 
روزی گر به کوی مرادی رسی «عماد» 
آنجامقام نینست گذر کن که منزلست ۱۲۲ 
اما بدان که همچنان که عاشق را آداب و ترتیبست.معشوق را نیز مراتبیست. ۲۴" از صفات 
۰- در مت اصلی: ر + که». 
۳۱- در متن اصلی: «خویش »,با نوجه به وزن تصحیح شد. 
۲۴- سور ق (۵۰) آي ۲۹ (سه تعلیقات). 
۳- کلیات عماد کرمانی, هما یونفرخ» ص ۳۲. 
۴- در متن اصلی: «+ یکی» زاید به نظر مي‌رسد. 


٤‏ مجموعه رسائل فارسی 


و آداب معشوق یکی از آن جمله آنست که: در ازدیاد انوار کمال و اشراق جمال خود 
اهتمام نماید. و جهد در آن کند که به انواع کمال لطایف صوری و معنوی که در حیّز کسب 
آید پا به کسب زیاده شود متحلی گردد. 
دوم آن که: اگر تواند به یکی عاشق که در عشق کاملتر بود و در فضل و هنر تمامتر بود. 
التفات کند. اگر نتواند. عاشقی را که به این صفات بود رعایت زیاده کند. با هر يك از محبان 
دیگر به مقدار حال ایشان ملتفت گردد. 
سیم آن که: رنجها و محبتها که عاشق مسکین در بلای شوق و ابتلای عشق او کشیده است 
فراموش نکند.و با او به سخن هر کس بیگانگی ننماید. چنان که فایل گوید: 
اف ت رک دیز اشتناین زده‌ای 
شرطیست که شرط نیست بیگانه شدن 
خاصه» به سخت نمامان و صاحب غرضان که غالب حال ایشان دروغ است و عاشق مسکین 
به هزار زبان این عذر گوید که»,[۶۶۳] بیت: 
قول متا ران کی کن ا 
ار ما باش که مااز دل وجان یار توایم 
[چهارم] ۲۵ آن که: اگر بیند که عشق عاشق به ذریعة اختلاط مفرط کم می‌شود, چند گاهی 
عاشق را در بوته فراق بگدازد. تا قدر وصال ظاهر گردد. از آن که نظم: 
تس دردیس‌ابنددوارانسشناسند 
تسا رنسح بسینند, تسا را نشناسند ۱۷۶ 
و اگرداند که به طول مدت فراق عاشق به حکم. شعر: 
لغب اْهجزان إلا اباسا 
و بر قضیة - طول هد َنْسیَ- ۲۲ از دایرف عشق برون خواهد آمد زود به وصال و نمايش 
جمال تدارك آن کند. 
پنجم آن که: در حضور اغیار به عاشق التفات بسیار نکند. تا مدعیان مطلع بر اسرار نگردند. 
۵- با توجه به شما ره‌گذاری متن افزوده شد. 


۶- دیوان خواجوی کرمانی. خوانساری. ص ۰۴۰۹ 
۷- در امثال ر حکم, دهخدا. ص ۱۰۷۸ ضرب المثل آن به صورت: «طول العهد ینسی» آمده است. 


٩۵0 عشقیه‎ 


و دیگر آن که» در جور و جفا و لطف و وفا طریق وسط رعایت کند و از اف اط دور باشد که 


بیت: 

وك رف الا و ر 

عضو رازن این ٠۸‏ 

واین به حسب اصل است. لیکن مقامی افتد که افراط در لطف و وفا مطلوب بود یا مبالغه 
در جور و جفا مرغوب» و دیگر آن که عاشق به تواضع کم کند و ظاهراً و باطناً او را خاك راه 
تصور کند. بلکه کمتر عاشقی در وقتی از اوقات چنین باشد. 
ششم آن که: عاشقی را که در ذات و صفات و افعال و هر چه متعلق به معشوق است همه بیند. 
به مراتب فاضلتر داند از عاشقی که در جزیی از اینها عیب تصوّر کند. 
هفتم آن که: عاشقی را که در وی ناراستی و ناپاکی تصور کند. از ۲۲٩‏ پیش خویش مهجور 
گرداند و دیگر به او اختلاط نکند و به صحبت عاشقان راست دمساز پاك باز سرانداز 
جانگداز رغبت نماید. 
هشتم آن که: از فقر [و] " "۲ درویشی عاشق احتراز نکند. بلکه عاشق فقیر را بر محب توانگر 
تفضیل کند. وقتی. عاشق به معشوق لطیف طبع می‌گفت که حضرت علیاء آن مخدوم را 
متاع سیّد اولین و آخرین خواجه علیه السلام باید بود و تقرب به درویشان باید نمود. معشوق 
لطیف ظریف جواب گفت که بیت: 

گنج عرّت كه طلس مات عجایب دارد 

نج او را در نظر رحمت دروی‌شانست ۱۲۲ 

نهم آن که: به هر آهل و هر خسی و ناکسی اختلاط مفرد نکند. خصوصاً در نظر عاشق که بد 
گمان باشد|[ء۶ء]و ھر چ u‏ ها زره همان کند. 
دهم آن که: سرّی (که] ۲۳۲ تعلق به عاشقی دارد - «مهما أمْکَ» - به عاشق دیگر قطعاً 


۲۸- احادیث مننوی, فروزانفر ص ۶٩‏ و امثال و حکم» دهخداء ص ۷۶۷. 
۹ در متن اصلی: «ازین».با توجه به سياق عبارت تصحیح شد. 

۰- با توجه به معنی افزوده شد. 

۱- دبوان حافظ. غنی. ص ۳۵. 

۲- با ترجه به سیاق عبارت افزوده شد. 


1 مجموعه رسائل فارسی 


اظهار نکند. واگر عاشق دیگر بر آن سر مطلع شود بر وجهی دیگر آن را تأویل کند که از خاطر او 
مرفوع گردد. ۰ 

یازدهم آن که: اگر عاشقی به سبب علاقه, محبت را قطع کرده باشد. اگر داند که امکان تدارك 
نیست ملتفت او نگردد و اگر معلوم کند که تلاقی ممکنست به هر وجهی که هست رمیده را به دام 
خود آرد. 

درازدهم آن که: خود را از عاشق بی‌نیاز دارد, و در هیچ سعی احیتاج خود را به او عرض نکند. 
مگر آن که اتحادی تمام و ائتلافی علی‌الدوّام میان ایشان متحقق شده باشد و دوگانگی از میان 
برخاسته و محض یگانگی پدید آمده بود. درین مقام اگر ۳۳" حاجت خود پیدا کند و به او 
استعانت نمایدتأسی باکی نباشد. 

سیزدهم آن که: شخصی که عاشق صاحب جمال دیگرست»باید که در آن نکو باشد که او را 
عاشق خود گرداند. بل که وجود وعدم او را مساوی دارد و اگر آن شخص به طرف او میل 
کند - که انقطاع از محبوب اولی بی ادبیست و عاشق هر جا بی بودن بوالعجبی است - او را 
نصیحت کند, - ما الب لالب لا رل - ۱۳۴ چون یقین گردد. که اول اختیار به طرف او 
متجذب گشت اگر ملتفت به او شود و او را از زمر عشاق خود شمارد دور نباشد. 

چهاردهم آن که: اگر دو عاشق که جمع ایشان ممکن نبود. مخالفت کنند و اورا یقین گردد که 
بالضروره یکی را بايد که اختیار کرد. هر کدام که در عشق و محنت راسخ‌تر و در شوق محبت 
کاملتر, او را اختیار کند. مگر آن که دل او از آن دیگر منقطه نتواند که شود. از آن که؛ بدین 
تقریر آن محب محبوب اوست و شك نیست که ترجیح محبّی که محبوب است بر محبّی که 
محبوب نیست واجب است. ۱۳٩‏ اگر گویی که هر محبی محبوب است. گویم که: صفت 
محبوب مایل شده و ضعف, و مراد ما از مخب محبوبی, آن ۱۲۶ محت‌ایست که محبوب او 


۳- در متن اصلی: «+ از». 

۴- در تاریخ الوزراء.دانش پژوه» ص ۱۵۷ به صورت: ر ما لحب الا للحبیب الاول». آمده است 4 
تعلیقات). 

۵- در متن اصلی عبارت: «اگر کو گویی که هر محب محبوبست بر محبی که محبوب نیست واجب 
است» تکرار شده, که ظاهراً خطای کاتب است. 


۶ در متن اصلی: «از».با توجه به معنی تصحیح شد. 


٩۷ ۵ عشقیه‎ 


را دوست‌تراز محب دیگر می‌دارد. 

پانزدهم آن که: در غمزه وناز و کرشمه تا تواند نازکی و دقت بیشتر رعایت کند. 

شانزدهم آن که: در نظر عاشق [۶۶۵] غالب مشهور, به محبٌّ مغلوب مستور التفات کم کند. 
و در وقتی ملتفت او شود که عاشق غالب غافل بود. 

هفدهم ۲۲ آن که: اگر عاشقی چیزی از اخلاق و شمایل و اشکال او نيك خوش آمده باشد. 
معشوق اگر خواهد که آن را نیز باز اعاده کند و ظاهرگرداند مکرر صریح سازد. ۱۳۹ بلکه آن 
را فی الجمله تغییر و تبدیل کند و در صورت دیگر ظاهر سازد. 

هزدهم آن که: مشهور شدن به محبوبی باك ندارد و این معنی را از کمالات شمرده‌اند و دیگر 
آن که معشوق به مجالس ناشایست کم حاضر شود و به جایی که از آن عاشق را کراهت آید 
نرود.الا به مشاورت عاشق. 

نوزدهم آن که: عاشقی را [که] ۳٩‏ طمع وصال کمتر دارد. بیشتر بنوازد. و آن که به کناری 
راضی بود. فاضلتر از آن داند. که طمع شکر لعل کند و آن که به مرحباً التفات کند به از آن 
داند که ترقع کنار کند. و آن که در نظر مح و گشته باشد و آن که در کمال عشق به جایی رسیده 
باشد که پروای نظر نیز بر روی معشوقش نیز نمانده باشد. کاملتر آزین مجموع بود. این که 
گفتیم نسبت عالم مجازست اما حقیقت عکس اینست - یرفن اطلع علی مَقا مات الْْرفا و 
رجات دام ازلیء رش رانهادي إلى اسيل [لزشاد. ۱ 


الباب الثالث 
بدان ای سالك مسالك جهان عشق و محبّت و ای سایر طرایق عالم شوق و مودت که سدید 
کارخانةٌ عشق مخلوق اینست که قضای مبرم الهی و حکم محکم پادشاهی سجنجلات 
مبادی عالیه که عقول مقدسه‌اند عکس بر مرایای نقوش مجرد؛ قدسیه فلکیّه اندازد. بر وجه 
کلی, و از آن مرایا صور کلیه, در صفحات الواح نقوش منطبقیه جزئیه انتساخ پذیرند. بر 


۷- در متن اصلی: «شانزدهم», با توجه به شماره گذاری متن تصحیح شد. 
۳۸- ظاهرا از نظر معنی» «نسازد» صحیح تر به نظر می رسد. 
۹-با توجه به سياق عبارت افزوده شد. 


0۸ مجموعه ر سائل فارسی 


وجه جزیی. و آن مبداء سلسلهٌ حرکات اجرام علویه و هیاکل نورانیه فلکیه ۰" گردد و 
حرکات متسلسله به طرایق اعداد موی گردد. در عالم کون و فساد؛ نه حدوث طبیعی که 
قابل عشق و مقیمانست و غریزه که مستعد حدوث شوق و طیرانست و عشق در مبداء فطرت 
طبیعت قابله در نفس طبیعت مکنون و حاصل بالقوه می‌باشد و ظهور او بالفعل غالباً چنان 
می‌بود که چون صاحب [۶۶۶] با زلف و خال و صاحب حسن پر کمال با غنج و دلال, در برابر 
عاشق آید. سلطان اشراقات آفتاب جمال جهانتاب او عسگر تیرگی خمول و ظلمات خمود 
وجود پر آتش و دود عاشق صادق ودود مودود را هزيمت کند. و دیده‌غ ظاهر و باطنش را به 
دقایق حسن و جمال و حقایق لطافت و ظرافت و کمال,بینا گرداند. چون چشم باز کند نظرش 
بر جمال روح‌افزای طرب آرای دلگشای زیبای معشوق افتد. چهره بیند منور به انوار 
لطایف اللهی, و رخساری مشاهده کند مزیّن به انواع دقایق پادشاهی, به هزار دل شیفته و 
حبران و آشفته و سرگردان گردد. آتش محبت از مقعر تنوردلش شعله‌ها زند.و نیران شوق از 
کانون سبنه بی کینه‌اش مشعلها بردارد. چون معشوق صاحب جمال از سر کرشمه و دلال به 
حجب تمنع و استار تعزز از نظر عاشق مختفی گردد. صبر و قرار و خوروخواب از عاشق دل 
خراب جگر کباب برمد. عاشق مسکین ردای فقر و مسکنت بر دوش کند, و دلق عجب و 
انکسار و معذرت در بر اندازد. و مس وجود نفس امارة رعنا را در آتش محبت بگدازد و در 
هوای معشوق به خاك رهش برابر سازد و قاعدۀ ناموس و آب‌روی را بالکیه براندازد و 
پلاس بلای آو. او را به از قبای شاهی شود و در عین مفلسی سلطان اقالیم نامتناهی گردد. 
نظم: 
ملكت عشق ملك شد از کرم اللسهيم (؟) 
بسشت من و پلاس غم اینست قبای شایم 
بسود ز عقسل بيش ازین لاف غرور در سسرم 
پیش درتوخالك شد این همه کز کلاهیم 
چند به نساز رفسنت: وه که مباد ناگهان 
شعله به دامست زند. نله صب‌گاهيم 


۰- در متن اصلی کلمه مغشوش است. نزديك ترین صورت کلمه انتخاب شد. 


٩4٩۲ عشعته‎ 


ساقی عشق طاسات مرارات فراق و جُرع ۱۳۱ عصص اشتیاق در حلق جانش وکام و روانش 
ریختن گیرد. او از غایت چستی و سر مستی, بی‌سستی دفع هستی کند. و خود را یکی از 
سگان کوی محبوب سازد و دایماً با صورت رخ و زلف مخبلش عشق بازد و گوید. نظم: 
خستگان سرکوی توشفا مسی طلبنشد 
دردمندان فراق تودوامی‌طلبند 
هرکسی از تو تمن.اومسسرادی دارند 
کشتسگان غم عسشسق تو ترا صی طلبسند 
وقت [۶۶۷]باشد که معشوق دلدار و محبوب گلعذار را بر وی گذر افتد. او را بیند که چون 
پروانه پر را دز آتش سود سوخته و دیده عقل مصلحت اند یش را به تیر عشق بر دوخته و خانة 
وجود پرداخته,درخت اغیار از سراچة دل پرداخته ۲۲" یعنی که شعر: 
بيا که ضانه دل باك كردم از خاشاك 
درین خرابه ٿو خود کی قدم نهی؟ حاشاك 
هزار دل کنی از سم خراب و نندایشی 
هزار "۲۳ جان به لب آری ز کس نداری باك 
دلسم که خون جگر می‌خورد ز دست غمست 
در انتظار تسو صد زهر خورده بی‌تریالك ۱۴۴ 
چون معشوق او را بدین صفت یابد. به کلام شیرین دلربا و منطق دلفریب جان‌افزا گوید که: 
ای شخص غریب و ای مرغ عجیب در چه کاری؟ و اين ۴" ناله و زاری از بهر که داری؟ 
بیچاره عاشق کار افتادة دل به باد داده. از لجهٌ دربای حيرت و محنت و اثنای تلاطم امواج 
محبت سر بر آرد و گوید: ای سرو دلهاء و ای نور دید جانها.و ای گلشن چمن باغ صباحت و 
ملاحت, و ای قند مصفای شکرستان لطافت و ظرافت. مرغ دل من در دام محبتت بر امید 


۱- در متن اصلی: «جو». با توجه به معنی تصحیح شد. 
۲-کذا در متن اصلی. 

۳- در متن اصلی: «هزار» تکرار شده است. 

۴ کلیات عراقی. نفیسی. ص ۲۲۰. 

۵- در متن اصلی: «ای».با توجه به معنی تصحیح شد. 


۰ مجموعه‌رسائل فارسی 


دانهٌ وصال گرفتارست, و در هوای لقای جمالت بی آب‌روی و خاکسارست جان من کشتة 
چشم عاشق کش تست. و دل من شیفت چهر دلگشای مهوش تست. خاطر من شکسته طالب 
دلنواز تست ضمیر مستمند دردمند من خسته غمزه غماز تست. بیت: 
از کسرم در من بیچاره نظر کن نفسی 
که نسدارم به جز از لطف تس و ریاد رسی 


۶ ك ۱۶ 
ا جوایتزن و ا 


در دلم نییست به جز بیش تو مردن هوسی 
معشوق خوش لقا و محبوب با جفا در جواب گوید که: ای آن که دعوی عشق بازی ما 
می‌کنی,اگر عاشقی و در محبت صادقی» مد تی ملازم خاك کوی ما بایدت بود و آثینة دل از 
غبار بقایای نقوش اغیار به آب دیده می‌بایدت زدود و در حرم کعبهٌ مقصود ما را مطاف 
جان خود بایدت ساخت» و به غیر جناب جمال با کمال ما به هیچ نباید[ت] ۲۲۲ پرداخت. و هر 
ضربت بلایی و هر زخم جفایی که از جعبة خدنگ عشق ماء و کیش پر ناوك شوق ما بر دل 
حیران سرگردان تو رسد جان قربان کنی, و هر جراحتی [۶۶۸] که از "۲٩‏ تيغ تيز خون‌ریز 
فراق ماو از نصال آتش فعل آبدار فتنه‌انگیز اشتیاق [ما] "۴" بر وجوزدبا جود و مسجود تو 
آید در سلك نسنیان درکشی و خاك راه هراهل و نااهل گردی و پایمال هر خس و ناکس شوی 
و غرور هستی و مستی و خود پرستی را از خزانة خیال خود بدر کنی از آن که شعر: 
عشق رابی‌خویش تن ‌ بابد شدن 
نفس خودراراهزن '* بايد شدن 
درن گنجدماومنل در راه او 


۶- در کلیات عراقی. نفیسی؛ ص ۲۸۱: «دیدن تو سودایی». 
۷-با توجه به قرینه‌ها افزوده شد. 

۴۸- در متن اصلی: « آن».با توجه به قرینه‌ها تصحیح شد. 
۹- با توجه به قرینه‌ها افزوده شد. 


۰- در دیوان عطار نفیسی.ص ۲۴۰: «اره زن». 


عشعته 1۰۱0 


دررهاوبرامیدوص لل او 
خاكراهتنبهەتن‌بایدشدن 
ھمچولالهغرقه]در] '۵اخون جمگر 
زندهدرزبركفن‌بايدشدن 
عاشق مبتلا چون این کلمات دل آویز و این عبارات شوق‌انگیز از معشوق دلنواز دمساز 
بشنود گوید.نظم: 
ماهم در دو عالم خ‌ال رهت گزیده 
امیسد در تسو بسسته و زجان طمتع بریده 
ای نور حدقة دلها و ای نور حديقهٌ جانها - سَفعاً و طاعَةٌ- هر چه توگیویی برآن باشم و جان 
شیرین پیش سگان کوی تو قربان کنم و زر وجود خود را دربوتۀ عشق توگدازم و به ما سزای 
تو هرگز نهردازم و با بلای فراق و درد اشتیاق توسازم. 
چون عاشق از تقریر این حکایت و از اظهار این نوع عبارات فارغ گردد. آفتاب جمال جهان 
آرای دلگشای و چهر؛ روح‌پرور طرب‌افزای معشوق لطیف زیبا در مغارب مفارقت غروب 
کند. عاشق مسکین در شب دیجور فراق و در ظلمات اشتیاق بماند و با حسرتی تمام گوید: 
برفت[و] "۲۵ خاطر مج موع ما پریشان کرد 
زار خانه دل را خراب و وییران كرد 
هی اور جنین خد ای 6۳ بشید پرا ۱۵۲ 
که دل ربود ز خلقی وروی پنهب ان کرد 
در آن حالت آب دیده او بارد. و آه سرد از صمیم دل به درد برآرد. و در بیابان بی‌پایان 
نومیدی روان گردد و در بیدای ناپیدای ۲۵٩‏ قنوط سرگردان شود. لشگر بلا اولاً بر مملکت 
دلش استیلا آرد و دهقان قضا بر زمین مسکین جانش تخم بلا کارد. قلق بر قلق وارق‌بر ارق 


۱- با توجه به دیوان عطار. نفیسی, ص ۰۲۴۰افزوده شد. 

۲- با توجه به کلیات عماد کرمانی, هما یونفر خ. ص ۱۲۰.افزوده شد. 

۳- ما خذ بالا. 

۴- در کلیات عماد کرمانی, هما یونفرخ. ص ۱۳۰: ونگشت هویدا». 

۵- در متن اصلی: «بنداری نا بیداری».با توجه به قرینه قبل تصحیح شد. 


۲ مجموعه ر سائل فارسی 


و اضطراب بر اضطراب و خروش بر خروش و شوق بر شوق و عشق بر عشق و احتراق بر 
احتراق و اخزان براخزان ونیران بر نیران و سوز بر سوز مضاعف گردد وبدن صحیحش سقیم 
شود. و در عین اعتلال فراق از صاحب جمال [۶۶۹] بی‌مثال لفیف زلف مُْتوی خلخال - که 
هر ناقص ادراك کمال جلال او نکند - دست از جان بشوید. سلطان عشق از برای تسکین 
خاطر مسکین ا وگوید: 
ای دل سسرگشته‌ام از جور دوران غم مسخور 
باشد احوال جهان افتان و خیزان غم مخور 
تند باد چرخ چون در آتتش عشقت فکند 
آب رویت گر شسود با خساك یکسان غم مخور 
گر چه چون یعقوب گشتی ساکن بيت الحزن 
«یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور» ۱۵۶ 
فراطاتیبا وان از تطتت جاناج اد 
هم به امیدی رسی ز امیدواران غم مخور 
درین حال عاشق مسکین, با خیال معشوق دلبر و محبوب لطیف منظر در خطاب آید و گوید 
که ای: صاحب جمالی که در آسمان ظرافت و لطافت چون تو ماهی نبود. و در بساط 
صباحت و ملاحت چون تو شاهی کس ندیده هر که سوار عشق نیست پیاد؛ مات باد وهر آن 
که شیفتۀ نور رخ تو نیست در ظلمات ممات باد. هر کسی که در ره عشقت چو فرزین کژ رفت. 
مستحق پایمال پیل است, و هر که در مجلس شور شوق نیامد. ما تم‌زدهٌ جامه در نیل است. هر 
دلی که به دام غمت مبتلا نیست» سوخته باد و هر جگری که پر خون از تو نیست» به تیر قطعیت 
دوخته باد. نظم: 


خسته باد آن دل که از تیر جقارف ۱۵۲ 


یه :یرت 
رسته باد از غم دلسی کز بند عشقش رسته نیست ۱۵۸ 

۶- این مصرع از حافظ تضمین شده است. 

۷- در متن اصلی: «جفایت ».با توجه به قرینه مصرع بعد تصحیح شد. 

۸- در متن اصلی: «چیست» با توجه به ردیف و قافیه تصحیح شد. این بیت در کلیات سلمان 
ساوجی. اوستا. ص ۲۷۲.به صورت زیر آمده است: 


. عشعته ۵ ۱۰۳ 


ای دلداری که در گلشن کمال[ت] ۰ صد هزار عبهر عهد دمیده و هزاران هزار سنبل وفا 
بشکفیده, و ای نوبهاری که در چمن جمالت ریاحین زیبایی و شکوفه‌های رعنایی پیدا گشته, 
و در حدایق رخسارت شقایق نعمانی و گلهای ارغوانی هویدا آمده و در هر طرف صدهزار 
گلزار, و در پیش گلستان جمالت گلها زار؛ بلبلان عشقت به هزار دستان اسرار عرفان 
سرایندة اشتیاقی و در هر مرغزاری غمت شعله‌های شوق درختان ساقی در ساقی, ای 
یرسف مملکت حسن و جمال, و ای عزیز مصر تمتع و عر و جلال, چه باشد که اگر به کلب 
احزان یعقوب کنعان پر غمان حیران" "۲ سرگردان و پریشان گذری کنی و از ره کارسازی و 
از طریق بنده‌نوازی نظری بر حال من اندازی و قاعد؛وفا را[۶۷۰] آغازی و به این شکستهٌ 
دل خسته جگر سوخته پردازی. نظم: 
ورای این چهه سعادت بود که ناگاهی 
به حال بی سروپایی نظر کند شاهی 
چسراغ یس جدم دلسفروز عسالسسم را 
چسه کم شود که شسود رهن‌مای گمراهی 
نسسیم را چسه زیسان کسو ز راه هم‌نفسی 
کن دعیادت دلخسسته سحرگاهی 
چون کار عاشق مسکین به این مقام رسد. معشوق دلنواز جانگداز از برای استحکام 
اساس محبت و احکام قاعده شوق و مودّت. بار دیگر خود را به عاشق حیران سرگردان پر 
احزان دلداد؛ کار افتاده خود نماید. عاشق بیچاره گوید. بیت: 
باز آمدی [ای] ۲۲ بسخت همایون به سعادت 


چون جان گرامیبه بدن روز اعادت 


۹- با توجه به قرینه‌ها افزوده شد. 
۰- در متن اصلی: «حیزنان».با توجه به معنی «حیران» خوانده شد. 
۶۱- با توجه به کلیات سلمان ساوجي.اوستا. ص ۰۲۷۱ افزوده شد. 


6 مجموعه رسائل‌فارسی 


" از غمزه سنان ۳۲" داری و در گوشة لب ۳ قند 
نت ج f‏ آمدأٴمابه عیادت 
مهریست کهن در دل و جان من [و] ۶۵ آن مهر 
همچون مه نو روزبه روزست زیسادت 
معشوق با صفای با وفا به لطفی تمامتر و دلفریبی هر چه کاملتر بگوید: ای شهسوار 
مرکب عشق ماءو ای غواص لج دریای شوق ما. و ای محصل مدرس عشاق,و ای مرتاض 
خانقاه اهل اشواق, در مدرسه عشق ما چه تحصیل کردی؟ و خود را در خانقاه شوق ما چه 
تکمیل کردی؟ 
عاشق مسکین نادان از سر خامی و ناتما می‌گوید: از تو ما را فایده جز رنج و درد نیست. 
و رفتن من جز دم گرم و آه سرد نیست. در طبیعت تو مگر هیچ رحمی‌ودیعت ننهاده‌اند؟ و در 
جبلت تو هیچ شفقتی امانت نگذاشته‌اند؟ مگر دل بی‌رحم تو از سنگ خاره است پا خود 
«أشد قَنوَةٌ مسن الْضازةه است؟ نصیب عاشق از تو خواریست و عادت تو دایماً و 
آزاریست. بیت: 
بس که بر جان عزیزان ز غعمست خواری رفت 
نام تودر ۶۶ همه عالم به جفاکاری ا 
نرود کس به مراد دل خویش از در تو 
هر که رفت از سر کویت به دل آزاری رفت 


۲- در متن اصلی: «چنان».با توجه به کلیات سلمان ساوجی. اوستاء ص ۰۲۷۱ تصحیح شد. 

۳- در کلیات سلمان ساوجی.اوستا. ص ۲۷۱: «زير لبان». 

۴- در کلیات سلمان سارجی. اوستا. ص ۲۷۱: «قصد». 

۵- با توجه به کلیات سلمان ساوجی.اوستاء ص ۰۲۷۱ افزوده شد. 

۶- در متن اصلی: «به »» با توجه به کلیات عماد کرمانی, هما یونفرخ. ص ۰ ۷ تصحیح شد. 

۷- در متن اصلی: «نام تو به عالم به دل آزاری»» با توجه به تکرار قافیه و نظر به کلیات عماد 
کرمانی. هما یونفرخ. ص ۰۷۰ تصحیح شد. 


عشعته 0 ۱۰۵ 


چون عاشق غير کامل جاهل لایعقل لایعلم لاعاقل, از سر ظلومی‌و جهولی و 
بوالفضولی و نامقبولی این کلمات خوانخوار ارناخوش ناهموار در پیش آن نگار دلدار گل 
رخسار ادا کند. خاطر نازك معشوق متفیر گردد. و در عين شیرین کاری ترش شود از شر و 
شور از تیغ زبان گفستار تلخ بر آرد و گوید که: ای خام ناتمام چون - عام کالانعام- وت 
اگر چه در صورت [۶۷۱] از مردمیاما به معنی حیوان اعجمی. تو [را] ۲۶۲ از کجا حدیث 
عشق وا زکی دعوی عشق منشور آدم آمد.- آنجا که شهر عشق است انسان چه کار دارد - 
ای ناقص پر دعوی, و ای مدعی بی‌معنی, و ای صاحب جواب ناصواب» وای کذاب ناسرة 
قلاب. ای سرگشته بیدای جهالت. و ای گم گشتذ فلوات ضلالت, و ای گرفتار عالم بلاهت و 
حماقت, و ای مقیم جهان قباحت و وقاحت در عین نقصان دعوی کمال کنی و به ملازمت 
چند روز معدود طبع وصال هوس هوا افروز, ۱۲ عشق و تمنای دو سه روز را شوق 
باتن ۷۲ بدانی که بیت: 
سالهابردل دم ردان انتظار 

تایکی‌شان ی‌اربود از صدهرار ۱۷۲ 
کار اسان نیس درور گا عق 
خاك می بایدشدن‌درراه شق ۱۳۳ 
از آن که بیت: 
واقعةٴعشق را نیسسست شانی ديد 
واقعه مشکلیست بسته دری بیكليد 


۱۶۸- ناظر بر آي «اولئك کالانعام بل هم اضل ».سور الاعراف (۷) آي ٩‏ ۱۷. 
4- با توجه به مضمون | فزوده شد. 
۷۰- در متن اصلی: «+ را» زائد به نظر می رسد. 
۷۱- در متن اصلی: «نایی ».با توجه به مضمون تصحیح شد. 
۲- در منطق الطیر عطار؛ مشکور؛ ص ۱۰۵: « تا یکی را یار باشد از هزار». 
۷۳- آين بیت در منطق الطیر عطار: مشکور ص ۷ به صورت زیر آمده است: 

«وکار آسان نیست بر درگا او 

الك می‌ب اید شدن در راه ار». 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


پسی نبری ذره‌ای [ز] ۷۲ آنچه طلب می‌کنی 
تا ي ذره‌وار از غم او ۳ ناپدید 
کار کن ار ۱۲۳ عاشقی,بارکش ار ۲۲۲ مفلسی 
ز آنکه بدیسن سرسری ینار نیاید پدید 
و چون خاك بر استان ما مقیم گردی؛ و در هوای آتش فعل ما مستقیم باشی و به کنج 
بیت‌الاحزان فراق به تجرع طاسات اشتیاق چون عاشق مشتاق شوی. و از حدیث وصال و 
فراق محزون گردی. تا بویی ازین حدیث بمشامت رسد. عاشق مسکین چون حالت قهر 
محبوب دلدار و سطوت عتاب مطلوب گلعذار مشاهده کند. از برای تدارك مامضی به صد 
زاری و مستمندی و مسکینی و فقیری و نیازمندی و حقیری گوید: ای گلستان و شکرستان 
من, و ای جان و جهان و جانان من بیچاره من مسکین؛ عاشق دو سه روزه نیستم, بلکه محبٌ 
دیرینه‌ام و خاکسار کمینه‌ام از آن که.بیت: 
هوای عشق تو در جان من نه اکنون خاست 
که من نه بودم و بود این هوس که در سر ماست 
یعنی که.بیت: 
درازل با تومراعهسد ۲۷٩‏ و قراری بودست 
بسا سر زلسف تو نسیزم سر و کساری بودست 
پیش از آندم که دمد خط شب از عارض روز 
از سر زلسف و رخت لیل و نهاری بودست 
بی‌کناری و سیسانی ولبی پیوسته 
در مان من وتوبوس وکناری بودست 


۴- در دیران عطار, نفیسی,. ص ۲۹۴: « زآنج». 

۵- در دیوان عطار نفیسی.ص ۲۹۴: «زآنچ تویی». 

۷۶- در متن اصلی: «از», با توجه به دیوان عطار, نفیسی. ص ۰۲۹۴ تصحیح شد. 
۷۷- ماأخذ بالا. 

۷۸- در کلیات سلمان ساوجی.وستا. ص ۲۷۰: « شر طم. 


عشقیه ۵ ۱۰۷ 


در جهانی که نه گل بود ونه باغ ونه بهار 
از گل و[۶۷۲] روی تو باغی و بهاری بودست 

از وقتی که روح مجروح خستۀ ماء و مرغ دل حزین پر شکستۂ ماء در قفص استار غیب 
الغیب که منزه از کدورات وصمت و عیب نهان بود عکسی بر طوالع انوار جمال از مطلع 
عنایات محبوب پر کمال بر الواح سجنجلات ارواح خسته و بر صفحات مرایای قلوب 
شکستة ما لامع و ظاهر و طالع و باهر بود. بیت: 

زان پیش که جان در تسق غیب نهان بود 

عکس رخ دلدار در آینة ا 

و در زمانی که نه از آدم نشان بودء و نه از عالم اثر و گمان بود بلکه مجموع افراد 
کانتات و جمله آحادمگونات در ظلمت آباد خمول و خمود و خلوت‌خانه تنگ و تاريك 
نابود مختفی بودند, و دیده غم دید اشکبار ماء و دل دیوانهٌ بیچاره جان نثار ماء در عرصه 
قدم در خواب خوش عدم آسوده بود, که نقش خیال آفتاب عالم تاب وصال پار ماء و 
صورت شوق لقای جمال با کمال دلدار ما در صدفهٌ جان دردمند ما و در حدیقه جنان 
مستمند ما منقش و مصور مرتقم ۲۱۲ ومعذر ۲۱۲ بود چنان که قایل گوید. خوش گوی گوید, 
ظم. 

از خسواب عدم دیسده ودل نساشده بیدار 

درديدةمن "*نقش خيال تو عيان بود 

آن دم که در بازار شهرستان ایجاد و ابداع از نقد سرۀ قلب که جنانش خوانند.نه گمانی 
بود و نه اثری. و در گلستان دلستان نکویی و اختراع از ریحان روح که جانش نامند نه نشانی 
بود و نه خبری. داغ محبت محبوب ما و نشان مودت مطلوب ما. بر صفحات وجود عشاق 
بی دل مبتلا با هر؛ و بر الواح حد ود ارباب معشوق با وفا ظاهر بود. بیت: 


۹- دیوان کمال خجندی, شید فر ص ۰۴۳۲ 

۰- در متن أصلی: «مررتصم »با توجه به معنی تصحیح شد. 

۸۱- کذا در متن اصلی, ظاهرا «مقدر» صحیحتر به نظر می رسد (سه تعلیقات). 
۳- در دیوان کمال خجندی. شید فر ص ۴۳۲: «دیدهٌ و دل». 


۸" مجموعه رسائل‌فارسی 


آن دم که نبود از دل و جان نام [و] شان 
بر چسهره عسشاق زدأاغتولنشان بود 

عاشق درویش بی خویش چون این نوع حکایات گوید. معشوق سیمین بر سنگین دل 
نیش بر ریش آن دلریش زند و گوید: «غذا فزاق بینی و بینك» ۴ یعنی: کلاغ را با بلبل چه 
نسبت. و خاشاك را با گل چه قربت, و بوم را با كبك دری چه اتصال»و دیو بد طلعت را با پری 
چه وجه وصال, شیطان را با ملك چه کار و خاشاك تیره را با فلك چه قرار. سفال را با عقیق 
یمنی چه مناسب. سنگ را با در عدنی چه ملا[ز] ۵ مت.سگ را به کعبه چه پناه, و کافر 
لعین را با قبله چه راه, فرعون را با موسی چه موافقت [۶۷۳] و بوجهل را با محمد چه 
مؤانست» خار را نزد ریاحین چه شمار و خارجی را با آل یاسین چه کار این بگوید و روان 
چون سرو خرامان از پیش حیران برود. عاشق ترك خود گوید ودل از جان شیرین بشوید. ۱۸۶ 
معشوق در اثنای آن, تیر غمزه غماز جهان سوز, از خان چشم و کمان ابرو.بر دل شکسته و 
جگر خسته عاشق اندازد. یعنی: 

اگر عاشقی و در محبت صادقی و معشوق را موافقی و عالم عشق را لایقی و مدرك 
دقایقی و صاحب اسرار حقایقی این کلمات را [که] ۲۲ چون زهر قاتل و سم هلاهل است. 
شراب زلال سلسال تصور کن "۲٩‏ و این زهرآب را چون شکر بنوش و ستر عشق را بپوش و 
بر خود مجوش و مخروش و در درد فراق می‌باش خموش و به انواع جفا و اصناف محن و بلا 
از جناب جنت ماب ما چون نامردان بی‌صفا. و سست قدمان بی‌وفاء دور مشو. عاشق 


مسکین با دل خرایپ و جگ کباب گوید.بیت: 


۳- با توجه به دبوان کمال خجندی, شیدف ص ۳۲ ۰۴| فزوده شد (سه تعلیقات). 
۴- سور؛ الکهف (۱۸) آي ۷۸( تعلیقات). 

۵- با توجه به معنی افزوده شد. 

۶- در متن اصلی: «+ که». 

۷- با توجه به معنی افزوده شد. 

۸- در متن اصلی: برکند ».با توجه به قرینه‌ها تصحیح شد. 


عشعته ۵ ۱۰۹ 


من اگر خاك شوم آب شمسا روشن باد 
سسراگر از تو کشم تیغ تو بر گردن[باد] ۱۵۶ 
من زغيرت نظرازغير تو بر دوخته‌ام 
گرب ه غیرت نگرم هر مژه‌ات سوزن باد 
درفراق تواگرخاك شود جنت وجود [؟] 
تاابدگردتمنای تسو بر دامن باد 
گر پراکنده شوم ازسرکویت چو غبار 
دل مسکینن مراخاك درت مسکن باد 
یعنی که شعر: 
مان آنیم اگرخاك شود قالسب ما 
گرد سودای تو از دامن آجان] ۳ افضششانیم 
گمان مبر که جانا که دست از دامنت داریم و چون نامردان از تو برداریم. ۲ اگرچه به 
تیغ بی‌دریغ فراق؛ و شمشیر تيز فتنه‌انگیز اشتیاق سرم اندازی و وجود من پردازی فرو 
نگذارمت. 
القصه, عاشق مسکین مدتی در کورة فراق و در بوته اشتیاق گدازد وبا هیچ احدی از 
خویش و بیگانه نپردازد. و با غمان بسیار و اندهان بی‌شمار, گاه در دلش دریای نومیدی 
موج زند وگاه جانش طناب خیم آجل بر اوج.گاه مجلسی از شوق و بزمی‌از عشق آراید. و 
از دل پر غم کباب سازد و از آب چشم پر نم شرابی پردازد و لاابالی از کاسات اشواق و 
طاسات مرارات فراق نوشیدن گیرد تا چندان که از شراب عشق مست طالع گردد و عربده 
آغاز کند و قصد [۶۷۴] افشاء یار کند. سلطان عشق بانگ بر وی زند که - صَبْر ضرا ۱۹۳ 
یعنی: ای بی تحمل بی‌طاقت, آیت صبر را نشنیده و حدیث «الَبه مفتاخ الفرج» نزن 


۹- با توجه به ردیف و قافیه افزوده شد. 

۰- با توجه به دیوان کمال خجندی. شیدفره ص ۱۰۷۵۷ فزوده شد. 
۱- ظاهراً ترکیب آن «مهر از کسی برداشتن» مي با شد (سه تعلیقات). 
۲- ترجمة رساله قشیربه, فروزانف ص 4۱۰۲۸۳ تعلیقات). 

۳- معارف بهاء ولد فروزانفر ص ۰٩۰۱(سه‏ تعلیقات). 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


نخوانده,عاشق اوباش صفت در جواب گوید. بیت: 
دلی که عاشق [و] ۴" صابر بود مگر سنگست 
زعشق تابه صبوری هزار فنرسنگست 
جایی که نایران شوق در دل مشعلها زند ۱۳٩‏ و آتش عشق از کانون جان شعله‌ها 
بر آورد؛ عاشق چه کند. که فریاد الحریف الحریف بر نیارد. و درین مقام صبر باشد و صابر که 
باشد؟ عاشق مسکین به آن که بر قدم ۶" زند و آتش اندر وجود وعدم زند و دیوانه صفت 
خود را در کوی جانان اندازد و بر اميد آن که: «مَن‌طلبَیتا وج وَجَد ومن قرع با بل 
وَلحَ» ۱۱۲ در کوی دلدار رود و اگر چه نتواند که حلقه بر در زند لیکن چون گدایان گرد محله 
طواف کند. یعنی که: 
حلقه بر در نتوانسم زدن از بسسسیم رقیب ۲۵ 
آ کو تود باس بته مخت بسته کرای 
مدتی معتکف خاك کوی یار گردد. و ملازم آستانة آن دلدار شود و به زبان حال گوید 


دریافت دلسسم کصبه از رگ زر گویست 

محراب نسئسسینی شد از دولت ابرویت 
بساغالیه آسیسس زد مشاطء حور العین 

عطری که صبااسازد از خاك سر کویت 
ب رباد رود عشبر از نفحه انسفاست 

او بسن ا 
ناگاه باشد که آفتاب جمال معشوق با ملاحت از افق صباحت باز طلوع کند. او را بیند 


۴- با توجه به کلیات سعدی, فروغی, ص ۵۵۷ افزوده شد. 
۵- در متن اصلی: «زد». با ترجه به فعلهای بعدی تصحیح شد. 
۶- کذا در متن اصلی. 

۷- احادیث متنوی. فروزانفر ص 4-۱۰۷۸۰۲۹٩‏ تعلیقات). 
۸- در کلیات سعدی, فروغی. ص ۶۷۰ «ر قیبان». 

۹- کلیات عماد کرمانی. هما یونفر خ. ص .٩۱‏ 


عشغته ۱۱۱0 


بر سر راه طلب منتظر یعنی که بیت: 
بر سر راه طسلب شد خاك چشمم ز انتظار 
1 همچنان از خالا کویت ۰ توتیادارد اميد 
معشوق خوش لقا به کلام دلکش دلفریب دلربا گویدش که: ای بوالهوس جاهل و ای 
برالفضول بی حاصل در کوی ما چه می‌جویی؟ عاشق مسکین گوید: 
مراهردم همی‌گویی که رکز چه می‌جویی 
دلی گم کنرده‌ام جانا دل گم کرده می جویم 
معشوق گوید: دلت کجاست و برنده دلت چه جاست. 
عاشق گوید: برندة دلم جمال جهان آرای تست و جاي دلم سلسلة زلف مشکبار 


۲.۰ 


مشك آسای تست. معشزق گوید: مرا حاجت به دل پر خون نیست از آن که به عدد هر مویی 
مرا فرهاد و مجنونست. عاشق گوید.بیت: 
فنسراران عاشقان داری و نکن 
به دلسوزی یکی همتا[ی] ۲ [۶۷۵من نیست 


معشوق گوید: در راه عشق دعری کمال از ناتمامیست ی 


و حدیث خویشتن بینی از 
محض خامیست و حکایت من و ما از صفات انعامیست و ادعای بی‌همتایی از عادات 
بی‌هنجار * " عامیست. 
تا سرت خسالی نگردد از خسیال ماو من 
خویشتشن باشی حجاب روی یار خویشتن 
عاشق گوید: من خود چه کسم؟ هیچ كسم هیچ كسَم. لیکن چون آفتاب جمال جهانتاب 


5 ۳۳ ۲ ۳ ۳ ۳ وک ۳ . ۲۰۵ 
عکسی بر من انداخت. من در نیستی صفت هستی از تو استعارت کردم. به وجود تو ۲۳۳ من 


۰- در دیوان کمال خجندی. شید فر» ص۴۰۱: رخا ك چشم انتظار». 

۱- در دیوان کمال خجندی» شید فر ص ۴۰۱: «بایت». 

۲- با توجه به کمبود وزن افزوده شد. 

۳- در متن اصلی: «آیا نمامیست».با توجه به قرینه‌ها تصحیح شد. 

۴- متن اصلی ناخواناست و شبیه: بی مسنجار» است. با توجه به معنی تصحیح شد. 
۲۰۵- در متن اصلی: «+ بر»» با توجه به قرینه‌ها زاید به نظر می رسد. 


۱۳ ا مجموعه رسائل فارسی 


موجود شدم.و به بقای تو من باقی شدم بدین دلبر شراب ان وَنحْنْ ۶" نوشیدم و لحن ما و 


¥ ٤ 
من سرأئیدم. بیت:‎ 


نوبز مج د 

دن انار هان ١‏ "ف نا شتسه 
وام کردازجمال توتظیری 

حسن رویت بدید وا شیدا شد 
اا ا ت ج 


ذوق آن چون بیافت گوبا شد 
معشوق گوید: [ای] ۲ گرفتار بند غرورو به جهالت بر بطالت خود مغرور. ندانی که تا 
عاشق از وجود موهوم مجاز خود فانی نشود به وجود حقیقی معشوق باقی نگردد و دعوی 
بقا پیش از فنا لاف ۲۱۲ آب وگل است و سودای بی حاصل است. نظم: 
دلا) هرگ زبس قسای سل نیابسی 
کته تاجان‌فانی جانان‌ نگ ردد 
یقین می‌دان که جان در پیش جانان 
نیابدقربتاقربان‌نگګردد 
اگر قسربان نگسردی يست ممکن 
که پیت توغ ر عفو تاوان انرا" 
عاشق مسکین روی بر خاك عجز و انصاف و رخ برزمین مسکنت و اعتراف نهد و گوید 
که: ای مهوش خوش لقاء و ای دلکش با صفا و وفا.دانم که در عشق تونا تمام ودرهوای تو 


۶-کذا در متن اصلی. 

۷- در متن اصلی: «سرایندم», با توجه به قرینه‌ها تصحیح شد. 

۰۸- در کلیات عراقی, نفیسی, ص ۱۲۳: «عالم اندر تفش» (سه تعلیقات). 
۹- با نوجه به کلیات عراقی» نفیسی. ص ۱۲۳.افزوده شد. 

۰- با توجه به سیاق عبارت افزوده شد. 

0۱- در متن اصلی کلمه را می توان به صورت: «لاب» نیز خواند. 

۲- با توجه به ردیف ر قافیه ر دیوان عطار نفیسی. ص ۱۸٩‏ افزوده شد. 


عشقیه ۵ ۱۱۳ 


سیمین بر خامم. لطفی به این شکستةٌ دلخستهٌ مبتلا نمای و مرحمتی به این شوریده خاطر 
حزین موصول گردان. 
معشوق گوید: آفتاب الطاف و انعام ما بر قوابل قلوب و قوالب عشاق و بر مرایای 
بی‌مراء مستعد: ارباب اشواق دایم تابانست. لیکن رقیبان ناهموار و مدعیان خاکسار میان 
دیوار وجود عاشق زار خونخوار وتاب آفتاب پر انوار وصال دلدار چون ابر به وقت بهار, 
حجابی عظیم گشته‌اند و عذابی الیم شده. عاشق مسکین گوید. نظم: 
ما را گلسی از روی تسو چسیدن ۲۲۳ نگذارند 
چیدن جه خیالیست که [۶۷۶] دیدن نگذارند 
صد شربت شیرین ز لبسست خسته دلان را 
زدیا لب آرندوچشیذدن نگذارند 
زلف تس چسه ام‌کان کشیدن که رقیبان 
هتفر اقا هت اتیک یدن انتگر ری 
معشوق گوید: اگر می‌خواهی که گل مراد از بستان وصال ما چینی حدیث ناز رقیبان 
بگذار, و اگر گنج وصل ما می‌طلبی از گفتار مدعیان باك مدار. بیت: 
دامن گل نبرد هم كه‌زخاراندیشد 
گنج ۲*۴ حاصل نکند هر که زمار انديشد 
عاشق گوید: که جفای رقیبان گر چه بی‌شمار است, ليك زخمهای کاری‌تر از آن بسیار 
است. 
معشوق گوید: که یکی از آن جمله برگوی. 
عاشق گوید: که سخت‌تر ازین عذابها [و] ۲۱۵ صعب‌تر ازین عتابها. آن است که ترا 
طالبان و محبّان بسیارند. و با هر يك التفاتی و اختلاطی می‌باشد. و بر هر يك نظری و گذری 
می‌بود و یقین دان که ازین درد نالانم و ازین سوز گدازانم از آن که شعر: 


۳- در دیوان کمال خجندی. شید فر ص ۰۱ ۵: «چندآن ». 
۴- در دیوان خواجوی کرمانی. خوانساری. ص ۴۲۸: «مهره». 
۵- با توجه به سیاق عبارت و مضمون افزوده شد. 


۶ مجموعه رسائل فارسی 


تلخ کنی دهان مسسن؛ شکر ۲۷ به دیگران دهی 
ی لقن یه هنت سین اپ نو آن ی 
مقرر است که غیرت از لوازم محبت است و غبطت از شرایط عشق و مودت است 
چنانکه قایل گوید, نظم: 
می‌رود آتش غيرت ز رم شمع صفت 
تاچراگرد درش باد تا وا راهست 
تا غایتی که دیده رمد دید ۀ خود را به سبب آن که ترا دیده است نمی توانم دید. نظم: 
جمال روی تسورا تسس ابدیده دیسدا من 
نمی‌توانم ازین رشلل دیده را دیدن ادا 
معشوق گوید که: ای گرفتار عالم نقصان و ای مبتلای جهان حرص و حرمان,ندانی که 
هزار عاشق بی‌دل» متغیر و متبدل گشتند و به حکم: وکنا بدا کغ تَعُودُونْ» ۲٩‏ باز آب وگل 
شدند و از بارقات اشعه جمال ما جز لمعه‌ای ندیدند و حقیقت نورانیّت جمال ما همچنان در 
پرد؛ غيب است. نظم: 
هزار بلبل بی‌دل زغم لماند و نماند 
به باغ حسن گل روی دوست تا خندد 
عجب‌تسر این که چر پروانه سوختند همه 
فنسسسوز شسمم تسجلی دوست نادیده 
چون دست هیچ عاشق به پیرامن "۲۱ وصال ما نرسد و چنگ هیچ محبٌ به دامن تت نور 
جمال ما نياویزد, ترا به حکم: «انهغ عن المع لَمَعرُولون» "۲۲ صماخ گوش هوش معنی شنو 
عنام و اه غا قلوبهم و على سَنعهم» ۲۲۱ مسدودست. و اگر نه هزار يك [۶۷۷] 


۶- در کلیات شمس. فروزانفره ج ۰۵ ص۲۲۰. 

۷- کلیات سلمان ساوجی» اوستاء ص ۰۳۸۵ 

۸- سوره الاعراف (۷) ی .۲٩‏ 

۹- کذا در متن اصلی.به قرینه بعد «بیراهن» نیز می توان خواند. 
۰- سوره الشعرا (۲۶) ی ۲۱۲. 

۱- سور البقره (۲) آي ۷. 


عشقیه 0 ۱۱۵ 


ذرات وجودات عشاق مشتاق ذواق با احتراق مادر رواق چهار طاق آفاق به این بیت ناطق 
است که. نظم: 
نظ ر پاك مرادشمن اگرطعنه زند 
دامن دوست بش واه از آن پاکترست ۲۷ 
ها یگریت ابقر تاد راتس کزان وگو ریت 


۲ 


آن بسسر دل من ز مرگ من بیش بود 
دانم که ز تسس وهیسج خطایی تا تن 
ليكن دل عاشقان بدانديش بود 
یعنی که نظم: 
در خسرامیدن مزن آلسوده دامن رابه خاك 
که ریت کی ولنی وا رو ای کف 
معشوق چون این استبداد و رعونت عنادات عاشق خاکسار بی آب روی 
خراب بنیاد را مشاهده کند م ی گوید که: ای مسکین! تو در عالم هستی از سر سستی و 
خود پرستی گرفتار هستی مانده‌ای. از سر هستی -نیستی بدست آر یعنی.نظم: 
وت انیت سکع تیار اک 
که به یك جرعه چو جان واقف اسرار آیی 
عاشق گوید که: سالهاست که در ۲۳ صومعهٌ زهد بسر برده‌ام و در خلوت خانه ریاضت 
و مجاهده بوده‌ام. و به تقوی و صلاح خود سرور نموده و به پارسایی میان خلایق مشهور 
بوده. با حریفان خمّار ساختن و توبه چندین سال زير انداختن.رمزی مشکل است. 
معشوق گوید: اگر می‌خواهی مستحق رضای ما باشی و در حریم حرم وفایی صفایی 


۲- کلیات سعدی. فر و غی» ص ۰۷۱۵ 
۳- در متن اصلی: راز».با توجه به مضمون نصحیح شد. 
۴- در مت اصلی: «از».با توجه به مضمون تصحیح شد. 


11 مجموعه رسائل‌فارسی 


ما در آیی و از لقای جمال دلگشای ما بهره‌ای, بالضروره سنگ رندی و عیّاری بر شيشهٌ 
زهد. که دام طرّاری است باید زد و به ترك طریق اغیاری, از می‌گلرنگ مصفای خماری 
جامی‌چند باید درکشید تا صداع خمار عشق نگار روحانی به تجرع راح رَوْح‌افزای 
ریحانی, دوا پذیرد. نظم: 
خيز.كزلغعل يار" نوشين لب 
بەهكف آريم جام ۴ ار 
که جز این باده باز نرهاند 
يممستانعء شقرازخمار 
یعنی: 
در میکده سر دمی‌چ و او باش 
بنشينن و شراب نوش وخوش باش 
توخ طخش‌نگاربرخوان 
سر دوجهان ولی مکنن فاش 
از صومعه ب کرو فی اش 
ڈردی کش ومی‌ہبرست واوباش ۲ 
تا در حالت مستی» مشتی از اغیار در نظرت مشهور گردند تا بیش در عالم [۶۷۸] 
وحدت غير نبینی و به یفین معلوم کنی که حدیث غیرت از عالم غیریّت است و دیدهٌ غیرت‌بین 
که موجب دوگانگیست در عالم یگانگی عین بیگانگی و دیوانگیست. عاشق فقیر اسیر و 


محب حقیر بی تدبیر جز از طاعت معشوق دلنواز و محبوب جانگداز چارة دیگر نداند. به 


۳۳ 


ضرورت گوید: ای سرمایةٌ مشتاقی, و ای ساقی باقی, بریز بادۀ روافی, از بهر دفع خمار 


عاشق. نظم: 


۵- در متن اصلی: «جام».با تو جه به کلبات عرافی. نفیسی. ص ۱۱۲ تصحیح شد . 
۶- در کلیات عراقی. نفیسی. ص ۱۱۲: «جان». 
۷- در کلیات عراقی, نفیسی.ص ۱۳۳.ين غزل با اندك تفاوتی به کار رفته است (سه تعلیقات). 


عشعته 1 ۱۱۷ 


آب می‌ریز بسدین خاك ره [ای] ۲۲ مونس دل 
تادرخانة ناموس برآریم به گل 
من که در ذکر رياضت طلم صقل قلب 
یز گت كە روش د اجه ون 
یعنی: ای "۲٩‏ صنوبر قد دلکش قد مهربان و ای گلرخ سیمین بر مهوش جانان و ای 
خورشید فلك ملاحت و صباحت وای ماه منیر فصاحت. وای ساقی شراب احراق و اشواق 
و مقبض جرع عضیض شداید فراق. نظم: 
جرعه(ای] ۳۰" زآن آب ۲۳۲ آتش رنگ بر خاکم بریز 
زآن که از بانگ غرور ۳۲" زهد ناید هیچ کار 
زاهد و تقوی و فتوی عالم و شتوی و درس [؟] 
ماو جسام باده و نقل لب سمل نگار 
زاهدا داری صلاح و تقوی و زهد و عمسسل 
من ندارم جنزاميد رحمت غفران يار 
در شبی که سوادش دیده جان را پر نور دارد و بلبل جان به مدحش سراید که شعر: 
سقى اه ليلاكصدخغالكواعب ۳ 
کے تیر ین حال کو ورایت 
فلل رابه گوفر مرصع حواشی 
هوارابهء تبرسترجوانب 


۸- با توجه به کلیات عماد کرمانی. هما یونفرخ. ص ۱۹۳| فزوده شد (سه تعلیقات). 

۹- در مش اصلی: «این».با توجه به قربنه‌ها تصحیح شد. 

۰- با توجه به کمبود وزن افزوده شد. 

۱- در متن اصلی: «خاك ».با توجه به معنی و قرینه تصحیح شد. 

۳۲ در متن اصلی: «غروری ».با توجه به وزن نصحیح شد. 

۳- در متن اصلی: رالکوکب ».با توجه به کلیات سلمان ساوجی.اوستا. ص ۰۲٩‏ تصحیح شد. 
۴ در کلیا ت سلمان سارجی.اوستا. ص ۲۹: «شبی »- 


2۸ مجمو عه رسائل فارسی 


درفسش بستفسش سياه حبش را 
وان دی اتا رای مgğĞواكب‏ 
مطالع زنورطوالع ۲۳٩‏ مسنور 
مهارق زت صاخ تاقت 
معشوق مجلسی خوش و خرم چون بوستان ارم مهیا سازد و به انواع گلها و ریاحین 
[که] ۲۳۲ در گلشن و بساطین آن دلبر شیرین نازنین باشد. بیاراید. یعنی: به لاله زار رخسار, 
و سمن و نسترن عذار و بنفشه‌های زلف مشکبار و نرگس چشم پر خمار خون‌خوار.و غنچۀ 
لب لعل آبدار وگل بستان‌افروز, چهر؛ دل‌افروز و یاسمین و نسترن محيَاً جهانسوز.و ریحان 
خط محقق مسلسل که ممزوج به شقایق لاله‌کوی غضبن ۲۳٩‏ سحریست [۶۷۹] و اقچوان 
در دندان که مستور در هه دلبریست وارغنون عارض که آفت دی ار ۳ پریست. 
عاشق نیز از برای نقل مجلس ماحضری از جگر کباب و دل سوختۀ خراب بیاورد یعنی که 
نظم: 
بیا توباجگیر خسشك من قناعست کن 
که گفته‌اند: «الطفام نا خضرا» 
مرق کر لس ي یت ای شاهاب ها ل ا م مجان 
گفتار [ما] ۲۳۲ ست و پسته شور شكر افشان, لعل آبدار ماست واطعمة لذيذه شهیة الطاف و 
آفرین ما والوان اکل لطایف نعم متوافرة متکاثر هما عاشق گوید نظم: 
ایم طرب ع شق از پسسنواز 
کان پار کون جر کت وار 


۲۳۵- در متن اصلی: رو طلوع»» با توجه به کلیات سلمان ساوجی» | وستاء ص ۰۲٩‏ تصحیح شد. 
۶ در متن ا صلی : ریه». 

۷- با تو جه به مضمون افزوده شد. 

۲۳۸- کذا در متن اصلی. 

۰۹- با نوجه به سیاق عبارت افزوده شد. 

۰- با توجه به قرینه‌ها افزوده شد. 


۴۱- در کلیات عرافی. نفیسی. ص ۱۳۴: ریا ر نشد هنوز». 


عشعته ۲ ۱۱۹ 


4 


پسنهان چه زنم سوای عشقش 
کنز پرده برون فتاداه] "ابن راز 
دز تدخ ودم بيار سای 
أن مى ك ةه رخو رهاندم ا 
عمریست کر آرزوی آن مى 
ون جام بمانده ام سرباز ۴" 
معشوق صاحب جمال [جام] ۲۴۵ وصال بدست صفا گیرد و بر انامل وفا نهد و به صد 
لطف. محب فراقی خود را که تانی عراقی ۶ و سوخته عالم عاشقی و مشتاقیست ساقی 
گردد. سلطان عشق از سر تعجب و استغراب گوید بیت: 
ز هی ساقی»زهی اده زی می 
زى خمخانهورطل پاب ى 
شراب وشاهدوشمعست ومجلس 
نوای ارغ تون و تال ل ى 
چه شاهست این چنین مهمان رسیده 
چه مافست این چنین رخشنده هی‌هی ۷ 


۴ 


هی رة قصندهم وجودودات مادی 
رس مولاناست این س دمر درافشان 
ا س ی ما ۳۳۸ 
حوفت سمس تبریزست ماوری 


۲ - با توجه به کلیات عراقی. نفیسی. ص ۴ ۱۳.افزوده شد. 
۳- در کلیات عراقی . نفیسی» ص ۲۳۴: «رهاندم ز خود». 
۲۴ در کلیات عراقی, نفیسی. ص ۰۱۳۴ «دهن باز». 

۵- با توجه به مضمون ر سیاق عبارت افزوده شند. 

۶- کذا در متن اصلی, مفهوم نشد. 

۷ منن اصلی ناخواناست با توجه به قافیه‌ها اننخاب شد. 
۴۸- کذا در متن اصلی. 


۰ مجموعه رسائل‌فارسی 


عاشق می پرست فارغ.ار نیست گردد پای بست همت پست نگردد. و آن جام می‌الست 
چون مت متحیران سرمست به جان در کشد. نشان استعداد عاشق مستسقی از ساقی بار دیگر 
التماس شراب باقی کند و گوید.بیت: 


س اقی یت وان | نتسش ارو 

چون سوختيمتمام تر سوز 
ابن أت شمن به آب بنشان 

وزآب م نن آتشی براووز 
درساغردل شراب [۶۸۰] اکن 
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معشوق میمون فال با جاه و جلال که صاحب جمال پر کمال با صد ناز و دلالست. زلال 
سلسال مالامال وصال بی‌زوال بر عاشق بی ملال صاحب با صلال بارد. به حکم: -[ذا نکر 
تفرز "1۹ اقا کنن فی کد هو الت ناک ےون عاشی ست کرد و 
چون خاك راه پست گردد. 

ی متام یه سان‌جام ی شرا تسام دز کید هه و فا ام جر 
عاشق خام ناتمام بریزد. تا چندانی که عاشق از خود فانی گردد و به بقای معشوق باقی شود. 
یعنی که: با آفتاب وجود لطیف خود نگار روحانی بر عالم ظلمات عاشق, معشوق عالم 
جانی پرتو اندازد. ظلمت وجود موهوم عاشق چون روز شود و نور معشوق ماند. بیت: 

اهب رتیه تایب گرفت 

رت راتت از وتات د ۲۹۲ 
این جا عاشق به زبان معشوق و معشوق به لسان عاشق گوید بیت: 
مهن بات و چنانم ای نگار ختنی 

کاندر غلطم که من توام با تو منسی 


۹- در متن اصلی: «شبم» شب وروز».با توجه به کلیات عراقی. نفیسی. ص ۱۳۸ تصحیح شد. 
۰- کلیات سعدی» فروغی. ص ۱۵. 
۱- امثال و حکم دهخدا. ص ۰۱۸۴ 


۲ لمعات عراقی. خراجوی. ص ۵۴. 


عشقیه ۱۳۱۵ 


Yar 


[هم من منم وهم توتوی وهم تومن ] ۲۵۴ 
این جا دوگانگی دون شود و یگانگی پیدا گردد. و یعنی: عاشق در عشق متلاشی شود 
و عشق در پرتو انوار معشوق مضمحل ۲۵٩‏ گردد.با عاشق و معشوق و عشق یك چیز شود. 
چنان که, آن مطرح اشعه تجلیّات آله و خلاصة کرم روان طریق حضرت الله» سید نعمةاللهی 
فرماید. نظم: 
عاشسق و مسعشوق وعشقم‌ای عزیز 
نعسمت اللهم ات و کرات 
حاصل آن که نظم: 
عشق و عاشق را قسلم درکسش مدام 
تساه مه مسعشسوق مان والسلام 


درین مقام عاشق از مقام وجود حقیقی معشوق دلدار مشرف گردد از صمیم جان گوید. 


مرده بسودم زغمت زنده جاویدم ساخت 
لب لسعلست کسه در اعجاز مسیح آسا شدا 
این مقامیست که دل شیدا در محیط فنا مستهلك و ناپیدا شود و جان پرغمان 
فریادکنان و نعره‌زنان به کنار شهرستان بقای جانان رسد [۶۸۱] چنان که قایل گوید: 
خود را زدند جان و دلم بر محیط عشق 
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۳- در متن اصلی: «نی من نی نوتوی هم تو منی».با نوجه به منقولات از اورادالاحباب باخرزی. 
ص ۱۲۰ تصحیح شد (مه تعلیقات) 

۴ با توجه به منقولات از اورادالاحباب. باخرزی (رسالة عشق). ص ۰ ۱۲.افزوده شد. 

۵- در متن اصلی: ررمضمحك ».با توجه به معنی تصحیح شد. 

۵۶- دیوان شاه نعمت الله ولی. درویش. ص ۷۶. 

۷- کلیات سلمان ساوجی ا وستاء ص ۰۳۰۸ 


۳ مجموعه رسائل‌فارسی 


این جا عاشق از غلبات شکر ۵۸ خلاص یابد و هم به قوت کلام جان‌افزای دلگشای 
معشوق زیبای دلربا چون هزار دستان به هزار دستان شکر و نای معشوق گوید. تا طوطی 
شکر خوار, قند باران دلبر دلدار گردد. نظم: 
طسوطی جسسان به جل وه درآید ز خی 
کی اه هی نان ده 
این جا خلاص از شکر پر کمال وسیله انعام و افضال شود و شکر ذریعه یافت ۲۵۶ 
شکر وصال از صاحب جمال گردد عاشق درین مقام گوید. شعر: 
ی ی اد تکرش 
راتت کت وچ ى زنک٣‏ 
و خلاصه مجموع آن که نظم: 
چندیین هزار سال به دست تو روزوشب 
بودیم تابه خاتم لسعات نگیسن ش دم 


-الخاتمه فى المناجات اللهى - 


این چه سوداست کسز تسودرسر ماست 
اوه وتات کر اودر بر دناست ]۲۳۱ 

ازتودرما "ف تاد شور و شری 
این همه شوروشرنه درخورماست 


۸-کذا در مش اصلی. کليه کاربردهای این کلمه در مت با سه نقطه است. 
6۹ - کذا در متن اصلی. ظاهرا افتادگی دارد. 
۰- سور القمر (۵۴) یه ۳۵. این بیت در دیوان کمال خجندی. شید فر. ص ۵۷۶ به این صورت است. 
« من شکرهما خوردم ال تک لش 
راست فرمودندرتجزی من شکر(؟)» 
۱- با توجه به دیوان عطار. نفیسی. ص ۱۱۶.افزوده شد. 
۴ در دیوان عطار نفیسی. ص ۱۱۶: «آو». 


عشقته ۱۲۲۵ 


ما از حذ گذشت: 
به فر کویی اضرا تحت کی کدواتی 
ز مسر زهری مرا نا کی چسسشانی 
گهی تابوتم‌اندازی به اریخا 
گھی بر تخت فرعونم نشانی 
کی ادر کاو انح ۱۳ 
شراب الت وصلم شانى 
گاید تا نوخ اه ی ر رها ایا هر گرد 
تا از مشاهده انوار غیبی و ادراك اسرار لذنی محروم مانیم. و گاه شراب اذواق در مذاق 
جانهای ما فقیران ریزی تا مست و حبران و سرگردان و پریشان گردیم. 
از نفس امارةٌ خود شکایت کنیم. فرمان «فلْ کل من عِنْداه» ۶۵ بما رسانی. و اگر 
مجموع نوایب و مصایب را به تو اضافت کنیم. پرده «ما اضابك من » حَسَنَة فمن انم و ما 
اضابك من سَینة فمنْ قسىك» ۳ پیش روی ما داری. و اگر ورای استار جسمانی در 
استشراق انوار روحانی جد نماییم به ما نمایی که: - الرزق مقسوم - و اگر کسالت و بطالت 
را [۶۸۲] شعار خود سازیم و اعتماد بر قسمت ازل کنیم گویی که:روالذین جاهدوا فینا 
لهد ۲ و اگربا لذات جهانی و تمتعات هیولانی آرام گیریم خدنگ «رضوا بالخیوة 
دیا و اطما واا ٩‏ در جان خسته ما زنی. و اگر در طلب لقای جمال تو قدمی‌نهیم, 
سلطان کبربات بانگ بر ما زند که: «ما التراب و رب الارباب» ۶۹" و اگر در بیا[با] ۲۷۰ 


۳- در دیوان عطار؛ تفضلی. ص ۶۶۱: «بر آری بر فراز طور سینا». این غزل در دیوان عطار. تصحیح 
نفیسی مو جود نیست. 

۴- سوره بفره (۲) ی ۷. 

۲۶۵- سو رة النساء (۴) أيه ۷۸ 

۶۶- سور النساء (۴) أَیه ۷۹ 

۷- سور؛ العنکبوت (۲۹) أیه ۶4. 

۶۸- سور؛ يونس (۱۰) یذ ۷. 

۹- تمهیدات عین القضاة همدانی. عسیران, ص ۲۷۶ و امنال و حکم دهخدا. ص ۰۲۵۸ 

۷۰- با توجه به معنی افزوده شد. 


٤‏ مجموعه رسائل فارسی 
ن‌نومیدی دوان شویم گونی که: وان اا من روح اه ال الم الکافرون, ۷ و اگر 
ف رید ا ا یی نهیم در مرها با کی که فا بان تکرام( اسر انت مز ۲۷ 
گاه کمند خود به عنایت بر گردن ارادت ما اندازی تا در طلب بسر پوییم و گاه دست رد بر 
پیشانی ما نهی تا در بلای التفات اغیار مانیم. نظم: 
از در خسویسش مرابردرغیری ببری 
بساز کوی بسه‌ادر غسیر جرا می ‌گذری 
از درت گر به در مسیکده رفستم چه عجب تب 
هم درتست در میک ۴" چون در نگری 
از تو هم پش تو هم بر در نو داد مرا 
فتنه‌گر همم تو وگویی که چرا فتنه‌گری 
جویسمت گه به در کعبه آگسهی] ر 
چون‌گدای توشدم‌ازتوشداین دربدری 
کعبسه و دیسر تویی. کعبه کجا؟ دير کص؟ 
نیست غیر از تو کسی»غیر کرامی‌شمسری؟ 
ای تونیای دید ارواح مقدسة عرفان عشق, پیشه‌ای جز لقای تو نی که: - ما طلب 
الغارفین فی الکرین ال هو - و ای کعبة مقصود جانهای مطهرة عشاق بی‌دل, مجال اندیشه 
جز نیل وصال با کمال تو نی که: - ما مراد الغاشقین فی الذارین الاو - ای ترا به عوض هر 
قطره‌ای از قطرات بحر زخار عمان طالب تشنه, و [ای] ۲۷۲۳ به مقابلهٌ هر ذره‌ای از ذرات 
ريك بیابان محب سرگشته. ای از صدمات کبریای جلالت دل صدهزار صدیق پر خون. و ای 


در اشتیاق دریافت بارگاه وصالت. چشم هزار زندیق جیحون. 


۱ سور؛ یوسف (۱۲) ید ۸۷. 

۲۴ سور هالا عراف (۷) آیة .۹٩‏ 

۳- در د یوان کمال خجندی. شید فر. ص 4۰۵: «گر چه در بتکده رفتم ز در کعبه رواست». 
۷۴ در دیوان کمال خحندی, شیدفر. ص ۹۰۵: « بتکده». 

۷۵- با توجه به دیون کمال خجندی, شیدفر ص ۰۹۰۵ افزوده شد. 

۷۶ با ترجه به فرینه‌ها افزوده شد. 


عشقته ۵ ۵ ۱۲ 


ای از دست عشق جهانسوزت در هر گوشه سوخته[ای] ۱۳ در دل و جان 
آتش افروخته‌[ای] .ای از تیر جگرسوز *"" مهرت در هر زاویه [۶۸۳] دلخسته 
[ای] ای از سر صمصام غیرتت» در هر مکانی از کشته پشته‌[ای] "ای قمارخانة 
محبتت جای هر خانه برانداخته‌[ای] ۲۲۳ و ای خمخانة وَخْدتت مسکن هر رند دو جهانی 
با ختهژای| ۲۲۲ . ای مستان جام عشق ترا در مجلس انس هر لحظه های و هویی, و ای 
تشنگان زلال وصال ترا به ساحل تمتا هر دم آرزویی. نظم: 
ای در ضمیر سر کس از وصسلت آرزوبی 
در عالم دل از تور لحظه های و هویی 
در مسرکز تحیّ سر سرگشته اهل عالسسم 
کن ا ا نیام این اه جو خرس 
بساد بجر تسیمی برده ز باغ وصلست 
هر کس نموده رنگی: هر کس گرفته بسو سی 
ای ره سا دنق ی مش انس ره 
ای نعرة وا شوقا از شوق لقای تو از دل هزار عاشق بل که از جان صد هزار فاسق به 
ظهور آمده و ای ۲۲۳ فرباد واویلاه از ذوق ثنای تو ازدل پیر و برنا و از صمیم فاد از هر گبر 
و جهود و ترسا بر آمده, و ای عنهی ۲٩۲‏ عالم کفر و ضلال اناالحق مقال ۲۲ از شیفنگان 
جمال و ای معنکفان صومعهٌ آنشکد؛ معنی را از سوختگان نار جلال تو ای از کشف 
حجاب سبحات ذاتت. صد ناله از دلهای زار بر آمده. و ای تسم نسیم شوفت از بتکده‌ها نعرة 
اقرار بر آمده. چنانکه سلطان العارفین, برهان العاشفیین, «شیح عطار» می‌فرماید. 


۷۷ با توجه به معنی و سیاق عبارت افزوده شد. 

۷۸- در متن اصلی: «روز».با ترجه به معنی تصحیح شد. 

۷۹- در مت اصلی: أ ین ».با توجه به فرینه ها تصتیح شد. 

۰- کذا در متن اصلی, نا خواناست. 

۸۱- کذا در متن اصلی, متن را ,رمنال» نیز می نوان خواند و ظاهرا با نوجه به قرینه‌ها عبارت افنادگی 


دارد. 


۱۳۹ مجموعهر سائل فارسی 


یهار حمه نم ۱ 
بربتکده‌ها نیم شبان خبشق تو بگذشت ۲۹۲ 
از لات وبل نعف اقرار بر آمد 
يك نکته زاسرارتوباچنگ بگفتیم 
سوه ال رار ازول ف ار رامد 
اه مین ت و هپزار وروت 
فریادونفی ر از هه بازار رامد 
رمزی ز تسو در گرش دل و جان چو بگفتند 
صدنعرهزجان ودل انس‌کار بر امد 
دریای دل ما چس و شسنبد. اوز تسسو رمزی 
صد جوشش از آن قلزم رار برام 
E‏ عشان طا نت سین 
از مطلع جان شسمس بجر آنو از بعر امد 
الهی! درین زمان شریف و و قت لطیف صد هزار مشاعیل نور و هزار(۶۸۴] قندیل 
سرور بر وجه مطهر و قابل معطر آن خلاصة عالم و مفخر اولاد آدم و مظهر سر اسم اعظم و 
علامة مدرسه رو غلمك مالم تک تغلم» و 9 صدف با ما ا 4 
خواجهٌ ما محمد عربی که سراج منیر وهاجست و صاحب تاج و دواح معراجست رسانیده 
گردان. - و غلی آله اْبزرةالطاهرین و اضخابه الکزام العظام الطیّین و لام غلی المرسَلین 
و الحمذش رب الغالمپن.» 


۴- در دیوان عطار نفیسی. ص ۲۴۰: ردر صومعه‌ها نیم شبان ذکر تو می‌رفت:. این غزل در دیوان 
عطار با اندك تفاوتی ضبط ده است (-ه تعلیقات). 

۳- در متن اصلی: ,رفخار». با توجه به معنی نصحیح شد. 

۴- سوره النساء (۴) یه ۱۱۳. 

۵- مرصاد العباد رازی. ریاحی.ص ۵۲ (-ه تعلبقات). 


تعلیفات و توضیحات 


[۶۴۶]لی مع‌انله. 
اشاره به حدیث معروف: لی مع اله وقت لا بسعنی فيه ملك مقرب و لا نبی مرسل. که 
صوفیه بدان استناد می‌کنند و مولف اللولو المرصوع (ص ۶۶) دربار؛ آن گوید: «ربذکره 
الصوفیه كثيرا ولم ارمن نبه عليه و معناه صحيح و فيه ایماً الى مقام الاستغراق باللقاء للعبر 
عنه بالمحو و القناء. 
احادیث متنوی. فروزانفر. ص ۳۹ 
[۶۴۷]اطوار و اکوار. 
اکوار با واژ؛ ادوار تقریباً به يك معنی به کار برده شده‌اند. و لکن در طول تاریخ 
اطلاقات خاصی پیدا کرده‌اند و مقصود اولیه از «ادوار» و «اکوار» دوران و حرکات 
مستدبره افلاك بوده است. «اکوار» به معنی جایی است در ملتقای داربنی ربیعه و دار نهيك. 
و «اطوار» به معنی راهها و طربقه‌ها. 
۱ لفت نامه د هخدا 
[۶۴۷] که مرا در غم عشق نو خرابست وجود. 
عین غزل در کلیات عراقی.نفیسی. ص ۱۹۶ به صورت زير است. 


به خرابات شدم دوش مرا بسار نبود می‌زدم نعره‌وفسریاد. ز من کس نشنود 


۳۸ مجموعه رسائل فارسی 


تا نبد هیچ کس از بساده فروشان بیدار 


چون که یك نیم ز شب يا کم‌وبا پیش برفت 
گفت: خیرست درین وقت تو دیوانه شدی 
گفتمش در بگشاء گفت برو هرزه مگوی 
این نه مسجد که به هر لحظه درش بگشایند 
این خرابات مغانست و درو زنده دلان 
زر و سر را نبود هیچ درین بقعه محل 
سر کوشان عرفات است و سراشان کعبه 
ای عراقی!چه زنی حلقه برین در تسب‌وروز 
[۶۴۸] و الادن تعشق قبل العین احیانا. 


با خود از هیچ کسم. هیچ کسم در نگشود 
رندی از غرفه برون کرد سر و رح بنصود 
نعز پرداختی آخر تو نگویی که چه بسود؟ 
تا درین وقت ز بهر چو تویی در که گشود؟ 
تا تواندر دویاندر صف پیش آیی‌زود 
شاهد و شمع و شراب و غزل و رود و سرود 
سودشان جمله زیانست وزبانشان‌همه‌سود 
عاشقان همچو خلیل‌اند و رقیبان نمرود 


زین همه اتش خود هیچ بینی جز دود 


در کتاب کلیله و دمنه باب الحمامة المطوقه آمده‌است. 


یس قوم اذنی لبعض الى عاشسقه 


والاذن تعشق قبل العين احیانا 


ابن خلکان در تاربخش (ص ۰۹۴ ج۱. طبع تهران) آورده است که شعر از ابو معاذ 


بشاربن برد بن پرجوخ العقیلی بالولاء می‌باشد. معنی بیت: 
ای‌گروه‌من. گوش‌من به يك‌نفر از قبیله‌ای عاشق‌است 


[۶۴۹] زمد. 


«رمد» و رمی که در طبقه ملتحمه پدید آید (معین). رمد مرضی است از امراض العین 


که هر گاه آن مرض بر چشم طاری می‌شود از ادراك اشیاء قاصر است. و چنانچه باید 


نمی تواند دید. 


گلشن راز شرح لاهیجی. ص ۸۳ 


[۶۴۹] ترکیست جشم تو که ره عقل و دبن زند. 
اصل غزل در دیوان کمال خجندی.ص ۳۳۴ به صورت دیگری است و ظاهرا این شعر 


غزل جداگانه‌ای با مطلع فوق داشته است. 


با عارض تو زلف دم از نقش چين زند 


بايد چو ساعد توز سیمش پر استین 


بر اههد کیست که نقشی چنین زند 


ھر کس کدی دو تو جو از ان رند 


عشعته ۱۳۹۵۲ 


رضوان ز شوق آن که چو طوبی کنی خرام جاروب راهت از مژهْ حور عیسن زند 
جان و دلم فدات بگو غمزه راکه باز تیغی بر ان گمارد و تیری برین زند 
زلفت که داد مالش صد پهلوان به بند باد صباش گیرد و خوش بر زمین زند 
دزدیست طر؛ تو که سرا برد به روز ترکیست چشم تو که ره عقل و دين زند 
جان آفرین زند چو دو چشم تو بر كمال تسیر از گشاد غمزاسحر آفسرین زند 
[۶۴۹] آتش سودای تو عالم جان در گرفت. 
این غزل با تفاوتی اندك در دیوان عطار. نفیسی.ص ۱۷۱ به صورت زیر است. 
آتسش سودای تو عسالم جان در گرفت سوز دل عاشقان جمله جهان در گرفشت 
چون تو برانداختی برقع عزت ز روی جان متحیر بماند عقل فغان درگرفت 
بر سر کوی تسو عشق آتش غم برفروخت ‏ شمع دل عاشقانت جمله از آن درگرفست 
[۶۵۳] مسکیت تن رنجور من از پای در آمد. 
همین مضمون در دیون کمال خجندی. شید فر ص ۳۰۹ به صورت زير است. 
جانم زغمت عاقبت كار برآمد المنةله كه تمنایى من آن بود 
[۶۵۴] دل خورد. 
ظاهراً ترکیب «خون دل خوردن» صحبحتر است. در دیوان خواجوی کرمانی. ص ۰۴۲۵ 
این ترکیب به صورت زیر به کار رفته است. 
خون دل می خو ر که هم روزی رسانندت به کام 
پادشاهان روز کین خلعت به خونخواران دهند 
[۶۵۵]مرا این دوستی با تو فضای آسمانی بود. 
این مضمون در دیوان اوحدی مراغه‌ای. سعادت, ص ۱۱۱ به صورت زير است. 
عشق توا قضای آسمانی است کس را گذر از قضا نبانسد 
و در دیوان حافظ. غنی. ص ۱۱۲ به صورت زیر است. 
مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 
قضای آسمانست‌این ودیگرگون‌نخواهد شد 
[۶۵۶] نی زاحوال دل بی خبرانت خبربست. 
این شعر با اندك تفاوتی در دیوان سلمان ساوجی. اوستا. ص ۲۶۷ به صورت زیر 


۰ ۲2 مجمو عه ر سائل فار سي 


انته: 
نه زاحوال دل بی‌خبرانت خبریشت. نه به سروقت جگر سوختگانت گذریست 
گفتۀ باد سحر با تو بگوید خبری این خبر پیش کسی گو که شبش‌راسحریست 
[۶۵۷]ما فقیر بم و نو فقیر پسند. 
این بیت در دیوان عماد کرمانی. هما یونفرخ.ص ۴ ۱۷ به صورت زير است. 
مسب اف قیربم وأوفقيريسند ماغريبيم واو غسریب‌نسواز 
و همین مضمون در دیوان کمال خجندی به صورت زیر است. 
هت کته یم و ومفلس وتوكريم م‌اغريبيم و تسسوغریب‌نواز 
[۶۵۸] بحبهم. 
اصل آیه در سور:مائده (۵) ی ۵۴ به صورت زیر است. 
«فسوف یأّتی اه بقوم یجبهم و یحبونه اذله علی المؤمنین». در فرهنگ اشعار حافظ. 
رجایی.ص ۵٩۳‏ آمده است. «یحبهم پیش از یحبونه بود. سلطان العا رفین ابو یزید قدس الله 
روحه گفت: «چندین وقت بنداشتم که من او را می‌خواهم خود اول او مرا خواسته بود.» 
[۶۵۸] کنت کنزا مخفیا... 
اشاره به حدیث مشهوری است که خبر آن بدین صورت نیز روایت شده است. «کنت 
کنزا مخفیا لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق و نعرفت البهم فبی عرفونی». در کتاب 
اللولز المرصوع ص ۶۱ از ابن تیمیه نقل شده است که او گفته است که این حدیث از گفته 
پیغمبر نیست و سند صحیح بل ضعیفی هم بر آن به دست نیست. اما معنی حدیث صحیح و 
ظاهر و در مبان صوفبه دایراست.» 
احادیث مثنوی. ص ۲۹. تعليقات حد فة الحقيقه. ص ۱۰۱ 
[۶۵۹] عشق سربست که جبر یل برو نیست امین . 
این غزل در دیوان کمال خجندی ص ۸۳۵ به صورت زبراست. 
عشق حالیست که جبرئیل بر آن نیست امین صاحب حال شناد سخن اهل یقسین 
جرعه بر سر خاك از می عشق افشاندند عرش و کرسی همه بر خاك نهادند جبین 
مرغ فسردوس درین پرده نوازد دستان طوطی قسدس ازین آینه گیسرد تلقین 


[۶۵۹] العشق جنون اللهی ... 


عشقته ۱۳۱۳ 


در فرهنگ اشعار حافظ ص ۶۲۰ و ۶۲۸ آمده است. 
امام جعفر بن محمد صادق را پرسیدند که: ما معنی العشق؟ قال: العشق جنون الهی 
لیس بمذموم و لا ممدوح. (عشق جنون الهی است.نه مذموم است ونه محمود). 
[۶۶۰] من عشق و عف و... 
این حدیث به صورتهای مختلف و از جمله به صورت زیر آمده است. 
«من عشق و عف ثم کتم فمات مات شهیداً» 
تمهیدات عین القضاة. ص ٩۶‏ و لمعات عراقی. ص ۷۰ 
[۶۶۰] من جملة ما پعین علی... 
در کتاب «اشارات و تنبیهات» ص ۴۴۷.نمط تاسع آمده است. 
«و اما الفرض الثالث فيعين عليه الفکر اللطیف. و العشق العفیف الذی یأمر فيه شمائل 
المعشوق. لیس سلطان الشهوه». 
1 هل من مزید. 
در احادیث مثنوی, فروزانفر, ص ۱۵و۱۶ حدیث آن به صورت زیر است. 
«لا تزال جهنم تقول هل من مزید». 
[۶۶۵] ما الحب الا للحب الاول. 
در لمعات عراقی. خواجوی ص ۶۸ آمده است. 
تقل تقو وک حيث شت من الهوى مالحبالاالحيب الارل 
همین مضمون در امثال و حکم دهخدا ص ۲۶۷ به نقل از رویس و رامین» آمده است. 
باشد یار چون نار نسخستین نه هر معشوق چون معشوق پیسشین 
[۶۷۳]مُعذْ. 
در لسان العرب ج۴.ص ۵۵۰ در معنی این کلمه آمده است. 
و یقال: در عين بعيرك ای سمه بغیر سِمَة بعیری التعارف ایلنا ... و العذ ره العلامه: 
[۶۷۳] آن دم که نبود از دل و جان نام و نشانی. 
در دیوان کمال خجندی ص ۴۳۳۲ این غزل - که ابیات آن جداگانه در رساله طبط شده 
- به صورت زیر است. 


زان پیش که جان در تستق غیب نهان بود عسکس رخ دلدار در ائينه جان بود 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


از خواب عدم دیده ودل ناشده بیسدار _ در دیسده ودل نقش خیال تو عیان بود 
آن دم که نبود از دل و جان هیچ نشانی ‏ بر چسهره عشاق زداغ تسونشان بود 
[۶۷۳]هذا فراق بینی و بينك. 
اشاره به داستان حضرت موسی و خضر است. که موسی از خضر خواهش کرد با او 
رفاقت کند. خضر گفت: چون من مأمور باطنم و تو مأمور ظاهر رفاقت ما نشاید. موسی 
اصرار نمود خضر قبول کرد. دیواری دیدند در شرف خرابی بود خضر موسی را وادار کرد آن 
دیواررا درست کند. سپس به جوان نورسی برخورد کردند. خضر او رابه قتل رسانید. پس از 
ان وار کشتی شاد حر کی را سوراخ نمود و موسی بر این اعمال خرده‌گیری می کر د. 
و خضر سر عمل خود را برایش بیان نمود و از وی جداشد. 
تاریخ تصوف در اسلام غنی. ص ۲۵۷- ج۲ 
[۶۷۲] آل یاسین. 
دايرة المعارف تشیع. ج۱ ص ۲۲۸ آمده است. 
حضرت محمد(ص). خاندان مطهر وی (ع) و پیروان ایشان را گویند. آل پاسین در أيه ۱۳۰ 
سور؛ صافات آمده است. «سلام علی آل یاسین». ابن عباس کوید. آل یاسین یعنی آل 
محمد و باسین یکی از نامهای پیامبر(ص) است. از سلیم بن قیس روایت است که گفت: از 
علی علیه‌السلام شنیدم که می‌گفت: پیامبر خدا یاسین است و ما آل او هستیم. 
[۶۷۴]و چون نامردان از توبرداریم. 
اقا ترکیب آن «مهر از کسی برداشتن» است در دیوان حافظ آمده است. 
ور باورت نمی‌شود از بنده‌این حدیث ازگفتة «كمال» دليلى بياورم 
«گیرم که برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر این مهر بر که افکنم و این دل به کجا برم» 
[۶۷۵] صبر صبرا. 
در معجم احادیث نبوی ج ۳.ص ۲۴۲. آمده است. «فاصبر صبرا جمیلاٌ». 
و همچنین در تمهیدات عین القضاة ص ۳۱۸ این شعر نفل شده است. 
صابرالصبرفاستغاث به الصبر فصاح المحب پالس‌صیر صسسیرا 
[۶۷۵]الصبر مفتاح الفرج. 


در دیوان سنایی ص ۸۳۶ آمده است. 


عشفیه ۵ ۱۳۳ 


تا کی کشم بیداد من تا کی کنم فرباد من روزی بیابم داد من, الصبر مفتاح الفرج 
و در امثال و حکم دهخدا به نقل از مولانا ص ۲۵۵ آمده است. 
تسا کیشی خندان و خوش بار حرج از پسسی الصبر مفتاح الفرج 
[۶۷۵] من طلب شیئا... 
تعالبی در کناب تتمة الیتیمه ج۲٠‏ ص ۷۳.اين جمله را به الشیخ ابوبکر علی‌بن الحسن 
القهستانی نسبت داده است. و در مجمع الامثال میدانی منسوب به عامرلن الظرب و در 
کشف‌المحجوب هجویری ص ۵۴۰ از ابوالقاسم جنید بغدادی می‌داند. و برخی آنرا حدیث 
پنداشته‌اند. مؤلف اللولز المرصوع ص ۷۳ آنرا حدیث نمی داند. 
تعلیقات حديقة الحقیقه ص ۶۲۹ 
[۶۷۶] آفتاب رخ تو پیدا شد. 
این شعر در کلیات عراقی ص ۱۲۳ با مطلع زیر ضبط است. 
آفتابرختوبيدا شد عالماندرتفش‌هويداشد 
اما در لمعات عراقی تصحیح» نفیسی» ص ۳۷۸ و خواجوی ص ۵۳ با این مطلع است. 
پرتوحسن اوچوپیداشد عالسم انس در تسفش هویداشتد 
البته در تصحیح خواجوی ضبط ضمیر «ت» در ابیات بعدی یعنی در کلمات «لبت» و 
«رویت» با ضمیر «ش» است. 
[۶۷۸]در میکده هر دمی جو او باش. 
این غزل در کلیات عرافی.ص ۱۳۳ به صورت زیر است. 
در میسکده با سس ربیف قلاش بنشیین و شراب نوش و خوش باش 
ازخط خوش نگاربرخوان سر دو جهان ولى مکن فاش 
درصومعه‌ها چو می نگنجد دردی کش و می پرست و قلاش 
[۶۷۹] آب می ریز بد ین خاك ره‌ای مونس دل. 
این غزل در کلیات عراقی. ص ۱۹۳ به صورت زیراست. 
آب می ریزد بر اين خاك ره ای مونس دل که در خانهٌ ناموس برآريم هه گل 
ای که از ذکر و ریاضت طلبی صیقل قلب می, زنگ است که روشن کند آیینۀ دل 
[۶۷۹]جرعه‌ای ز آن آب آتش رنگ بر خاکم بریز. 


)0 مجموعه ر سائل فارسی 


در دیوان خواجوی کرمانی. خوانساری. ص ۲۱۸ و۲۲۱ آمده است. 

پیا آن آب آتش رنگ درده هکس یو آنشست آتش نشانست 
ساقی از آن آب چپ و اتش بيار کآنش دل آب زخم ریخست 
[۶۸۱]من با تو چنانم ای نگار ختنی. 

این شعر در جلد ۸ دیوان شمس, تصحیح فروزانفر جز رباعیات مولانا محسوب شده 
است. و به صورت زیر ضبط است. 

نی من منم و نی تو توی»نی تو منی هم من منم و هم تو توی, هم تو منی 
من بسا تسو چسنانم ای نگار ختنی که اندر غلطم. که من توم يا تو منی 

همچنین این شعر در ضمیمه منقولات از اوراد الا حباب که کتاب «دو رساله عرفانی 
در عشق» به نصحیح ابرج افشار ص ۱۲۰ می‌باشد. به صورت زیر است: 

من با تسو چنانم ای نگار خستنی ‏ کاندر غلطم که من توام باتو منی 
ار ها دوزی ودریکی پبیرهنی پس من کیم؟ ای جان جهان گر تو منی 
نی من منم ونه من توام نی تو منی ‏ هم من منم وهم تو تسوی هم تو منی 
واین شعر در تمهیدات عین القضاة ص ۲۸۸ به صورت زیر است. 

من با تو چنانم ای نگار ختنی ‏ کاندر غلطم که من توام اتو منی 
نه من منم نه تو توی نله تو منی هم من منم هم تو تسوی هم تو مسنی 
و دردیوان کمال خجندی ص ۱۰۵۱ به این صورت است. 

زلف تسس و که داشت عادت دل شکنی می‌گفت به مشك از پریشان سخنی 
مسن با نو چنانم ای نسگار ختنی کاندر غلطم که من توام یا تو منی 
[۶۸۲]بر بتکده‌ها نیم شبان عشق تو بگذشت. 

این غزل در دیوان عطار. ص ۲۴۰ به این صورت ضبط است و دو بیت آخر در دیوان 
موجود بیست: 

در صومعه‌ها نیم شبان ذکسر تو می‌رفت وزلات وزی لعرةاقرار برآمد 
گفتم بکنم توبه ز عشق تو هسسم آنگه ‏ تسا چسشم زدم عشق ز دیوار برآمد 
يك زمزمه از عشق تو با چینگ بگفشتم ‏ صد نا عشق از دل هسر تسار برآمد 
[۶۸۵]اول ما خلق الله القلم. 


عشقته ۵0 ۱۳ 


چندین حدیث با الفاظ و تعبیرات مختلف که همه آنها محتوی بر این عبارت است در 
کتب صحاح و دیگر کتب حدیث وارد شده است از جمله در صحیح ترمذی ج۲ ص ۲۳۲ 
آمده است:... ولیدبن عبادة بن الصامت قال حدثنی ابی قال سمعت رسول اه عليه و سلم و 
یقول: «ان اول ما خلق اه القلم فقال له اکتب فجری بما هو کائن الى الابد.» 
در مصباح الهداية ص ۱.۳ آمده است: اگر کسی گویدمیان این حدیث که «اول ما خلق الله 
تعالی العقل» و این حدیث که: «اول ما خلق اله تعالی نوری» و این حدیث که: «اول ما خلق 
الله تعالی القلم». توفیق و تطبیق بر چه وجه صورت بندد. گوییم این هر سه خبر عبارت از يك 
معنی بیش نیست. چه وجود سید کاینات عليه الصلوة والسلام در عالم شهادت مظهر 
صورت روح اضافی بود در عالم غیب. و عقل اول نوری است فایض از روح اضافی, و قلم 
عبارت هم از عقل اول است که واسطهٌ اظهار صور کلمات الهی است و رابطه اخراح آن از 
محل جمع به مقام تفضیل, پس هیچ منافات نبود ميان این سه حدیث. 


ه علیرضا تجلّی شیرازی 
۰ محسن ناجی نصر آباد ی 


معراج الخیال 


ملا علی رضا تجلی از کدخدازادگان اردکان یزد بوده بعد از آنکه قدم در 
مرحلةٌ سن شعور گذاشت به اراده تحصیل علم به اصفهان رفت و نزد آقا حسین 
خوانساری که از مشاهیر علمای زمان بود تلمَذ و تحصیل را به پایۀ کمال رساند و در 
فضیلت و کمالات گوی سبقت را از همگنان ربود ودرا خلاق حمیده یگانهُ دوران بود. 
با توجه به هجرت فارسی گویان -در آن دوران به سوی هند -عزم هندوستان کرد و از 
سوی على مردان خان ولد گنج علی خان به استقبال و گرمی پذیرایی شد و تربیت 
قرزنداوایرهیمخان را په عهدگرفت. 
حب وطن دوستی و موانست پاران سبب شد که به اصفهان مراجعت گند و حوزه درسی 
خود را برای طالبان علم و حقیقت بگسترد. در شهور سنه ۱۰۷۲ ق شاه عباس ثانی وی 
را مورد لطف و رافت خود قرار داد و محلی از محال اردکان را به سیورغال او 
بخشید. تا آخر عمر خود در همین شهر باقی ماند و مشفول تدریس و تالیف گردید. 
گاهی بعد از مباحه متوجه ترتیب نظم غزل و رباعی می شد و تجلی نیز تخلص می 
ی 


۱- نذ کره نصرآبادی/ میرزا محمد طاهر نصر آبادی؛ تصحیح و مقابله وحید دسنگردی.- 
تهران: فروغی:[۰]۱۳۵۲ذیل نصرآبادی 


n 


معراج الخیال ۱۳۷۲۵ 


از وی دیوانی از غزلیات ر قصاید برجا مانده است - آنطور که به نظر می رسد هنوز 
خطی است - اگر چه کم شعراست, لیکن خوب گواست. در ذیل به بعضی از ابیات وی 
اشاره می شود: ۶ 
- از اضطراب کار مهیانمی شود 

سیل از دویدنست که دریانمی شود 
بازآکه بی جمال تو آغوش عشرتم 

همچون کمان حلقه زهم وا نمی شود 


رباعی 


- هر کس دلش از مال جهان, مسرور است 

از راحت و عیش در حقیقت دور است 
ای خواجه! تواناسی اسباب جسهان 

چون فربهی گزیدن زنبور است 
- غرییم بی تو در بزم نکورویان» بیا بنگر 

که چون پروانه در باغم چو بلبل در چراغانها 
- مرا هم مشرب تبخاله دارد روز و شب دوران 

بود گر سرنگون جامم همان لبریز خوبانست 
-ایسام شادمانی است وقتی که یار باشد 

پروانسه را چراغان؛ فصل بهار باشد 
-نگاری‌را که دل در پرده‌جان داشت.مستورش 

چسان نزديك غیری می توانم دید از دورش 
-کشته تسیغ تو همچون مغز در بادام تر 


خفته در تابوت واز شوقت بخود بالیده است 


۲- تعلیقات تذکره شعرای کشمیر, مقن از: محمد اصلح میرزا / گرد آورنده حسام الدین 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


-او ز شسرم و من زشوقش» بی درنگ 
تا سحرکرديم گل ریزان رنگ 
از مشهورترین آثار میرزا رضا مثنوی معراج الخیال اوست که نسخه ای از آن 
در کتابخانه آستان قدس رضوی, در جنگ شمار ۴۴۹۲ موجود است. و چون کسی 
نسبت به چاپ متن کامل این مثنوی توجه نداشته, بنده با ارشاد و عنایت استاد نجیب 
مایل هروی به تصحیح آن هت گماشتم. در ضمن با مراجعه به تعلیقات تذکره شعرای 
کشمیر دربافتم که نسخه ای دیگر از این مثنوی در کتابخانة مرحوم حسام الدین 
راشدی وجود داشته وا و بخشی از آن را در تعلیقات «شعرای کشمیره( ج ۱ص ۱۵۶ - 
۸ آورده است. این ابیات را با متن نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی /رض / 
مقابله کردم و از آن باعلامت اختصاری /ح/ نام بردم؛ و در ذیل هر صفحه اختلاف 
نسخ‌را ذکر نموده‌ام. 


راشدی. کراچی؛اقبال آکادمی,۱۳۴۶. صص ۱۵۷-۱۵۶ 


ب ۵. ح: بر دلم, برخیزد آه شوق یار 


[بسم الله ال رحمن ال حیم ] 


بر سرم دیگر همای وصل یار 
شوق بر گرددلم: پر می زند 
شدنمایان تابش برقی زلور 
همچو فانوس ازفروغ روی دوست 
ازدلم برخيزد آه شوق يار 
برق زن شدابر تيغى برسرم 
زخمھای کسهنه ام بسرداشت آب 
بر دلسم زد عشق اکسیر گداز 
دور کرد از سر قوس را ک‌اهشم 


ب ۱ ح:همای عشق یار 


ب ۴. ح: فروغ روی اوست 


ريخت طرح آشسیان از خارخار 
وز طبیدن حلقه» بردر می زند 
وزشرر در خرمنم افتاد مور 
جمله خونم» نور شد در زیر پوست 
چون زتاب مهرازدريابخار 
خون دل گل گل شکفت از پسیکرم 
سوبهاری شد خزانم زین سراب 
شد زخون دیدهام پروانه ساز 
خشلك شد زاینده رود خواهشم 


چون زتاب مهر آذر ما بخار/رض .... از شوق یار. به قیاس با ح 


۰ مجموعهر سائل فارسی 


۱۰ 


1۵ 


۳۲۰ 


۳۵ 


جمله صرف عشق شد اندیشه ام 
فکرتم بنهاد بر حيرت اساش 
خودبخودسامان عشقم شد درست 
کاوش غم می کند بر دل. شیار 
اشکم آیدازدل پر اضطراب 
عضو عضوم مشق سودامی كند 
لاله از آمم برافروزه چسرانغ 
در تنم تخم شسرر خرمن شسده 
جوش ونم شسمع روشن می کند 
فکرخالی 3و ارام سره 
جان زنیش غمزه.[چون] پروبزنست 
گشت دل بر کاکل شمعی اسیر 
سوز غسم دراستخوانې یات راه 
یاد زلفی سوخت ضون, در پسیکرم 
باز در مسغزم: شراری ريخت عشق 
دلبری برد از دلسم؛ صبر و قرار 
غن‌چه از شمع رخش پروانه ای 


ب ۲۰. رض: جان زنیش غمزه: برویزنست 


ب ۲۰.ح: پرده دل کینه پر سوزنست 


ب ۲۲.ح: سوز غم در استخوانم. راه یافت 
ب ۲۳.ح: یاد زلفش 
ب ۲۵.ح:کز رخش برقع بود صبح بهار 


ب ۲۶.ح: فتنه خوابی 


خود به خود می شد هوا در شیشه ام 
گسشت فصل برگ ریزان حواس 
بر تنم چون فلس ماهی داغ رست 
ناله می کارد درو تخم شرار 
از گنل برقست در جانم گلاب 
از طیبدن بال وپروامی کند 
در تسنورسینهام فرئیست داغ 
او ام سیک شرن شده 
کف پر پروانه خرن می کند 
مورراسردادەدر مغز سر م 
پسرده دل کیسه پر سوزنست 
ازب رپووانه ام ریزدعبیر 
شد تنم چون شمع» صرف اشك و آه 
بوی عنبر می دهد خاکسترم 
روغنم باشعلة آميخت عشق 
کزرخش برقع برد ابر بهار 
نوگلی چشم غزالش عندلیسب 
نافه‌ازخالش دل دیوانه‌[ای] 


۳۵ 


زلف پرچین, کسردا عمسسر دراز 
بملدبرقفع طنره گیسوی حور 
گردش چشمی. چو دور روزگار 
تابناگوش ابرویش دنباله تاب 
اززنسخدان برکباب دل ز دور 
قامتش ربزدبگاه سیر ناز 
سرو پیشش عشقبازی می کند 
EE E‏ 
ار سروش:اگر عکسی در آب 
فلس بر ماهی زعکسش گل شود 
بااذرگوشش فسون دلربا 
چون گلاب از ناز, پا شد بر بدن 
چشم جادویش. کند تسخیر جان 
لب‌هم‌ازهمکاری. چشم سیاه 


می شوددر سبنه ها طفل امید 


ب ۲۸.ح: نوك مژگان خامة تصوير ناز 


ب۳۱.ح: زآتش گل آب داد 


ب ۳۲. رض: 


ب ۳۵.ح: گشت شبنم هاله غبغب نده 


ب ۳۸. رض: فنون دلربا 


معراج الخيال ٠٤۱٥‏ 


نول مزگان خامةعمردراز 
طسوق گردن مشسسرق صبسح بلور 
صد هزاران فتنه اش, در هر کنار 
تيغ خود راز آتش خود داده آب 
سرنگون کرد[ه] نمکدان بسلور 
بر زمین از سایه رنگ صد ایاز 
یاسسمن پروانه سازی می کند 
گشته شبنم هاله و غبغب شده 
قمی آرد بسیظه پوچ حباب 
درصدف دربيضة بلجل شود 
صد پری راداده در یك شیشه جا 
درغریبی بوی کل کیره وطن 
درت که بار دنجت راعیان 
درت می کت دڈکازرنکا 


از زنخدان پر کباب دل زدور سرلگون کرد نمکدان بلور 


ب ۳۹.ح: گل با بد 
ب۴۰.ح: ‏ جنم جادویش, که شد تسخیرجان ‏ آنکه سازه صد تبسّم را عیان 
ب۴۱.ح: لب هم ازیرکاری چنم‌سیاه _ از تبسم می‌کند کارنگاه 


ب ۴۲.ح: در سیب ها طفل 


۲۳ مجموعغهُر سائل فارسی 


۴۵ 


۵۵ 


کرده برگل دستگاه حسن تنگ 
ارال و انا 
از سخن نسرخ حیات ارزان کند 
مرغ جان, از سحر چشمش, در قفس 
گوهر از گوشش کند کسب شرف 
بازنخدانش زدی در سین لاف 
گردن و رخسار چون حورش نگر 
ازصفای گردنش مه در گداز 
شمع روش محفل افروز بهار 
زلف وکاکل بل کات ار حور 
لعل خندان؛ روح بخش مرد و زن 
مسهراز شوقش دل آواره ای 
لعل را از گوشوارش دل کباب 
صبح راء در خون دل حل کرده حسن 
از نگاه آن دو چسشسم نیم خواب 


غمزه اش بر سینه ناوك می زند 


ب ۴۳.ح: غنچه اش از شبنم مهتاب 


ب ۴۷.ح: سینه مالد بر کفش بای صد ف 
ب ۵۰.ح: از صفای گردش مه در گزار 
ب ۵۱.رض: نرگس استانها ازو 

ب ۵۲.ح: گلزار طور 


ب ۵۴.ح: مهرش از... فرص سر 


ب ٩۵.ح:‏ غمزه اش در سنه 


لاله اش بر شبنم مهتاب رنگ 
بوسه بر لب می طید بی اختیسار 
یسك نفس را قالب صد جان کند 
می دود تا دنا هش چون نفس 
سینه مالد بر کف پایش صدف 
قرص مه بودی اگر برچیده ناف 
شاهدنورعلی نورش نگر 
غبغبش از آب گوهر طوق ساز 
نرگسستانهاازوپروانه زار 
ساق و ساعد ماهسی دریای لور 
عقد دندان غنچه ف‌سای ياسمن 
قرص مه از سینه اش انگاره ای 
آټ از ون تجا تة ها 
کزبناگوشش گھربردارد انب 
تا بنساگوشش چنین پرورده حسن 
آب دریاقوت می گرده شراب 


2 


۶۵ 


۷۵ 


می تراود از بنف‌اگسوشش صفا 
صب-ح زار استرن دیوانه اش 
عنبر از سودای زلفش تر دم ال 
[ از خبال سروقد آن صنم 
زهره صبد زلف عالم گر او 
دست ن ورانشانش افتداز صفا 
بسکه جان بخشد خرام آن پری 
سینه اش از بسکه باشد نرم و صاف 
صاف مروارید مه را بیختند 
سینه اش دل بود از خوبی. زور 
یا سمن بریکدگر پیوسته‌اند 
بو ی گسل»درنسترن پنهان شده 
صفحه سیم شکم جان بخش در 
بنش از موی میان آویخته 
وەچه خرمن بهتر از ماه تمام 
گنت آغسوش هوس زان اشك در 
[چون كند أغاز رقص دلبسری 
از برش سیماب نرمی هر نفس 


ب ۶۰.ح: آه زان آیینه 


ب ۶۳.در رض نبود از ح نقل شدهاست. 
ب ۶۵.رض: رنگ لعل اگر بند د 


ب ۶۷.ح: نرم صاف 


ب ۷۱.ح: بالېده و پستان 


ب ۷۵.ح:زان رشك در 


ب ۷۶. در رض نبود واز ح نقل شده است. 


معراج الخیال 0 ۱8۳ 


این آیینه‌مهتاب زا 
گشته بوی یاسمن پروانه اش 
سینه ماهی زپشت پاش داغ 
گشته قمری چشم آهوی حرم] 
بوی گل ديوانۀ زنجيراو 
زاب و رنگ لعل گربنددحنا 
سازدازن ةقش تدم كبك درى 
رة از لن ا تر اياف 
طرح لوح سینه اش را ريختند 
درصفاءسرچشمة آب بلور 
يازشيرصبح قرصى بسته اند 
غنچه سان مالیده و پستان شده 
ساغر ناف از زلال صبح پر 
خرمنی از ماهتابی بیضتصه 
داده از نسرمی طسراوت را قوام 
از بسلور صاف دست افشار پر 
سازدازموج‌هوابال و پری] 
می زند چشمك بر ارباب هوس 


۲6 مجموعه رسائل فارسی 


۸۵ 


۹۵ 


بیچش موی ميان زان نونهال 


کته ابرو زنشدناخن بدل 


از اشارتهای پر نیرنگ و فن 
بر جبین چین فسون سازش نگر 
از هوای رقص آن سرو وزان 
هر حسدیثی کز دهن بیرون شود 
عضو عضوش سحر دیگر می کند 
ناز چون طاووس مست اندر بهار 
ابرویش از ناز چشم نیمخواب 
گشت شیدای چنین حسنی دلسم 
روم از ورف تتابای تب ییاز 
آب حیسوان گشت برق خرمنم 
خار حار وصل در جان شد پ‌دید 
پس شدم گرم طلب از هر طرف 


شوخ تسر از گردش چشم غزال 
تاگشاید عقده های جان گسل 

بر رگ قانون دل مضراب زن 
شاه راه جل وا ن‌ازش نگر 
نغفمه کج راست گردد بر زبان 
از اصولش در هوا مسوزون شود 

فتنه هر دم صورتی بر می کند 
می کند هر لبحظه جایی اختیار 
می زند پشت کسمان بر آفتاب 
زآتش گل سوخت آخر حاصلسم 

رفت دیین و دل به تاراج نسگاه 
شد دم عیسی سموم گلشنم 
شعله چون خون در سرآپایم دوبد 
تا مگر دامان یار آرم بکف 


صواب اندیشی هوس 


جستم اوّل چاره کار از هوس 
گفتمش ای از تو دلب کامیاب 
ای نوای ساز محفلهاز تو 
ازتو جانها مبتلای رنگ و بو 
پادشاهان جهان مفتون تور 


ب ٩۷.ح:‏ تا گشاید عقدهای جان گسل 


ب ۸۳. رض: از اصلولش 


ب ۸۵.رض: تازه چون طاووس 


ب ۸۷. رض: چنین حسی دلم 


چون غریفی کو مدد جوید زخس 
از تو زهر آرزوها شد ناب 
وی هوای خانه دلها زا تر 
وزتودلهادرطلسم ازو 
عالمی برگشتث افسون تو 


۱۰۰ 


۱۰۵ 


۱۷۰ 


۱۱۵ 


معراج الخیال ۱6۵0 


ای فروغ روزن دلهای تنگ شسته خامه خراهش از تو رنگ رنگ 
شادی وصل وغم هجران زتنو گرمی هنگامه دوران ز تو 
ای زتودرهرسری‌افسالنه‌آای] وی‌زتودرهردلی بتخانه‌[ای] 
از تو هر جنس ازکسادی رسته است از توهرکس دل بکاری بسته است 
ای تسلی بخش هر آشفته حال ازتوفربه پهلوی صید خیال 
گر توانی چساره کن درد مرا ارغوانی کنن رخ زرد مرا 
سوختم‌ازانتظاروصل‌ یار ای بسهشت ازدوزخ فجسران بزار 
جواب هوس 


درجوابم بازسان حال گفت 
من درین دریا چو کف بی بهره ام 
گوهر مقصود را از خس مجوی 
از خرد امداد اگر جویی: رواست 
عسقل گلزاریست بر از رنگ و بو 
از خسردسامان پبسذیرد کارها 
عاش E‏ فا ضایت راشفا 
عقل ب‌اشد سوی مقصد رهت‌ما 
عکس خورشدد ازل باشد از آن 
عقل از اول گشت بینای شهود 
گنه خورشید خرد تابسان بدی 
عفل دربایست ژرف بیکران 


حس حبابش بساشد و موجش خیال 


ب ۱۰۳ رض: د رزخ هجران بیزار 


ب ۰۱۰۸ رض: عالم حسن 


ب ۱۱۶ رض: خس حبابش باشد. 


کی شدهبامحنت ایام جفت 
زا اد ات ااه 
با چو من‌این راز رادیگر مگوی 
زانکه عسقل آیینت + صنع خداست 
عالم سس بسونسه خاری درو 
وز خرد آسسان شود دشوارها 
معنیش برهان و صورت ذوالفقار 
عسقل باشد کوش اندیشه زا 
خسود نهان است و آزو روشن جهان 
پس بهشت و دوزخ آمد در وجسود 
خوب و زشت اندر جهان یکسان بدی 
همست ازو در هر سری نهری روان 


۰1 مجموعه رسائل فارسی 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


علم بار آرد نهال جان عقسل 
چون هوس شد سوی عسقلم رهنمون 
گشتم از نومیدیسش نومید باز 
کای بسنای آفرینش را اساس 
ای چراغ افروز هر نيك اختری 
ازتوشدعصیان‌ طاعت آشکار 
ای دليل کعبه اهل صواب 
خاك اگر زر شد ز خورشید و فلك 
ای تسسوشسع بزم ارباب يقين 
عالسی چون از تو با بسرگ و نواست 
وارهان از ستگی بل مرا 
از سراب وصل پسرکن جام من 
قسالبم رامزدأجانى فرسست 


بدرمی گردد هلال جان زعقل 
نسوامید غوطه دردریای خون 
باخردگفتم به صد عجرو یاز 
روشن از تو نور مشکوی حواس 
مزرعتکلیف‌هرپيیغمبرى 
کفغر و ایمان راتویی آیینه دار 
خانةتاريك تسین را آفتاب 
شد زاکسیر توهم اسان ملك 
ای تو آب آسیای کفر و دیسین 
گر مرا هم چاره گر کردی رواست 
غنچه گل ساز تال مرا 
رشك صبح یدد گردان شام من 
درد عشقم راتو درمانی فرست 


مصلحت دیدن عقل 


عشق شد آشغته حال از نام عشق 
گر چه می آید زمن بسیار کار 
کی مرا سامان عشق سرکش است 
من ندارم طاقت بادرد عشق 
وا کسارت از اک 
در جنون آویزو کسسم کن داوری 
عشق داردباحنون ربطی دگر 
بازروسیم جهانش نبست كار 
مصلحت آموز هر فرزانه ایسست 


گفت کای گشته آسیردام عشق 
ليك در درگاه عشقم نیسست بار 
کشتیم مومست ودریا انش است 
ازکجادارم هوای درد عشق 
دست زن‌دردامن دیوانگی 
تا زباغ وصل جانان برضوری 
از خرد باشسد جنون گستاخ تر 
همست ترخان مریم وصل يار 


۷۴۰ 


۱۴۵ 


1۵۰ 


1۵۵ 


گر کلید چ‌اره اش نایبد بدست 
هر چه خواهی بی تعب آید ازو 
بحر چون ابر آسمان پیسما شود 
ازشرر آرد برون‌دریای خون 
از حدیث عتسسل شد جان بيقرار 
شد دلسم از کار و بر عقل؛ سرد 


مناجا 


ای دا خواهم دل دیوانه ای 
دامن دشتی و سوزون‌اله [ای] 
سینه [ای] از ناله رشك لاله زار 
تساچوبرق از سوز دل خندان شوم 
ای جنون, جان و دلم را بسرفسسروز 


تسیر اهم را اجابت شد صم‌دف 
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می تواند قفل رادرهم شکست 
کارسای بوالعجب آید ازو 
از جنون گر آب طسوفان زا شود 
گے برآتش بگذرد باد جنون 
ازخداگشتم جنون را خسواستار 
گفتم آنگه با هزاران سوز و درد 


ل 


هایهای گریه سسانه [ای] 
آه مادرزاد وداغ لاله [ای] 
خوثة آهی پس از تخم شرار 
در هوای خویش بال افشان شوم 
تانب هجرم شود در عشق» روز 
دامن پاك جسون آمدبه كف 


سایه‌افکن گشت ناگه بر سرم خمرم‌وخندان درآمدازدرم 

کفر و ایمان در رعش کردم نثار گفتمش‌ازروی عجروانکسار 
خطاب با مجنون 

خسیسر مقدم ای جنسون نك فال ای توام شیر یسسستان خیال 

ای زنیرنگ تو حیران عسقل و هوش بحرهستی از تسو در جوش و خروش 

ای خرابی خانه زاد کشورت دشت وصحرافردهای دفترت 

از تسو وحشت مشربان جسوبای حال طفل مکتسب خانه ات چشم غزال 


ب ۱۳۹. رض: می توان قفل را 


۸ مجموعه رسائل فارسی 


۱۶۰ 


باشد از فیض توای نسبکو نسهاد 
ای شه دا افسر وحشت حصار 
ھر و اتش تی ر چون نو 
فارغ از هر صلح و هر جنگ امده 
از نزاع کفسر ودین وارسته ای 
ای کته بیسحان ده ودانه آرزو 
جستم ازفيضت ردام أب و خاك 
EA‏ 
ای بسسهار عساشقی رارنگ و بو 
هر که عشق ضاه نیمایی گزید 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


همچوداغ لاله ام از سوز و درد 
دين و دل برد از كفم لیلی وشی 
درهسوای لعل آن گل پیسرهن 
طاقتم از بار هجران گنسته طاق 


ناله سیسلاب و جور گردباد 
دررکابت شور سودا چتردار 
پهن دشت بیخوی میدن تو 
شیش عقل از توب رسنگ آمده 
صلح کل ازگلشنت گلدسته [ای] 
انش زنبورخانه آرزو 
فارغم کردی ز خود روحی فداك 
خوب کردی صد زارت آفریسن 
از تو هر [فراهاد و مسجنون کامجو 
از تو آغازش به انسجامی رسد 
پشت پسایسی زن به بخت خفته ام 
درحسصارآتش‌دل‌ماندهفرد 
هرنفس در سینه دارم آتسشی 
دردمی گرددغبارم‌د ركفن 
ماه وصلم رابرون آراز محاق 


مصلحت اندیشی جنون 


بسا جنون کردم چو شرح کار عشق 
عسشق رانبود بسغیری استیاج 
ماهمه روزی خوریم از خوان عشق 
وصل اگر خواهی برو تسنها نشین 


۴ 


عشق جان راسوی جانان رهبر است 


ب ۱۶۵. رض: سا ختن بیگانه ام 


ب ۱۷۰. رض: دين و دل بود 


ب ۱۷۱. رض: آن گل برهن 


گفت کی بيگانة اطوار عشق 
می ستاندعشق از شاهان خراج 
کشت ماسبزاست از باران عشق 
دسست زن در دامن عشسق و بیین 


در مسیان جزو کل پیغمبر اسست 


۱۸۵ 


۱۹۰ 


عاشقی کو خویش رانشناخته است 
عشسق چە بود آفتاب بام دل 
پرده دار کبریاعشق است عشق 
عشق جه بود ماه هر هست و بود 
بهر فستی هر چه زبسسوریافته است 
در بدن طبع است و در ارواح ذوق 
رونق کون و مسکان عشفست عشق 
از فروغ عشق: جسان پاسنده اسست 
عشق فردوس حصارش ضارزار 
صورنش زهر است و معنی صاف مل 
پرورد گلهای رنگیسن از برش 
ی اس مس سای رس تیاو[ 
دربشرایمان وکف ر آن‌اوان 
از نروغ عشق جان بابد كمال 
گر کسی از عسشسق افتد در زیان 
کجروی آب روان رانیست کیش 
از چپ راغ عسشق گردد بیکران 
عشنق معسراج خیسال آدمست 
می کسند حسسن آفرین اندیشه را 
گه ید بیضا وگاهی ازدر اشنت 
عشسق بر گل خواند ار افسانه[ای] 
کشسور عشق است آ یمن آن خطر 


دل جر عاتن کار اس رنت 


چون شنیدم سربه سراحوال عشق: 


ب ۱۷۸. رض: خویشتن را محتاج هر در ساخته است. 


معراج الخیال ۱٤۹0‏ 


خویش را محتاج هر در ساخته است 
پسخسته ساز موه های خام دل 
آب این نه آسیا عشقست عشق 
عشسق چه بود نور خورشید وجود 
پسرتسوی زین نور بر وی تافته است 
در عناصر میل و در افلاك شوق 
هر چه را ایسن است آن باشد ز عشق 
جسم عالسم, زین حرارت زنده اسست 
ظاهرش در باطنش فصل بهار 
شعله تسش زتسن صد رنگ گل 
بسیسضهء طس‌اووس باشد اخگرش 
عشق طوفانی, حبابش جمله دل 
شعلء دود چراغ عسشق دان 
عشق خورشید است هم جانها هلال 
ازخصوصيات آن گمراه دان 
ا امن 
هفت فانوس خجال آسمان 
عشق را تاثیر اسم اعظمسست 
ضامه نقاش سازد سیسسشه را 
کاه ات ذوالفقار حیدراست 
زاید از هر شب نمی پروانه[ای] 
کسزخرابی می شود ابادتر 
شيشه چون بگداخت کی یابد شکست 
شد روانم درب‌دن تسمثال عشسق 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


تم اميد از کسان یکباره کرد 
بر نفس بستم ره جوش و خروش 


۵ روی دل از غبر چون برتافتم 


بهر دردم عشق درمان ساز شد 
نساگهان صید مراد آمد به دام 
گفت با دل تک باد شمال 


از نويد وصل. شد دل پر خروش 


متم ابن زاشك: لار ی لباس 


برق این زتارها را پاره کرد 
گشت جانم معتکف در کوی عشق 
شد دلم با شعله گویان در خروش 
مرهم ناسور هجران يافتم 
جذبه اش هرسو کمند انداز شد 
عطرسا شد بوی وصلم در مشام 
ایهاالمهجور قد جاء الوصال 

زد سف‌الم از زلال خضر جوش 
از در دل تابه درگاه حواس 
در نوردیدم بساط نیش و نوش 


رنگ شد پروانه و پرواز کرد 


وصف العیش 


سحر چشم از غمزه در عین کمال 


۵ در زن‌خدانش عرق بیدا زدور 


چون مه تسابان درآمد از درم 
بسر غسسبار مقدمش کردم نثار 
چون بغل واکردم از شوقش زدور 
در برم چون گل نشست از روی مهر 


۰ از رخش افروخت قندیل مرا 


تن ز و 1 x‏ ۳ با حان بخ 
ازنگاهش در تنم خون ارمید 
بر رخم از لطف خندیدن گرفت 


ب ۲۰۸. رض:ايهالمهجور قدجاء الوصال 


دیدمش دامن کشان دل پر زجسوش 
مامتان ار ی ارو کردم ال 
همچو گوهر در نگین دان بلسور 
سود بر خورشید از مهرش سرم 
دين و ایمان, جان و دل. باغ و بهار 
هاله سان پرگشت آغوشم زحور 
شد شبستانم ازو رشك سپهر 
دلو یوسف ساخت زنبیل مرا 
کرد در اوش دستش کار دل 
ساده های نو رسم در دم دمید 
شرح در ف جر تشادن رفت 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


چون لب لعلش تکلم ساز کرد 
از حدیئش جام دل پر شد زمل 
شد مرا زان آفتاب بی زوال 
چون صدف پرداخت دل‌راء ناله‌ام 
در وای وصل آن خرّم بهار 
از کل اشکمے جگر گلزار شد 
جوش عشرت زد دل غمدیده ام 
بهرم اسباب طرب أماده شد 
گرد شش کشت در ویرانه ام 
بر سبویم گر شکست آمد درست 
کشت چون جسم زبا افتاده ام 
هس‌چو چشم دلسسبران نوش لب 
کاسه‌چسوبیسن‌ساغرزر شد مرا 
بوريا در کلسسبهام سنجاب شد 
خیرتسم, فانوس صحبت کرد ساز 
او ز شرم و من ز شوقش بی درنگ 
ای خوشا عشق و خوشا تاثیر عشق 
قد و عارض, چشم و ابرو, زلف و خال 
ای بسا دل کو اسیر رنگ و بوست 


معراج الخیال ۱۵۱۵ 


در هوا خسسییل ری پرواز کرد 
گشت خوشبو برد گوشم چو گل 
استخوانم گشت فربه چون هلال 
آب» گوهر گشت در تبخاله ام 
خسونم از کف نسترن آورد بار 
سیل در ویرانه ام معمار شد 
صد پری رقاص شد در شيشه ام 
انت کل كت و آبم باده شد 
نکهت گل شد هوای خانه ام 
خود به‌خود چون‌غنچه‌شد آخر درست 
شیشۀٌ دل شد کدوی باده ام 
جامم از خود می برآورد از طرب 
خشت بالین؛ بالش پر شد مرا 
دود در ویشانه‌ام. مهتاب‌شد 
گرم شد هنگامة راز و نیاز 
تا سحر کردیم گل ریسزان رنگ 
خبط زاوی ےو ر ق 
هست در راهش طلسم جذب حال 
ليك چون بینی شهید ق اوست 


OE E 
از فروغش باد؛ جرات کشسید‎ 


ب۲۳۰. رض: زو دل غمیدها م 


ب ۲۳۳. رض: بر سبریم کز شکست آمد درست 


دید عکس شمع را يك شب در آب 
در ميان يار و خسود غیری ندید 


۲ مجموعهّرسائل فارسی 


۵ جسذب: شوقسش گمریبان گیسر شد 


بر زبان, آغوش حسرت باز کرد 
بی خودی ها سوی جانانش کشید 
دید هرسو جلوه نی جای موج 
گفتش آخر این شماتت از چه روست 


ان گر چه مسی بینی در اش آشکار 


من ز بسرق شعلة شمعم كباب 
جوش آب عشسق سرکش می شود 


یارب از عشقت دلم را بسخش نور 


۵ خاطرم از علم ر یی شسد ستسوه 


از تو خواهم جدبه بت ول و فال 


ب ۲۴۹. رض: گفتمش آخرا ین شماطت از چه روست 


چ در نسخه هو الله التعالى العزیز آمده است. 


ازحیات خویش در دم سیر شد 
درهوای سوختن پرواز کرد 
باخود امد خویش راد ر آب دید 
شد دلش خون از تیسستهای موج 
نیستم من جز شهید روی دوست 
ليك دارم دردل اتش رار 
آتشست این بر من وبر تست آب 
شت می رای اشن می سود 
تاحقیقت رفته از راه مسجاز 
تا شسود چان تسجلی شمع طور 
با غم بسر سیه دارم کوه کوه 
تاگشایم درفضای قدس. بال 


هر الله -تعالی *-العز یز 


ه مب الززاق لاهیجی 
و فلا مرضا برنده - موسی الرضا باشتنی 


عبدالرزاق بن علی بن حسین گیلانی قصی ملقب به فیاض (متوفی ۱۰۵۲ 
یا۲ ۸۱۰۷.) فا ضل. متکلم منطقی, حکیم متشرّع, »ادیب وشاعر بزرگ عصر صفوی 
است. فیّاض با جماعتی از ز فضلا" چون ملامحسن کاشی,ملا محمد یوسف الموتی 
وشیخ حسن تنکابنی در محضر صدرالدین شیرازی (ملا صدرا) وملامحسن فیض 
تلمذ نموده ویکی از بهترین شاگردان وی به شمار می آمد. وی مذتی در قم تدریس 
نموده واز اساتید برجسته قم محسوب می شد. 

از اهیجی در گونه آثار فرهنگی بجای مانده است: یکی نگارشهای کلامی, 
عرفانی وی. که اهمیّت خاصی به چهر؛ علمی وفرهنگی او بخشیده است.دوّم ار 
منظوم او همان دیوان اشعار وی است که هنوز برهمگان شنا خته نشده است وبا اندگ 
تأملی در آن دیوان می توان به تبخر او در زبان وادبیات فارسی پی برد. دیوان او 
مشتمل برحدود پنج هزار بیت است که يك سوم اشعارش در مدح اهل البیت علیهم 
الشلام.به گونهٌ ایرانی سبك هندی سروده شده و درحقیقت این دیوان در نادرة عصر 
صفویّه محسوب می شود. 

علاوه بر دیوان اشعار تصنیفات دیگری چون گوهر مراد در حکمت. سرما یڈ 
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ایسان درائبات اصول عقاید بطریق برهان رساله فی حدوث العالم الکلمات 
الطيّبه. شرح الهیاکل فى حكمة الأشراق, مشارق الألهام فى شرح تجرید الکلام. 
حاشية على حاشية الخفری على الهیّات شرح تجربد ورساله تشریقات از رساله 
مذکور سه نسخه به شرح زیر در کتا بخانه مرکزی آستان قد س رضوی موجود است په 


این قرار: 
۱-نسخه آس / به خط نستعلیق, با تاریخ ۱۰۹۴ق, که نسخه اساس ما در 
تصحیح رسالهٌ مزبور محسوب است. 


۲-نسخه آست / به خط شکسته نستعلیق مورخ ۱۲۷۳ق. 

۳-نسخه آستا / به قلم نستعلیق, کتابت سال ۱۲۸۳ق. 

از آنجا که نسخه بدلهای موجود در هر سه نسخه» متضمن هیچ گونه دگرگونی 
معنایی وساختارئی زبان شناسيك نبود جز مواردی اندك مضبوط نیفتاد وکوشیده 
شد تا بر بای تصحیح التقاطی. متنی منقح بحاصل آید. 

دراغاز اين رساله چنین امده است: ابن رساله مشتمل است بر اجزاي ان 
مثلث. که منظور از مثلث. لمعاتِ ثلاث می باشد وهريك از لمعات به نوب خود 
دارای اقسامی است که به هرکدام از آنها تشربق گفته می شود. 

ازمتن رساله بر می آید که مولف آن شيعه بوده است چرا که به دو اصل عدالت 
وامامت که ازاختصاصات شيعه است توجّه کا مل داشته است. بنگرید: 

«... وکار ملك ودین از ار به آیین, عدالت او را ملکه وقدم ار درعالم مفید 
برکت واین پادشاه نایب امام مطلق وخلیفه جلیلة حق باشد...». تشریقاټ فیّاض در 
برخی موارد با صناعيهُ میرفند رسکی مانندگی ومشابهت زیادی دارد. اينك این 
رساله به حضور تقدیم می شود. 

درخاتمه از استاد محترم مايل هروی که درمراحل مختلف تصحیح این رساله 
مساعدت لازم رامبذول نمودند کمال قدر دانی وامتنان رامی نما نیم. 
مأخذ 

۱- ایضاح المکنون ۰۵٩/۲‏ 

۴-ررضات الجنات خوانساری ۱۹۶/۴ 

۳- ریاض العلماء افندی ۰۱۱۴/۳ 

۴- مجله خاوران شماره ۷-۸ نقد دیوان فیاض از مایل هروی. 

۵- تاریخ ادبیات درایران ج ۵ ب ۱۴۷۶/۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین 


اتف یت یواست سای را من بح 
لور نم جعل ذلك النور حجابه وتجلبب للخلق جلبابه فسترّ بحجب صفاته واسمائه و تحيّب 
الى اسمائه بنعمه و آلائه فتهیّات عطایا لطفه وکماله وصارت مرایا خسنه وجماله ظهر بذاته 
لذاته فی مرایا صفاته وبصور صفاته فی مظاهر اسمائه وبخلل اسمائه فی منصَة افعاله 
والصَلوة علی من خصّه بکمال محبّته فانکشف له بجمال طلعته حتی صار حبیباً محبا له واه 
محبوباً منه ومن كل ماعداه مبعوثاً الى خير الامم باعلی الهمم و یمن القدم فاشرقت اراضی 
نفوسهم بنور معدلته و اصبحت مُخضرا بآ ثار رحمته رافهة بالعدل و الاحسان آمنه من الجور 
و الطغیان و استقامت امورهم وانتظمت وقامت ظهورهم بعدما انقصمت وعلی اله الهادین 
المهد یین الذين اقام بوجودهم الدین و اظهر بهداهم اليقين واصحابه نجوم سماء الشریعه 
ومنار جواد الطریقه. ۱ 

ما بعد بدان که حق جل وعلا برای اظهار جمال خویش حقایق اعیان واکوان مها 


فرمود و در هر يك به قدر صفای استعداد او وصفی از اوصاف خود بنمود و حقیقت انسان را 
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استعداد قبول تمامت کمالات بخشید وخلاصه اين نوع و زبد؛ هر دو کون محمّد مصطفی 
راصلوات الله و سلامه علیه و آله برگزید وق او را به خلعت محبّت تام خودیباراست تابه 
طلب شهود جمال مطلق او برخاست و مفتاح اسم اعظم خود در دست مبارك او نهاد تا باب 
الابواب خزان فتح مطلق بدان برگشاد و کنز مخفی معرفت برداشت و بیرون آورد وبر فقرای 
امت خویش تفرفه کرد و چون در ازل به نظر محبّت ملحوظ بود و از کمال مرحمت محظوظ. 
سایةعنایت برجهان افکند و نثار رحمت بر فرق خلق پراکند که و ما ارسلناك الا ره 
للعالمین ' و خواست تا همه رابه لور وصال معشوق حفیقی رساند و از ظلمت حجاب رهاند 
پس نظر براصلاح نفس گماشت و قسطی از محبّت او را ارزانی داشت چه حصول مقصود به 
وجود او منوط یافت وامور معبود به قوت وصحخت او مضبوط وجون او به اغلال علائق و 
عوائق رنجور بود وبدان سبب از قرة العین خویش مهجور که لالم نسل ما فی له من 
رة غن ۲ جهت صخت و قوت او از توحید و عدل و محبّت مثلئی ترکیب کرد و از برای 
ضعف او مقویی ترتیب داد که هر مُردجهالت که بوی آن به مشام جان او رسد حیات ابد یابد 
وب افو اعظم ,پیروز شود او یسکن که طیبم دزاین,عدیت که کت آلی یرداک اند 
التساء والطیب وجوت ایی فی الصَلوة " حمل بر این مثلث کنند و مرآت بر نفس که 
چون صالحه باشد مواصلت کلی که آن محل صلرات حقیقی است به وجود او دست دهد و 
مقصود به مقصد اول این مواصلت بود و آمدن او به دنیا برای این معاملت و از این جهت او 
رامفروز گردانید و قرّة العین خویش خواند. 

واین رساله مشتمل است بر اجزاء آن مثلث لاجرم منقسم گردد بر سه قسم وپیش از 
شروع در مقصود مقدمه تقدیم می رود و به تشریقات موسوم می‌شود چه خاصیّت آن تنویر 
باطن است و فایدة آن اشراق ظاهر و آخر آن به خاتمه ختم کرده آید ان شاء‌الله تعالی. 


۱-سورة الانبیاء (۲۷) آية ۱۰۷ 
۲- سورة السحدة (۳۲) آیه ۰۱۷ 


۳- حدیث نبوی است برای اسناد آن رك: روح الارواح: ۶۸۲. 


تشریقات 0 ۱۵۷ 


مقد مه 
در بیان منابع این هر سه وارتباط میان ایشان وانحصا ر کمال در آن 
واف ا 


لمعةاول 
در بيان منابع مذهب أهل البيت علیهم السلا م مذ هب عدل وتوحيد خوانند 


وعلمای این طربق به علمای عدل و توحید مشهورند چه منبع لور توحید روح مقدس پیغمبر 
است صلی الله‌علیه و آله و سلم و معدن عدل نفس مطهر او بر مقتضای حدیث نبوی که 
التاس معادنْ کمعادن الْذَهْب و الفِصّه و اصناف نوع بشر و نشر قبائل بنی آدم‌هريك مظهر 
وصفی از اوصاف الهی‌اند و منبع خلقی از اخلاق ربّانی و از اینجا معنی الطرق الى الله 
شتی محقق شود چه سیر هر طالفه بدان خلق تواند بود که در طبنت ایشان مرکوزاست و 
فطرتشان بر آن مجبور و لکل وِجهَةٌ مها ۵ و لکن چون‌توجّه همه به ذات واحد مطلق 
است که مصدر و مرجع تمامت اوصاف است طریق ای رات صادق بود وحیث ما کے فو 
وا و جُومَکم شطره " وصنف انبیاء علیهم السلام يك قبیله‌اند که برتسیال ارت کارا عن 
کابر توحید و عدل که منابع و معادن آنند از یکدیگر می برند چنان که ابراهیم خلیل الله 
صلوات الله عليه فرمود ی رَجَُت وهی للذی فطر السْموات و الأرض خنیفا وما نا من 
انعر کیت ۲ رادي لاهن اله عله راس اب مد ارا ا رت کان 
من المشرکین " و از او به سيّدالأوصیاء امیرالممنین علی علیه‌السلام رسید واز او به 


۴ حدیت نبوی است رد. تفسیر کشف الاسرار ۵۳۶/۵ 
۵ - سورة البقرة (۲) آیه ۱۴۸ 
۶-سور: البقرة (۲) آیه ۱۴۴ 
۷-سور: الأنعام (۶) آیه ۷۹ 
۸- سورة النساء (۴)آبه ۱۲۵ 


٩-سورة‏ آل عمران (۳) آیه ۶۷ 
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فرزندان او عليه و علهمالسلام چنان که فرمرده هم موضع هو لا قرو وغیبة له و 
مَویل جکنیه و کهرف کے رال ا و اساشی اد فان توحند وغدل است و 
نتیجه و ثمره این هر دو محبّت و از این جهت چون غایت ظهور این معنی در ذات مبارك نبوی 
بود لقب حبیب الله یافت و موطن محبّت قلب منوّر او آمد و چون نجات کلی مر قوف بر کمال 
مطلق است وکمال تام مبنی بر اجتماع این هر سه و پیغمبر علیه‌السلام این معانی را دراهل 
یت خویش ودیعت نهاد و فرمود که مل اهل ټیتی کم سفينة نوج من رکب فیها ناو من 
ی ی تشه اما توا ات وان ی ال رایس وم این 
شجره نسل انبیاء واولیاء است از آدم تا محمّد علیهم‌السلام و از او همچنین باقی به بقای 
نسل او تا به قائم آل محمّد عليه و علیهم السلام. 


لمعه دو یم 
درارتباط ميان توحید و عدل و محیّت 


همچنان که میان روح ونفس وقلب انسان ارتباطی وجدانی وتالیفی حقانی ثابت است 
ميان توحید وعدل ومحبّت که از احوال واوصاف ومقامات انسان اند اتصالی اصلی 
وتعلقی ذاتی لازم بود چه روح انسانی فز او تعلق چون سابه برجسد افکند برمتال آفتاب 
که سایه برزمین افکند نوری عارضی از او در جسد پیداشد که بدان واسطه تعلقش بابدن 
یکن کے مایت کل آ وتات وه رهی ای قل زک یرای ات کهها اور یی 
خوانیم وی لد حوّا از پهلوی چپ آدم از آن است» چه روح راجهتی باحق است وهر اینه آن 
جهت آقوی بود وجهتی با خلق و آن اضعف بود چون پهلوی چپ که ضعیف ترین هر دو پهلو 


است وروح حیوانی از این جهت متولد می شود و سکن ودلارام او است درجسد چون زن که 


۰ نهح البلاغه / خطبه۲/ بند ۱۰ اختلاف در ضبط ر خکبه» بجای ر جکمټه» 


۱ حدیث نبوی شهاب الا خبار /۸۴۹. 


تشریقات ۱۵۹۳ 


سکن ودلارام او مرد بود درخانه وجعل منها زوجها ینکن الیها ۲ واز تعاکس اشع این 
روح باجهت علوی و اشراقات وانوار آن برجهت شفلی واز تاثیر و تاثری که میان این و آن 
است قلب پیداشود وسبب حبات باقی سرمدی گردد چنانکه از تعاکس اشعه نور آفتاب از 
زمین تاهواو شعشعان انوار آن از بالای هوای کره نسیم صعتدل ومضیئی گردد وموجب 
حیات حیوانات شود پس دل چون فرزندی صالح است از پدر روح ومادر نفس در وجود 
آمده چنانکه عیسی علیه‌السلام فرمود لن یلح ملکرت التموات من لم يولد مرتین ۱۳ 
وهمچنین روح راچون به سیب مشاهدةه حضرت احدیّت ورفع حجاب ائنینیّت بر سبیل 
موهبت نور توحید ارزانی دارند از آن نور شعاعی برارض نفس افتد ونفس بدان منور گردد 
ودرفضائل اخلاق وجمائل اوصاف کمال بابد آن راعدالت خوانند واز ذکاء وطهارت نفس 
بدان شعاع وصفا وشهامت قلب از تعاکس اشغة آن و اشراق انوار توحید بر آن محبّت در دل 
که واسطه است میان روح ونفس قوّت گیرد وماه مودت طلوع کند کماقیل طلع البدر علینا 
من ثنیّات الوداع ۳ وچنانکه فرزند به پدر نزدیکتر است از مادر شعاع آفتاب در هوا به 
جرم آفتاب نز یکتر است از ظل او بر روی زمین ومحبت به مثابت ظل ثانی که ظل ظل باشد 


وازاین جهت گفته اند که اگرمردم را محبّت بودی به عدالت محتاج نشدندی, والله اعلم. 


لمعه سوم 
در بیان انحصا رکمال انسانی در این هر سه 


کمال ان‌سانی عبارت است ازظهور نور الهی برمظهر بشری بروجهی که وجود وصفات 
واخلاق وافعال اوهمه الهی گردد و چون جمال توحید جلوه دهد وسلطان هویّت برناصیه 
انیت مالك آید عین ذات واثر صفات محوکند وبه طلوع شمس وجه باقی واشراقات 


۲- سورة الأعراف(۷) آیه .۱۸٩‏ 
۳ بحر المعارف /- 
۴- ری ان النبى (ص) لا قدم المدينه جاء النساء والصییان فقلن: طلع البدر. علینا من يات 


الوداع / وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. بحار الانوار ۰۱۰۵/۱۹ 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


سْبُحات او ذرّات وجود فانی و متلاشی گردد و صفات انسانی به صفات رحمانی مبدّل شود 
و از منبع علم توحید که عین کافوری است که عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیر| ۱۵ 
انهار جمیع علوم منفجر گردد وپرتو انوار او نفس رابه نور عدالت منوّر گرداند تاتمامت 
فضائل اخلاق در اوبه ظهور آید وبه سبب لزوم عشق مر حسن وجمال را محبّت در دل پیدا 
گردد وتمامت مواهب احوال و مکاسب مقامات درطی مقام محبّت منطوی بود چون 
اندراج تمامت فضائل اخلاق وحقائق علوم درتحت فضیلت عدالت قال الله تعالی : وما 
انزل الله من السّماء من ما فاحیا به الارض بعد موتها وت فیهامن کل دابة. " یعنی آب 
توحید ازسماء روح بر ارض نفس انزال فرمود تا به حبات عدالت زنده شد ونباتات فضائل 
اخلاق بر روبانید ودل رابه حیات محبّت حی گردانید وجانوران احوال بدان حیات ببالا یند 
پس کمال به حسب تفاصیل اجزای وجود انسانی مفصّل شود وبر هفت قسم منقسم گردد: 

قسم اوّل کمالات اعمال 

قسم دوم آداب 

قسم سوم اخلاق 

قسم چهارم علوم و مکاشفات 

قسم پنجم مقامات 

قسم ششم احوال 

قسم هفتم معارف ومشاهدات مرتب به حسب بدن وقوّتهای بدنی 

ونفس وقلب وعقل وسر و روح واعمال و اداب واخلاق وعلوم همه درتحت عدالت 
مندرج باشند واحوال و مقامات و مکاشفات همه درطی محبّت منطوی و معارف و 
مشاهدات درضمن توحید داخل و مجموع این کمالات کمال مطلق انسانی است وهرکه قار 
طلب این کمالات ساعی است وهمه را مراعی متابعت رسول صلی الله عليه وآله وسلم او 


رادرست است واز محبوبیّت او بانصیب,چنانکه فرموده: «قل ان کنتم تحبّون الله فاتبعونی 


۵- سور: الدهر(۷۶) آیه ۶. 


۶- سورة البقرة (۲) آیه ۸۶۴ 


تشریقات ۱1۱0 


بحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم» ۲ پس رابطه محبوبیّت حق وجنسيّت غفران ذنوب به حکم 
لیغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تاخربه ٩‏ صورت و معنی پار پیفمبر است وبا او محشور 
واز اهل بیت او معدود چنانکه درحق سلمان علیه الرّحمه فرموده ان سلمان مثااهل البيت 4 
و امیر المومنین على عليه السلام فرمود الاو ری مُحَمٍَ من آطاع الل ادن لحم ۲۳ 
و اگر از متابعت او قاصر است و اوامر و نواهی او را مطیع ومنقاد از ورطه کفر خلاص پافته 
است ودر زمر ایمان آمده ودر سلاك ات او منخرط گشته فن آطیو له سول فان رل 
ان الله لایب الکافرین ۱" چه متابعت تعلق به قدم دارد و طاعت به قول, پس عاصی باشد 
نه صافی وهر که از عدالت نصیبی تمام دارد وقرابتی نفسانی با محمد علیه‌السلام دارد 
وخويش دینی او است چه نفس او منبع عدالت است وهرکه از محبّت با حظی وافر است او را 
پیوندی قلبی با محمّد علیه‌السلام حاصل است وخویش یقینی او است وهرکه را توحید 
به‌کمال است روح او را با روح محمد علیه‌السلام اتصال است وخویش حقیقی او است 
وهرکه از روی نسبت بدو متصل است استعداد قوی مر قبول آن کمالات را به حسب 
مناسبت مزاجی دارد اگر آن را از قوّء به فعل آورد خویش معنوی با صوری جمع کرده‌باشد 
وحق را در مقر خود قرار داده ومن جمیع الوجوه بدو متصل گشته و الابر او حیفهارفته که و 
من ابطاً به عمله لم يسرع به نسبه والله الموفق. ۲۳ ۰ 


۷-سورة آل عمران (۳) آیه ۳۱. 

۸- سورة الفتع (۴۸) آیه ۲. 

۹- حدیث نبوی است نفسیر کشف الاسرار؛ ۰۷۱/۲ ۱۶۴ 

۰- وسایل الشیعه. ۱۸۸/۱۱- محمد بن الحسين الرّضى فى (نهج البلاغه) عن امير المؤمنين أنه 
قال: الصبر صبران: صبر على ما تحب و صبر على ماتکره لم قال (ع) ان ولی محمد من اطاع الله 
زات ر آن عرد ی مکی اندر او رت وراج 

سوه آل عمران (۳) آیه ۳۲. 


۲ حدیت نبوی است. سُنْنَ آبن ماجه.۸۲/۱. 


۳۲ مجموعه رسائل‌فارسی 


قسم اوّل 


در توحید و آن مشتمل بر پنج تشریق است 


تشریقاوّل 
در بیان حقیقت توحید واقسام آن 


توحید ظهور فنای خلق است به نور بقای حق چنانکه امیرالمومنین علی علیه‌السلام 
فرموده است لا!الال الله عد ناء الخلتق واین معنی مأخوذ است ازکلام ربّانی که کل شیئ 
الك الا وجههٌ ۲۲ کل من علیها فان و یبقی وجه ربك ذولجلال و الاکرام ۲۴ چه به تشعشع 
شیحات وجه باقی وثلا لز انوا رنخمال از لی ذوات کنات ر قات مرغردآت همه لای 
وفانی گردد و به‌رفع حجاب ظلمانی و نورانی ثوابت اعیان روحانی وجسمانی ناچیز شود [ن 
له تعالی تبعین الف حجاب من نور وظلمة و کشفها لا خرقت سبحات وجهه ما انتهی اليه 


۰ ۲۵ 
بصره من خلقه 
تاب کشف حجاب نارد هيچ 


نور رویی که برتتابد هیچ 
وتوحید بر چهار قسم است توحید افعال وتوحید اسماء وتوحید صفات و توحید ذات 
وهرقسمی از آن یا علمی بود یا ذوقی علمی را بیانی خوانند وذوقی را عیانی الا قسم آخر 
که برسه قسم است ببانی وعیانی وحقانی که علم البقین وعین الیقین و حق الیقین عبارت از 


آن است. 


۳-سور: القصص (۲۸) آیه ۸۸ . 
۴- سورة الرحمن (۵۵) آیه ۲۷. 


۲۵- مجمع البحرین /۲۲۱. 


تشریقات ۱۱۳۵ 


تشربق دوم 
در توحید افعال 


ال الله تعالی :و ام لتک ما لرن ۶ توحید افعال توحید ملك است وملك عالم 
شهادت یعنی ظواهر اجسام واعراض از محیط فلك اعظم تا مركز خاك وتوحید بیانی دراین 
مرتبه آن بود که بر سبیل استدلال واستبصار به طریق معقول یابر سبیل اعتقاد وایمان به 
آیات و آثار منقول یقینی ثابت یااعتقادی جازم حاصل آید. 

بدان که تا ثیر نیست جز حق راو هر اثری که از چیزی در غیری پیدا شود فعل حق است ولا 
موّثر ال" الله چه تاثیر در عالم یا به فعل ماست يانه آنچه به فعل ماست یابه اختیار ما بود يانه 
اگر به اختیار ماباشد مادر ایجاد آن اختیار مختار باشیم یا نه اگر مختار باشیم سخن در آن 
اختیار همچنان بود که در اختبار اول پس یا تسلسل لازم آید یا انتها به اختیار حق وتسلسل 
محال است پس به اختیار حق منتهی شود وداعی اوّل او بوده باشد واگر در ایجاد اختیار 
مختار نباشیم یا فعل نه به اختیار ماباشد پس در فعل مضطر بوده باشیم وصدور فعل از 
ماضروری بی اختیار ماو آنچه نه به فعل ماست چون تأثیرات اجرام سماوی وتغیرات اجسام 
عنصری همه لوازم وخواص آن اجرام است ولوازم وخواص از استعدادات قوابل:مواد 
وتاشیرات فواعل نفوس وطباع آن اجرام واستمداد از فیض اقدس او ومواد در تحت قهر 
طباع ونفوس که ملکوت آن اجرام اند وملکوت در تحت قهر جبروت وجبروت در تحت قهر 
جبّار جبروت وهو الله الواحد القهّار پس در سلسلة علل ومعلولات همه باحق می رسند. زمین 
در قبضهٌ قدرت اواست والارض جمیعاً قَبصته ۲۲ و آسمان در طی پنجهُ قهراو که والسموات 
مطویّات بیمینه ۴4 کراکب واجرام در ذل تسخیر او که وشخر الم والقمر *۲ واللجرم 


۶ سور: الصافات(۳۷) آیه ۶ 
۷- سورة الزمر (۳۹) آیه ۶۷ 
۲۸-سورة الزمر(۳۹) آیه ۶۷ 


۹ سورة الرعد (۱۳) آیه ۲. 


6 مجموعه رسائل فارسی 


مسخرات‌بامره " ۲ اناس ودواب در قید اسیر وبند وزنجیر او وما من دابّة الا هو آخذ بناصيتها 
CS SEI‏ من 
کا رتبارك اذى بيده الملاك وهوعلی کلٍشی دی " فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی ۳۳ 

به فحوای نص خلقکم وما تعملونْ ۲۴ دست همه بربسته به معنی لفظ هو الذی یسیرکم ۳۵ 
بای همه بشکسته. الذی له ملك السَموات والأرض ولم يتّخذ ولا ولم يكن له شريك فى 
الملك و خلق کل شي فقذّره تقدیرا ۶" چون ممکن نه که دیگری در ملك با او شريك باشد کس 
راچه حکم و تأثیر بود چون هر چیز به خلق و نقدیر او بود غير او را چه فعل وتدییر بود تصرّف ید 
قدرت او صاحب قدرتان را به عجز وضعف منسوب کرد وعزت وقوّت او اقویارا از قوت 
وحول معزول فرمود وان يتشك بش فلاکاشف له لا هو وان پردك بخير فلا راة لفضله ۳۷ 
وتوحید عیانی آن که به محو آثار بشری ومنع افعال بدنی وقمع دواعی طبیعی وطمس 
بواعث جبلی ورفع نزوات نفسانی ودفع وثبات شیطانی مر آت قلب از زنگار صفات نفس 
متخلی گردد تاحق به صورت فغال لمابرید در او متجلی شود وبصیرت به رژیت مجرد فعل 
حقّ جل وعلا از فعل غیر محجوب ماند سر بی یبطش وبی بسمع وبی یبصر آشکارا کرد 
ومعنی ومارمیت [ذرمیت ولكن الله زمی روی نماید.خوف اغیار وخزن وتیمار رخت بر 
بندد فلا تخافوهم وخافون آن کنتم مومنین دهنده وستاننده جز حق نبیند مقام توکل درست 


۳۰ سورة النحل (۱۶) آیه ۱۳ 
سورة هود (۱۱) آیه ۵۶. 

۲ سور: الملك (۶۷) آیه ۱. 

۳ سور: یس (۳۶) آیه ۸۳. 

۴ سور: الصافات (۳۷) آبه ۸۶ 
۵ سور:ة يونس (۱۰) آیه ۲۲. 
۳۶- سورة الفرقان (۲۵) آیه ۲. 
۷- سورة يونس (۱۰) آیه ۱۰۷. 
۳۸-سورة الانفال (۸) آیه ۱۷ 


۹- سورة آل عمران (۳) آیه ۱۷۵ 


تشریقات 2 ۱1۵ 


کند چه سعی خود وغیر را اثر نداند ومن یتو کل علی الله فهو سب "۴ محقق گردد ودلیر 
وشجاع وقوی دل شود چه معنی ان بطر کم له فلا غالب لکم وان یخذلکم من ذالذی 
ینصرکم ین بعدو وعلی اه فلیتوکل المومنونْ ۴۱ عیان مشاهده کند به علوم اهل توکل 
مکاشف گردد وال الْستَعان * وغلیه الَکلانْ. 


در توحبد اسماء 


ما ی درومرد ناکرت انش ی ر سارت 
کل شيي وهو بجیر ولا بُجار علیه ان کم عون سیقولون له ۴۳ ربویّت حق جل وعلا مر 
اشیاء را علی اختلاف مراتبهاو کمالاتها به وسائط اسماء است در حضرت هر اسمی کارهر 
مربوبی می سازند وبه حسب فقر وفاقه هر نیاز مندی او را به دربایست او می نوازند مثلا 
درويش را به اسم مغنی, محتاج را به کافی, دردمند رابه شافی ومعافی, ترسناك رابه مومن 
ومُهْیْمن. فرو مانده رابه ناصر ومعین, زیان زده‌را به نافع؛ مبتلا را به دافع وعلی هذا مناسب 
حال, هر بند؛ اورا اسمی است که کار او بدان سازد وچون او رابدان اسم خواند. ۱ 


درهای فرج برویاوبگشاید 


لیکن دعا به زبان حال بايد تا مستجاب شود نه به زبان قال چه هرگاه که طلب استعداد قبول 
۴۰ سور: الطلاق (۵ع) آیه ۳ 

۱ سورة آل عمران (۳) آیه ۱۶۰ 

سورة یوسف (۱۲) آیه ۱۸ 

۲-سورة الأعراف (۷) آیه ۱۸۰ 


۲۳ سورة المزمنون (۲۳) آیه ۸۸۰۸۹ 


1 مجمو عه رسال فارسی 


مطلوب مهیّا داشت وداعی حیّ را به حکم اجیبوا داعی الله که آن فطرت رحمانی است به 
تفاضای استعداد به امر رټانی به صفت انبیا بر وفق استجیبوا لله وللرسول اذ ادعا کم لما 
تشک در تهیت محل اجابت نمود تخلف استجابت از دعوت او محال باشد قال الله 
تعالی: ادعونی استجب لکم ۲٩‏ اما اگر موانع حصول مقصود بر قرار باشد واستعداد قبول در 
ضد آن درکار وبه زبان اختیار نه بر سبیل اضطرار آن رابه دعاخواهد وما دعاء الکافرین الا 
فی ضلا ۶ مخذول گردد واز مراد مسحروم ماند چه کافر پوشاننده است واستعداد را 
پوشانیده واستحقاق از وی پوشیده وصور نوعی اشیاء که ملکوت عالم اند هريك اسمی 
است ازاسماء حق تعالی واسم اعظم صورت انسان کامل است وچنانکه هر نوعی کلی است 
که درتحت او اشخاص بسیاراند وافراد بی شمار در حضرت هر اسمی اسامی نامتناهی است 
که هريك کلمه‌ای است از کلمات حق اما المسیح عیسی بن مریم رسول الله وکلمته القاها 
الی مریم ۲" وحق عرو علا به هر اسمی تدبیر عالمی ازعوالم هیجده هزارگانه می کند وبه هر 
کلمه ترتیب محلی به جا می آرد وظاهر عالم ملك را که صور افعال اواست به باطن عالم 
ملکوت که اسماء کلمات او است می آراید وهو الاول والاخر والظاهر والباطن ۴۸ چنان که 
هر ذره از ذرّات عالم ملك از سر فقر وافتقار وغایت ذل واضطرار به زبان استعدادی که 
ازفیض اقدس یافته آبدا دائماً در دعاست وآن به وجهی اجابت اواست مر داعی حق را وبه 
وجهی سوال او بر حق یسئله من فی السموات والارض ۲۰ وهر کلمه از کلمات حق در 
حضرت. هر اسمی از اسماء او که ملکی است از ملکوت مقدس به اجابت او در کار و آن 
صورت اجابت حقّ است مردعای آن مضطرّرا امن بجيب المضطرّاذا دعاء ٩"‏ ومطلوب او 


۴- سور الأنفال(۸) آیه ۲۴. 
۵- سورة غافر (۴۰)آیه ۶۰ 
۶- سور الرعد (۱۳) آیه ۱۴. 
۷ سورة النساء (۴) ايه 1 
۸- سورة الحدید(۵۷) آبه ۳. 
۹- سور: الرحمن (۵۵) آیه .۲٩‏ 


۰ -سورة النمل (۲۷) اه SY‏ 


تشر یقات 0 ۱۱۷ 


به حسب وال مبذول وا تیک من کل ماسألتموه ۳ واین است معنی کل یوم هو فی شانٍ 9 
یعنی در هر حادثه‌ای کاری دارد. 


مصراع 


ای ترا با هرکسی کاری دگر 
ودلالت هر يك بر توحید وتمجید او به لسان خواص وافعال خویش که به حقیقت صفات 
وافعال حق اند بر این مظهر بیدا گشته واین بی او درمحل فنا وافعالش هبا تسبیح خاص او 
وان مِن شيي الا سبح بحمډو ولکن لا تفقهرن تسبیحهم ٩۳‏ ودانستن قیام وجودات این 
ملکوت واستناد این اسماء به قیمومیّت حق وصمدیّت مسمی مطلق به برهان امتناع وجود 


این اسماء به حسب تنوّع وتفتن افعال است که هر يك به ملکی منسوب است وهر ملکی از 
فعل دیگری محجوب ومامتا الا لَه مقام معلوم ٩۳‏ وهمه به امر وحدانی که وما امر نا الا 
واحدة ۵۵ در تحت فسرمان و به طوع و رغبت مطیع رحمان لا یُبقوهُبالقول و هم بامره 
تعملون ۶ ونت این لکوت ناذات حى جل رغلا چون شنت قرا وجوارح واعضای ما 
باشد با ذات ما وهر بعضی از این اسماء باوجود اختلاف مراتب وتفاوت درجات در ضمن 
بعضی مندر ج باشند چون اندراح نافع وشفیق ومعطی. متلاً در تحت اسم لطیف واندراج 
ضار ومبتلی ومانع درتحت اسم قهار وتمامت اسماء على العموم در تحت اسم رحمان داخل 


باشند وازاین جهت یکی الله آمد که اسم ذات است با جمیع اسماء وصفات ونم استوی علی 


۵۱ - سورة ابراهیم (۱۴) آیه ۳۴. 

۲ -سورة الرحمن (۵۵) آیه ۲۹. 
۳ -سورة الاسراء (۱۷) آیه ۴۴. 
۴ -سور:ة الصَافات (۳۷) آیه ۷۶۲. 
۵ -سورة القعر (۵۴) آبه ۵۰ 


۵۶ -سورة الأنبياء (۲۱) آیه ۲۷. 


0۸ مجموعه ‏ سائل قارسی 


العرش ۲ بدو حاصل شد چه فیض عام از عرش به جمیع مادون او می رسد وافاضت آن به 
قدر قبول حوامل رحمت رحمانی است ازاین جهت فرمود که الرحمن علی العرش استوی ۵۵ 
نگفت که الرحیسم یااسمی دیگر چه فرچند مسمی با وجود لاتناهی اسماء جز اونه چنانچه 
فر مود آله لاله إلا هو لالا سماء الحسنی ۵ لیکن او رابه حسب هر اسمی شانى است وق 
توحید عبانی در این طور آن باشد که به کشف غطای کثرت ورفع حجاب صورت وانجلای 
غبار انیّت وانفراج ازدحام غیریّت لوح سر زدوده شود تا جلیّت حق سبحانه وتعالی 
درصورت اسماء روشن گردد ومعنی قل آدغواآلله او ادعوا الرّحمن ابا ماتد عوافله الاسماء 
الحسنی ٣‏ روی نماید وچشم سرّبه رؤیت قادریّت حق از قادریّت خلق محجوب ماند وسر 
کک الذی به پسمم رو ا ی و ای زنطن و ای بها بف 2 
به ظهور پیوندد لمیّت وان جند نا لهم الغالبون ۲۲ معلوم گردد حقَيّقت و ال غالب على 
امره ۳* مفهوم شود امر.فسبّح ساسم رَبك العظیم ۴* امتتال نماید از سطوت اسم قهار 
باسلطنت اسم جبار پناه دهد تا کمالش بیفزاید ونقصان بکاهد در مقام تسلیم قرار گیرد 
وال کا رابکی ا ره زا درتام ری ک کد ر از 
حبات خود بمیرد نك میّت ولنهم مَيَنُونْ ۲٩‏ به حبات حی باقی زنده گردد احیاء عند زبهم 


۷ - سورة الحدید (۵۷) آیه ۴. 
۸ -سور: طه (۲۰) آیه ۵. 
4و طه (۲۰) آیه ۸. 

۶٠‏ سورة الاسراء (۱۷) آيه ورد 
۶۱- مجمع البحرین /۲۶۳ 

۲- سور: الصافات (۳۷) آیه ۰۱۷۳ 
۳- سورة بوسف (۱۲) آیه ۰.۲۱ 
۴ سور: الواقعة (۵۶) آبه ۷۴. 
۷- سور: الرحس (۵۵) آيه ۲۷. 
۲-سور: النساء(۴) آیه ۶۵ 


۶۵-سورة الزمر(٩۳)‏ آیه ۳۰ . 


۱1٩0 تشریقات‎ 


ُرزقون ۶" لایذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی ووقيهم عذاب الجحیم ۲* فضلاً من 
رك ذالك هو الفوز العظیم. ۶۵ 


تشریق چهارم 
در توحید صفات 


قال الله تعالی : سُبحان رَبك رَب العزة عما یصفون ۴٩‏ تسوحید صفات توحید اهل 
جبروت است بعنی تو حید معانی که در ذوات مفارقات است چه معنی صفات جز علوم عقول 
نیست وصفات بواطن اسماء است واسماء ظواهر صفات ونسبت صفات با ذات چون نسبت 
افعال با اسماء است لاجرم افعال حجب اسماء باشد واسماء حجب صفات وصفات حجب 
ذات و حقایق صفات مجر د اعتبارات چه نرد تحقیق هیچ صفت زائد بر ذات احدیت نتواند بود 
والاً امکان صفات لازم آمدی وهر آینه هرممکن حادث بودی به حدوثی ذاتی پس ذات 
محل حوادث ممکنه بودی وصدور صفت علم از ذات بی علم بودی یاتسلسل در صدور 
صفت از ذات لازم آمدی ذات به نسبت باهر صفتی هم فاعل وهم قابل بودی واین همه 
محالات است وقول بدین از جهالات. واگر صفات نه عين ذات بودی شرکا ثابت شدندي 
فتعالی الله عما یشرکون "۲ قال امير المومنین على علیه‌التلام اوّل الذين معرفته وکمال 
المعرفته التصدیق به وکمال التصدیق توحیده وکمال توحیده لا غلاص له وکمال الا خلاص 
لنفی الصفات عنه لشهادة کل صفة انها غير الموصوف وشهادة کل موصوف انه غير الصَفة 


۶۶ سورة آل عمران (۳) آیه ۱۶۹ 
۷-سورة الدخان (۲۴) آبه ۵۶ 
۶۸-سور: الدخان (۴۴) آبه ۵۷. 
4-سور: الصاناب (۳۷) آیه ۰۱۸۰ 


۷۰- سورة الاعراف (۷) آبه ۱٩۰‏ 


۷۰ مجموعه ر سائل‌فارسی 


فمن وصف الله تعالی فقد قرنه ومن قرنه فقد اه ومن تام فقد جزّا؛ ۲۲ پس صفات یا سلیی 
باشد چون تفدس وتجرد وفردانیت ووحدانیت یا اضافات چون اوّلیت و آخریّت وظاهریّت 
وباطنيّت با اضافیّات واين قسم با موقوف بود بر وجود غیر چون خلاقی ورزاقی یانبود چون 
علم وقدرت وهمٌ اعتبارات محض اند که عقل قاصر از ادراك کنه حقیقت وعاجز از بلوغ 
غایت به حسب نظر حسیر وفهم کلیل خویش می یابد ازنسبت اشراف امور متضاد با او 
یانسبت او با اشپاء بر احسن وجوه ولایحیطون به علماً "۲ واین معنی توحید بیانی است در 
این مقام وامّا عیانی دراین باب چنان بود که بنده به خروج از غشاوات صفات خویش وبروز 
از سجف ظلمات وانوار وانسلاح از لباس اختیار وانقشاع از غمام مدرکات وانصلات 
خیال از نیام عزمات در نضای انوار عظمت وکبریا حیران شود ودر تحت قهر تجلیات 
وسطوات سبحات سرگردان گردد و از تابیدن و درخشیدن لوامع و طوالع صفات الهی دیدة 
بصر و بصیرتش از ادرالك باز ماند ثم ارجع البص ر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئاً و هو 
حسیر "۲ جبال صفات او متلاشی گردد فقل ینسفها رتی نسفاً ۴" عرصه ذات او از اعو جاج 
تنازع ارادات وتوارد شبهات وارتکام تخالف دواعی وتجاذب عزمات پاك شود فیذرها 
قاعأ صفصفاً ۲۵ لاتری فیها رجا ولا آمنا ۶ گاه‌در تجلی جمال شیفته که لقد رأی من آیات 
ره الکبری ۲۲ گاه در هیبت گاه در عر لولاك لما خلقت الافلاك "٩‏ چون معشوق در حلي 


۱ نهج البلاغه / خطبه اول / بند سوم, ترجمه جعفر شهیدی. با اضافه ر به» کمال التصدیق به و 
بدون « ال » معرفته و بار ال» الصفه. 

۲- سورة طه (۲۰) آیه ۱۱۰ 

۳ سورة الملك (۶۷) آیه ۴. 

۴-سورة طه (۲۰) آیه ۱۰۵ 

۷۵- سور: طه (۲۰) آیه ۱۰۶ 

۷۶- سور: طه (۲۰) آیه ۱۰۷. 

۷- سورة النجم (۵۳) آيه ۱۸. 


۸- حدبت قدسی درحق سید آلمرسلین(ص). بحر المعارف /۳۲۴. 


تشریقات ۱۷۱0 


اف رال ی دهد ال بدا ییا قاری وا لد دی ومیل ما دا :۱9 
شود ارو فقو رال وی تباید از اسا فقا ت ار ا ات 
این مقام خلع لباس صفات محبٌّ واکتسای لباس نعوت محبوب است وحصول مقام رضا 
وکسوت بعطيك رَبك فترضی ٩۱‏ در توحید افعال گوید اعوذ بعفوك من عقابك ۲" اینجا گوید 
اعوذ برضاك من سخطك ۸۳ علم وقدرت وارادت او در علم وقدرت وارادت حق محو شود 
وعلمك مالم تکن تعلم وکان فضل الله عليك عظیماً ۲ به سر رضی الله عنهم ورضوا عنه 8 
مکاشف گردد ذالك فضل الله رتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیم. ۸۶ 


در توحید ذات 


قال الله تعالی : شهد الله انه لا اله الا هو ٩۲‏ توحید ذات عبارث است از فنای. اکوان 
وزوال اعیان به لمعان نور ایقان وچون دیدۀ بصیرت به نور بقین مکخل گردد وصفات به 
صفات حق مبدّل شود آیینةٌ صفات او قابل نور ذات او گردد وهم به علم او روشن شود که 
وجود مطلق عين او است چه وجود من حیث هو وجود نه جوهر است ونه عرض از بهر آنکه هر 
جو هر ماهیّتی است که چون دراعیان موجود شود نه در موضوع بود پس او را حقیقتی بود غير 


۹- سور: الضحی )٩۳(‏ آيه ۶. 

۰-سور: الحاقه(٩۶)‏ آیه ۴۵-۴۶. 

۸۱ سورة الضحی )٩۳(‏ آیه ۵. 

۲ ۸۳ - حدیت نبوی است و بسیار مشهور سیوطی. الجامع الصغیر۵۹/۱. رسائل ابن عربی. ده 
رساله مترجم. تعلیقات. ۰۱۹۳ 

۸۴-سورة النساء (۴) آیه ۱۱۳ 

۵-سورة المانده (۵) آیه ۱۱۹ 

۶- سورة الحدید(۵۷) آیه ۲۱ 


۷ سوره آل عمران (r)‏ آیه ۸ 


۲مجموعه‌رسائل فارسی 


وجود وعرض نیز ماهیّتی است که چون در اعیان به وجود آید در موضوع باشد پس حقیقت او 
نیز غير وجود بود ونیز عرض محتاج باشد به محلی موجود پس اگر وجود عرض باشد باید که 
محل پیش از وجود موجود بوده باشد تا بدان متقوّم شود وهیج چیز بی وجود متقوّم نتواند بود 
واز احتیاج محل بدو در وجود واحتیاج او به محل دور لازم آید وما عدای واجب‌الوجود 
پاجوهر باشد یا عرض پس وجود من حیث هو وجود جز واجب نباشد وچون غير او نباشد عین 
او باشد وما سوای وجود مطلق عدم بود وعدم نه عینی دارد ونه حقیقتی تابا او در شمار آید 
پس وحدانیّت لازم ذات او باشد وعین وجود بر مثال آینیه‌ای است مرتسم به صور ماهیّات 
وآن ارتسام صفت عالمیت حقّ است وعین جمع وجود وان الله قد احاط بکل شیی علماً ۸۸ 
وهرچه از حيّز بطون وممکن غيب به ظهور پیوندد بدان وجود موجود بود پس همه بدو هستند 


وبخود بیست - 


ج 


بی او همه هیچ بین وبا او همه هیچ 


مصراع 


اذا غیت بدا وان بداغیینی 
-گوید واین وجود به اعتبار لاشبی یعنی به شرط آنکه هیچ اعتبار دیگر با اونگیرند ذات حق 
است وهویّت او کان اللو لم یکن معه شیی ؛ ٩‏ وبی اعتبار شی یعنی مطلقاً من حیث هوهو 
نه به شرط آنکه امری دیگر با او اعتبار کنند یا نکنند وجه حق كلش هالك الا وجهه ٩۰‏ چه 


همه خود اواست و آنچه نه اواست خود نیست وبه شرط اعتبارات دیگر با او الله است که اسم 


۸- سورة الطلاق (۵ع) آیه ۱۲. 
-٩‏ مجمع البحرین /۳۹. بحر المعارف /۳۰۵ 


۰- سو رة القصص (۲۸) آیه ۸۸. 


تشریقات ۱۷۳۲ 


ذات است باجمیع اسماء وصفات وکان الله بکل شین محیط ٩۱‏ واین توحید بیانی است که 
آن را علم الیفین خوانند وا عیانی چنان باشد که به استبلای فنای ذات ازقّت احراق 
سبحات واستغراق در عین جمع وجود ازلمعان پرتو نور مشهود واضمحلال رسوم و آثار از 
شذت شعشعان انوار اسم ورسم وعين واثر سالك متلاشی گسردد واز بقایای وجود اوهیج 
نماند فلا سل ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا "* آنکه معشوق خلعت بقا در او 
پوشاند وبه کرامت اصطفا مخصوص گرداند یاموسی انی اصطفيتك علی الناس برسالاتی 


وبکلامی ۲ عین اوگردد تابه چشم خویش خود را ببیند 


روی اوهم بدو توان دیدن 
لیکن اعتبار شاهد ومشهود و واجد وموجود بر قراربود وتحيّت او آن بورك من فی التار 
آتش انی انا الله افروخته و انیت او در نار تجلی ذات سوخته و قلب النينيّت در بوته وحدت 
گداخته و خلیة تجرپد و تفرید از او ساخته در مقام تجرید کوید اعوذبك ومنك لا احصی نناء 
عليك *" چه هرچند غیریّت برخاست شائبه انانّت برجاست که درضمن اعوذ واحصی توان 


بافت پرده شرك درید واز موی روّیت خود پلاس بافت. 


۱-سورة النساء (۴) آیه ۱۲۶. 
۴ سورة الاعراف (۷) آیه ۱۴۳. 
۳- سور الاعراف(۷) آیه ۱۴۴ 
و سورة النمل (۲۷) آیه ۸. 


۴ در توضیح ۸۳۰۸۲ ذکر شده است . 


٤‏ ۷ ۲ مجمو عه ر سائل فارسی 


4 


سعر 


كبرالعيان شاه تسس انه 

صاراليقين م ضس العسیان توما 
درمقام تفرید گوید : 
انت كمااثنيت على نفسك ما زاغ البصر وماطفی * وصف حال او باشد ما زاغ یعنی نظر به 
غیر نکرد وما طغی یعنی رؤیت به خود برنسبت سر وما عرف الله غير الله به ظهور پیوست و 
این نهايت مقام عين اليقين بود. 

واها حق الیقین حالی است که دراو عبارت انا وانت در نگنجد اعتبار شاهدیّت 

ومشهود یت مرتفع گردد عارف به حقیقت معروف متحقق شود در مقام عین الیقین سیر فی 
الله بود اینجا سیر الی الله باشد اینجا به طلوع شمس وجه باقی من علیهافان *' شد اینجا 
هرچه نبود در ازل نبود وهرچه بود همیشه بود جز حفیفت ذات هيچ اعتبار نماند سر و الان 
کماکان روی نماید و از اين جهت این حال بعد ازممات متحقق شود اما در حال حیات 
خلسات باشد چه اعتبارات و عبارات حالل گردد و نسب واضافات روی نماید آثار کثرت. 
بحر وحدت را درموج آرد تا سحاب انانیّت وباران غیریّت به بارد وامًا بعد از وفات بر آید 


واترك البحر رهوا انهم جند مفرقون *۲ 


بو سورة النجم (۵۳) آیه ۱۷. 
ها سورة الرحمن (۵۵) آیه مد 


۷۲-سور: الدخان (۴۴) آیه ۲۴. 


تشریقات 0 ۱۷۵ 


قسم دوم 


در عدالت وان مشتمل است بر شش تشربق 


تشریق اوّل 
درییان حقیقت عدالت واقسام آن 


عدالت هیا تی وجدانی است در نفس که باوجود آن تنازع اهوا و تجاذب فوا برخیزد واحوال 
او بر جاده مستفیم منطبق گر ده قال الله تعالی: اعدلواهو اقرب للتقوی "٩‏ و آن فضیلتی است 
مشتمل بر جمیع فضائل اخلاق و صوالح اعمال وصوائب افکار وسدائد اقوال که هر که بدان 
ضرفا د دز تخود جممیتین کافی وسلا نی شاف بات ازماق خردوسق ول به صاع 
آورد و محبوب و مراد حق گشت قال الله تعالى: واقسطواانَ الله تخب المقسطين ۶" و عدل 
به مثابت روح است مر جسد کمالات خلقی را و هريك از فضائل به نسبت با او چون عضوی 
وکمال تام چون شخصی بود که بدین روح زنده باشد و اگر روح از وی مفارقت کند روی در 
فساد و تباهی نهد و هیچ عضو از اعضای او درست نماند بینی که تمامت فضائل به عدالت 
قائم اند چه اگر اعتدال نماند به طرف افراط یا تفریط میل کنند وناچیز گردندو از این سبب 
است که عدالت ظل و حدت است وبقای اشیاء نباشد الا به وحدت وفساد آن به کثرت که بُعد 
است ازمنبع جود وعین جمع وجود پس هرچه از ظل حق بیرون رفت فنا پذیرفت وازاین جهت 
فرمود که بالعدل قامت السَموات و الارض و اگر قانون احکام عدالت که صورت شریعت 
است درمیان مردم نباشد نظام عالم مختل گردد و امور معاش و معاد فاسد شود وصلاح 
ازعالم بر خیزد چه شریعت صورت شأن حق است که آن ظاهر امر واحد اواست چنان که فرمود 
فا امرنا الا واحدة "" چنان که اعیان و حقایق به امرواحده موجودنداوصاف و کمالاتشان 
۵-سور: المالده(۵) آیه ۸. 

۶- سورة الخرات (۴۹) آیه .٩‏ 


۷- سورة القمر (۵۴) آبه ۵۰. 


7 مجموعه رسائل فارسی 


به شان الهی منوط اند و احوال و افعال همه به صورت شریعت مضبوط اشیاء به زبان 
استعداد در سوال و حق به حسب استحقاق بخشنده کمال و شریعت میزان اعمال و اقوال قال 
الله تعالی: ونوا بالقسطاس المستقیم ۲۸ و آن بر پنج قسم است چه عدالت در مردم یابه 
اعتبار نفس خود باشد به حسب نسبت قوی با یکدیگر یا به اعتبار غیر و آنچه به اعتبار غير بود 
یابه نسبت باحق باشد یا به نسبت با خلق و آنچه به نسبت با خلق بود یا عدالت سلطان بود به 


نسبت با عبت یا نبود و این قسم یابه نسبٽ با اجانب و پیگانگان بود يابا اقارب و متعلقان و 


تشریق دوم 


قال الله تعالی: کو نوا امین بالفسط شهداء لله ولو على انفسکم. "۲" اول مرتبه عدالت آن 
است که چون نفس بر مقتضای اشرقت الارض بنور ربّها. ۱۱ به شعاع نور روح روشن شود و 
غشاوات صفات او از پیش دیده عقل برخیزه و چشم بصیرت به نور هدایت مکحل گردد بنده 
ھجک او روا تى كرت السرا فو ا توش وا خاو ال مس یه اول هط 
تفکر تفاصیل وجود خود را باز بیند و حکمت وجود هريك باز جوید وهمه را در مرتبۀ خود 
بدارد و سیاست هر يك بر وفق شرع وعقل به جای آرد ودرسلك طاعت سلطان و روح منخرط 
گرداند تابه جناب قدس متوجّه شوند و از نیران عقاب محروس مان قوا آنقسک و اهلیکم 


۸-سورة الأسراء (۱۷) آیه ۳۵. 
۹ الجانب الغربی /۰۲۱۰ 

۰ سورة النساء (۴) آیه ۱۳۵. 
-١‏ سورة الزمر (۳۹) آیه ۶4. 


۴۲ سور: الا عراف (۷) آیه ۱۸۵ 


نشریقات 0 ۱۷۷ 


تارا ۳" چنانکه اول قرت شهوت راکه مقد مه جنود شیطان و طاوس دیوار جنان است ازشره 
و حرص و شبق باز دارد و اگر منقاد هوا و مطیع شیطان باشد قمع و قهر و تأدیب و تهذیب آن 
واجب شناسد و به ریاضات شاق و سیاسات عنیف زجر او لازم داند و او را از افراط طلب 
لذات به حد تفریط باز آرد تاعا قبت به اعتدال خرسند گردد واگر به خمود و جمود میتلا بود و 
در تحت عجز و قصور خامل أو را بر طلب تحصیل ضروریّات و احراز کمالات تحریص کند تا 
برجاد؛ کلوا واشربوا و لاتسرفوا ۲۳۴ مستقیم گردد و در مرتبهٌ ما آتیکم الرّسول فخذوه وما 
نهیکم عنه فانتهوا ۵" فرار گیرد و عفت را ملکه گرداند و به دبا رسای وحلیۀ شکیبایی 


آراسته شود و برقدر ضروری ازکفاف افتصار نماید وبه سد خله قناعت کند. 


ڪه 


کلوافی بعض بطنکم تعفوا 
بعداز آن قوت غضبی را از بغی و عدوان و کبر و طغیان منع کند و از جُبن وطیش و دنائت 
همت و خساست باز دارد و شجاعت به اعتدال باز آرد چه ان الله يحب الشجاعة و لو علی قتل 
حيّة و همچنین قوّت نطق را از سفاهت و جریره و شیطنت ومکر و کید وحیلت زجر کند و از 
مطاوعت هوا ومتابعت غضب وشهوت باز دارد و از بلاهت و بلادت وکند فهمی و غبارت 
زیر فرق ید وبهاحیات غلم وحکمت وفهم و در ایت زنده گردانت وفن بوت الحکبة قفد اوتی 
غیرا کفیرا ۲۰ وعفت وشجاعت و حکمت مواد عدالت‌اند وعدالت صورت اجتماعی ایشان 
و عادل ازتسالم وموادعت این قوی در امن و راحت آسوده وجاثر از نزاع وخلاف اینها در 
تعب و زحمت فرموده صرب الله لا رَجُلاٌ فيه شرکاء میشاکشون و رمْلاً تلم لرجل هل 
بسو بان مثلاً آلخمد لله بل اکر هم لا یُعلفون ۳ درولایت وجود عادل روح سلطان انتت 


۴ سورة التحریم(ع۶ع) آیه ۶. 
۴- سورة الا عراف(۷) آیه ۳ 
۵- سور الحثهر (۵4) آیه ۷. 
۶- سورة البقر: (۲) ۰۲۶۹ 


۷- سورة الرّمر(۳۹) آیه .۲٩‏ 


۸ مجموعه ر سائل فارسی 


وقلب نائب وعفل وزبر و نفس فرمان پذیرو قوی چاکران و اعوان وهمه درتحت فرمان حاکم 
را هدایت رهنمون و محکوم مطمئن و مأمون امر یکی و نهی اندکی و در وادی وجود جاتر 
شیطان سلطان و دل در تحت فرمان,و روح مقهوروعقل معزول و نفس امیر وقوی مستولی» 
هر یك به نوعی سرکش وبا معشوقی سرخوش, این جویای مرادی و آن طالب فسادی» این 
مانع و آن دافع. این جمله منافق و دو روی ونفس امّارة با لشوء اوباش در هرج ومرج این 
راغم نان و آن راغم فرج دل در قبود و حبا ثل شیطان اسیر و زبون و نفس در فتنة قوی کسیر و 
مفتون فرمان بسیار و فرمانده بی شمار ولیکن همه بی فرمان بردارعادل در مقام استقامت به 
امر حق تعالی در کار جار در حيرت و ندامت به ظلم خود گرفتار, احدهما ابکم لا بقد رعلی 
شیئ وهو کل علی مولیه اينما یرجه لایأت بخیر هل یستوی هو ومن یا مر بالعدل وهو علی 
صراط مستقیم. ^" 


نشربق سوم 
در عدالت به نسم نسبت با حضرت حق تعالی 


قال الله تعالی : حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطی و قوموا له قانتین ۱٩‏ 
عدالت بنده به نسبت باحق تعالی به عهد الست بربکم "۲" وفانمودن است وبرحکم آن بودن که 


و ئم اسلام را احکام فرمودن یا ها الذین 


اوفوا بعهد الله 
آمنوا اوفوابالعقور ۱۳ واین معنی قوموا لله است مقيّد به قید قنوت در تقلبات رغبوت و 
رهبوت به وجهی که روح در شهود مقصود همواره میان انس وهیبت باشد چه جلوه جمال 


طلعت معادل سط روت جلال عظمت یابد این می درد و آن می‌دوزد آن می‌نوازد و این 


۸- سور: النحل (۱۶) آیه ۷۶. 
۹- سورة الیقر ۳۱۵ آیه ۲۳۸. 
۰- سورة الاعراف (۷) آیه ۱۷۲. 
0۱- سور: النحل (۱۶) آیه .٩۱‏ 


۳- سو رة المانده (۵) آیه ۱. 


تشریقات ۱۷۹ 


می‌سوزد «هرکه را این بشکند آن مومیائی می‌دهد» بی عبادی انى انا الغفور الرحیم 
وانْعذابی هو العذاب الالیم ۳ تبارك اسم ربك ذى الجلال و الاکرام "ودل در کشف 
حقایق اسرار و ذوق تقلبات اطوار از قبض وبسط خالی نبرد والله بقبض ویبصط والیه 
ترجعون ٩‏ گاه به تجلی صفات لطف و مطالعه آلاء و نعماء مباسطت نماید وگاه به ظهور 
آیات قهر ومکاشفه ضرّا وبلوا در قبض افتد نار این به نور آن منطفی شود فرحت و سرور آن به 
خشیت وخشوع این معتدل گردد آن از بطر وطفیان محفوظ ماند واين از حجب و حرمان 
مصون گردد اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفوررحیم ۱۴ ان بطش ربك شد يدان هو 
ی رن اف ری الور ارو وی تاک تسام و و تشر و رها ری 
اقتصاد نگاه دارد لو ون حرف المومن و رجاوه لأعتدلا "۳ گاه در ذل عجزو انکسار ترسان 
ودر خضوع فقر و افتقار لرزان و گاه از حسن مواعید و استقراب بعید خندان واز تصوّر سعت 
کرم و شمول نعم شادان اگر سپاه فا منوا مکرالله "۲ تساختسن آرد جنود لا تقنطوا من 
رحمة الله "۳ او را بشکند واگر به بشارت لا تایلسوامن روح شین رده :تیه 


یحذرکم الله نفقسه ۲۲ از ازجا کند برجون رحمته ویخافون عذاب ۱۲۳ 


۳- سورة الحجر (۱۵) آیه ۴۹:۵۰ 

۴- سورة الرَحمن (۵۵) آیه ۰۷۸ 

۵- سورة البقرة (۲) آیه ۰۲۴۵ 

۶- سورة الما نده (۵) آبه ۰٩۸‏ 

۷- سورة البروج (۸۵) آیه .۱۲١۱۳۰۱۴‏ 

۸ مححة البیضاء ۲۸۳/۷۰ -بااختلاف ضط ر« خوف» بحای « حرف». 

۹- سورة الاعراف(۷) آیه ۹4 ۱ 
۰- سور: الرمر(۳۹) آیه ۵۳. 

.۸۷ سورة يوسف (۱۲) اه‎ -١ 

۲- سورة آل عمران (۳) آیه ۲۸. 


۳- سورة الأسراء (۱۷) آبه ۵۷. چ 


۰ مجموعه رسائل فارسی 


گرچه با طاعتی از حضرت او لاتأْمن 

گیرچه با می آز در اف لتاس 
و تن درقیام به وظایف طاعات وعبادات و محافظت مراسم مسنونات و مفترضات موافقت 
امر و مطابقت نهی را کار بندد واعضاو جوارح را در انواع مراضی و ابواب خیرات و 
حسنات استعمال کند و از فنون مکاره و صنوف شرور و سیّلات مکفوف دارد و در اعمال از 
حدود شرعی تجاوز ننماید و به افراط و تفریط میسل نکند قال الله تعالی: فاستقم كما 
امرت ۲۴" وعادل در اين مقام حقوق و مراضی حق را برحقوق ومراضی خلق مقدم دارد 
ودرهرچه کند صدق واخلاص پیش آرد قل الله اعبد مخلصاً له دینی ٩‏ اخلصواالعمل فان 
الا قد بصبر واز ریا و نفاق بپرهیزد و عبادت غیر با عبادت حق در نیا میزد فمن کان یرجوا لقاء 
ره فلیعمل عملا صالحاً و لایشرك بعباده ره ۱ 
سازد وزهد را رفیق طریق واخلاص را خفیر وصدق راسفیر و تقوی را زاد و فکررامرکب و 
ڈکر را سای وتر ق را ناد وضو را بار و چک رآ موس و وکل زا سم ورا ا رین و شم 
القرین الرضی و از مألوفات هجرت نماید و روی به حق آرد ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد 
ما فتنوا نم جاهدوا و صبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم ۲۲" و خود رابه اوسپارد و نظر براو 
گمارد در تسلیم بی فتور و درطاعت با حضورو من یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الو ثقی والى الله عاقبة الا مور, ۱۲۸ 


۴- سور: هود (۱۱) یه ۱۱۲. 
۵- سورة الم (۳۹) آیه ۱۴. 
۶- سورة الکهف (۱۸) آیه ۱۱۰. 
۷- سورة النحل (۱۶) آیه ۱۱۰ 


۸- سور: لقمان (۳۱) آبه ۲۲. 


تشریعات ۱۸۱0 


تشریق چهارم 


در عدالت سلطان به نسبت با رعیت 


پاوشاهین پر دوقم ابت ا مقا تی و تغل اشفا تن بر درم اسک یکی آنگه هریت 
ولایت با طن باملك ظاهر در او جمیع جمع بود وان پادشاه امام الْمَهعالم و ملك ملوك ارض 
است به استحقاق حجتی قائم به حق و به علم وبه حکمت مقوّم عدل چنانکه در حق داود عليه 
السلام آمد و آنیه الله الملك و الحکمة وعلمهٌ معا يشاء ۲۳" و عدالت او را اصلی وذاتی و 
طبیعی است ودیگر آن را فرعی وکسبی و عارضی هرکه اندوخته است از او آموخته است چه 
خلیفه حقَ است ومأمور بالعدل فی الخلق اوست کم قال تعالی يا داوداناجعلناك خليفة فی 
الارض فاحکم بین النّاس بالحق "۲ و چنانکه حق را از روی وحدت ووجوب نسبتی است 
عام باهرکسی که بدان نسبت همه درقرب او متساوی‌اند و اذا سالك عبادی عتی فانی قریب 
اجيب دعوةالداع اذادعان ۳۱" و ازروی واحدیت و آلهټّت نسبتی است خاص با هریکی که 
بدان نسبت در قرب و بعد او مختلف اند یکی را می گوید قر بناه نجي دیگری را می گوید 
فاخرج منها فانك رجیم ""' سلطان عادل راکه ظل او است چنانکه فرموده التلطان العادل 
ظل الله فی الارضین یا وی الیه کل مظلوم ۲ ۲ همچنین دونسبت باشند مرحمت و عاطفت او 
همه را شامل بود و آن سایهٌ صفت رحمانیّت حقاست که بدان بر عرش مستوی است وازاین 
جهت امام به حقَ جعفر صادق عليه الشلام فرمود: الرحمن اسم خاص بصفة عامَةٍ ۳۴ یعنی 
اسمی مخصوص است به حق که جز بر او اطلاق نکنند وهمه از او با نصیب‌اند 


۹- سورة البقرة (۲) آیه ۲۵۱. 

۰- سورة ض (۳۸) آیه ۲۶. 

.۱۸۶ سورة البقرة (۲) آیه‎ -١ 

۲- سورة الحجر (۱۵) آیه ۳۲. 

۳- شهاب الاخبار/۲۴۷ -با حذف العادل . 


۴ تفسیر کشف الاسرار. ۸/۱ 


۳ مجموعه رسائل فارسی 


و وت ر ۵" این رحمت است ومکرمت واعراز او به حسب استحقاقات 
E E e‏ صادق علبه 
السلام فرمود : الرّحیم اسم عام بصفةٍ خاصةٍ ۲۳ یعنی اسمی است ۲۲ که بر غیر حق نیز 
اطلاق کنند و فیض او مخصوص است به بعضی علی حسب الا ستعداد و الّه یختص برحمته 
من یشاءٌ * ۳" این رحمت است ودر این رحمت است تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ۱۳٩‏ 
وچون عدل به حقیقت او را ذاتی است داند که سیاست عالم چگونه باید کرد وهرکس راچه 
باید فرمود وچگونه با ید داشت چه از جمله آنهاست که آنیناه رحمة من عندنا و علمناه‌من لدا 
علماً "۲ و کار او سیاست سیاسات است از هر صنفی از اصناف مردم واهل هر اقلیمی از 
اقالیم شخصی رابه نور فراست ونظرالمعیّت خود برگزیند که استحقاق سرداری و اهلیّت 
فرمان دهی دارد وحل و عقد امور ایشان و سیاست و تدبیر جمهور آن قوم در دست او نهد و 
همه رابه طاعت و فرمان او باز دارد و او نیز همچنین به نسبت با رعیّت خود همین ترئیب به 
جای آرد تاهمه به وسایط در تحت یك فرمان باشند وحکم عادل عدل برهمه مستحب ؛ چه 
کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعيَةٍ ۱" و براهل عالم طاعت و تعظیم او از روی اعتقاد و انقیاد 
طوعا ورغ ظاهرا و باطنا واجب؛ چه از روی باطن که مرتبهٌ روح دارد به تعظیم و طاعت 
انبیاء و اولیاء مخصوص باید گردانید و ازروی ظاهر که مرتبه سر دارد خدمت و مراعات او 
لازم باید دانست چون محافظت و مراعات سرّ؛چه نظام عالم بد و است چون نظام وقوام تن به 


س و 


۳۵- حدیث نبوی است - قال للجنة انت رحمتی وسعت کل شیئ .مسند احمد حنبل» ۱۳/۳ 

۳۶- نفسیر کشف الاسرار. ۰۸/۱ 

۷- در نسخه. آستا - به حق که جز بر او اطلاق نکنند و همه از او با نصیب‌اند و رحمتی رسعت 
کل شین ۶ب رحمت است ومکرمت راعز از ار به حسب استحقاقات مختلف - آمده. 

۳۸-سور: البقرة (۲) آبه ۱۰۵. 

۹- سور: البقرة (۲) ۰۲۵۳ 

۰- سورة الکهف (۱۸) آیه ۶۵. 


۱- حدیت نبوی است - تفضیر کشف الاسرار. ۴۲۵۰۴۱۸/۶ شهاب الاخبار / ۱۶۸ 


تشریقات 0 ۱۸۳ 


وقسم دوّیم از پادشاهی به استحقاق آن بود که او را مرتبة کمال ولایت نباشد تا امام 
مطلق بود بل در مرتبة علما وحکما و افاضل باشد و درعلم و حکمت افضل و در فر وشکوه و 
شوکت یگانه؛ واین است معنی بسطت جسم در کلام مجید که زاده بسطهٌ فی العلم 
والجسم "۲" نه بزرگی جه و فربهی بدن» توحیدش در مرتبة علم اليقین وکا ر ملك ودین ازاو به 
آیین وعدالت او راملکه وقدم او در عالم مفید برکت واین پادشاه نائب امام مطلق وخلیفه 
جلیله حق باشد کما قال موسی لا خیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ۲۲" واین حال پادشاه 
وقت است خلد الله ملکه که همه را ان روی اعتقاد و تعظیم و توقیر او فروترازمرتبۀ انبیاو 
اولیا و بر تراز جمیع مرانب مردم به جان ودل واجب و مواظبت بر دعا و ثنای او لازم و از روی 
ظاهر در خدمت و طاعت و مدح او به حسب استطاعت مساوات با امام اول فریضه چه 
صاحب اف در زمان اواست به عفشت. قال الله تعالى : با ابا الذين آمنوااطيعواالله و 
اطیفرا اترسون و اوی الاک ۴ ونسبت او با مهدی علیه السلام که امام به حق است 
چون نسبت نوشیروان عادل با محمد صلی الله عليه وآله وچنانکه محمّد صلوات الله عليه 
خاتم آنبیا بود مهدی عليه السلام خاتم اولیا باشد او حبیب بود واین محبوب ونبوّت ظاهر 
ولایت است وولایت باطن بت پس چنانچه نوشیروان ظاهر عدل داشت که سایه شرع 
محمد علیه السلام بود این باید که حقیقت عدل دارد که سای طریقت مهدی است صلوات الله 
علیه اما ملك تغلبی انواغ بسیار است واصناف بی شمار به حسب انواع کرامت وغلبت 
وعدالت متغلب اتفاقی بود نه ذاتی چه تواند بود که بواسطة وزرای کافی واعوان عادل در 
بعضی اوقات به نسبت با بعضی احوال اتفاق افتد وچون در اصل ملك مبنی بر جور است 
ثباتی ندارد لیکن ظاهرانه به اعتقاد وانقیاد او لازم بود ومعاونت ونصرت او بر متفلبان دیگر 
واجب بود جهت مصلحت حفظ نظام جمهرر وضبط انتظام امور قال امير المومنین على 


۲- سورة البقرة(۲) آیه ۲۴۷. 
۳- سورة الاعراف (۷) آیه ۱۴۲. 


۴- سورة النساء (۴) آیه .۵٩‏ 


۲ مجموعه ر سائل فارسی 


علیه‌السَلام: لابد للناس من امام بر او فاجر ۳ پس بر طاعت وخدمت او نیز مواظبت باید 
تسه وسط را ماخ عاجل می بویا کر او زاب ملق یه طاقن هح فد شید را ارت 
حق لازم گردد و تقویت ونصرت مستحق بر متغلب واجب هرچند به خدم وحشم کم بود وبه مال 
واسباب ناقص چون وجوب نصرت یوشع طالوت را بر جالوت چه غلبه به تید حقّ است نه به 
کثرت وعدت قال الذین یظتون انهم ملاقوا الله كم من فلة قليلةٍ غلبت فة كثي رة باذن الله والله 


5 ۱۴۶ 
مع الضابرین 


در عدالت به نسبت با اجانب وییگانگان 


قال الله تعالی : واذا حکمتم بین النّاس آن تحکموا بالعدل ۱۴۲ وقال النبی عليه السلام 
خالطوا النّاس مخالطةٌ ان متم معها بکا علیکم وان عشتم جنوا الیکم ۲ ومعاشرت باخلق 
خدا ومعاملت ومصاحبت با ابنای جنس خویش چنان بايد که همواره ودر هر حال که باشد 
سود خویش وزیان ایشان نخواهد, بلکه مصلحت طرف ایشان نگاه دارد وترجیح جانب 
ایشان لازم شناسد وصدق وراستی در قول وفعل شعار خویش سازد وامانت ودیانت دثار 
چه کذب واعوجاج از اقبح انواع ظلم است و خیانت وفسق از افش اصناف جور 


۵ در نهج البلاغه, خطبه ۴۰ / بند ۱ (باترجمه سید جعفر شهیدی ) با اختلاف در ضبط رامیر» 
بجای ر امام» آمده است . 

۶- سور: البفرن(۲) آیه ۰۲۴۹ 

۷- سور: النساء (۴) آیه ۵۸. 

۸- به عنوان سخنان علی (۲) در نهج البلاغه ( ترجمه جعفر شهیدی) خالطواالناس ... و ان 


تشریقات 0 ۱۸۵ 


قال الله تعالی: ان الله مع الصادقین ۱۴۱ وقال ان الله لا بهدی کید الخائشین "۱۵ هنگام 
ملاقات ومعاملات ومباحشات در عرو؛ انصاف آویزد ودر مخاصمات ومجادلات از 
اعتساف بپرهیزد وبا معارف وغیر معارف طریق مروت سپرد. چه بی مروّت از فطرت انسانی 
دوراست واز حق مهجور واز عثرات وزلات اصحاب مروت در گذرد وبا اصل صنای 
فطرت وذکای جبلت ایشان نگرد. قال الّبی عليه السلام: اقیلوا ذوی المروات عثراتهم فان 
لن بعثر منهم عاثر الا ویده بيد الله یرفعهٌ ۲۵۲ برعهد ووعد وفا نماید تااز دین وملت برنیاید 
قال ابی علیه السلا م: لا دین لمن لا عهد له ۵۲ وحق تعالی در حق اسماعیل فرمود انه کان 
صادق الوعد ۵۲" بامهتران به حرمت زندگانی کند با کهتران به شفقت.با همسران به عرّت. با 
دوستان به نصبحت. با دشمنان به حلم. بامساکین وفقرا به مرحمت. با ضعفاو بیچارگان به 
رأفتبااهل ابتلابه رقت.با همسایه به حمایت وحمیّت,با اخوان واصدفا به طلاقت وبشاشت 
وحسن عشرت. از عبوس وتقطیب محترز واز اضرار وایذا مجتنب قال الخضر عليه السلام: 
کن بشاشاً ولا تکن عباساً وکن نفاعأً ولا تکن کارا بر حقوق اقتصار نماید که من حسن 
اسلام المرء ترکه مالایعنیه ۱۵۴ وحظوظ اينار کند ویوثرون على انفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ۹۵ با بیگانه آشنا باشد با آشنا یگانه. در اصلاح ذات البین واطفاء نائرة وحشت 


میان اصحاب سعی کند ودرحکومات وخصومات مردم سخن به حق گوید واا قلتم 


... حدیث قدسی است. در بحار الانوار ۱۳۸۶/۶۹ نظیر آن ألا فاصدقوا فان الله مع الصُدق‎ -٩ 
آمده است.‎ 

۰- سورة پوسف (۱۳) آبه ۵۲. 

۱-به عنوان قولی از علی(ع) در نهج البلاغه( ترجمه جعفرشهیدی) به این صورت -اقیلوا ذوی 
المروءات عثرانهم فمایعتر منهم عاب الا ید الله بده یرف آمده است. نهج البلاغه. قصار 
الحکم /۲۰. 

۲- حدیث نبوی است. شهاب الاخبار/۰۵۷۲ , 

۳- سور: مریم (۱۹) آیه ۵۴. 

۴- حدیث نبوی است» سنن ابن ماجه ۱۳۱۶/۲ 


۵- سورة الحشر(۵۹) آیه .٩‏ 


7 ۸ مجموعه رسائل فارسی 


فاعدلوا "۹" وطریق انصاف وانتصاف نگاه دارد واز حیف ومیل ومحابااحتراز نماید قال 
الله تعالی: فلا تتبعوا الهسوی ان تعدلسوا وان تلووااو تعرضوا فان الله کان بما تعملون 
خبیراً ۲۵۲ درهمۀ کارها سیرت اقتصاد سپرد وبر نص ومنهم مقتصد ۵۸ اعتماد کند وقانون 
عدالت به نسبت با عموم خلائق چنان بود که همه را با تفاصیل واجزای وجود خود موازنه کند 
وهر صنفی را به مثابت رکنی از ارکان وجود خود که نسخه وجود مطلق است بنهد. انبیاء 
واولیاء وعرفاء وشهدا واوصیا واصفیارا که اهل صف اوّل اند به مثابت روح دارد وشرایط 
تعظیم وتوقیر ایشان به جای آرد ویقین داند که عالم برایشان قائم است وطاعت ایشان خلق 
را لازم چه خواص وگزیدگان حق اند و آفرینش طفیل وجود ایشان ومدار ملك وملت واهل 
برایشان قرب واختصاص وزمره اجتبا واصطفااند وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار ۱۵۶ 
چون حق جل وعلا ايشان را به درود وتحیّت وا ومدحت واعزاز وکرامت خود مخصوص 
گردانید برهمه واجب باشد طاعت ایشان ازمیان جان ودل داشتن ومدح ایشان به اعتقاد 
گفتن ومحبّت ایشان برخود فرض کردن علمای دین وحکمای اهل یقین را قائم مقام دل نهد 
وعرّت وحرمت ایشان به وجه جمیل نگاه دارد واز احترام واحتشام ایشان هیچ فرو نگذارد 
وتواضع وخضوع با ایشان لازم داند فان الملائكة تضع اجیحتها رضی لطالب علم "۲ قال 
له ا بهل ري الان عرو لین لا رن را کل فرود مرچدروح 
است وبرتر از سایر مراتب وجود تعظیم ایشان کمتراز طائفة اوّل وبیشتراز طوائف دیگر باید 
کرد. چه آن طائفهٌ خلفای حق‌اند. قال الله تعالی: انى جاعل فى الارض خليفة ۶۲" وعلما 


۵۶ سورة الأنعام (۶) آیه ۱۵۲. 

۷ سور: النساء(۴) آیه ۱۳۵. 

۸- سورة فا طر(۳۵) آیه ۲۲. 

۹-سورة ص (۳۸) آیه ۴۷. 

۰- حدیت نبوی است. اصول کافی, ۰۳۴/۱ رساله قشیریه /۱۲۳. 
۱- سور: الرمر(۳۹) آیه .٩‏ 


۲- سور: البقرة (۲)آیه ۳۰. 


تشریقات ۱۸۷0 


خلفای خلفا کما قال النبی عليه السلام العلماء ورثة الانبیاء ۶۳" ملوك وحکام رابه مثابت 
سر چه همچنانکه قوت حس وحرکت ارادی که نظام بدن بدان است از دماغ به جمیع اعضا 
می رسد نظام وترتیب ملك از پادشاه در اقطار مملکت پیدا می‌شود پس محافظت جاه 
وحشمت ومراعات عظمت ورفعت او لازم باید دانست وطاعت وخدمت او واجب شمردن 
چون محافظت ومراعات سر مدبّران امور و وزرا ومهندسان رابه جای عقل عزت وحرمت 
ایشان کمتر از طائفه دویّم وستّم وبیشتر از طاثفه سایر آمم ان نی ذالك لذکری لاولی 
الالباب ۳۴" زفاد وعبّاد رابه مثابت نفس مطملنه وتواضع وخدمت ایشان كمتر از علما 
وبیشتر از سایر خلق یا دنیا اخدمی من خدمنی واتعبی من خدمك "٩‏ صتاع ومحترفه را به 
مثابت دست, ان الله يحب العبد المحترف ۶ تجّار ومسافران وناقلان امتعه رابه مثابت 
پای.منهیان اخبار ومشرفان امور وواقفان احوال وطلائم جنود در مرتبه حواس ظاهر. حفظه 
اسرار وخرنۀ غیوب در مرتبة حواس باطن.برز یگران ومزارعان به مثابت نفس نامیه, خادمان 
وجاییان ارزاق به مستابت قوّت جاذبه, خازنان اموال وحافظان اقوات به مثابت ماسکه. 
طبّاخان وخبّازان به مثابت هاضمه. خوانسالاران وپاورچیان به مثابت غاذیه. مطربان و 
شهوت پرستان به مثابت قوّت شهوت.سپاهیان و سرهنگان به مثابت قوت غضب.فاسقان و 
خبیثان و عاصیان و متمردان به مثابت نفس امّاره: مکاران و سیاهکاران و محتالان و فتانان 
به مثابت شیطان, و چون تطبیق طبقات اصناف مردم بر مراتب جوارح واعضاء وتفاصیل 
ارواح وقوی کرده آمد تدبیر وسیاست همه آسان دست دهد چه هر انچه اهل نفع وخیر 
وسلامت باشند هريك رابه حسب حال او مراعاتی واجب ونگهداشتی ملایم باید فرمود 
وهر آنچه اهل شر وضر وفساد باشند تأدیبی به جای خود نمود وسیاستی فرا خور او به تقدیم 
باید رسانیدن وطاغیان وباغیان رابه قمع وقهر ونسخیر واذلال کردن فاسقان وعاصیان رابه 


۶۳ حدیت نبوی است. اصول کافی. ۰۳۲/۱ نفسیر کشف الاسرار. ۱۳۹/۱ 

۴- سورة الرَمر(۳۹) آیه ۲۱. 

۶۵ بحر المعارف /۰۲۸۰.شهاب الاخبار ۸٩۸/‏ با اختلاف « خدمنی» بجای رخدهنی» 

۶۶ در وسائل الشیعه. ۹۶/۱۲ با اختلاف در ضبط «المزمن» بجای «العبد, آمده است. قال 


الکلینی. 


0۱۸۸ مجموعه رسائل فارسی 


رباضات شاق‌و مجاهدات صعب وانواع زجسر وتأدیب باز آوردن, اهل خبث وکید ومکر 
وشیطنت را دمار بر آوردن وروی زمین از ایشان پاك کردن وچون سیاست نفس خویش 
وقوی به کمال رسانیده باشد وتدییر وتسخیر او چنانکه بايد کرده وهمه رادر تحت تصرّف 
روح آورده قانون عدالت به دست او بود وسیاست همه آسان باشد قال امیرالمومنین على 
عليه التلام: من نصب نفسه للناس اماماً فلیبدا لتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه 
بسیرته قبل تادیبه بلسانه ۶۷ 


در عدالت به نسبت بامتعلقان وخویشان 


اه مهمات در باب عدالت مراعات معتدل است در معا شرت اقارب ومتعلقان چه هرکه این 
قسم را اهمال نماید از عدالت با اجانب قاصرتر بود واز طریق او دورتر واز فرمان حق بیرون 
آمده وبرخود ظلم کرده پس اختلال این قسم موجب اختلال جمیع اقسام است دون العکس 
قال الله تعالی: واعبدوا الله ولاتشرکوا به شیثاً وبالوالدین احساناً وبذی القربی ۸" بعد از 
تعظیم حق تعالی عرزت وحرمت مادر وپدر است چه از آن روی که سبب قريب وجود او است 
وواسطٌ روزی او مناسبتی با حضرت مسبب‌الاسباب دارد واز تعظیم او نصیبی می‌برد که 
الاپ رت وار ان روی کر هماو ا مزز گار ات از نعطي انه اول وتای خطی وافر یدق 
می رسد وازآن روی که نظام امور وترتیب معاش او براو است وسیاست ورعایت وحمایتش 
از او به قسطی از تعظیم طانفه سیم مخصوص است وازآن روی که هم مدټرامور وکارساز او 
است تعظیم طا نف چهارم را مستحق است پس خواص این چهار طبقه را جایز است پاضمیمه 
سایر صفت ایجاد وربوییت مادر در سببیت وربوییّت شريك پدر ودر آموزگاری وکارسازی 


۷ در وسائل الشیعه. ۴۱۹/۱۱ با اختلاف در ضبط « فعلیه ان یبدا بتعلیم » بجای رفلییدا 


لتعلیم» آمده آنبتت4 


۸-سورة النساء (۴) آیه ۳۶. 


تشریقات ۱۸۹۲ 


فرمود الجنةتحت اقدام مهات ۲۶۲ چه مکاره بسیار تحمل نسوده است وحفت الجنه 
تالفکاره ‏ اه حرمت او نیز از آن حرمات ترکیب با ید کرد وطاعت هر دوعین طاعت خدا 
ورسول دانستن بل مهمتر چه طاعت ایشان طاعت خدا ورسول است ولاینعکس ونیز ایشان 
بدان طاعت محتاج اند به خلاف خدا ورسول واز این جهت در تعداد کبایر. رسول صلوات 
الله عليه وآله عقوق والدین را قرین شرل گردانیده است وگفته الشرل بالله وعقوق 
الوالدیین ۷۲ وچون خطیب در خطبه به حضور او گفت ألا من اطاغ الوالدین فقد أطاع الله 
ورسوله ومن عصاهما فقد عصاهما فرمود که بئس خطیب القوم انت هلا قلت ومن عصاهما 
فقد عصی الله ورسوله ودرقر آن احسان ایشان قرین توحید آمد قال الله تعالی : و قضی ربك 
الا تیا یاه وبالوالدین ای حقوق ابشان رامراعات نمودن وهراحسان که 
مقدور شود درحق ایشان به تقدیم رسانیدن ومراضی ایشان به جای آوردن واز آزار وایذای 
ایشان قولاً وفعلاً البته اجتناب ورزیدن واجب ولازم باید دانست. قال الله تعالی: فلا تقل 
لهما اف ولاتنهرهما وقل لهما قولا کریماً واخفض لهما جناح الل من الرّحمة وقل رب 
ارحمهما کما ربیانی صغيراً. ِ فی السجمله در فرمان برداری وطاعت داری وخدمت 
وحرمت ایشان بذل مجهود وسعی بلیغ باید نمود الا وقتی که او رابرشرك تحریص کنند آنگه 
باحسن الوجه ومدارا مخالفت باید کرد واحسان ومعروف هم دریغ ناداشتن وان جاهداك 
علی ان تشرك بی مالیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدّنیا معروف. ١۴‏ 

برادران مهمتر را فرمان بردن وعزت داشتن با کهتران به نصیحت وشفقت زیستن اعمام 
رابه جای پدر داشتن اخوال وعمات وخالات را درمرتبه مادر دیدن باهرکه درویش باشد از 
اقارب طریق صله ویر واحسان سپردن قال الله تعالی: وآت دا القربی حقه والمسکین ۱۳۵ 


۹- تفسیر کشف الاسرار. ۳۶۹/۷ با ذکر «الامهات» بجای « امهات» 
۰ ۷ تسیر کشف الا سرا ۰۵۷۲/۱ شهاب الاخبار /۳۸۹. 

۱- صول کافی. ۰۲۷۸/۲ 

۲- سورة الاسراء (۱۷) آیه ۲۳. 

۳- سورة الاأسراء (۱۷) آیه ۰۲۳۰۲۴ 

۴- سور: لفمان (۳۱) آیه ۱۵. 


۷۵- سورة الاسراء (۱۷) آیه ۲۶. 


۲۳۰ مجموعه سائل فارسی 


وقال الب عليه السلام صلة الحم صد قة وباید که تمامت خویشان را در آن مرتبه که باشند بر 
بیگانگان اختیار کنند در حقوق وبر دیگران مقدم دارند چه بر تقدیر تساوی در وجوه 
استحقاق ومراتب فضیلت به اتصال لحمت مخصوص اند وبه پیوند طبیعی موصوف پس 
حقی زیادت دارند واو را به طبع یار ونیکو خواهند قال امیر المؤمنین علیه السلام مسن 
يقبض يده عن عشيرته فانما يقبض عنهم بدأ واحدة وتقبض منهم عنه أي كثيرة 
در عشرت با ازواج. امر عاشروهنْ با لمعروف ۲۲ امتثال نماید وبه ضروریّات ایشان قیام 
نمودن لازم داند وایشان رابه مدارا مطیع فرمان دارد واگر نشوزی از طرف ایشان یابد 
ترتيب فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن از فرماید واگر شہنی یا عاری 
از طرف ایشان بیند یا خلفی وصفتی که صلاح پذیر نباشد سرّحوهنٌ سراحاً جمیلاً ۲۷٩‏ کار 
بندد فرزندان راحقوق تعلیم وتادیب لازم داند وتربیت باحسن الوجه به جای آرد. ودر نفقة 
اهل واولاد طريقة اقتصاد نگاه دارد قال الله تعالی: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وکان بین ذالك قواماً "۲۸ وخادمان وبندگان را عزیز دارد وکار بقدر وسع فرماید وبه‌نظر 
مرحمت وعاطفت بدیشان نگرد وبه مثابت اعضاو جوارح خویش انگارد وفحش وناسزا 
نگوید و تصغیر و تحقیر واذلال روا ندارد وبه لفظ بنده وغلام به ایشان خطاب نکند وحکایت 
بیع ایشان به حضور ایشان بر زبان نراند تا دل شکسته نشوند ودر ترفیه وراحت ایشان کوشد 
چه بندگان حق‌اند والخلق عیال الله فاحبهم الى الله انفعهم لعیاله ۲۸۱ وبه شکرانة آنکه حق 
تعالی ایسشان رابه خدمت او باز داشته است مراعات جانب ایشان واهتمام به دربایست 


ایشان برخود لازم داند وتقصیر در آن رواندارد وایشان رابه مثابت فرزندان دارد نه آنکه 


۷۶ اصول کافی. ۰۱۵۲/۲ 

۷۷- سورة النساء (۴) آیه ۱٩‏ 

۷۸ سور: النساء (۴) آیه ۳۲. 

۹- سورة الاحزاب (۳۳) آبه ۲۹ 

۰- سورة الفرقان (۲۵) آبه ۶۷ 

۱- حدیث نبوی است. در اصول کافی. ۱۶۴/۲ به صورت - الخلق عیال الله فاحب الخلق الى 


الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورأ آمده است . 


تشریقات ۱۹۱۵ 


تأدیب وفرهنگشان بکلی فر و گذارد. 


قسم سوم 


در محبّت وآن مشتمل بر شش تشریق است 


تشریق اول 
دریبان محبّت واقسام آن 


قال الله تعالی : كنت کنر محفیَاً فاحببتُ ان اعرف فخلقت الخلق و تحبّبت الیهم بالتعم حتّی 
عرفونی محبّت نوری است مفید سرور ومستفید حضور از مطلع وحدت تافته وبر ظلمات 
بشریّت گذریافته وهمه را از مکمن امکان وغیب اجتنان به عرص عیان آورده تابه حضرت 
رحمان پیوسته. 
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سګر 


عشق ازسرکسوی خود سفر كرد 
برمرتهبه‌ها همه ‌گذركکرد 
صحرای وج ودگشست در حال 
هس کسستم عدم که پی سپرکرد 
مسی چسسست یشان صسورت خود 


چون دردل تتگ من‌نظ یر کرد 


۲ حدیت قدسی است در احادیت متنوی ره از منارات السا فرب به این صورت نقل شده: 
قال دارد (ع) يا رَبٌ بماذا خلفث الخلق قال کنث کنرا مُفاً فخِث ان اغرف فخلفقث الق لکن 


اغرف. 


۲ مجموعه رسائل‌فارسی 


وايافتاممانت سوه آنجا 
آنگهچونگه ښه بام ودر کرد 
خودآنسرکویبودکااول 
زانجابەھىەجهان سفر كرد 
وآن اکسیر کمال ومقناطیس جمال است که ارزیز وجود عاشق سوخته را آبریز حقیقت 
معشوق گرداند ومس ذوات ناقصان را به عین کمال رساند وهرکجا حسن جمالی در حجاب 
جلالی است از بطون به ظهور آرد وپردة عرّت از پیش او بردارد واو رابه خود جذب کند 
وبرعالمیان جلوه دهد کنر مخفی حقیقت راجهت سکة معرفت در بوتۀ خلقت به نار احببت در 
گداز آورد وسبائك خلاثق واکوان از آن در ريخت وبه ضرب ضروب نعم کمالات ولطف 
صنعت تن تجلیات به که عرفان رسانید اگر قرت احببت نداشتندی لطف غیت 
نپذیرفتندی تا تخم تحبهم نکاشت ریع پُحبّونه * برنداشت چه محبّت تخم شجرۀ وجود است 
وهر مره را شجره ایست وهر شجره را تخمی وتخم او بی شك از جنس نمره باشد هرآنچه 
کارند همان به بار آرند پس قرت محبّت در همۀ ذرّات ومفردات ساری است چون سریان 
قوت مره وتخم در اجزای شجره لیکن چنانچه ثمره وتخم آن درعروق وعیدان واغصان 
وافنان واوراق وازهار هر جا صورتی وخاصيّتی دارد محبّت نیز در هر ذرّه از ذرّات کائنات 
و هر مرتبه ۴ از مراتب موجوادت خاصیتی دیگردارد وکمالی دیگر خواهد واگرنه محبّت 
بودی هیچ چیز به وجود نیامدی واگر نه تحبّبت بودی به کمال نرسیدی اکنون گوییم عالم 


شجره اب يست انسان ثمرهو محبت تنخم. 


درخت است این جهان ومیوه مایم 


کته خسرّم ب ردرخت‌اوبراييم 


و اشاره به آیه شریفه: فسوف یاتی الله بقرم بحبهم و یحبونه اذلة على المومنین/ سورة 
الما ئدت(۵) ی ۵۴ دارد. 


ا در اصل: مرنبه. 


تشریقات ۱۹۳ 


از هزاران ثمره یکی به تخم نشاید و آنچه شایدبیشتر تا وقت تخم نپاید پس عزیز تخمی است 
هرجا یافت نشود ودر هردیار به دست نياید واین تخم از مره به مثابت لب جوز است از جوز 
که مقصود او است نه به مثابت تخم سیب است از سیب که مقصود نیست پس اول همه او است 
و آخر همه او واز این جهت ما خلق الله نور محم ۲ حبیب الله است و آخر همه در ظهور او. 
لا جرم فرمود ان الزمان قداستدا ر كهيئة يوم خلق الله فيه السموات والارض ۱۸۴ 

اا ا و ا بودیا خلق راو محبّت هريك یا با خود بودیا با 


یرو مخت خلق باغیر یا باحق بود یا با خلق والله اعلم بالصواب. 


تشریق دوم 
در محبت حق باخود 


قال الله تعالی: ان الله یمین ۰ و محسن حقیقی اواست قد احسن بی زین پس 
خود رابه حقیقت دوست دارد و چون محبّت ملازم وطالب حسن وجمال است و 
جال ناا و را ات ن م نام مت و دشو زان الله جل بب 
الجمال ۶ و آن عشق است چه عشق محبَتی است مفرط وغایت ونهایت افراط تا آن حد 
بیش نیست پس عشق آنجا صافی وخالص بود باقی مشوب ومکذر عشق ذاته لذاته من ذاته 
واز این جهت گفته‌اند: 


۳- به صورت‌های گوناگون نقل شده موزید آن در بحر المعارف « عن جابربن عبد الله قال قلت 
لرسول(ص) ارل شین خلق الله تعالی ماهو فقال نور نك با جابر خلقه الله نم...» آمده است. 

۴ تفسیر کشف الاسرار. ۰۵۳۱/۱ 

۵- سور: المانده(۵) آیه ۱۳ 


۶ تفسیر کشف الاسرار. ۷۸۵/۲ 


0٤‏ مجموعه ر سائل فارسی 


۰ 


سار 


عشقم که در دوکون ومکسانم پدید ليست 

عنقای مغربم که نسشانم پدید نییست 
وهر کجا که محبّتی یابند رشحی وقطره‌ای ویا قسمی وشعبه‌ای از آن محبّت بود چنانکه هر 
کجا جمالی یابند اثری و لمحه‌ای یا قسطی و بهره‌ای از آن جمال است 


شعر 


و کل لیخ حسنه من ج اله 

مالس ام سكل مليحة 
و چون جمال تام از آن او است و هرکه چیزی را دوست دارد جهت جمال دوست 
دارد پس هرکه را ی آن جمال افتاد او رادوست‌تراز همه دارد والذین آمنرا اشد 
حبَاً لله بل هرکه چیزی رادوست دارد اور دوست داشته باشد فاینما تولوا فنم 
وجه الله ۱۸۸ 
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سار 


نقل نسوادك حسیسث شسئت من الهوى 

فستاالست) 1 ییالال 
و او نیز هرکه را دوست دارد خود را دوست داشته باشد پس هر محبّت که هست باهر چیز که 
هست محبّت او است باخود. لیکن هدایت وضلالت ازجمع وتفریق افتاد در عبن جمع محبّت 


او است باخود سربه جیب وحدت فرو برده با خو٩‏ عشق می بازد و باهیچ کس نمی پردازد. 


۷ سور: البفرن(۲) آیه ۱۶۵ 


۸ سورة البقرة (۳) آیه ۱۱۵. 


تشریقات 0 ۱۹۵ 
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سګر 


آن چنان عاشق جسمال خضوداست 
که زض ودب اکسسی نپردازد 
در محض تفصیل محبّت غیر است با غیر چون محجوب‌اند او را دوست دارند وندانند واین 
غایت ضلال و نهایت احتجاب است انهم عن ریُهم یوم لمحجوبون نه خود را شناسند 


ونه اورا 


مصراع 


کافری جز در شکنج زلف آن دلدار نیست 
در تفصیل مع الجمع محبّت بنده است با حقَ که آن محض هدایت است و الله بهدی من 
یشاء الی صراط مستقیم ۰" در جمع مع التفصیل محیّت اواست بابنده چه هیچ کس چیزی را 
چنان دوست ندارد که او بنده مومن را و از اینجا اقبال و ادبار و سعادت وشقاوت پیدا شود. 
به حسب تفاوت مراتب این محبّت که مبتنی برفیض اقدس است موجب تفاوت استعدادات 
آدم را به اجتبا سخصوص گردانید ثم اجتباه ربّه فستاب علیه وهدی ۱" ابلیس رابة ابعاد 


مخصوص گردانید وکان من الکافرین. 


شعر 


ولا سبیل الى مرضاةذى غضب 

مسن غير جرم ولا تدرى له سببا 
پس هرکه مطرود است فی الا زل مطرود است وهرکه محبوب است فیما لم یزل محبوب است 
ومطرود حقّ مطرود همه ان الذين كفروا و ماتوا وهم کفار اولئك عليهم لعنة الله و الملائكة 


۹- سورة المطفغین (۸۳) آیه ۵. 
۰ سور البقرة (۲) آیه ۲۱۳. 


۱- سورة طه (۲۰) آیه ۱۲۲. 


7 مجموعه رسائل فارسی 


والناس اجمعین ۲*۲ و محبوب او به ضرورت محبوب همه چه محتّات ایشان فیض محبّت او 
است. ۱ 

قال ای علیه السلام: ان ال اا اعت عبداًدعا جیرئیل فقال یاب فلانا فاه قال 
فیحبّه جبرئیل ثم ینادی فی السماء فیقول ان الله يحت فلا نا فاحبّوه فیحبّه اهل السماء ثم 
یوضع له القبول فى الارض و اذا ابغض الله عبداً دعا جبرئیل فیقول انى ابغض فلانا فابغضه 
قال فیبفضه جبرئیل ثم ینادی فى اهل السماء ان الله ییفض فلانا فا بغضوه فيبغضه اهل 
السماء ثم یوضع له البغضاء فى الارض ۱۹۳ 


در محبت بنده باخود 


قال الله تعالی: و من الاس من یتَخذ من دون الله اندادا یحبّونهم کح الله ۴ محتٍ طالب 
حسن و جمال است وحسن کمال صفات است وجمال بهای ذات وجز آینة اسم اعظم که فص 
خاتم عالم است یعنی انسان کامل قابل صورت جمال و حامل عین ذات با جمیع اسمای 
صفات نتواند بود و در هیچ محل دیگر روی ننما ید لیکن حسن در هر مظهری بقد ر استعداد که 
صفای آینهُ او است ظاهر شود ومحبّت در آن مظهر طالب آن حسن بود چه حسن هر محلی 
کمال صفت است که آن محل اسمی است از اسماء او تعالی حامل او است و تفاریق حسن 
تفا صیل جمال اند که مخصوص بوجه است. 


کل الجمال عدالوَّجهك مجملا 
بر ل 


۲- سورة البقرة (۲) آیه ۱۶۱. 
۳ حدیت نبوی است - نفسیر کشف الاسرار. ۱۴۸۰۱۴۷/۳ 


۴- سورة البقرة (۲) آیه ۱۶۵ 


تشریقات 0 ۱۹۷ 


و در هیچ محل گمراهی صورت نبندد و غلط نیفتد الآ در محل اسم اعظم که مطلع وجه است 
چه‌درتمامت مظاهر دیگر مقصد یکی است وراه یکی وسیر اندکی سفرکوتاه و جوینده بر راه 
اعطی کل شیي خلقه ثم هدی ۰ امّادر این مظهر چون تفاصیل حسن صفات مجموع است 
وجمال ذات به حجب سبحات محجوب از هر جانبی راهی و برسر هر راهی بتی مانند ماهی 
محبّ مسکین هرچند اطوار در نوردد و چشم فرا خود گیرد و اگر ازچند پرده برگذرد عاقبت په 
حسن ماهرویی گرفتار آید. 


درچسین شده بس» علم گرفتار آمده 

باشد که به حسن محسوسات وموافقات. بدان باز ماند و در اوّل قدم از حيرت به سر 
در آیدواین غایت کفر و نهایت ضلال است وقسمی ازاقسام محبت انداد و در این مقام 
عدالت صورت نبندد چه ان الشرك لظلم عظیم "۲ مقاصد و مطالب همه جز وی باشد و 
محبّت به شرکت بر نتابد چون دیگری قصد آن دارد و او رااز معشوق برمی آرد پس خدا را 
دشمن بندارد وشیطان راکه دشمن همه است دوست دارد چه بیچاره از غابت نصیحت خانه 
خود بدو باز می گذارد که انی لکما لمن الّاصحین ۲ وباشد که ازاین مرتبه بگذرد وهقت 
بلند گرداند و معقولات اختیار کند وبه حسن روحانیان باز ماند و فردوس ونعیم باقی و حور و 
قصور ولات سرمدی او رابفریبد و آخرت بر دنیاگزیند. 


هر اسیری کزکمند زلف دلگیرت بجست 


۵- سورة طه (۲۰) آبه ۵۰. 
۶ سور: لقمان (۳۱) آیه ۳. 


۷- سورة الاعراف (۷) آیه ۳۱. 


0۱۹۸ مجموعه رسائل‌فارسی 


واین نیز فسمی از محبّت انداد است اما در این مقام صورت عدالت را محافظت نماید و 
قانون شریعت را نگاه دارد چه مطالب کلی باشد وشرکت بر نتابد هر چند از حقیقت آن غافل 
بود شیطان رابداند و دشمن خواند لیکن چون از معصیت او مایوس گردد در صورت 
مسلمانی او را به علم و دين مغرورگرداند آن ضلال بعید بود واین ضلال مبین. 


به‌هرچ از راه‌باز افشی چه کفر آن حرف و چه ایمان 

به هرچ از دوست وامانی چه زشست آن‌نقش وچه زیبا 
و باشد که از همه بگذرد و به محبّت کمال خویش مبتلا گردد و انانیّت را حجاب جمال مطلق 
سازد ویتان را همه برهم شکند وتبر بر دوش صنم اعظم نهد فجعلهم جذاذاً الا کبیراًلهم ۱۹۸ 
منات سومنات بدن راکه نفس است شکست و عزی بتخانهُ چین معنی که عقل است پست کرد 
وبه لات انالیت خود بازهاند گوییاء لات ا این جهت است که به دست خود توان شکست‌ای 


لا تکسره بید له 


مصراع 


بدینقدر طیبت مشو خرده‌گیر 


گیرم که زدست بت پرستی رستی 

از هستی خود بستسی به هسم بربستی 
و تا اینجامراتب ظلومی وجهولی است چه محبّتی که مخصوص به جمال ذات است بر حسن 
صفات مقصور گردانید واز شناخت حقیقت خود قاصر گشت و از فحوای این سخن معلوم 
گردد که ظلومی وجهولی مدحی است درصورت ذم که تا همه نداشت. ظلم نتوانست کرد و 


۸- سورة الانییاء (۲۱) آیه ۵۸. 


تشریقات ۱۹۹۲ 


مذموم از آن جهت است که جمال یافت و ندانست 


غسیسر تش غیسر درجهان نگذاشت 
لا جسرم عین جمله اش یا شد 
تشریق چهارم 
در محبّت بنده باحق تعالی 


قال الله تعالی: و اصبر نفسك مع الذین یدعون رهم بالغداوة و العشی یریدون وجهه ۲۳۳ اول 
مرتبة محیّت حق ارادت است و آن نوری بود دردل مقتضی رغبت تام به هجرت از خلق سوی 


حق تعالی مقرون به صدق نیّت انما لامري مانوی فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته 


الى الله ورسول *"" 
و محبٍ را دراین مقام توجّه به حقّ و اعراض از خلق لازم بود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم 
پلعبون * 
شعر 

هسجرت الخلق طسراً نی هواکا 

واتتفتت الفیال کی ازاکتا 

فلس و قطک‌تنی من كل ادب 

لما سین الفواد الی سواكا 


۹- سورة الکهف (۱۸) آیه ۲۸. 
۰ مستدرل الوسایل۱/ مقدمه العبادات ۸ با اختلاف در ضبط «لکل امری» بحای «لامری» 


۳ سورة الأنعام (۶) ۰۹۱ 


۰ ]مجموعه ر سائل‌فارسی 


بیس 


روی در روی تو آرم پشت بر عالم کنم 

دیگران راقبله دیوار است مارا روی تو 
از مألوفات و عادات به ژهد دوری جوید واز لذات و شهوات صبوری گزیند للفقراء 
المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتفون فضلا من الله و رضوانا ۲۱ 


کر ووا ت برکنگره ۱۹ 

ور با توبود دوزخ در س‌لسله آویزم 
بر طاعات و قربات مواظبت نماید وریاضات و عبادات‌را ملازم باشد والذین جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبلنا تب 


مصراع 


هرگاه که نسایم روح قرب بد مد وفواتح ریاض انس بوی دهد وجدی عظیم وحزنی 
شدید درخود بیابد گوید 


الا ياصبانجڊ متی هجتِ من نج 
فقدنادنى مسراك وجدأعلى وجدٍ 
تالوامع تجلیات تابیدن گیرد وبوارق ولوائح انوار صفات درخشیدن آغازد وگوید 


۱- سورة الحشر(٩۵)‏ آیه ۸. 


۲- سورة العنکبوت (۳۹) آیه ۶٩‏ 


تشریقات۲۰۱ 


4 


ساګر 


وتا نی سن الصنعاء برق 

سخبرنی مستی قرب المزار 
آنکه در حيرت افتد وارادت شوق گردد و در تغیّرات احوال و تقلبات اطوار سرگردان شود 
واین معنی ورد خود سازد. 


4 


سار 


فؤادى وا فوادی وا نوادی 

فؤادی هس انم فى کل واد 
وباشد که به شکر احوال از قید اعمال بیرون آید وبه روح آن از کدح این خلاص یابد و این در 
حال غلب شوق و شّت شکر تواند بود واگر چه از ضعفی خالی نبود مضر نب‌اشد قال الله 
تعالی:و بر المخبتین ۲۳ هرچند نزدیکتر شعله آتش شوق تیزتر 


شعر 


وابرح مايكون‌الشوق یوما 
در هیچ حال قرار نگیرد و به هیچ وجه آرام نجوید ویابی الله الا ان یت نوره ۲۳۴ 


مشتاق لقای نو در خلد نیارامد 


گاه لطفش می نوازد گاه قهرش می گدازد و او می سوزد و می سازد و با خود می سراید 


۳ سور: الحج (۲۲) آیه ۳۴. 


۴- سورة التوية )٩(‏ آیه ۳۲. 


۳۲ 0 مجموعه رسائل‌فارسی 


شعر 
ارید وصالسه ویسرید هجری 
فأتركمااريدلما بريد 

واین هنوز مقام محبّت صفات است چه اترك و ارید وقتی صادق باشد که او را مرادی باشد 


وخودرادرمیان یابد. 


ر 


هم از گبران یکی باشی چو خود رادرمیان بینی 
تا دراثنای وَل وحیرت غیرت معشوق در رسد وکردار نهاد عاشق مسکین ارد وبه زبان عزت 
از پس پرد؛ ملکوت خطاب کند که ماللتراب و رب الارباب فان العرَةلله ۲۳٩‏ و ما من الم الا 


اللهالراحد القهار ۲۶ وحینثزٍ مح محبٍ ذات گردد و دراین مقام گوید. 


مصراع 


و کل مایفعل المحبوب محبوب 


4 


سګر 


هرچه ازتو آیند خوش بود 
خواه ی شفاخواهی الم 
بعداز آن اضداد براو آسان گردد سواء محیاهم ومما تهم متقابلات همسان نماید 


۲۵ سورة النساء (۴) آیه ۱۳۹ 


۲۶-سرر:ة ص (۳۸) آیه ۶۶ 


تشریقات ۵ ۲۰۴۳ 


a 


شعر 
وکل الذی ترضاه عندی هو الرّضى 
وكل المنايا فى رضاك امانى 
شداید و وقایع آسان شود. 


4 


بساګر 


ومصسوتی‌آن رضیتم لى حبات 
ویژسی فيكم عين النعیم 
نعمت وبلاء شذت و رخاء رنج و راحت, وصل و فرقت همه یکی گردد از لذت شهود جمال 


محبوب به ادراك غير نپردازد. آخذین ما اثبهم ربهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین ۲۳۷ 


۳ 


سگر 


هسوای له فرض تعطف ام جفا 
و مشربه عذب تکدرام صنا 
و کت الى المحبوب امرى كله 
فان شاء احیائی وان شاء اتلفا 


وباشد که بلا خوشتر یابد و دوست تر دارد چه تصرف محبوب هنگام بلا در خود قویتر بیند 
شعر 


اريدكلااري دك للتواب 
ولكلىاريدك للعقاب 


۷-سورة الذاریات (۵۱) آیه 1۶ 


6 0 مجموعه ر سائل فارسی 


واین نهایت مقام محبان است. 


در محبّت حق بابنده 


قال الله تعالی : و القیت عليك محبّة منّی ۲۳٩‏ چون حق جل وعلا بنده را به حکم انا اخترتك 
برگزیند و خلعت اجتبا در او پوشاند اورابی تقدم ارادت و محبّت او دفعةٌ به خود جذب کند 
واز خردی خود بستاند بیچاره عهد الست بربکم فراموش کرده و از راه‌نجات افتاده‌در ظلمت 
شب دیجور طبیعت گرفتار اغنام قوای حبوانی در صحرای غفلت پراکنده به دست زوجهُ نفس 
درمانده در سرمای سکون عزیمت فسرده نا گاه در چنین حالتی برقی از سبحات جمال وجه 
معشوق بدرخشد و اورا در رباید تادرحرکت آید و آتش عشق طلب دارد به خبری قانع پویان 
وبه قبسی راضی جویان تا در ائنای این حیرت بی خبر در بقع مبارکه قلب افتد و به وادی 
ایمن روح از شجرة وجود خویش آواز نی انا الله شنود یا در حجرة ام هانی بدن خفته جبرئیل 
اورا بیدار کند وبر براق نفس قدسی سوی حضرت برد که سبحان الذی اسری بعبده لیلا ۲۰۹ 
یادرعین معصیت و ذلت مبتلی اجتباه ربّه فتاب عليه و هد ی ۳ آن حله اصطفا در براین تاج 
کرامت بر سر وهمه از حال خود بی خبر. بایزید را رحمة الله عليه ازحال معروف کرخی 
پرسیدند فرمود که اعطی الزبد باللیرسان فی حجر الرحمن و لیکن بعداز جذبه او را باز به 
حجب جلال محجوب گرد انند وبامقام سلوك روی کنند تا محبّت قرّت گیرد و اشتیاق غالب 


گردد. 


۲۸- سور طه (۲۰) آیه .۳٩‏ 
۹ سور: الاسراء (۱۷) آیه ۸ 


۰- سورة طه (۲۰) آیه ۱۲۲. 


تشریقات ۲۰۵0 


دیدار می نمایی و پرهیز می کنی 

بازار خویش و آتش ما تیز می کنی 
موسی صلوات الله علیه در غلوای احتجاب ازغایت غلبة اشواق گفت ارنی انظر اليك ولن 
ترانی ۲ جواب شنید تا بعداز اند کال جبل وجوداوبه نور تجلی وفنای خر موسی صعقاً به 
افاقت رسید و اصطفایافت و مصطفی صلوات الله علیه و آله در مثل این حالت گفت وذعنی 
ربی وخود رااز کوه بزیر می انداخت تا آواز جبرئیل علیه السلام از هوا شنید چون باز نگرید 


یعنی قرب ما در سجودفناست و از 


جمال معشوق دید خطاب آمد که و اسجد واقترب 
اين جهت در سجود [می گفت] اعوذ بعفوك من عقابك و اعوذ برضاك من سخطك و اعوذ بك 
منك ۲۲۳ خواند پس ابن طایفه محبوبان محب‌اند و طایفه اوّل محّان محبوب نه آنکه محبان 
محبوب نباشند چه اگر محبوب نبودندی هرگز محب نگشتندی اوّل یحبهم باشد انگه یحتونه 
انت الحبیب و لکنّی الوذبه من ان اکون محبَاً غیر محبوب لکن به نسبت با محبَ محبوب 
احببت در تحبّبت پنهان است وبه نسبت با محبوب محبٍ احببت در تحیّبت غالب وصف این 
یجتبی اليه من بشاء نعت ویهدی الیه من ینیب آنکه گاه به حسن صفات بازماند و رب 


لاتذرنی فردا * خواند این از آن حجب فارغ بود گوید. 


۱- سورة الا عراف (۷) آیه ۱۴۳ 
۲- سورة العلق )٩۶(‏ آیه .۱٩‏ 
۳ تفسیر کشف الاسرار. ۱۱۰۲/۸( دعای سحده حضرت در شب نیمه شعبان ) 


چ سورة الأنییاء (۲۱) آبه .۸٩‏ 


۲۰۱ ۲7 مجموعه ر سائل‌فارسی 


حسن هرکس درنمی جنباند این وت کت دلم 
لطف می باید که باشد حسن بسیاری بود 
مصراع 
مشتاق وجهل لايريد سواکا 
طاعت آن از کلفت و مشقت باشد وجاهدوا فی الله حقَ جهاده طاعت این از ذوق و محبّت 
باشد ونیشرك للیُسریٰ ۲۲۳ مح به وصف حال خود می سراید: 
اتانى هواها قبل ان اعرف الهوی 
فصادف تا آفار فا سا 
محبوب می گوید: 
شعر 


فى کل جارحة هواك دفین 


۴- سورة الأعلى (۸۷) آيه ۸. 


تشریقات 0 ۲۰۷ 


درمحبّت خلق با یگدیگر 


عن الله تعالی و جبت محبّتی للمتحاییّن فی ۲۷۵ محبّت خلق با یکدیگر بر دوقسم است معلل 
به غرضی و سببی و غير معلل؛ معلل دراغلب با نفع بود یا لت مثال نفع: چون محبّت منعم 
عليه منعم را و مثال لڏت: چون محبّت ناکح منکوحه را واين هر دو قسم محبّت عرضی است 
وعائد با محیّت بدنی چه محبٌّ در هر دو صورت با لذات خود رادوست دارد و با لعرض آن 
راکه نفع ولت بذوامی,وساند از آن ری که غراف موب اواسست وش یرانق موه 


محبوب بود 


شعر 


حليف غرام اننت ليكن بنفسه 

و ابقاك وصفاً منك بعض ادلتی 
و آن را اقسام بسیار و انواع بی شمار است وامّا غیر معلل محبّت حقیقی است که آن را 
محتّت جبلی خوانند وصبتنی بود بر مشاکلت ذرات ومسناسبت ارواح و مقاربت رت 
ومجانست نفوس چون ارواح رادر فطرتِ اولی ازلاً مناسبتی با یکد یگر افتاده باشد بروجهی 
که از صف اوّل باشند یا از صفوف متقارب بعداز احتجاب به حجب نشأت به تنسّم نسیم 
آشنانی ازلی وبری صفائی فطری و دلالت تشأم یکدیگر راباز شناسندو محبّت مان ایشان 
تازه گردد چه انسعفاد در ازل بوده است پس انحلال آن در ابد محال باشد. قال الب عليه 
السلام: الارواح جنود مجندٌ فما تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف ۲۷۶ 


۵- در تفسیر کشف الاسرار, ۸۳/۲ به صورت « زَحْبْتْ محبتی للستحابین فیٌ و المتجالسین فى و 


المتزآورین في و المتباذلین فی» آهده است: 


۶- حدیث نبوی است - کشف المححوب / ۳۳۶۰۳۳۵ 


۸ مجموعه رسائل‌فارسی 


برادران صفارا تعارف ازلی است 

که بی وسیلت نام و نشان نشان بدهند 
و باشد که از هر دو جانب یکسان بود چون محبّت عرفا و ارباب ولایت با یکدیگر و باشد که 
ازيك جانب قوی تر بود جهت زیادت قرب اوبه حق چون محبّت شیح بامرید و نبی با اخیار 
امّت بل محبّت صاحب ولایت بااهل عالم چه او به محبّت حق خلق را دوست دارد لله وفی 
الله و بالله و بقدر تفاوت استعدادات ایشان و انوار نطرتشان باه رکس محیتی خاض دارد 
الخلق حبيبنا والحق حبیبنا فإ اختلفا فالحقَ احبّ الینا پس هركس راقرب حقَ بيش محتّت 
صاحب ولایت بااوبیش چه آن مقتضای خیریّت ذات اوست و پیوند روحش با ارواح ایشان 
نه به تصرّف عقل و نفس,وچون ارواح رادر بدو فطرت تقارب بوده باشد قلوب رانیز تناسب 
لازم بود ونفوس راتجانس واجب و باشد که ارواح راقّت تشام نباشد جهت قصور از درجة 
عرفان فی نفس الا مر یا تقصیر درسلوك و مدارج ایقان و قلوب رابه حسب تشاهد این محبّت 
و الفت پیدا شود و درعلوم و عقاید و مکاشفات حقایق به توافق باشند 


مضراع 


وللقلب على القلب دلیل حين يلقاه 

واین محبّت فی الله بودوصاحبش محت اخیار و ابرار و مبغض اشرار مفسدین وباشد 
که متحابټّن صاحب دل نباشند و رابطۂ تجانس نفوس جهت توافق درمکارم اخلاق و تطابق 
آراء و حسن شمایل و کرم و خصال و فضایل ایشان را بر محبّت یکدیگر باعث گرداند و 
یکدیگر را دوست دارند واین مت لله بود وصاحبش دوستدار اصحاب فضائل ودشمن 
ارباب رذائل باشد و مراتب سه گانه اقسام محبّت حقیقی است بی غرض و معین در محبّت 
حق ومفید محبوبیّت او تعالی و باشد که محبّت حسن صورت نیز لمعه‌ای ازاین محبّت حقیقی 
بود نه به غرض لذت مشوب و نه به داعية شهوت ملّث بل مجرّه تناسب اعضاء وحسن 
صفات باعث بوده باشد واین نیز از ضعفی خالی نبود چه تقد به محل نتیجة احتجاب تواند 
بود لیکن موجب ازالت هموم مختلف و ابطال دواعی ومقاصد متفاوت گردد وجهات کثرت 


تشریقات ۲۰۹0 


از نفس بیرون برد و از این جهت مد سالك بود در توجّه به حق وتوحید مقصد چه ازالت موانع 
و تقلیل آن ازمعدذات است و باشد که چون قیود بايك قید آید مطلق شود واز این جهت فرموده 
من ن عشق و عف وکتم ومات مات شهیر| ۲۱۷ 


خانمه 
در وصف سیرت موخد محبّ عادل وبیان طربقت او 


کامل شخصی بود که او راازاین هرسه صفت نصیبی تام باشد و خلق رابه عين حق يبند به نظر 
مرحمت وعاطفت رحمانی همه رایکسان نگرد باز هر یکی رابه حسسب استعداد خاص به 
رحمت رحمانی تربیت کند از آن رحمت رحمانی هیچ کس رابی نصیب نگرداند وآن نعم 
ظاهراست هرکجا احتیاجی بیند دریغ ندارد چه معنی بدالله ملئاً سخاء لا تفیضها التفقة ۲۱۸ 
مطالعه می کند از فقر نترسد تابخیل شود ومنع کند اما رحمت رحیمی که نعم باطن است چون 
ستاننسده بر نشابد افادت چبگونه افستد قال امیرالمومنیسن على علیه‌السلام ها 
ان هیهنا لعلما جماً لواصبت له حملٌ ۲ در سخا و عطا خود راد میان نبیند تا از جود حق باز 
نماند عالم با هر چه در او است پیش او وقعی ندارد فان انیا لا تزن عندالله جناح بعوضة ۲۲۲ 
به مد ح و ذم خلق التفات ننماید و وجود و عدم ایشان را وزنی ننهد و افعال و صفات با ایشان 
نسبت نکند لا یکمل ایمان الرّجل حتی یکون الخلق عنده کالاًباعر ۲۳۱ لاجرم ستایش و 


۷- از موضوعات است ابن قیم. المنار المتیف ص ۱۴۰. 

۸- حدیث نبوی است - در تفسیر کشف الاسرار. ۲۷۵/۱ .- ید الله ملثالا تخیضها نفقهٌسخاء 
اللیل و انتهار. آمده است. 

۹ نهج البلاغه. قصار الحکم / ۱۴۷. 

۰ در تفسیر کشف الاسرار. ۶۶,٩‏ به صورت: لوکان الدنیا تزن عند الله جناح بعوضه ماسقی 
کافراً منها شربه ماء. آمده است. ۱ 

۱- نظیر آن در - بحر المعارف /۲۴۰. عن النبی(ص) انه قال لايستكمل العبد حقيقه الایمان 


حتی یکون ان ... آمده اسٽ . 


۰ 7 مجمو عه رسائل فارسی 


نکوهش ایشان نیز بر سبیل تربیت نکند ازمجالست وضیع و خامل ننگ ندارد وبه صحبت 
عاقل وشریف ونبیه فخر نیارد چه همه رابه حکم مساوات یکی شمارد اما آداب و اوضاع 
فرونگذارد به شرایع ورسوم طریقت متدیّن باشد و به حقایسق وانوار حقیقت متحقق نور 
معرفت را بر نور ورع بگمارد تا شدّت این سورت آن را بنشاندخلق خدارا محبٍ و نیکو خواه 
باشد وبه نظر توحید همه رابر راهبیند و در زلات معذور داردنه آنکه امر معروف و نهی منکر 
را ترك گیرد چه احکام تجلیات صفات از حق ابد وازحکم حسق مردم را به حق فرماید 
فرمودنی به لطف از راہ شفقت ونصیحت از باطل نهی کند نهی کردنی به رفق,به اخلاق الهی 
متخلق بود وبه صفات ربّانی متصف., در رخا شکور ودر بلا صبور به وقت مجارات سفها 
حلیم و پردبار اصحاب جنایات را صفاح و آمرزگار و گمره و نادان رارهنما و آموزگار بر 
مبتلا و درمانده رحیم و رئوف بر مسکین و بیچاره بخشاینده وعطوف درحاجات کریم و در 
مصالح حکیم. در خیرات و راعات نفاع در شرور و زحمات دفاع, در صحبت ولقاء اخوان 
خوش خلق وخندان, همواره ودود و مودود؛ پیوسته بشاش و بسام» در معاملات په مسامحت 
وسماحت.,در محاورات به ملا طفت وظرافت در مخاصمات منصف و منتصف در محاربات 
شجاع و قوی دل چه حیات حسی نزد او قدری ندارد و تعلیق امور به اوقات آن یقین داند فاذا 
جاء اجلهم لا یستا خرون ساعد ولایستقدمون ۲۲۲ عنوان شأن او رضا بود چه جف القلم بماهو 
کائن عیان بیند درجمیع احوال شادمان و آسوده بودوهموم واحزان بیهوده به خود راه ندهد 
قال النبّی عليه السلام ان الله تعالی جعل الرّوح و الفرح فى الرّضی واليقين و جعل الهم 
والحزن فى السك و التخط ۳ همّت بلند دارد ماسوی الله همه نزد او حقیر نماید بلکه اگر 
هیچ نیابد از هیچ نرنجد و گناه بر هیچ کس ننهد چه منصرّف مطلق ید قدرت حق مواقع استعداد 
و مواضع استحقاق به نور حق شناسد وهر ذوحقی را به حق خود برساند و داد مظلوم رااز 
ظالم بستاند چه طریق انصاف و انتصاف نیکو داند و انفعال و تغیّر از خلق بدو راه نیابد چه 
اتصال به حق او را ثابت دارد باهمه کس به حجّت و برهان غالب بود و در مباحثات بی جدل 
وعناد مظفر و منصور الهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. ۲۳۴ 

۷۲- سورة الاعراف (۷) آیه ۳۴. 


۲۳ حدیت نبوی است, اصول کافی. ۰۵۷/۲ 


۴ سرر: الصافات (۳۷) آیه. ۱۷۲۰۱۷۳ 


تشریقات ۲۱۱۲0 


ا 


وصبت 


بدان ایّدك الله بنور القدس که تحقیقانی که در این تشریقات روشن می‌گرده و معانی که 
دراین تلفیقات به ظهور می پیوندد انواری است که جز به تایبا الهی و توفیق ربانی بعداز 
تزکیه و تصفية تام بردل وجان نتابد وبه مجرّد تعلیم و تعلم انسانی به‌باطن فرو نیاید چه با 


وجود حجب, کثرت نور وحدت پرتو ندهد. 


پسرده بردار تسا فرود ید 
ودج کبریا به صفه بار 
و تا میل به طبیعت محبّت روی ننماید اهبطا منها جمیعاً بعضکم لبعض عدو * و باتفرّق و 
جهت عدالت صورت نبندد وان هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 
شاط ۱ 
صراط مستقیم طریق عدالت است قال الله تعالی و من يامر بالعدل و هو على صراط 
مستقیم ۵" وبا متابعت اهوای متفرقه استقامت ممکن نباشد فلا تتیعوا الهوی ان 
تعدلوا ۲۲۶ پس هرگاه که در سیر الی الله طریق عدالت مسلوك باشد وزیغ و انحراف ومیل به 
طریق تفریط و افراط ازنفس برخیزد و نور محبّت در دل پدیدار شود و آفتاب توحید از افق 
اعلی عالم روح طلوع کند و اگر در سیر فی الله چهر: بدر محبّت از برج سعادت دل بدرخشد 
هم برسماء روح شمس توحید رخشان گردد و هم در زمین نفس جوهر عدالت درخشان شود و 
اگر در سیرمن الله آفتاب توحید از سماء روح تابیدن گیرد ماه محبّت از افق مبین عالم قلب 
طالع گرددو آفاق عالم نفس به اشراق نور عدالت مضیی ومنور شود چه ه رکدام که دست دهد 


« سورة طه (۲۰) آیه ۱۲۳. 
١#‏ سورة الانعام (۶) آبه ۱۵۳ 
۵- سور: النحل (۱۶) آیه ۷۶. 


۶ سور: النساء (۴) آیه ۱۳۵ 


۲ مجموعه رسائل فارسی 


وبه کمال رسد مودی بدان دو دیگر باشد پس بین تا به کدام نزدیکتری و استعداد قابلټت 
کدام بیشتر داری و تقاضای چه بهتر می‌کنی ومیل کدام و روی کدام قویتر است اسباب آن 
مهیّا دار و هّت بر احراز غایت آن گمار بر سمتی رشید و طریقی قویم تا به مقصد رسی چه 
اتصال این کمالات و ارتباط این احوال به یکدیگر مقتضی عدم استقرار از هر يك به انفراد 
باشد و مستلزم استبتاع هريك مرهمه رابه استجماع. از بهر آنکه منابع و معادن همه عائد 
باعین احدیّت تواند بود و چون وصول به منبع بعضی به حصول پیوست ظفر به همه حاصل 
کشت و بقدر تفر تو قربت او زیادت شد عن الله تعالى من رت الى شبرأ تقرّبت اليه ذراعاً 
ومن تقرب الی ذراعأً تقرّبت اليه باعأً ومن اتانی مشيأاتيته هرولة ۲۳۷ 


مهما نفرّبت فالمطلوب مقرب 
وان تعشقت فا المعشوق قد عشقا 
وان قصدت مقاماً زاد موهبة 
نلست ترجع محزونأو لافرقاً 
وان حصلت على وصف تعقسبه 


تقت ال سالة الموسومة بالتشريقات *". 


۷ حدیت قدسی است و از موضوعات -کاشف الاسرار. رك: ۶۴. 
۸- در نسخة آست - وتتمة هذه الرسالة من مصنفات شيخ عبدالرزاق الکاشانی قدس الله سره 
آلعزیز در شب پنجشنبه بيست وپنجم جمادی الارلی در چهار ساعت ونیم از شب مزبور گذشته 
صورت اتمام یافت بعون الله تعالی, ۱۲۷۳ - آمده است. 

ودر نسخة آستا - والحمد لله ارب العالمين رانضاره والسلام على اشرف الأنبياء محمد وآله 


الطاهرین - آمده است. 


ه بوحنا بن اسراثیل مصری 
ه مر نضی رحیمی 


از بوحنا بن اسرائیل ذمی که رساله حاضر به او نسبت داده شده در کتب تراجم 
ترجمهٌ مختصری ارائه شده. ریاض العلماء ترجمهٌ مختصری از او به صورت زیر ارائه 
داده است: «الذی استبصر و صار شیعیَاً امامیَأً فاضل عالم جلیل و له من المولفات» 
رسالة منهاج المناهج «بالفارسيه معروفة و قد اورد فی اولها مجمل احواله وانه کان 
الا ذمتا من اهل مصر ثم اسلم و صار شیعیا اقول وقد يستدل هذه الرسالة الی الشیخ 
ابوالفتوح الرازی علی ما مر فی ترجمته قد الفه على هذا المنهج كما فعله ابن طاوس 
فى الطرا ثف والله اعلم».۱ 

دربار؛ رسالۀ یاد شد؛ از او بسیار گفتگوست و نیز اختلاف است در این که آیا 
این رساله ابتدا به عربی تالیف شده و تحربرهای مختلف فارسی این رساله ترجمهُ آن 


است.و یا این که رسالهة مزبور ابتدا به فارسی نوشته شده و از چیزی ترجمه نشده. اما 


۱-ریاض ۳۸۸/۵ 


٤‏ رسائل خطی فارسی 


صاحب ذریعه نسخه ای عربی از این رساله معرفی می کند که در ضمن مجموعه ای 
در کتابخانه امیر المومنین نجف (امینی) فرار دارد و می گوید: شاید این رساله. اصل 
نسخه های فارسی یاه شده از آن باشد. ؟ همچنین ابوالحسن شعرانی مصحح تفسیر 
ابوالفتوح رازی گفته: کتاب یوحنا را فعلاً در دست ندارم اما به خاطر دارم که قصَه 
یوحن نام دیده‌ام به زبان عربی. " و نیز در مجلس نسخه‌ای تحت عنوان ورساله در 
امامت» وجود دارد که در پایان آن مترجم خود را عبدالکریم منشی تهرانی معرفی 
کرده و به قول آقای منزوی متن را نادرست «الزام النواصب» شیخ بهائی معرفی 
کرده. اگر ترجمه این تهرانی باشد پس باید گفت ترجمه‌ای است از رسالهٌ پوحنای 
اسرائیلی [ذریعه ۰]۲۸۹-۲ ۲ 

دربار؛ مولف رسالهٌ حاضر نیز بسیار گفتگوست که آیا یوحنا بن اسرائیل ذمی 
است يا فرد دیگری. همان طور که گذشت صاحب ریاض گفته: گاهی این رساله را به 
شیخ ابوالفتوح رازی نسبت داده‌اند. آقای شعرانی مصحح تفسیر ابوالفتو ح معتقد 
است که اسناد رساله یوحنا به ابوالفتوح مشکوك است. چون هيچيك از شاگردان 
ابوالفتوح آن را از او یاد نکرده اند. و کتابی دیگر نظیر همین کتاب به سید بن طاوس 
نسبت داده شده که نصرانیی بنام عبدالمحمود مسلمان شده بود و همان اتفاق برای او 
افتاد. ۵ 

شعرانی می گوید: «این گونه قصه های منحول برای بیان مذاهب و احتجاج بر 
صحخت آن از قدیم معمول بوده.در زمان امه ما مردی بنام ابان بن عیاش کتابی تالیف 
کرده از زبان سلیم بن قیس.... که با یسیاری از صحابهُ رسول الله (ص) ملا قات کرد و 
از آنها چیزها پرسید و خبرها شنید و در ضمن ادله بر حقانیت شیعه در آن گنجانیده 
است و در عهد ما یکی از علمای عراق موسوم به شیخ جواد بلاغی (ره) کتابی تالیف 
کرده است بنام رالرحله المدرسیّه» که قصضه مباحثه مسلمان و نصرانی است و کتابی 
دیگربنام «گفتار خوش یارقلی از دیگری و این گونه تصص را در عهد ما رمان دینی 
سی کی 


۲-ذربعه ۲۹۷/۲۵ 

۳-تفسیر | بوالفتوح رازی, شعرانی ۲۰-۱ 

۴-فهرست منزوی ۸٩۱/۲‏ 

۵-مقدمه تفسبر ابوالفنوح ۱ آقای قزوینی نیز گفته: اما رسالةٌ بوحّا را تاکنون محرر 
این اوراق به مطالعه آن موفق نشده و وصف آن را نیز در جایی مطالعه نکرده لهذا اظهار 
رایی دراین خصوص برای من ممکن نیست. (تفسیر ابوالفتوح رازی, شعرانی ۸-۱۲ ۲۳). 
۶-همان مأخذ ۲۰/۱ 


رسالهٌ بوحتاتا ۲۱۵ 


صاحب ذریعه نیز معتقد است که قصه‌ای خیالی می باشد مثل قصه «جزیرة 
خضراء».رالحقا ثق الراهنة»» «الطرائف» و«حسنية». ۲ 

آقای منزوی از رساله بوحتّا تحت عناوین ورسالهٌ یوحنا »»«رساله در امامت». 
«منهاج المناهج» و «رباله در حقانټت شیعه» نسخی با تحریرهای گوناگون به 
صورت زیر معرفی کرده است: 

-دانشگاه ۱۹۲۹۴۷»نستعلیق با تاریخ ۱۱۱۵ [ف دانشگاه ۵۴۶۴۸]. 

-تهران.ادبیات 3۱۱۰۴۳ [ف ادبیات ۰]۲۹۰۴۱ 

تهران» ملی ۰۴۳۱۴۱ نوشتة ۱۲۸۲ بنام «رساله در حقانیّت شیعه» (ف ملی 
۹ 

-موزه بریتانیا ۰0۲۰۱۱٩۳‏ سد ۀ ۱۳.[نسخه ها ۶۹۴۴۴] با ترجمه انگلیسی ایرج 
افشار. قسمت فارسی این نسخه در ۱۳۹۳ در تهران توسط مرحوم دکتر علی اکبر 
شهابی کليشه شده. این نسخه از نظر تحریر با نسح ما بسیار تفاوت دارد,زیرا در آن 
از آبات و روایاتی استشهاه شده که در رسأله ما خبری از آنها نیست. 

-ملك ۰۵۲۱۶۴۲ نسستعلیق ۱۰۸٩‏ همراه با «تحفهٌ شاهی» از قاضی زاده 
کرهرودی»علاءالدین. این نسخه نیز از نظر تحریر با نسخه ما تفاوت دارد. 

-دانشگاه ۴ ۳۵۵: نستعلیق سد؛ ۱۴ [ف دانشگاه ۵۴۱۲ ۲۵۷] 

-سپهسالار ۲۱۶۳۴۳: نستعلیق بی تا ریخ [ف سپهسالار ۱۹۱۴۳] 

مجلس ۲۰۵۹: نسخ؛ متر جم در ۱۳۱۴. [ف مجلس ۲۸۹۴۲] 

ملك ۶۱۶۹۳۲: نوشته عزیرالدین شبرازی اصطهبانا تی با تاریخ ۱۱۰۶ در دفتر 
این نسخه همین نسخه ماست که پس ازاستنساخ آیات و احادیث آن مستند شده اند و 
در پاورقی به آنها اشاره شده. و در مواردی که نیاز به اضافه نمودن کلماتی بوده بین 
[ ]گذاشته شده‌است. 

به نقل از صاحب ذریعه (۲۹۷۴۲۵) یکی از تحریرهای این رساله در سال 
۷ در تبریز چاپ سنگی شده. محمد محمدی اشتهاردی نیز در تهران ۱۳۹۵ 
تحریر جدیدی از این رساله کرده که همراه با حسنیه چاپ شده. ولی چون رساله ها از 
نظر تحریر متفاوت هستند چاپ و تصحیح نسخه ما موجه می نما ید. والله الموفق. 


۷-ذریعه ۲۹۷/۲۵ 


سم له ار حمن الت 


الحمد له رب العالمین و الصلوه و التلام علی خیر خلقه محتد و آله الطاهرین. 

اما بعد. حق تعالی به برهان تحقیق حجاب از خواطر همگنان مرفوع گرداناد و به 
مولعات تدلیس و مموهات تلبیس از بصایر سالکان به انوار عرفان مکشوف داراد تا طالب 
حق به هد ایت قوله تعالی: «نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم» "وبه درایت آیة: ریوم ندعوا 
کل انا بامامهرع " «فنکشفنا " عنك غطائك فبصرل الیوم حديد» "به تحقیق حق واصل 
گردد و محت انصاف و مبفض اجحاف به مقام: «فبشر عباد الذٍین يستمعون القول فیتبعون 
احسنه» “ رومن احسن قولاّممّن دعا الى الله وعملصالحاً» وقال‌انتی من 


۱-ألتحریم (۸)۶۶ دراصل به صورت: یسعی نورهم ... 
۲-اسراء( ۷۱/۱۷ 

۳-اصل: وکشفنا 

۴-ق (۲۲)۵۰ 

۵-الزمر(۳۹) ۱۸-۱۷ 


۶-اصل: و ندارد 


رساله یوحنات ۲۱۷۲ 


المسلمین» " به نظام آورد. و سلامی که نشر آن از قو ناطقة انسان بر نیاید و درودی که جز به 
تقد یر «ه و الذی یصلی علیکم و ملانکته» ‏ در نیاید مفضّلی را رسد که هدایت مهدیان اقطار 
آفاق کمترین باية افضال اوست و ارشاد مرشدان على الاطلاق فیضی از مايه نوال اوست. 
اعنی محمد مصطفی (صلی اللّه علیه و آله و سلم) بر آل و عترت او که پیشوایان دين و 
راهنمایان طریق ثواب اند باد. 

اما بعد چنین گوید بنده یوحنا بن " اسرائیل الڏمی المصری (غفر له) که چون ایزد تعالی 
چشم عقل مرا به نور هدایت روشن گردانید و آینه دلم را به صیقل عنایت بزدایید. بقینم گشت 
که سعادت ابدی و نجات سرمدی به اعتقاد صحبح شناختن خدا و رسول و امام و معاد و 
عبادات شرعیّه حاصل شود و چنین اعتقاد بجزاز طریق عقل و شرع دانسته اند[واباهم خلاف 
کرده اند و به عکس یکدیگ ر گفته اند که عقل از روی ایشان نفرت گیرد» یعنی بعضی از عقلای 
ایشان بر آنند که عالم قدیم است. و بعضی گفته اند که عالم محدث است. و بعضی گفته اند که 
خدای تعالی یکی است. و بعضی گفته اند که دو است. و بعضی گفته اند که سه است» و بعضی 
گفته اند که خدا جسم است و بر عرش نشسته و چهار انگشت از عرش زیاده است.و بعضی 
گفته اند که خدا منزه از جسم "" و عرض است.و بعضی گفته اند که خدای تعالی در فعل خود 
اختیار دارد. و بعضی گفته اند که خدای تعالی عالم است به همه اشیاء و دیگران گفته اند: 
عالم نیست به همه اشیاء. 

و مانند این اختلافات از حد و حصر می گذرد و هر عاقلی این قدر می داندکه چنین 
اختلافات به هم راست نياید.بلکه یکی اعتفاد حق بود و یکی با طل. 

اما اهل شرع که خود را به کناب و سنّت نسبت می دهند اختلافات ایشان از ان طایفه 
بیشتر افتاده و بعضی دین موسی و تورات راو بعضی دین عبسی و انجیل را حق دانسته اند و 


خصومت, تکفیر و نفسبق هست که وصف نتوان کرد. 


۷-فصلت (۲۱) ۳۳ 

۸-الاحزاب (۳۳) ۰۴۳ صل: در اوّل آیه «وم دارد به صورت: وهو الذی... 
۹-اصل:بنی اسرالیل. 

۰ا صل : حسم است. 


1۲۱۸ رسائل خطی فارسی 


این ضعیف بیچاره یوحنا که طلب هدایت می کنم و حق می جویم نزد ه رکس که می رفتم 
و می پرسید م که از اینها کدام حق است؟ در جواب می گفتند که حق آن است که ما می گوییم 
وقول خدا این است که ما می گوییم وباقی همه باطل است و نامشروع می‌گویند. پس من در 
ميان اینها حیران و سرگردان ماندم و در کار خود چاره‌ندیدم الا آن که کنب همه را مطالعه 
کنم و ببینم که کدام بر حق اند و چه می گویند؟ و از آنجا استدلال به حق جویم.پس همت بستم 
به خواندن تورات و زبور و انجیل و فرقان و جد و جهد در تحقیق معانی ایشان کردم. و چون 
بر مقاصد این کتب مطلع شدم و معلوم شد که قر آن از کتابهای باقی بر حق تر است.و در همه 
کتب تصدیق قر آن و دین محمّد (ص) است مسلمان شدم و دست در قر آن زدم. 

و خواستم که طریق مسلمانان, از اعتقادات و طاعات بدانم. پس کتب همه مسلمانان 
جمع کردم و به جذ و جهد مطالعه نمودم. چندان اختلافات در دین محمّد (ص) ديدم که از 
اختلاف اوّل مرا مشکلتر بود: اولاً دیدم که بعضی می گویند که نيك و بد همه از خداست, و 
بعضی می گویند که نيك از خدا و بد از نفس بنده و بعضی کفر و فسق و فجور و دروغ را بر 
پیغمبران (علی نبینا و علیهم السلام) روا می دارند و کتابی ساخته اند و آن را به «تخطئه 
الا نبیاء» نام نهاده اند. وبعضی خلیفه بعد از رسول (ص) ابوبکر را دانسته اند.و بعضی عباس 
و بعضی على -علیه السلام- [را خلیفه دانسته اند], و بععطی ابوبکر را گمراه می دانند. و 
بعضی علی را بر سر منبر هزار کم.سه ماه لعنت کرده اند و بعضی در وضو پای می شویند و 
بعضی ات می کته : 

چون ایس اختلافها دیدم سر تفکر در گریبان تحیّر کشیده, نزديك بود که از مسلمانی 
پشیمان شوم. دیگر گفتم که شاید من فهم نکرده باشم, اين شبهه ها از علمای اسلام پرسم تا 
خل این مشکلها کنند. پس عزم بغداد کردم چون به مستنصریه ۲" رسیدم. که مدرسهٌ علوم بود 
و علماهای چهار مذهب در آن مدرسه حاضر بودند. در محفل ایشان در آمدم و گفتم که ای 
علمای اسلام من مردی نو مسلمانم و می خواهم وضو سازم و نمازی که حضرت رسول الله 


0۱-اصل: ندارم. 
-مد رسه ای بود در بغداد که در سال ۶۲۵ هبه امر المستنصر بالله عباسی آغاز شد ودر سال 2۳۱ 


اختتام یافت. فرهنگ معین ۱۹۶۸:۶ 


رسالهُ یو حتا 0 ۲۱۹ 


(ص) کرده باشد مرا تعلیم کنید. یکی از علما که مذهب ابوحنیفه داشت مرا وضو ونماز امر 
کرد بدان طریق که در مذ هب او راست بود پس من روی به شافعی مذهب کردم و گفتم که شما 
دراین باب چه می فرمایید؟شافعی مذهب گفت که وضو به این نوع بساز و نماز چنین کن پس 
روی به مالکی مذهب کردم و گفتم که شما در این باب چه می فرمایید؟ او مرا به نوعی دیگر 
اشارت فرمود. پس روی به حنبلی مذهب کردم که شما راه نمایید که از اين هر سه راه کدام 
حق است؟ او مرا به مذ هب خود راه نمود. 

چون من بیچاره بوحنا این نوع دیدم از مسلمانی پشیمان شدم و تحير بر من غلبه کرد. باز 
روی به سوی علما کردم و گفتم که از شما توقع آن دارم که بگویید که رسول (ص) به چه نوع 
و ضوساخته؟ ایشان گفتند که همچنین که ما ترا گفتیم.پس بنده یوحنا گفتم که این ۲۳ عزیزان, 
این از عقل و نقل دور است که رسول (ص) بیقین چنین عمل کرده باشد. چرا که حق یکی و 
دیگری باطل است. قال الله تعالی عرّوجل: فماذا بهد الحق الا ضلال, ۲" پس مرا به 
مذهبی ارشاد دهید که آن مذهب رسول (ص)باشد و به کلام خدا و حدیث رسول (ص) راست 
باشد. مرا گفتند که مذ هب ابی حنیفه گیر که حق است.بنده گفتم که من چنین پنداشتم اما چون 
مطالعه کردم چیزی دیدم که از عقل و نقل بیرون است. اول آن است که ابی حنیفه می گوید که 
اگر کسی بول و غابط کند و خود رانشوید و وضو کند وضو و نماز او درست بود و هیچ کس از 
رسول (ص) این نقل نکرده است. و دیگر ابوحنیفه می گوید که اگر مسلمانی بهودی را بکشد 
مسلمان را در عوض بهودی بکشند و این خلاف نص است قوله تعالی: و لسن یجعل الله 
اوی عن اکر روک ارف ر ا یی ره 
عوض بنده آزاد را بکشند و این خلاف نص است قوله تعالی: الخر بالخر والعبد بالعبد. ۶ 

چون من این بگفتم دانشمندان از من بد گمان شدند و گفتند: این سخنها و اعتراض 
کردن کار اهل بدعت است. امام حنیفه مجتهد است و مجتهد اگر خطا کند او را يك اجربود و 


۳-«این» کلمه‌ای است که در این رساله مکررا به معنی «ای» بکار رفته است. 
۴-بونس (۱۰) ۳۲ 
۵-نساء (۴) ۱۴۱ 


۶-بقره (۲) ۱۷۸ 


۰ 0 مجموعه رسائل فارسی 


اگر صواب بود دو اجر. بنده یوجنا گفتم که مراد من آن است که مرا به مذهبی دلالت کنید که حق 
باشد و موافق سخن خداو رسول. 

بعد از آن شافعی مذهب مرا به مذهب امام خود دلالت کرد. چون حنفی مذهب این سخن 
بشنید از جا در آمد و تحمّل نکرده و گفت: این شافعی مذهب.امام تو چه تحقیق دارد در آن که 
می‌گوید که اگر کسی زنا کند به زنی و دختری از او پیدا شود روا بود که بدین دختر عقد کندو با 
باکره وطی کند حلال باشد. ترا شرم نمی آید که از مذهسب خود می گوبی که مانند مذهب ما 
نیست واورابهترازامام حنیفه‌دانی؟ 

شافعی مذهب دیگر گرم شد. گفت: ای حنفی مذهب ترا شرم از مذهب خود نمی آید که 
امام توحنفی است.دو مساله نقل می کند که به هیچ عقل و نقل درست نیست اول آن است که 
می گوید که اگر مردی از شیر از به هندوستان رود و در هندوستان دختر بکر خود رابه شوهری 
عقد کند. بعد از آن, آن مرد با داماد خود یك دو سالی در هندوستان باشند. آنگاه آن مرد با 
داماد از هندوستان به شیراز آیند. داماد طلب دختر کند که په خانه خود می برم. آن مرد که پدر 
دختر است زنی به پیش داماد می آورد که دو سه فرزند دارد و یکی در شکم و می گوبد: این. 
فرزندان تواند واین.زن تواست. آن مرد گوید-که داماداست- که من دختربکر از تو خواستم 
و هنوز دست من به این دختر نرسیده و این دوفرزند تواست دو دوو یکی درشکم وتو می گوبی 
که این زن توست! و این مرد که پدر دختر است می‌گوید که حکم امام اعظم آن است که این 
فرزندان از آن تو باشند چرا که این زن در عقد تواست شاید که آب پشت تو فرشتگان آورده 
باشند ودر رحم انداخته باشند و این فرزندان حاصل شده و این سخن از عقل و نقل دور است. 

مسالة دوّم: اگرزنی شوهری او غایب شود پس آن زن را گویند شوهر تو مرده است آن 
زن عدَّۀ وفات شوهر بدارد و بعد از آن شوهری دیگر بکند و از اين شوهر دویم فرزندی چند 
حاصل شود و بعد از آن شوهردویم غایب شود و شوهراول که مرده باشد حاضرشود "امام تو 
حکم کرده که این همه فرزندان که از شوهر دویم پیدا شده‌اند از آن شوهر اول باشند و شوهر 
دویم [را ]که پدر این فرزند ان است.در ظاهرهیج حق نباشد. 


۷-اصل: شود و 


رساله بوحتا ۲۳۲۱۵ 


چون شافعی مذهب این سخنان در حق حنفی گفت شافعی مذهب و حنفی مذهب در 
خصومت و جدال افتادهبنده یوحنا گفتم این عزیزان جنگ مکنید که من از هردو مذهب بیزارم 
و هیچ کدام را قبول نخواهم کرد. 

پس مالکی مذ هب رو کرد وگفت: حنفی و شافعی مذهب به قباس می گویند و امام مالك 
که امام من است همه از حدیث و نص می گوید. پس مذهب امام مالك بگیر که مذهب حق 


ات 

چون مالکی مذهب این بگفت حنفی مذ هب معارض او شد و گفت این مالکی مذ هب اگر 
چه اجتهاد و قباس نمی کنی اما در مذهب تو چیزهاست که مخالف قرآن است و حدیث, چنان 
که گوشت بچه سگ حلال نهاده و وطی اجیر روا می دارد و تشهد آخردرنمازواجب نمی داند 
و اینها همه مخالف نص است و مخالف حدیث رسول الله (ص). مالکی مذهب این را بشنید و 
خشم گرفت و گفت: ای حنفی مذهب,در مذهب امام تو از اینها غریب ترو عجیب ترهست: اول 
امام توروامی دارد که پوست سگ را دباغت کنند وبه خود پوشند ونماز بکنند که رواست» و 
عسل جنابت و وضوبی نیت درست باشد وروادانسته درنساز فاتحه به فارسی بخواند 
وبعد از آن به عوض سوره | خلاص دوبرگ سبز "۲ بگویند وبه رکوع روند وسراز رکوع 
بالا نیا ورند و به سجده روند وسرا زسجود به مقدار عرض شمشیری بردارند و باز برزمین" نهند 
و تشهد بخوانند و پیش از سلام دادن یا بعد از سلام دادن اگر بادی به عمد رها کنند نماز 
درست باشد. و اگر به خطا بادی رها شود نماز او باطل باشد. و کسی که در مذهب او اینها 
رواست و بدین نوع امر می کند که خدا پرستند او راهیچ تحقیقی نیست. 

بعد از آن میان [حنفی و] مالکی مذ هب قیل و قال دراز شد و به سفاهت کشید چنان که 
حضّار مجلس همه از مذهب ایشان بیزار شدند خصوصاً من بیچاره که به نو مسلمان شده بودم 
از مسلمانی پشیمان شدم. پس حنبلی مذهب روی به من کرد وگفت که یا یو حنا تو ملول مشو و 
غم مخو رکه ترا به مذهبی دلالت کنم که در غایت پاکی باشد و آن مذ هب امام حنبل است. 

چون مالکی این سخن بشنید غضب گرفت و گفت: ای حنبلی مذهب.امام تو شاگرد امام 


من است. پس ترا نرسد که مذهب خود را بر مذفب ما غالب دانی با وجود آن که امام تودر چند 


۸-منظور از دوبرگ سبز یه برمدهامتان» الرحمن (۵۵) ۶۴ است. 


۲ رسائل خطی فارسی 


مساله خطا کرده: اول آن که می گوید که خدای تعالی جسم است و بر عرش می نشیند و از 
عرش چهار انگشت بالاتر است و هر شب آدینه به شکل پسری امرد بر بامهای مسجد می آید 
و نعلین از زمرد و مروارید در پادارد و موی سر دارد بافته از مروارید و بر درازگوشی سوار 
است که نعل او از زمرد و مروارید است و هر کس این مذهب دارد بر بامهای مسجد آخر 
می بنده و هرشب آدینه آن آخرها را پر از جو می‌کند تا خر خدا بخورد و این مشهور است. و 
دیگر گفت: پوستِ خوك مرده به دباغت پاك می شود و بر وی نماز توان گزارد. و گفت: اگر 
متوضی» سگ سیاه ببیند وضوی او باطل شود. و این مسایل به کلام و حدیث راست نیست 
[و] عقل نمی پسندد. 

بنده یوحنا چون این نوعها شنیدم گفتم: این عزیزان ننگ بر شما باد که دين محمد را 
بدین رسوایی نگاه می دارید اگر دین محمد بدین صفت خراب شده حیف از دین محمّد. اما 
گمان من این است که البته مذهبی دیگر هست که دین محمد به آن ثابت است و آن مذهب حق 
بود. شما را به خدا سوگند می دهم که هیچ مذهبی غیر از این چهار مذهب نیست؟ علمای اربعه 
گفتند: یا بوحناءچون ما را سوگند دادی با توراست بگوییم. بدان که ميان ما که مسلمانیم یك 
مذهب دیگر هست و آن را رافضیه خوانند و ایشان خود را دایم در میان حنفی و شافعی 
می گذارند و در پیش ما ایشان واجب القتل اند و ایشان در غایت قلت اند وبر ما نمی توانند 
غلبه کردن و از مذهب ایشان هیچ حاصل نیست. بنده یوحنا گفتم: این عزیزان.راست آن است 
که قلت ایشان دلیل بطلان ایشان نمی توان گفت, بلکه دلیل حقیقت ایشان تواند بود زیرا که 
در قر آن که کتاب شماست و بر پیغمبر شما فرود آمده من شنیدم که خدای تعالی بسیار مدح 
قلیل می فرماید قوله تعالی «و قلیل ماهم "" و ما آمن معه الا قلیل "۲ و قلیل من عبادی 
الشکور» ۲۱ و کثرت شما موجب حقیقت شما نمی شود بلکه دلیل بطلان شما خواهد بود. چرا 
که حق تعالی در قرآن بسیار مذمت کثیر می فرماید. قوله تعالی: «و ان تطع اکثر من فی 


۹-ص (۳۸) ۲۴ 
۰-هود (۴۰)۱۱ 


۱-سباً (۱۳)۳۴ 


رساله یوحتات ۲۲۳ 


الارض یضلوك عن سبیل الله ۲۲ و ما یتبع اکثرهم الا ظا "۲ و لکن اکثرهم لا یعلمون ۲۴ و این 
گواه‌است از خدای تعالی که گمراهان بیشتر باشند و اهل حق کمترند. 

و از شما توقع آن دارم که یکی از علمای رافضیّه طلب دارید تا بشنوم که چه می گوید. 
علما گفتند که رافضیّه زهر آن ندارند ۲۵ که در برابر ما سخن گویند.زیرا که حکم می کنیم که 
ایشان را بکشند. 

بنده یوحنا گفتم که چا ایشان را می‌کشید. مگر اقرار به یگانگی خدا ندارند و به 
پیغمبری رسول ونماز و زکات و روزه و حح [و]اقرار به یگانگی خدا ندارند؟گفتند: بلی اقرار 
دارند. گفتم: مگرفسق و فجوررا مباح می دانند؟گفتند:نه, گفتم: مگر به قیامت و حشر ونشر و 
صراط و میزان اعتقاد ندارند؟ و به حساب بهشت و دوزخ اقرار نگفتند اگفتند] بلی اقرار 
دارند. گفتم: عجب کاری است که کسانی که به اينها همه»[که] مذکور شد.اقرار دارندو امر را 
امر ونھی را نهی می دانند چرا واجب القتل اند؟ این از مسلمانی شما عجب است واز انصاف 
بیرون است. پس علما گفتند که رافضيّه بد اعتقاداند و آن, آن است که می گویند که رسول 
(ص) علی بن ابی طالب را نصب کرده است که او بعد از من خلیفه باشد و رافضیّه علی (ع) را 
خلیفۀ رسول الله می دانند وابی بکر را خلیفه نمی دانند. 

بنده بوحنا گفتم که چون می فرمایید دربار؛ امام قراء صاحب تفسیر«معالم التنزیل» که 
از جملهٌ اکابر اهل سنّت است.یا نه؟گفتند: بلی گفتم: در تفسیر روایت او قبول دارید؟ گفتند: 
بلی گفتم: در تفسیر ی «وانذر عشیرتك الا قربین» ۶" در معالم التنزیل روایت کرده که رسول 
یوم الا رگفت:- چون میهمانی کرده بود بنی عبدالمطلب را- یا بنی عبد المطلب قد جثتکم 
بخیر الدنیا و الاخره فایکم یوازرنی؟ یعنی ای فرزندان عبد المطلب آمدم به شما به خير الدنیا 
و آخرت پس کیست از شما که مرا در این کار مدد دهد و او خلیفه و وزیرو وصّی من باشد بعد از 


۲-انعام (ع) ۱۱۶ 
۳-یونس (۱۰) ۳۶ 
1-۴ عراف (۱۳۱)۷ 
۵-اصل: ندارد 


۶-الشعراء (۲۶) ۲۱۴ 


۶ "۲ مجموعه رسائل‌فارسی 


من؟علی -علیه السَلام- پیش از همه برخاست و گفت که من یا رسول اللّه. پس حضرت رسول 
فرمود: انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی يا علی توبرادر من و وصی من و 
خلیفةٌ من بعد از مسن. ۲" چون عالم شما چنین می فرماید چرا می گویید که رافضیّه در این 
معنی واجب القتل اند؟ 

و دیگرامام احمد حنبل که یکی از ائْعَه اربعه است در مسند خود روایت می کند که 
سلمان فارسی از حضرت رسول الله (ص) پرسید که وصی شما کیست؟ رسول الله (ص) 
فرمود: یا سلمان وصی موسی که بود؟سلمان گفت: که ها رون پس رسول الله فرمود که وصی 
ووارث من که دین مرانگاه‌دارد و وعده های من برساند علی بن ابی طالب است.پس رافضيټّه 
به این قول واجب القتل نباشند. 

علما گفتند که این روایات را تاویل می کنیم که اجماعاً ۲۸ متفق شده اند بر صخت 
خلافت ابی بکر. 

بنده یسوحنا گفتم که رافضیّه اجماع شما را مسلم نمی دارند بلکه می گویند که بیعت 
ابی بکر به اختیار هیچ کس نبود.زیرا که عمر بر سر منب رگفت که «انمّا کان بيعة ابی بکر فلتة وقاه 
الله المؤمنین شرّها فمن عادها الى مثلها فاقتلوه» یعنی بیعت ابی بکر چیزی نساگهانی بود 
خدای تعالی شرّاودفع کرد پس ه رکه چنان کند باری دیگراو را بکشید "۲ و این دلیل است که 
بیعت ابی بکر چیزی بی بنیاد بود.چون چنین با شد اجما ع نشده با شد در امامت ابی بکر. 

دیگر هیچ شك نیست که شما در صحاح بخاری در باب عن و جنین در باب رجم الحبلی 
روایت کرده اند که علی با ابربکر مخالفت کرده بر وی بیعت نکرده مذت شش ماه و روایت 
کرده اند در صحاح بخاری که رسول الله فرمود که علی مع الح والحقَ معه ۲۰.یعنی علی با 
حق است و حق با علی است و این کاری مشکل است,زیرا که در آن شش ماه که علی با ابی بکر 


۷-نفسیر الخازن بغوی که در حاشية آن معالم التنزیل است ۱۰۶/۵ ونيز یحار ۰۱۶۳/۱۸ 
۸-اصل:اجماع 

۹-اصل: بکشند 

۰-در بحار ۲۹/۳۸ به صورت: اهل الستّه روی سعد بن ابي وقاص عن النبی: علی مع الحق والحق مع 


علی يدور حیتما دار علی. وبه همین مضمون در ۳۳/۳۸ به نقل از عايشه. 


رساله بوحنات ۲۲۵ 


بیعت نکرده باشد واو را خلیفه نمی دانستید وحق با علی بوده نه با ابی بکر شك نیست که حق به 
علی بوده به قول رسول خداء و ابی بکر گمراه بوده.زیرا که خدای تعالی می فرماید فماذا بعد 
الحق الا الصّلال ۲۱ واگر حقّ به ابی بکر بوده حدیث پیغمبر دروغ باشد و دروغ بر پیغمبر روا 
نیست پس حق به طرف علی بوده نه به ابی بکر. 

پس علما گفتند یا یوحنا رافضیّه را از آن واجب القتل می دانیم که شخص یصاحبه دین 
را ناسزا گویند. بنده یوحنا گفتم: این بد باشد که صحابه رسول را ناسزا می‌گویند.یا آن که 
ایشان را شبهه هست به این سخن؟ علما گفتند شبهه‌ای ضعیف دارند و آن شبهه آن است که 
می گویند که ابی بکر از فاطمه فدك گرفت. بنده یوحناگفتم: والله این سخن دردل من 
می گردید و می خواستم که از شما بپرسم که این قضیّه چون بوده؟ شك نیست که در صحاح 
بخاری شما روایت کرده به چند طریق که فاطمه (علیهاالسَلام) از ابی بکر طلب میراث خود 
کرده.ایی بکر به وی نداده و فاطمه خشم گرفت و بعد از آن سخن بر وی نکرد تا آخر:ووصیّت به 
امیر المژمنین(ع) کرد که مرا به شب به خاك سپارو حضرت امیر المومنین چنان کرد و این بیش 
شما ثابت و صحیح است و صورت روایت این است: روی البخاری فی باب غزوة الخیبر عن 
عايشه فی حدیث طویل فاتت فاطمه الی ابی بکر بطلب میراث آبیها فابی ابوبکر ان یدفع الی 
فاطمه شیئاً فوجدت فاطمه ابابکر فی ذلك فهجرته فلم تکلم حتّی مانت و عاشت بعد الّبی ستّة 
اشهر فلا توفیت دفنها زوجها علی ولم یژذن بها ابی بکر. ۲" روی البخاری ایضاً فی صحاح 
فی کتاب الفرایض عن عايشه عن فاطمه لما طلب ارض فد من میراث ابیها من ابی بکر 
هجرت فاطمه‌حتی ماتت ۳۳. 

پس بنده‌یوحنا گفتم: این‌احادیث که‌در کتب‌ شما وارداست دلیل‌است صریحأبر آن‌که 
ابی‌بکر فا طمه را رنجانیده‌است» پس ای عزیزان به انصاف درمیان آیید وتعصب‌را بگذارید. 
هرگاه که‌شما می‌گویید کسی که فاطمه را رنجانیده‌باشد رسول‌را رنجانیده باشد ۴" و خدای 


۱-یونس (۳۲)۱۰ 
۲-صحیح بخا ری, باب غزوة | لخیبر /۱۷۷ 
۳-صحیخ بخاری,کتاب الفرایض /۱۸۵ 
۴-در مسند حنبل ۳۲۶/۴ آمده: الما فاطمه بضعة منی وای اکره ان تفتنوها» 


۲7۲۲ مجموعه رسائل‌فارسی 


تعالی در قر آن مجيد مى فرماید: ان الذین یژذون الله و رسسوله لعنهم الله فى الانيا و 
الاخ بت یاف آن وسدیت شم دزوغ ات ا لعنت ر ای بکر زوا اد پر عدا 
ساکت شدند. 

دیگر بنده یوحنا گفتم: که شما در اول کتاب که قال به آن سیّد گفتید امام اعظم که 
بزرگترین ام اربعه است فرموده که اگر مجتهدی که اجتها د کند اگر آن صواب کند دو اجر یا بد 
واگر خطا کند يك اجر "" پس دراین باب جواب رافضیان چون می دهید؟ 

بعد از آن بحث علما در سخن درا ز گشت و هر کس در این باب سخنی می گفتند و ساکن 
شدند.بعد از ساعتی دیگ ر گفتند که میان ایشان اختلاف است,[زیرا] که ایشان اعتفاد بسته اند 
که فرقۀ ناجیه از این هفتاد و سه فرقه ماییم و هفتاد و دو فرقه دیگر هالك اند و مخلد اند در دوز خ 
پس ما را کافر می گویند و ما نمی دانیم که علمای سنت و جماعتیم که اهل نجات باشیم.یا نه, و 
مارا معلوم نیست که فرقه ناجیه از این هفتاد و دوسه فرقه کدام اند؟ 

بنده یوحنا گفتم: به حرمت دين محمد و حق قرآن مجبد که بگویید که رافضیان که 
می گویند ما فرقه ناجیه ایم به کدام آیه و حدیث استدلال می‌کنند؟ علما گفتند که رافضیان در 
کلام مجید یك آیه می آورند که حسق تعسالی می فرماید که «یوم ندعواکل اناس 
بامامهسم» ۲" یعنی آن روز که دعوت می کنيم همه را که به امام خود پيوندانيم. و يك حدیث 
دیگر از حضرت مصطفی دارند که «من تشبّه بقوم فهو منهم» ۳ یعنی هر کس که تشبه به هر 
قومی کرد ازایشان است و در روز قیامت با ایشان برانگیخته [و] «کما تبعثون تموتون و کما 
تموتون تبعثرن» ۱ "به واسطة این حدیث و آبه می گویند که چون ما مصطفی و مرتضی و ائم 


۳۵ -احزاب (۳۳) ۵۷ 

۶-در مسند حنبل ۱۵۸/۲ به صورت :ان الوالی اذا اجتهد فاصاب الحق فله اجران وا ذا اجتهد فاخطا فله 
اجرواحد. 

۲-۷ سرا ء ( ۷۱/۱۷ 

۸-شرح فارسی شهاب الاخبار /۳۰۵ 

۹-در عوالی اللثالی ۷۲/۴ به صورت: «کما تعصیشون نموتون وکما تموتون تبعنون‌وکما تس‌عسنون 


نحشرون» ونیزبه صورت: «لتموتن کما تنا مون ولتبعئن کما تستیقظون». 


رساله یوحنات ۲۲۷ 


معصومین را دوست می داریم البته به حکم الله و حدیث پیغمبر ما را به ائمه معصومین 
برانگیزند وه رکس که با ایشان برانگیخته شود بی شك بهشتی است و به بهشت رود بی حساپ. 
[زیرا]که مصطفی فرموده: حب علی بن ابی طالب یا کل السیئات كما تاکل النار الحطب. "۴ و 
دلیل بر این حدیث مذکوره قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودّه فی القربی, ۴۱ یعنی بگو ای 
محمد که من هیچ مزدی از شما نمی خواهم مگر دوستی خویشان نزديك من. و به مصطفی 
نردیکتر از علی و فاطمه و حسن و حسین کسی نبود. 

دیگر رسول فرمود: مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها 
صك و غوی ۲" یعنی اهل بیت من بر مثال کشتی نوح اند هر که در آن نشست نجات یافت و هر 
که خلاف ایشان کرد گمراه و عاصی شد. یعنی هر که دست بر دامن ایشان زند به شرطی که به 
صدق و اخلاص باشد و آنچه ایشان فرموده اند اگر همه نتواند بعضی بجا آورد بی شك ناجی 
است وه رکس که خلاف این کند به ضد این خواهد بود. 

ود گر بای وا وسده سول N NS‏ ۲ ها 
با حق است و حق با علی پس هر که بیروی علی کند پیروی حق کرده باشد و هر کس پیروی غير 
علی کند ضال و گمراه باشد قوله تعالی فماذا بعد الحق الا الصّلال. ۴ پس از آنجا معلوم شد 
که حق به د ست طایفه شيعه است که پیروی اهل بیت می کنند و از اهل نجات با شند. 

ای علما از زبان بنده بوحنا گواه باشید که من دین شیعه را قبول کردم.از آن که به فرمودۀ 
حق تعالی و کلام و حدیث مصطفی در مجلس شما نجات [حاصل] شد که ایشان دين حسق 
دارند و ترك حق نکرده اند و به طریق فرمودة خدا و رسول می روم و می‌گوییم: اشهد ان 
لااله الا الله و اشهد ان محمّداً رسول الله و اشهد ان علا ول الله حقأحقاً. 


۰-در بحار ۳۰۴/۳۹ به صورت: حب علی بن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب». 
۱-شوری (۲۳)۴۲ 

۲-در بحار ۱۲۲/۲۳ ۱ 

۳-در بحار ۲۹/۳۸ به صورت: را عتقاد اهل الستّه روی سعد بن ابی وقاص عن اللبی (ص) علی مع الحقَ 
والحق مع على بدور حینما دار علی» ونيز به همین مضمون در ۳۲/۳۸ به نقل از عایشه. 


۴-یونس (۳۲۱۰. 


» میرزا صلی منشی باشی 
و محمد رضا اظهری 


ترجمهٌ منظوم‌نامة‌امام‌رضا(ع) 
به عامربن زروامهر حاکم طبس 


میرزا علی منشی باشی «هشکی طبسی فرزند زین العا بدین دهشکی طبسی 
بنا به نوشته خودش در کتاب شلغم شوروا " که حاوی خاطراتش می باشد در سال 
۷ هجری قمری در شهر تربت حیدریه که مرکز کار وتجارت پدرش بوده است به 


۱-دهشك + ی نسبت, نام قریه‌ای است که غالبا به صورت دیهشك نوشته می‌شود ر می 
گویند دواشك بوده‌است. 

۲-کتاب شلغم شوروا محتوی خاطرات منشی باشی است و اصل آن در اختیار مرحوم علی 
آذری نویسنده کتاب شاعران معاصر خراسان و شرح احوال کلنل محمد تقی خان پسیان بوده 
است آقای سید عبدالحسین حجازی قاضی دیوان دادرسی سابق رونوشتی از آن تهیه 
کرده‌اند واین جانب نیزاز روی رونوشت ایشان نسخه‌ای باز نویسی کردهام و چون مشتمل بر 
وقایع زیادی از جمله تاریخ طبس و فردوس وگناباد و بشرویه و نیز وقایع زمان مشروطیّت و 
اطلاعات مبسوط دیگری می‌باشد در صدد هستم که آن را برای چاپ آماده سازم ان شاء 
الله. 


۳۳۰ 7 مجموعه رسائل فارسی 


دنیا آمده است و وفاتش در سال ۱۳۴۵ هق در دهشك می باشد وی پس از طی دوران 
طبس عزیمت کرده و در نزه استادان وقت معلومات خود را تکمیل کرده است وی 
علا وه بر فراگرفتن خط و خوش نویسی ازبرادرش:قریحة شاعری نیز داشته و به همین 
علت مورد توجه میرزا محمّد با قرخان عماد الملك حاکم طبس واقع شده واو رادر 
دفترکار خود به کار گماشته و علاوه بر سرودن اشعار به مناسبتهای مختلف, در امور 
مالیاتی و حکومتی.دست اند رکاربودهاست وی آثار خود را یاد داشت می کرده است 
و حوادث دوران زندگی خود رااز بدو طفولیت تا ۲۶ صفر ۱۳۳۲ هجری قمری یاد 
داشت کرده و کشمکشهای مخستلف و حوادث گوناگون را که بین حکام ثهرهای 
مجاور و والیان وقت خراسان جریان داشته است با قلمی شیوا نگاشته است و علاوه 
برآن تاریخ کوتاهی از شهرهای طبس و فردوس وگناباد و بشرویه نوشته است که 
بعدها مورد استفاد؛ دیگران در نگارش تاریخ طبس قرار گرفته است علاوه بر این 
کتاب. دو کتاب دیگر که به نام دیوان منشی باشی شهرت دار وبه خط بسیار زیبای 
خود او نگارش یافته است باقی مانده است که یکی از آنها در نزد دخترش که تنها 
فرزند با زمانده‌اش بوده باقی مانده که نسبت به حفظ وحراست آن‌سفارش بسیار کرده 
است " و دیگر جلد دیگری به همان نام که آخرین نوشته اش می‌با شد و ظاهراکاملتر از 
دیوان اوّلی باشد وفعلا در اختیار آقای عبدالحسین سررشته‌دار طبسی کارمند فعلی 
آستان قدس رضوی (ع) است که ظاهرا به نظر استاد فقید بدیع الرّمان فروزانفر نیز 
رسیدهاست. از جمله اشعار جالب منشی باشی قصیده‌ای است که به عنوان تر جمهۀ نامه 
منسوب به حضرت علی بن موسی الرضا سلام الله علیهما سروده است. درباره این 
نامه تاجائی که تحقیق شده است سوادی از آن در نزد مرحوم میرزا غلا محسین متولی 
که عهده دار تولیت امام زاد؛ طبس (حسین بن موسی الکاظم(ع)) بوده است. 
نگاهداری می شده است و منشی باشی هم در کتابی که در نزد دختر و نوه‌اش ( مر حوم 


۳-در نسخه دیران منشی باشی که در اختیار نوه‌ها یش می با شد نوشته است : 

نفتد همجر نسخهٌ اهلی جان بابا به دست نااهلی 
و درمورد این بیت توضیح داده است که نسخه‌ای خطی از دیوان اهلی شیرازی به دست 
شیخ نظام الدین دهشکی بوده و در مشهد آن را بايك جلد کتاب چا بی قطور معاوضه کرده 
است بعد از چند روز می فهمد که کتا بش در بازار به قیمت گزافی به فروش رسیده است به 
خریدار مراجعه کرده وتقاضای استرداد دیوان اهلی می کند خریدار می‌گوید آن کتاب به 
دست اهلش افتاد. 


ترجمه‌متظوم‌نامه..۲۳۱۲۰ 


سید غلامرضا رشیدی) بوده رهم در دیوانی که به آقای سررشته‌دار تعلق دارد از آن 
یادکرده‌است. 

این نامه يك بار توسط شادروان غلامرضا ریاضی رئیس اسبق معارف طبس 
( آموزش و پرورش) با استفاده از همین مأخذ در سالنامه خراسان (سال ۱۳۱۴) چاپ 
شده‌است و آقای ابوالقاسم سحاب نیز آن رابدرن ذکر مأخذ در جلد درم کتاب 
زندگانی حضرت رضا(ع) چاپ نموده است و مرحوم آقای شیخ محمد حسین آیتی 
بیرجندی نیز در کتاب بهارستان به آن اشاره نموده است و نگارنده نیز با استفاده از 
نوشتهٌ منشی باشی در مقاله‌ای که در شمار؛ ۱و۲ دوره نهم مجله استان قدس تحت 
عنوان امام زاده طبس نوشته؛ و چاپ کرده‌ام. ولی در هيچيك از اینها به قصیده منشی 
باشی اشاره نشده است تنهامر‌حوم ریاضی در کتاب زندگی سیاسی علی بن موسی 
الرضا که ترجمه از عربی است و در پایان کتاب خارج ازمتن به امام زاده طبس اشاره 
کرده وا زاین قصیده یاد کرده و نوشته‌اند که قصیده‌منشی با شی ۷۴ بیت است ونه بیت 
آن را درکتاب مزبور آورده‌اند ولی در مراجعۀ به دیوان منشی باشی که هم اکنون در 
اختیار آقای سررشته‌دار می‌باشد مشاهده کردم که ارلا این قصیده شامل ۸٩‏ بیت 
است که هیجده بیت آن ترجمهُ آزادی از نامهٌ‌منسوب به حضرت امام رضا(ع) می 
باشد و پنجاه بیت دیگر درمدح سلطان حسین بن موسی الکاظم (ع) و توسل به ذیل 
عنایت امام زادهاست وبیست ويك بیت دیگر درمد ح محمد ابراهیم خان سردار مکرم 
آخرین حاکم خاندان شیبانی در طبس بوده است و یز در مدح میرزا غلام حسین متولی 
می‌باشد. علاوه بر اینها به طوری که از کتاب شلغم شوروا بر می آید نصابی داشته که 
لغات مستعمل در دهشك را با لفظ قلم تطبیق کرده ولی از نصاب مزبور در آثار 
بجامانده چیزی به دست نیا مدهاست و چون بعد از مرگش مقداری از آثار قلمی او رابه 
لحاظ خوش نویسی به مشهد برده و فروخته اند شاید نصاب او نیز با آنها به فروش رفته 
باشد در هر حال قصیده هشتاد ر نه بیتی ار به نحوی که در نسخه دیوان ار که متعلق به 
آقای عبدالحسین سررشته‌دار می با شد به شرح زیر نگاشته می‌شود: 


برای تقدیم حضور لامع النور امام زادة لازم التعظیم طبس» 
این قصیدۀ ذیل رابه عقل نا قص وسلیقه نا مستقیم خود موزون نموده است. 


دانسی طبس ( چرابه لغت باغ گلشن است؟ 
چون بسرامام زاده آزاده مدفن اسسست 
تون باهمه‌ هواوفضاای وسییع او 


۱د ر بار ةاین که طبس رابه معنی باغ گلشن دانسته شاید از این جهت باشد که 

طبس را برای امتیاز از طبس مسینا که آن نیز در خراسان است طبس گاشن نامیده اند و باغ گلشن و خیابان 
گلشن وحمام گلشن که از سالهای قبل به این نامها شهرت داشته و دارد به همین علت باشد والاً در هیچ 
فرهنگی طبس به معنی گلشن ذکر نشده است. 


۲-نام سایق فردوس 


برجمه‌منظوم‌نامه..۲۳۳۵۰ 


پور امام هفتم موسی که کسوی او 

سيناوطوررفعت وادی ایمن است 
سلطان حسین آنکه طبس طعنه زد به خلد 

تانور چشسم فاطمه‌اش زیب دامن است 
تسا آفتاب چهروی افروخت در طبس 

صحن طبس چو ساحت فردوس روشن است 
تا خوابگاه سبط نبی گشت این زمین 

خاکش جلای دید؛ هر مدد و هر زن است 
ايتك سواد دستخط حضرت رضاست 

کان دستسخط به نام مبسارك مزین است 


ذختتو ةى و و ةا وو د 


عمری است کان سواد بسی بهتر از بیاض 

ملحوظ چشم روشن و محفوظ مخزن است 
کای مسر زبان ملك طبس شاهزاده‌ای 

از مادر آن نواحی وآن کوی وبرزن است 
اصلش زنسل حضرت موسی بن جعفر است 

اسمش حسیین وچهرهاش از شمس احسن‌است 
فشخر و شرف به ذات معلى صفات وی 

چون نسور آفستاب جهانتاب این است 
اندرطبس سراغدهندمنشان او 

این است اگر بجوئی و بینیش مسکن است 
رولی چو ماه برسر رویش علسی وش است 

خالی سياه بر لب لعلش نبی ون " است 
مویش رساولی‌کن یر مجعداست 


دستش دراز اما چون ابر بسهمن است 


۳-ون: شبیه ونظیر و مانند راگویند. برهان قاطع 


از عتسرتی است طیّب واز طینتی است پاك 

ازخانواده ایست که بی ریو و ریمن ؟ است 
انجاامانستی اسست زارد نمودنش 

فرض است برامین وبه اهلش سپردن است 
زودش سراغ گیرو بسپرس احتسرام کن 

کان شه برادر من ومعصصومه من است 
ای مرزبان چو یافتی او را بسه من فرست 


e ۷‏ 2 
ای نو نسه.ال باغ نبوت که قبه‌ات 
درز بت برادرست باغریب طوس 


نه جای گغفتن سخنن از او از تن اشت 
زان دستخط که حضرت ثامن رقم زده است 

درنسبتت به آل پیمبر مبرهن است 
نسوررخت به چشم حقیقت نگرشها 

چون مهرب ر سپهر رسالت معسیّن است 
اتسار افو توگراهاست ای غریب 

كز آل احمدى ودليل تومتقن است 
بیند بهشت انکه دراین روضه پانهاد 

چون دیدن حریسم تو غعیسر از شنیدن است 
ای شاهبازاوج تسقرب عجسسب مدار 

کاینجا تورا وطوس رضارا نشیمن است 


۴-ریمن: مکار حیله‌گر. فرهنگ معین 


ترجمه‌منظو م‌نامه..۵۲۰ ۲۳ 


هستی غریب درطبس اما غریب ليست 

در طوس هم غريب امام مثمّن است 
در طوس نی غریب که اندر مدیسنه هم 

بودی غریب و سخت غریبی وطن است 
روزازل مشیّت حق خواست این چنیین 

چون خواست حق.ر ضابه تضایای ذوالمن است 
ای زادةرسول که خسسبل ولای تو 

همچون نسم از فرض مراطوق گردن است 
در دحت وئنای توطبع است و خاطسرم 

در حیرتسی که ناطقه از شرح الکن است 
زاصلاب پا زاده‌ای و شاهراده‌ای 

آزاده‌ای وح تسوبرجان چو جوشن است 
آیسات جسودو بخشش موجود از کفت 

چون فيض و فضل عام خداوند اعلن است 
گر خسیمه طناب فلك بگسلی زم 

چون نسسج عنکبوت به دست تو اوهن * است 
همچون توئی نزاد ونزاید به روزگار 

چون مادر زم‌انه زمثلت مرو *است 
اطفاءنورحق‌نشودكزشماشرف 

ضوءقمربهابرحوادث ستردن است 
گردشمن تسو چرخ بود چون سفندیار 

چسشسم بدش نسشانه تسیر تسهسمتن است 


۵-اشاره به آیه ۴۱ سور عنکبرت (۳۹) 


ع-سترون : عقیم نازا 


۳۳۱ تا مجموعر سائل فارسی 


و رکج به سوی تونسگرد چسشیم آسمان 

دردیده‌اش خلنده به ناوك چو سوزن است 
بد خواه جاه و منزلتت ای سسپهر جود 

محبوس قعر چاه حوادث چه بیژن است 
ترك ادب نس‌مود که من من نمود چرخ 

باترك ۲ قبه‌ات که معاتب به سَنْ سَنْ * است 
باغ نهیم روی به سويت نشستن است 

قعرجحیم ازسرکویت بریدن است 
ورسد هق ةا ان 

همچون هلال ابروی تودرخمیدن است 
شیر از حرام زاده ندانسم کسی عدوت 

کان بی پدر به عترت اطهار دشمن است 
ای‌سایۀخدای زماسایه‌وامگیر 

چون سایه هسمای تو بر فرق گرزن است 
ای ساتر عیوب بسپوشان عيوب مها 

چون حفظ تو به چرخ خماهن نهنین "۲ است 
خواهم دهی حیاتم ويك جرعه‌ام دهی 

زان باده وجود که مسوجود در دن ۲" است 
تسامسست گردم از می وحدت به بیخودی 

گویم حدیث عشق که هنگام رفتین است 


۷-ترك: کلاه خود. برهان قاطع 
۸-سن سن : شما شما ( ترکی است) 
٩-شده:‏ درخانه» باب الدار (المنجد) 
۰-نهنین : سرپوش. برها ن قاطع 


۱-دن: خم سرکه و شراب وروغن رامثال آن 


ترجمه‌منظوم‌نامه..۲۳۷۰ 


عشق تو داشتم به سر اما دلیل راه 

گفتا مگوکه شرح محبت نگفستن است 
آب دو چشم و آتنسش دل پرده می‌درد 

کی نورشمس مستتر ازگل نهفتن اسست 
منسصوروار برس ردار مسبت 

بی پرده گاه گوهسر اسرار سفستن است 
عاشق بودبه آل على از ازل على 

بیدار باش هان که مراگاه خفتن است 
دستم بگیرتانشوم غسرق آب شرم 

زیرازمان رفتن وازجوی جستن است 
غيرازقيودمهرشماكان قيودبباد 

ازقیدروزگاروعلایق گسستن است 
گسرمن بدم به خوبی خود دستگیر باش 

شاه مسرارجاز تو برخویش بستن است 
خواهم شفیع جرم على نزد حسق شوى 

کال علی شفاعتشان رسم وذَيْدَن لاست 
آن کوکه در پناه تسو آسود روز حشر 

ایمن شد از عذاب که کوی تومأمن است 
شکرخدازعالملاهوت شهره‌ای 

در عسرش,فرش کوی رفیعت معنون است 
موسی اگربه کوی تو آیدرسدبه کام 

آری تونی شعیب ومقام تو مدین است 
در کفشکس نشسته فرشته به طایفیسسن 

اندرپی خوشامد يك یلك تناتن‌است 


۲-یْذنْ: به فتح هر دو دال و سکون یاونون داب و عادت (المنجد) 


۸ مجموعۀ رسال فارسی 


ای شاهزاده‌ای که ی حرمتت مدام 
بال ملك به صحن تو جاروب رفتن است 
مارا نا ت بسجز کعبهٌ درت 


چون بقعه تون دحل کان آمن است 
انکس که برخلاف توای شه قسدم زند 

چو نگوی زن براوکه‌به‌دست‌تومحجن "۲ است 
گر رنج این قصیده کشیدم خوشم از نك 

رنجم سعادتی که به از گنج زهمن است ۴ 
عشرت هميشه در طسلب غم کشیدن است 

راحت هماره در عقب رنج بردن است 
حد مدیح ترك مسدیح است از رهی 

لیکن به ترك مدح تو افسوس خوردن است 
واجسب بود مديحه این شاهزاده‌اش 

آن کو که طبع دارد و دارای این فن است 
من بعد ازاین به کوی توای نوگل علسی 

اواز وغل افق ات 
رحمی کن از عذاب الهی شود خلاص 

چون بر قیام و حشر وجزا جمله موقن است 


۳-محجن: چوگان 

۴-زهمن به فتح اول بر وزن بهمن نام خانه‌ای بوده در شهر ری گویند صاحب آن خانه که مردی درویش 
بود شبی در خواب دید که در دمشق گنجی خواهد یافت.... برای این داستان به برهان قاطع مراجعه نما نید 
و نیز دردفترششم مثنوی داستانی باهمین مضمون دارد که بااین بیت آغاز می شود: 


بود زر میرائثی رابی شمار جمله راخورد و بمانداوزارزار 


بر جمهً‌منظوم‌نامه..۲۳۹۳۰ 


همواره‌باد روز بسه بن خنده است به عيش 
تاکار بدسگال زبر رانده‌ات رن *است 


2 Ft 


یارب به عسمر حضرت سردار ۶ بر فزای 

کز وی مشام جانها چون بوی لادن است 
در تیه عمسر م‌انده جان زفیض اوست 

کام‌روز خوان جود پراز سلوی ومن است 
از پرتسوعسنایت او روشن است چشم 

همچسون فروغ شمع که روشن ز روغن است 
از سنبلسسش بدیده بچینم سنسیبله 

چون ماه عارضش را از ف‌اله خرمن است 
زالسانیش ۲" هزار امان است خصم را 

چسون مور درگزند از آن مار آهن است 
در بزم ورزم جسود و جسودش چو بنگری 

در خاك و دخمه ويله قارون و قسارن است 
ریزد هر انچه بیزدغربال آسمان 

دردامن سؤال اک در کر اررن است 
باشد هر آنچه واصل دست و کف کریسم 

بخشد هر انچه حاصل دراو معدن است 
کامل صفات و عدل شععاری که از خرد 


۵-زن: صدا رابه گریه بلند کردن 
۶-میرزا ابراهيم خان سردار مکرم حاکم طبس 
۷-آلمانی: منظور تفنگ ساخت آلمان است 


۰ "۲ مجموعهُرسائل فارسی 


ان‌کو به گاه وقعه و کرشش به گوش او 

بانگ تفنگ و توپ به از صوت ارغن است 
خون در عروق خصسم بخوشد چو بنگسرد 

چون شیر نر» به کوهه آن تند توسن است 
ظنی به مرگ دارد واز ترس جان دهد 

از صد یقین به است هر آن خوف کزظن است 
لب‌ازثا ببندم وگویم دا از آنك 

خورشید را به نسور چبه جای ستودن است 
تاسقف بی ستون فلسك چون تن عدوش 

ازقمه "سمال بر ان قاف اون است 
بادا فق‌ماره حسضرت سردار سر باس ند 

خصمش تنی که بی سروسر مانده بی تن است 

¥ ¥ 

دارم هزار شکرز آقای ولتت * 

کاین روضۂ مبارك ازاوباغ سوسن اسست 
اين قبه جلسیل زسعی جمیل اوست 

چون سقف آسمان ز کراکب ملون است 
هر جا که پاگذاری وهسر سو که بگذری 

گوئی به‌باغ: بر چمن گل چمیدن است 
امروزاین خسلیل ذبسیح منای توست 

برجان نثاریش به تو انصاف متقن است 


۸-قنه: به کسراوّل» بلند ترین نقطة هر چیز 
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-٩‏ آقای تولیت منظور مرحوم میرزا غلامحسین متولی است که مردی فاضل بوده ومتولی موقوفات 
امام زاده طبس بوده و کتابخانه آبرومندی داشته که در حمله نایب حسین کاشی در سال ۱۳۲٩‏ هق به 


طبس به غارت رفته است. 


ترجم‌منظوم‌نامه...۱۳ع۲ 


أزبهررفع هم و غسم این روضه منير 

چون باغ خلد خوبترین جای و مکمسن است 
حفظش کن از زیان زان گرچه چرخ گفت 

نیکوش یار شادی وبدگو به شسیون است 


ه ملافتح اله وفائی شوشتری 


رساله در جبرواختیار 


الف.مولف 

حاج ملا فتح الله بن ملاحسن بن حاج ملا رحبم شوشتری متخلص به «وفایی» 
(م۱۳۰۴.ه) از شعرا وعلمای قرن ۱۳-۱۳ هجری است. 

تذکره نویسان او را از جملهٌ وعرفا واجلهٌ علما که از اغلب علوم مستحضر واز 

صاحب حديقة الشعراء در ملاقاتی که با او داشته است می‌گوید: «در نجف 
اشرف خدمتشان مشرف شدم ودیدم واقعاً از احوال واخلاق آنچه را شنیده بودم کم 
بوده وبه علاو آن جمیع علمای ارض اقدس فضل وعلم ایشان را مسلم دارند. از 
تفربراتشان بر می آید واز حالا تشان نیز مشهود بود که خدمت بزرگان وعرفا وفقرا را 
هم دریافته ومشغول ریاضات وتزکیۀ نفس شده‌اند.» ۱ 


١-حديقة‏ الشعراء, تالیف سید احمد دیوان بیگی, تصحیح عبدا لحسین نوا نی ج ۳ ص۲۰۲۱ 


6 ۲ مجموعهُ رسائل فارسی 


بنابراین معلوم می‌شود که وفائی شوشتری مدتی از عمرش را مجاور ارض 
غری (نجف) سپری کرده واز خرمن اقبال بزرگان خوشه ها چیده است. شیخ آقابزرگ 
به یکی از اساتید اویعنی میرزا فتح الله مرعشی عارف مشهور به کیمیاوی که بین 
استاد وشاگرد رابطهٌ رید ومرادی بوده است, اشاره کرده واز رساله ای به نام 
«دستورالذکر» که برای وفائی شوشتری نگاشته است یاد می‌کند. ۲ 
ناو 
۱-دیوان وفایی شوشتری 
معروفترین اثر وفا نی شوشتری.دیوان شعر اوست که مکرّر چاپ شده‌است این 
دیوان شامل قصاید ومرائی در مدح ومنقبت اهل بیت (ع) است اشعار او نهایت 
اخلاص وارادتش را به ساحت مقدس خاندان رسالت (ع) می‌رساند تا آن جا که شاید 
بعضی از اشعارش غلو می‌نماید. مثلاً در مثنوی مرثیه سید لشهداء (ع) سروده است 
که در اینجا قسمتی از آن را می آوریم: 
بازدیوانسه شدم زنجیسر کسو 
کیست آنکو می‌کند تکفیر من 
گوبیا که پاره شد زنجیسر من 
شاارا گر من نمی‌دانم خدا 
ک‌افرم گسسر دانمش از حسق جدا 
من حسین را مسی‌پرستم زانکه او 
هست اوصافش همه اوصاف فهو 
جلوه گر شد چون به میدان بلا 
شاه دین یعنی حسیین در ینوا 
در این دیوان علاوه بر مدایح ومرائی ۲۴ غزل و۳۶ رباعی و« ۱۷بند» مرثیه 
دیده می‌شود. از غزلیات اوست: 
ناظران رخت ای ماه مقیم حرمند 
خادمان حرمت جمله ملا ی ك خدصند 
علم حسن بسرافراز برافروز جهان 
تا بدانند که شیران همه شیر علمند 


۲-رك. ذریعه ۸۱/۵ 
۳-دیوان وفا ئی شرشتری, ہمبئی» چاپ سنگی» بی تا. 


رسالهٌد رجبر... ۵00) ۲ 


سايةٌ سرو قدت گر به چمن باز افتد 
سروهای چمن از بار خجالت بسچمند 
زاهدا درگذر از جنت وفردوس ونعیم 
که جز او هر چه به خاطر گذرانی صنمند 
پیرو پیر مضان شو که نقرش قدمش 
دیده چون باز نمایبی همه چون جام جمند 
گر به جامی بنوازند مرا باده کشان 
عجبی نیست که این طایفه اهل کرمند 
ای «وفائی» به سر کوی وفاباش مقیم 
تا زانفاس مسیحا به وجودت بدمند ۴ 
نکتهٌ قابل ذکر این است که وفانی شوشتری دربا ره دیوان اشعارش گفته است: 
«بعد از آن که صحبت از شعر واین اوراق در میان آمده فرمودند آن نسخة چاپ 
بمبئی غلط ومفشوش است ودوباره نسخة صحیح به علا و اشعار دیگر فرستاده ام که 
چاپ قوه» ۵ 
لذا بر اهل فن وارباب تحقیق است که دیوان او را که دارای اغلاط وچاپهای 
مختلف با زیاده ونقصان است. اقدام به تحقیق وتصحیح آن نمایند تا مورد استفادة 
علا قمندان به خاندان رسالت قرار گیرد. 
۲-سراج المحتاج (فی السیر والسلوك) رساله ای است فارسی که به خواهش 
بعضی دوستانش نگاشته وهمراهبا دیوانش در ۱۲۹۴ هق چاپ شده است. ۶ 
۳-الشهاب الثاقب (فی رد الضوفیه) این اثر فارسی را به امر شيخ جعفر 
شوشتری تالیف کرده است. که تمام او را ملا محمد کریم خواسانی در کستاب 
(التنبیهات الجلیة) که در سال ۱۳۵۲ هق چاپ شده آورده است. ۷ 
۴-رساله در جبر واختیار 
بحث «جبر واختیار» از مباحثی است که دامنه قدمت آن به وسعت عمرانسان «حیوان 
ناطق» می رسد یعنی از زمانی که بشر عقلی پا به عرصه وجود گذاشت همواره این 


۴-دیوان وفالی شوشتری ص ۷٩‏ تهران, بی نا. 

۵-رل. حدیقه الشعراء, تالیف سید احمد دیوان بیگی. تصحیح عبدالحسین نوایی ج ۳ ص 
° 

۶-رك. ذریعه ۱۶۱/۱۴ 

۷-رك. ذریعه ۲۵۱/۱۴ 


۲ 7 مجموعه رسائلقارسی 


سوال برایش مطرح وبه دنبال جواب آن بوده است که آیا انسان مجبور است با 
مختار؟ 

برای جواب به این پرسش اعتقادی از دیرباز میان متفکران واندیشمندان چه 
در دورۀ حکمای ونان وچه در تمدن اسلامی وجدال اشاعره ومعتزله رسپس 
متاخرین از فلاسفه ومتکلمین همواره این بحث مطر ح بوده است. وه رگروه برای رفع 
این عویصه تاریخی واعتقادی وجستجوی ریشه های فلسفی وعرفانی وروایتی آن 
را دنبال کردند که ه رکدام موضوع دهها رساله وکتابهای مستقل شده است. 

از جمله رساله های کوتاهی که در این باب نگاشته شده است رسالهٌ جبر 
واختیار ملافتح الله شوشتری است که به دستور استادش. میرزا فتح الله مرعشی 
مشهور به کیمیا وی پرداخته است. ۸ 

شوشتری این معضل را با زبانی ساده وقلمی روان که حاکی از فضل و تسلط او 
بر موضوع است با استناد به آیات وروایات, مطرح, ومطالب آن را در چند بخش 
تنظیم کرده است در مقدمه غرضش را از تحریر وتحلیل بحث, بیان مطلب حق برای 
اهل حق دانسته واظهار داشته در مقام محاجه ورد شبهه قد ره واشاعره نیست؛ او 
ابتدا در اثبات اختیار وعدم جبر به مناسبت. موضوع «طینت» را پیش کشیده وسپس 
در اثبات عدم تفویض ودر پایان, نتیجه گیری از بحث وپاسخ به دو شبهه» بحث را 
خاتمه می‌دهد. 

وما این رسالهٌ مختصر را که به لحاظ اهمیّت موضوع ورسایی بیان مفید 
می نماید ونسخهٌ خطی آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی شمارة ۵۷۶.به خط نسخ» 
تحریر شده است با مختصر تغییر در شیوه رسم الخط به علااقه‌مندان مباحث کلامی 
تقدیم می‌کنيم. اميد که مورد پسند افتد. 


۸-رل. ذریعه ۸۱/۵ 


بسم الله الرحمن ال حیم 


السلام عليك ایّها السیّد الصالح المطیع ذوالشرف الرفیع والحسب المنیع والفضل 
الجمیع العالم العامل والفاضل الکامل السیّد اند والرکن المعتمد الموفق المویّد مرج 
الشريعة والدین فخرالعلماء والمجتهدین اصلح الله حاله وکثر اللهفی البرية امثاله. بحقَ جدّه 
محمد و اله صلوات الله علیهم اجمعین. 

معروض می‌دارد کتاب مستطاب که تالی فصل الخطاب بود چون آیات کریمة «فتح» 
و«تبارك» ضیا بخش دیده وتاج تارك گردید از باب حسن ظّی که آن جناب را به این مجرم 
تبه روزگار است فرمایش شده بود در مسأله «جبر» و«اختیار»اختیار خود را به رشتة تحریر 
آورده و آن چیزی را که در این باب دانسته نوشته باشم.یا سبحان اللّه! 

بان می داد اناد کات کیا ر کین ری اس ون ار ارال لاد 
اطلاع وخبری» نه وا تتبّع واستنباطی, نه در سر شوری ونه در دل نشاطی, کسی که حال 


«رفع» و«نصب» را از هم فرق نتواند وتمیز «مبتدا» را از «خبر» و«خبر» رااز «مبتدا» نداند 


0۲٤۸‏ مجموعه ر سائل‌فار سی 


چگونه تواند در چنین میذانی که می‌دانی همه را اسب لنگ است توسن سخن راند واز برای 
این مطلب بخصوصه الفاظ عربيّه واصطلاحات حکمیّه که اوسع واوقعند بسیار ضرور است 
واین بنده از اصطلاح دور واز استعمال آنها معذور, پس نمی دانم با این همه نقصان وفقد 
سامان چه نویسم که مطبوع آن قدوة اهل ایمان باشد اما به حکم المامور معذور والمیسور 
لا یسقط بالمعسور امتثالاً للامر العالی چند سطری بر سبیل اجمال واختصار اظهار می‌دارم 
[تا] نشانه وعلامتی از جهل ونادانی خود در صحیفه روزگار به یادگارگذارم زیرا که امام به 
حق ناطق حضرت جعفر بن محمّدالصادق علیه‌السلام سائل را در این خصوص جواب 
مى فرمايند: «لاجبر ولاقدر ولکن منزلة بينهماءفيها الحق التی لا علمها الا العالم آومن 
علمها یاه العالم) ۱ 

یعنی مخصوص ومنحصر است فهمیدن ودانستنش به امام علیه‌السلام يا کسی که از 
امام به اوافاضه شده باشد. پس به حکم حدیث شریف گفتگو در این باب دلیل است بر غایت 
جهل ونادانی اما این بندهنادان وجاهل هیچ مدان یعنی «وفائی شوشتری» الذی هو مجاور 
فی ارض الفری با کمال جهل ونادانی حسب الامر چند سطری در طی تحریر در می آورم به 
رجاء وامید این که شاید در ضمن تحریرافاضه‌ای از امام علیه السلام شامل حال گردد. 

گربه جامی بنوازند مرا باده کشان 
عجبی نیست که این طایفه اهل کرمند 
ای وفاشی به سر کوی وفا باش مقیم 
تا ز انفاس مسیحا به وجودت بدمند 

عرض می شود که ان شاءاللّه الرحم در همه جای این رساله اولاً می‌باید اثبات اختیار 
وعدم جبر را مفصلاً تحقیق نموده باشیم تا غباری در راه نباشد وهمین است عمد؛ مقصود 
واصل مدعا واین است که ندانستنش موجب گمراهی وضلالت اغلب واکثر است و آیات 
قرآنټه را مشعربه جبر می‌دانند زیرا که ظاهر آنها بر طبق مّعای ایشان است پس لازم است 
از برای رفع این غایله بحول الله وقوّته اثبات اختیار وعدم جبر در جمیع مراتب وعوالم وجود 
اوَلاً نموده وبعد از آن بیان این که تفویض هم نخواهد بود بر سبیل اختصار خواهد شد به 


۱-اصول کافی ج ۱ص ۱۵٩‏ انتشارات دارالکتب الاسلامیه چاپ سوم. 


رسالهد ر جبر... ۲٤۹0‏ 


طوری که ان شاءالله شبهه از برای طالبان مطلب حق باقی نماند ودر مقام محاجّه ورد شبهة 
قدریّه واشاعره نیستیم زیرا که ایشان منکر بداهت ومنکر ضروری ومنکر اخبار اهل بیت 
معصومین اند مقصود ما بیان مطلب حقّ است از برای اهل حق لاغیر ومن الله الاستعانه 
والتوفیق. 

امّا بعد چون حضرت واجب الوجود. وجود اولیّه یعنی لطیفه الهیّه وحقیقت صرفة 
انسانی را که نفس ناطقه از او تعبیر می شود به قدرت کاملهٌ خود انشاء و ایجاد فرمودند به 
سبب استعداد وقابلیتی که در او ملحوظ بود به کلم «فتبارك الله احسن الخالقین» " خود را 
ستوده وثنا فرموداه] با ید دانست که در این مرتبه از وجود ابد قید وشرطی ملاحظه نمی شود 
الآ جهت ایجاد وانوجاد نه سعادتی در او هست ونه شقاوتی» صرف وجود است وش ابداً 
رنگی بر وی عارض نشده است وهمه در جهت وجود متحد ویکسانند وچون خداوند به عظیم 
قدرت خود جوهر وجود ونفس ناطقه را به خلعت خلقت «من امرربّی» ۲ مفتخر ساخت.به تاج 
«و لقد کرّمنا بنی آدم» "او را سربلندی داد وچتر قدر او را ازسایر موجودات برتر افراخت 
یعنی به تعليم «و علسم الانسان مالم يعلم» ‏ وبه علوم «وعلم آدم الاسماء كلها ۶ او 
را تشریف و تفضیل بر جمیع موجودات عطا وعنایت فرمود. 

وبیانی در معنی تعلیم الهی» مر انسان را که به چه نحو است لازم است تا مطلب سربسته 
ومبهم نماند و آن این است که تعلیم الهی از باب افاده واستفاده نیست بلکه ایجاد صفات 
واسماء است در وجود او مثل «و اوحی ربك الى النحل ان اتخذی من الجبال بيوتأً» " یعنی 
در وجود نحل ایجاد فرموده است علم وحکمتی را به همان تفصیلی که در آیۀ شریفه مذکور 


است ومعنی وحی بر پیغمبر نیز همین است زیرا که جمیع قران در صفح وجود مقدس آن 


۲-مومنون (۱۴)۲۳ 
۳-اسراء (۱۷) ۸۵ 
۴-اسراء (۷۰)۱۷ 
۵-علق (4۶) ۵ 
۶-بقره (۳۱/۲ 


۷-نحل (۱۶) ۶۸ 


۰ ا مجموعهر سائل‌فارسی 


جناب در هنگام ایجاد منتقش شده بود الا آن که حکمت ومصلحت چنین مقتضی بود که 
جبرئیل بیا ید وعرض نماید امروزفلان آیه یا فلان سوره را بخوان. 

باری حضرت واجب تعالی شانه جمیع اسماء صفات را در وجود انسان قرارداد وجعل 
فرمود وأو را به جمیع صفات ربوبیت مصبوغ نمود «صبفة الله ومن احسن من الله صبغة 
ونجن له عابدون» * چون اصناف ملائکه او را دیدند از اعتراضی که کرده بودند عذر خراه 
وپشیمان گردیدند. 

بلی خلقتی به این عظمت وکبربائی و جلال وبه این قدرت وسلطنت واختیار می‌باید تا 
لايق باشد که خداوند جلیل میثاق ذلت بندگی وعبودیت را از اوبگیرد وال" هر حقیر مقهور بی 
اختیار خود مجبول به اطاعت است بلکه اطلاق لفظ مطیع بر وی صادق نیست زیرا که 
اطاعت ما خوذ است از اختیار ومعنی أيه شریفه «انّا عرضنا الامانة على السموات والارض 
فایین آن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوماجهولاً» "این امانتی 
که آسمان وزمین طاقت وتوانائی تحتلش را نداشتند صفت اختیار ومختار بودن است واگر 
امانت را به بار تکلیف هم تفسیر کرده باشند به اعتبار تعلق اوست به اختیار زیرا که تکلیف با 
عدم اختیار بی معنی وغلط است. وباید دانست که صفت اختیا ر ومختار بودن اعلی واجل از 
باقی صفات جلیله است وجهت تفضیل وامتیاز انسان از سایر مخلوقات همین است وبس. 
زیرا که در صفات دیگر مثل علم وقدرت وجلال وسمعیّت وبصریّت وجمال, ملائکه با وی 
شریکند پس چیزی که جهت افضلیت واشرفیت اوست اختیار است واختیار است که متعم 
ومکمّل صفات دیگر است مثلاً فاعل بی اختیار یا عالم بی اختیار یا قاهر بی اختیار کمال 
نقص است. پس اختیار است که از هر چیزی برتر وبالاتر است وهمین است جهت علو رتبه 
انسانی ودر قاطبه بنی نوع انسان اوضح واظهر از جمیع صفات. صفت اختیار اوست"همچنان 
که در هرکسی مشاهد ومحسوس است وصفت اختیار را در وجود انسان خداوند جعل وایجاد 
فرموده است یعنی نمی تواند که اختیار نداشته باشد زیرا که به این صفت مجبول ومجبور 


است از برای این که در افعال واعمال مجبور ومعذور نباشد واين نکته بیان تمام معنی 


۸سبفره (۲) ۱۳۸ 


4-احزاب (۳۳) ۷۲ 


رسالهٌّد رجبر... ۲۵۱۵ 


اختیار وعدم جبر است. 

پس چون خداوند عليم الذی لا یخفی عليه خافية رو لا يعزب عنه مثقال ذرة» ۲ 
خواست ایشان را از نشأه اولی به سوی نشأه وسطی وعالم دنیا مسافر گرداند تا تحصیل 
مقامات علیا از برای عالم عقبی ونشاه اخری نماینده عالم بود بر خواهش وتمنا وارادة 
ومشیّت آحاد وافراد ایشان جزئاً جزئاً وعالم بود بر سریرت هر فردی که طالب سرکشی 
وطغیان یا راغب اطاعت وغفران است در این هنگام چه می‌فرمایند آیا ایشان را از آن نشأه 
به سوی این نشأه مسا فر کنند یا نکنند واگر مسا فر کنند مؤنه واسباب سفرایشان را از هر بابت 
بر وفق دلخواه بدهند یا ندهند خواهند فرمود که ایشان را مسافر سازند اسباب ومونه سفر هم 
بدهند آمّا به نحوی بدهند که نتوانسته با شد از پی اراده وتمنای خود برود ونتوانسته باشد آن 
چیزی را که دلخواه اوست از او صادر شود که مستوجب عقوبت گردد؟ جواب عرض می شود 
که این نیست مگر اجبار وسلب اختیار وحق این است که خداوند جبر نمی کند احدی را در 
طاعت ونه احدی را در معصیت واگر اقتضا را دراو بر خلاف آن چیزی که اراد؛ اوست قرار 
دهند یعنی مون سفر او را بر ضذ مذعای او عطا فرمایند این نیست مگر اجبار وسلب اختیار 
همچنان که ملائکه را مجبور ومفطور فرموده وبه جز تفاضای عبودیت وموّنه اطاعت چیزی 
به ایشان نسداده ودر ایشان ننهاده است» بعضی را ساجداً خلق فرموده وبرخی را راکعاً 
وباره‌ای را قائماً هر صنفی از ایشان به هر نحوی که خلق شده است همان است واگر 
می خواست از اوّل به طوری اقتضا وموّنه سفر را به جمیع نفوس می داد که مقهور در اطاعت 
ومفطور به هدایت باشند همچنان که می‌فرماید: رولو شئنا لاتینا کل نفس هداها ولکن حق 
القول منی لأملانْ جهنم من الجنة والناس اجمعین» ۲ حق القول ای فى علمه تعالی یعنی 
عالم بود که مسیر ایشان به سوی جهنم خواهد بود. 

باری اگر می خواست در جمیع نفوس اقتضای هدایت را می‌نهاد ومونه اطاعت را 
می‌داد امّا چون منافی با اختیار است نداد وننهاد بلکه موّنه واتتضاء رابه هر يك از نفوس بر 
وفق دلخواه وحسب مدعا مطابق با علم خود عطا وعنایت فرموده است پس درست وصحیح 


۰-سبا(۳)۳۴ 


۱.-سحجده (۳۲) ۱۳ 


۲ اا مجموعه رسائل‌فارسی 


است که بگوییم خداوند علیم وحکیم به هر يك از نفوس طینتی اعطا فرموده است که آن 
طینت مقتضی باشد از برای آن چیزی که مطابق است با علم الله تا تقاضا ثماید اموری را که 
در سریرت وارادة عبد است مطیعاً کان ام عاصیاً تا آن که سلب قدرت واختیار از او نشده 
باشد ودر افعال مقهور ومجبور نباشد زیرا که اگر طینت یعنی اقتضا را در او بر ضد مذعا 
وخلاف مقصود ماسیأتی او که فی علم الله است قرار دهند محض اکراه واجبار خواهد بود 
وفرقی نیست میان این که مقتضی از اصل مفقود باشد یا مانع در حين فعل موجود یعنی 
مقتضی رااز اصل به او ندهند یا در حین فعل سلب قدرت واختبار از او نمایند. 

فى الکافی: وهب الله لاهل المعصية القَوة على معصیتهم لسبق علمه فیهم ومنعهم 
اطاقه القبول منه فواقعوا ماسبق لهم فى علمه. ۱۲ 
ایضاٌفی الکافی: ان الله خلق الخلق فعلم ما هم صاثرون اليه وامرهم ونهاهم فما امرهم به من 
شینی فقد جعل لهم السبیل الی ترکه ولا یکونون اخذین ولا تارکین الا باذن للّه. ۱۳ 

ودر باب طینت که در حدیث قدسی می فرماید: قبضت قبضتین بیدی قلت هذه للجنه لا 
ابالی وهذه للتار لا ابالی ۲۴ یعنی علم قبل اعطاء الطينة ان صاحبه مسیره فى النار اوفی 
الجته فاعطاء الله طينة يعاونه بمسیره. 

وباید دانست که در طینت سعادت یا شقاوت ابداًاثر ملزمة قهریه نیست یعنی اثر طینت 
به نحو قاهریت ومقهوریت نیست که سعید را یا شقی را مقهور ومغلوب در طاعت ومعصیت 
گرداند واگر چنین باشد مستلزم جبر است وسلب اختیار, انه لو کان کذلك لبطل الثواب 
والعقاب والامر والنهی والرْجر من الله عروجل وسقط معنی الوعد والوعید فلم تكن لاثمة 
للمذنب ولا محمدة للمحسن بلکه اثر طینت, محض تقاضا وهیجان وتحريك است با كمال 
اختیار ومثالش اگر چه ناقص ونارسا است لیکن از برای توضبح وتقریب اذهان به سوی حق 
عرض می شود از قبیل تند بادی است که تو را به جانب مقصود معین باشد یعنی به آن سمتی 


که تو می‌خواهی بروی. از عقب تو رادر رفتار به سوی آن سمت مدد نماید اما تندی باد نه به 


۲-اصول کافی ج ۱ص ۳ نتنتشارات دارالکتب الاسلامیه, چاپ سوم 
۳-همان ما خذ ج ۱ص ۱۵۸ 


۴-الانوار التعمانية .سید نعمت الله جزا یری. مکنبه حقیقت ج ۱ ص ۲۸۶ 


رساله‌د رجبر... ۲۵۳۵ 


حذی است که اگر بخواهی از رفتار بمانی نتوانی بلکه هر گاه بخواهی برگردی وبا آن باد 
مخالف شوی هم ممکن است زیرا ثابت است این که طینت چیزی است که طاری وعارض بر 
وجود انسان است وانسان قاهر وفعال بر ماسوای خود از اجزای وجود خود است وعرض شد 
که خداوند لسبق علمه ما هم صائرون الیه, باید به هر يك از ایشان طینتی عطا فرماید تا 
مقتضی باشد آن چیزی را که در این سفراراده دارند وخاصیت بخشد از برای افعال واعمالی 
که خودشان می خواهند واین است یکی از اسباب استطاعت سفر ومعنی اختیار وال یا باید 
در همان عالم ملکوت بمانند وبه سفر نروند. یا اگر بروند ایشان را غل وزنجیر نمود یعنی 
طینتی برخلاف میل وراد ایشان که فی علم الله است به ایشان بدهند که نتوانسته باشند از 
اراده وتمتّای خود کامیاب گردند پس معلوم شد که در اعطای طینت ابدا ظلم وجوری نبوده 
ونیست کما قال علیه‌السلام فی الذعاء لا جور فی قطیته ولا میل فی مشیّته ولا ظلم فی 
تقدیره ولا مهرب من حکومته. 

وازباب لطف قرارداد در طینت شقا وت بداء را کما قال: فى الحديث»عن جابرالجعفی. 
عن ابی جعفر, عن آبائه, عن امیرالمومنین علیهم السام فی خبرطویل, قال: وشرط فى ذلك 
البداء فيهم. ولم يشترط فى اصحاب اليمين البداء نم قال: وكلتا يديه یمین. ۱۵ 

پس از این حدیث شریف معلوم می شود که هر گاه شقی خواسته باشد که برگردد به حکم 
یمحوالله مایشاء ویثبت ۶ راه باز ومفتوح است به همان طوری که غالبا از برای وصول به 
معصیت وحصول مقصود ومطلوب بی خود می‌شود وجمیع اجزاء وجود خود را فراموش 
می کند به حدی که اگر در آن حين صد مه در بدن او برسد «مشعور» به اونمی شود واز مطلوب 
خود دست نمی کشد واز خود به کلی بی خبر است. هرگاه چنین حالتی از برای بازگشتن به 
سوی حق از برای او دست دهد که به کلی اجزاء وجود خود را فراموش نماید البته به حق 
خواهد رسید واین است تخلیه نفس از ماعداه واین است معنی تجرّد از جمیع اجزاء وجود 
خود حتی از طینت خود. وبسی تجربه شده است از برای مطالب کلیه خیراًکان اف از 


شدت توجه چون انسان به این مقام رسید واین نحو از تجرد از برای او حاصل گردیده به 


۵-بحارالانوار ج ۵ ص ۲۳۷ چاپ بیررت 


۶-رعد(۱۳) ۳۹ 


6 "۲ مجموعهرسائل فارسی 


مقصود رسیده است واین است در بعضی مقامات معنی دعای مستجاب. 

قدری از مطلب دور افتادیم پس از برای ارتباط کلام بهتر این است که علت مسافرت 
نفوس را از عالم جبروت ونشاه ملکوت به سوی عالم ناسوت معروض داریم اما خوشتر این 
است که ازلسان حق گفته شود و آن این است: 

عن عبدالله بن الفضل الهاشمى قال: قلت لابی عبدالله عليه السلام: لای علة جعل الله 
عرّوجل الارواح فی الابدان بعد کونها فی ملکوته الاعلی فی ارفع محل؟ فقال عليه السلام: 
ان الله تبارك وتعالی علم ان الارواح فى شرفها وعلوها متی ما ترکت على حالها نزع اکثرها 
الى دعوی الربویته دونها عرُوجل فجعلها بقدرته فى الابدان التى قدّر لها فى ابتداء التقدیر 
نظرا لها ورحمة بهاء واحوج بعضهم الى بعض, وعلق بعضهم على بعض, ورفع بعضها الى 
[علی ] بعض, ورفع بعضها فوق بعض درجات» وکفی بعضها بعض وبعث الیهم رسله, واتخذ 
علیهم حججه مبشرین ومنذرين.يأمرون بتعاطی العبودية والتواضع لمعبودهم بالانواع التی 
تعبّدهم بهاء ونصب لهم عقربات فى العاجل وعقوبات فى الاجل, ومثوبات فى العاجل 
ومثوبات فى الاجل لیرغبهم بذلك فى الخير ویزقدهم [فی السرا ولیدلهم لطلب المعاش 
والمکاسب. فیعلموا بذلك اتهم مربوبون وعباد مخلوقون, و یقبلوا علی عبادته فیستحقوا 
بذلك نعیم الابد وجلّة الخلد. ویأمنوا من النزوع الى ما ليس لهم بحق. ثم قال عليه السلام: 
يابن الفضل؛ ان له تبارك وتعالی احسن نظراً لعباده منهم لانفسهم, الاتری انك لاتری فیهم 
الا محباً للعلو على غیره حتی انه یکون منهم لمن قد نزع الى دعوی الربوبیه, ومنهم من نزع 
الى دعوی النبوة بغیر حقهاء ومنهم من نزع الی دعوی الامامه بغير حقها؛ وذلك مع مایرون فى 
انفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانه والحاجه والفقر والالام والمناوبه علیهم 
والموت الغالب لهم والقاهر لجمیعهم -یابن الفضل ان الله تبارك وتعالی لا یفعل بعباده الا 
الا صلح لهم ولا يظلم الناس شین ولکن انفسهم بظلمون. ۷" تم الحدیث. 

پس از توضیح وتبیین سر حکمت مسافرت نفوس از عوالم علیا به ساحت کشور پر خطر 
دنیا ودانستن این حدیث وحی ترجمان که هر نادان را مرجب اذعان وهر دانا را ما مزید 


دانش وعرفان است عرض می‌شود که حضرت ایزد متعال وقادر حکیم لم یزل ولا یزال از 


۷-بحارالانوار ج ۶۱ ص ۱۳۳ چا پ بیروت 


رسالهُد رجیر... ۲۵۵۵ 


باب لطف ورحمت در حق کافه وقاطبه نفوس, مسافرگرداند با ایشان خیل انبیا ومرسلین را 
از برای راهنمائی تا دلیل باشند ایشان را در جمیع منازل سیر؛ از مهالك ومخاوف ولغزیدنها 
در تمام سفر از ابتدا تا انتها تا وقتی که رجوع به سوی منزل اصلی که لقای حق است نمایند 
در همه جا مسیر ودلیل ایشان باشند تا معترضی اعتراض ننماید که ما را به سفری چنین 
پرخطر فرستادند وجمیع تهیه وموّنة سفر ما را بر وفق دلخواه وبرحسب مدعا دادند اما دلیل 
وراهنمایی به همراه ما نفرستادند که از جاده حق وصراط مستقیم منحرف نشویم فلهذ | بعث 
انبیا ونصب اوصیا فرمودند: ثلا يزول الحقَ عن مقره ویغلب الباطل على اهله ولایقول احد 
لولا ارسلت الینا رسولاً منذرأً واقمت لنا علماً هادياً فنتتع اياتك من قبل آن نل ونخزی. ۱۸ 
وجمیع انبیا ندا در دادند وعالم را پراز آوازه ساختند که هر کس طالب راه حق وطریق هدی 
وسبیل نجات است به سمت ما پیغمبران بياید وبه همین راهی که ما فستیم ميل نماید واجدی 
را در آمدن به طریق حق اکراه واجبار نمی نمائیم محض اختیار است ابد اجب وجوری در کار 
نیست وجمیع اهل قافله آگاه ومطلع باشند به غیر از این جاده وطریقی که ما دلیل فستیم جمیع 
راهها عاقبت آنها آتش ومنتهای آنها هلاکت است. وما علی الرسول الا البلاغ ۲۲ پس آیات 
باهرات ومعجزات قاهرات بر صدق مدعای خود اقامه نمودند ليهلك من هلك عن ية ویحیی 
من حی عن يينة "۲ بعضی از ایشان «ربنا انا سمعنا منادیاأینادی للایمان» ۲۲ گفتند ومتابعت 
نمودند وبرخی سر از متابعت پیچیده مخالفت نمودند باکمال اختیار. ودر هر عصری از 
اعصار بیغمبران وراهنمایان اضعف وافقر اهل عصر بوده اند تا کسی ناچار ومجبور در 
اطاعت نباشد. 

وباز عرض می‌شود که با این همه طغیان وسرکشی وبا این همه فتنه وفساد در ملك 
خداوند قادر قهار سلب قدرت واختیار را از ایشان نمی فرماید بلکه در حین فعل وعمل به 
آلات اسظاعت موفربه ایشان را نیز مده می‌نماید وگلا نمد هر لاعوغولاء من عظاء را 


۸-عباراتی از دعاء ندبه 
۹-مانده (۵) ۹٩‏ 
۰-انفال (۸) ۴۲ 


آل عمران (۳) ۱٩۳‏ 


وماکان عطاء ربك محظورأ» ۲۲ تا آن که حجّت تمام باشد واجباری نباشد. 

گمانم این است که در اثبات اختیار وعدم جبر همین مقداری که تحریر یافته کافی باشد 
بلکه زیاد است بحمداللّه ظاهر و آشکار است که در هیچ عالمی از عوالم وهیچ نشأه از نشآت 
وهیج مقامی از مقامات وجود حتی در عطای طینت جبر وجوری نبوده ونیست. 

پس مختصری در بیان عدم تفویض نیز معروض بشود آگر چه نفوس خود مذعن به عدم 
تفویض اند لک اجمالی از برای اتمام مطلب در طی تحریر درمی آید. 

در حدیث. سر حکمت مسافرت نفوس بیان فرموده بودند « متی ما ترکت علی حالها نزع 
اکثرها الی دعوی ابره یعنی اگر به خان خود واگذاشته می‌شدند سرکشی وادعای 
ربو بیت می کردند لفظ «متی ماترکت» اشاره است به معنی تفویض وتفویض در هیچ عالمی 
از عوالم جایز نیست بسلکه به يك معنای دقیق ممکن ومتصور نیست واگر به حال خود 
واگذاشته نشونداین هم نیست مگر اجبار وسلب اختیار, پس مقتضی لطف این است [که] 
تفویض نب‌اشد. که موجب هلاکت وخسران است واجبار نباشد که مستلزم سلب اختیار 
ونقصان بلکه بین الامرین باشد به طوری که نه از تحت سلطان حق خارج باشند ونه مسلوب 
الاختیا رلهذا می‌باید ایشان را از آن عالم بکوچانند ومسافرگردانند به سوی عالم ابتلا ودار 
محنت وبلا وخرابة پر آشوب دنیا ومن باب اللطف فقو عاقله را به او دهند که او را عقال کند 
وقوّژواهمه را تا اورابه ترس وخوف اندازد که مانع باشد اوراازسرکشی وطغیان وبه انواع 
آلام واسقام مبتلایش سازند که پیوسته مشغول باشد به اصلاح تن وتعمیر بدن که فرصت 
ومجالش کم ومستقل در امر نباشد. سلاطین وکا راهان کیاد که ووس :1 
ایشان, حایل گردد. میان ایشان وهواهای نفسانيةُ ایشان, قصاص را مقرّر داشتند که ایمن 
باشند از قتل نفوس, فقر وفاقه واحتیاج ایشان را به همدیگر قرار دادند تا حاجز باشد از 
استعلا وکبریانی, وهمچنین چیزهای دیگر که ذکر آنها مایٌ تطویل وتعطیل است. جمیع آنها 
را از باب لطف ورحمت مقرّر فرمود وبه دردهای بی درمان مبتلا نمود که شاید متنبّه شوند 
وبازگشت به سوی حق نمایند «ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم 


.۰ ۳۳ 
بر جعوں». 


۲-اسراء (۱۷) ۲۰ 


۳-سحجده (۲۱)۳۲ 


رسالهُد رجبر... ۲0 ۲۵۷ 


این ها يك قسم‌اند از عدم تفویض وقسم دیگر آن چه از بعض اخبار فهمیده می شود 
اوامر ونواهی تکلیفیةٌ شرعیه هستند وکلام مجید نیز دلالت به همین دارد که می فرماید: 
«أيحسب الانسان ان يترك سدى» ۲ بعنی چنین گمان کرده اند که خودسر هستند نه چنین 
است بلکه می باید به دستورالعمل مولی رفتار نمایند.و قسم دیگر وعد ووعید وعذاب شدید 
است واز این قسم چیزها بسیار است امّا همة اينها من باب اللطف است هيج يك از آنها 
جواب از برای مفوّضه نخواهد بود. جوابی که از برای ايشان موجب اقرار واذعان است دو 
چیز است: یکی عرفت الله بفسخ العزائم ۲۵ که با وجود عزم اکید شدید در امر غالبا سلطان 
حق عزم را منفسخ می‌گرداند ودیگری الامور مرهونة باوقاتها *۲ که با کمال قدرت واختیار 
واستطاعت واستقلال هر چند جد وجهد واهتمام از برای امری می‌شود. نمی‌شود وقتی هم که 
بشود نه وقت وزمانش بر وفق دلخواه ومراد است نه جا ومکانش,با آن که درهر آنی از آنات 
قبل از فعل, قادر ومختار ازبرای به جا آوردن فعل هستی باز می‌بینی ممکن ومیسرنمی شود 
مگر به وقتش وبسیار آشکار وظاهر است عدم نفویض به طوری که حاجت به اقامۀ دلیل 

وقسم دیگر این است که در جمیع اراده ومشيتهای ایشان» ارا ومشیت حى تعلق 
نمی‌گیرد وهمراهی نمی‌نماید لا هم یریدون «ان یطفّا نور الله بافواههم ویأبی الله الا ان تم 
نوره ولو کره الکافرون» ۲۲ بعد از اظهار قدرت وسلطنت خود فی کل حین وآنٍ وکل وقتب 
وزمان وبعد از اظهار الطاف خفیّه وجلیّه که قدری از آنها معروض شد هر گاه عبد ممتنع 
ومتنبّه نگردید وبر معصیت وفعل آن مصر گردید آن وقت خداوند او را وامی گذارد به حول 
وقوه‌ای که به او عطا فرموده است بعنی دست «لطف» را از سر او برمی دارد لیکن دست 
«عطا» بر سرش باقی است زیرا که اگر دست عطا نیز برداشته شود نابود ومعدوم صرف 


خواهد شد وبر واهب العطیّات است که عطا ومواهب خود را در حین فعل باز مستمر ومستقرَ 


۴-قیامت (۷۵) ۳۶ 
۵-بحارالانوارج ۳ ص ۴۳ چاپ بیررت 
۶-عرالی اللثالی ج ۱ص ۲۹۳ 


۳۲ )٩( ۷-توبه‎ 


۸ مجموعهرسائل فارسی 


داشته باشد وسلب قدرت ومنع اختیار از او ننماید «وما کان عطاء ربك محظورآ» ۲۸ ای 
ممنوعأٌیعنی عطای حق در هیچ مقامی منع کرده از ایشان نمی باشد مگردر بعض مقامات 
خاصّه که عرض شد. «و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الک‌افرون» ۲٩‏ واين بیانی 
بودازیرای افعال سنه از اهل معاصی و تحقیقی از برای سرکشی و طفیان اشقیا. 

امّا افعال واعمال حسنه از اهل سعادت واز کسانی که «خلطوا عملاصالحاواخر 
سيّثاً» "۲ می‌باشند.اوّل حدیثی از کافی تیمنأوتبرکاًمعروض می‌شود وبعد از ذکر حدیث, 
بیان نسبت حسنات به حق وسیّثات به عبد علی حسب المقد ور خواهد شد. 

« محمّد بن یحبی عن احمد بن محمّد بن ابی نصر قال: قال ابوالحسن الرّضا - 
عليه السلام -قال الله -عزّوجل -یابن آدم بمشیئتی كنت انت الذی تشاء لنفسك ماتشاء, 
وبقوّتی ادیّت فرائضی وبنعمتی قویت على معصیتی, جعلتك سمیعاً بصيرا ما اصابك من 
حسنة فمن الله وما اصابك من سيّثة فمن نفسك وذاك انى لا اسئل عما انعل وهم 
سلون 

مراد از معضی که صدر حدیث است به قرینۀ مابعدش. نه مشْيّت الله است بلکه مراد 
مشیّت موهوبه است مثل قوتی ونعمتی که آنها را از عطیات وعنایات خود شمرده است 
«جعلتك سمیعاً بصیرا» نیز دال براين معنی است ودر معنی رما اصابك من حسنة وما اصابك 
من سیّله» دو وجه است: اما وجه اول آن است که هر نیکویسی وخیری بر تو وارد ونازل 
می‌گردد جمیعاً ابتدائی واز جانب حق‌اند و آن چه بدی وسوء است از خودت یعنی اثرات 
اعمال ومکافات آنها می‌باشند ووجه دویّم در حدیث شریف سر حکمت مسافرت نفوس بیان 
شد «متی ما ترکت علی حالها نزع اکثرها الى دعوی الربوبية» اکثرایشان که برود اقل ایشان 
می‌ماند که اگر به حال خود واگذاشته شوند از این طغیان وسرکشی فی علم الله سالمند واین 
طایفه را همین بس که از آلايش ولوث این کثافت باك ومعرا[یند] واحتمال عبودیت 


۲۸-آسراء (۲۰)۱۷ 
۹-توبه )٩(‏ ۳۲ 
۰ توبه )٩(‏ ۱۰۲ 


۱-اصول کافی ج ۱ص ۱۵۲.انتشارات دار الکتب الاسلا میه, چاپ سوم. 


رساله‌د رجبر... ۲۵۹۷ 


واطاعت در حق ایشان نمی رود زیرا که با آن همه کبریانی وجلال وبا آن همه قدرت 
وسلطنت وجمال»ذلت ومسکنت وخاکساری وانکسار که همه ضد صفات جلال وجمالند در 
حق خود گمان نداشتند وگذشته از این راه ورسم عبودیت را که سراسر عجز ومسکینی ونیاز 
است حضرت بی نیاز جلت عظمته چون اسماء دیگر هنوز به ایشان تعلیم نفرموده ودر وجود 
ایشان نسرشته بود. پس این فقره یعنی بندگي واطاعت لازم دارد اولاً تعلیم را وثانیاً 
راهنمائی وهدایت را ثالاً تایید وتوفیق را در جمیع عوالم ودر جمیع مقامات ومراتب چه در 
عالم «ذر» ورالست» چه در عالم «طینت» چه در عالم «فی کل حال وحین». پس به این تقریر 
حسناتی که از عبد صادر می‌شود از اثر ذات وحقیقت او نیستند وجمیع آنها از جانب حق 
است لهذا می فرمايد: رانا اولی بحسناتك منك» وامّا معاصی وسیَئثات نه به تعلیم حق است 
ونه به راهنمائی او نه به تایید وتوفیق اوبلکه در همه جا از معا صی وسیّثات او رانهی فرموده 
اند پس هر چه سیّات اوست از اثرذات وحقیقت اوست لهذا می‌فرماید: «انت اولی بسنا تك 
منی» اگر چه استطاعت واختیار واراده ومشیّت او جمیعاً از حضرت واهب العطایا است امّا 
افعال سټّئه که از او صادر می‌شود از خود اوست لاغیر واین است معنی طفیان وسرکشی 
ومعصیت که با نعم الهیّه وعطاهای حق با حق معارضه می‌کند ومعصیت می‌نماید. فلهذا در 
حدیث مذکور بیان فررموده بودند «و بنعمتی قویت علی معصیتی» ودر قر آن مجید که فرموده 
است: «قل کل من عنداللّه» ۳" ونفرموده است «قل کل من الله» از برای عارف به اسرار کلام 
الله فرقش واضح است. 

وامّا درکیفیّت صدور فعل از عبد که به چه نحو است؟ حقیقت مطلب این است» عبارتی 
که وانی باشد از برای ادا کردن آن ندارم وفهمیدن این امر چیزی است ذوقی, لفظ وعبارت 
وفا به ادای آن نمی کند اگر عبارتی از برای ادا کردنش می‌بود ام طاهرین صلوات الله 
علیهم اجمعین وبعد از ایشان علمای ربانییّن بیان آن را می فرمودند وبه مردم می‌رسانیدند. 
خلاصهٌ کلام.یا عبارت از ادای آن فاصر است یا عقول از فهم آن. 

اما بعد از تدبّر وتفکر در مقدمات مفصله معروضه که بیان شد جمیع نفوس در جهت 
ایجاد یکسان واز جهت تعلیم اسماء متحد زیکرنگ ودر صفت جلیله اختیار مقهورند وبعد 


ناء (۴) ۷۸ 


۲۷۰ ۲7 مجموعه رسائل فارسی 


از دانستن این که علم الله از برای مختار ایشان, علت نخواهد بود کمافی «الانوار» ۳۳ من 
سيّد الجزایری علمك بطلوع الَمس غدأً لایکون العلة لطلوع الشمس غداً وفهمیدن اين که 
در هیچ مقامی وجود ایشان جبر وجوری نبوده است حتی در اعطای طبنت وبعد از دانستن 
این حدیث که می‌فرماید: « علم انهم سیکفرون فارادالکفر لعلمه فیهم ولیست هی ارادة حتم 
انما هی ارادة اختیار» ۴" وبعد از دانستن این که می‌فرماید: «اذا فعلوا الفعل کانوا 
مستطیعین بالاستطاعة التی جعلهااللّه فیهم» وبعد از دانستن این که می‌فر ماید: «لیس له من 
الاستطاعة قبل الفعل قلیل ولا کثیر ولکن مع الفعل والترك كان مستطیعای ۳۵ 

وبعد از این که حمزة بن حمران خدمت حضرت عرض می‌نما ید: 

«انی اقول ان الله تبارك وتعالی لم يكلف العباد مالا يستطيعون ولم یکلفهم الا ما 
یطیقون وانهّم لایصنعون شینامن ذلك الا باراد الله ومشیّته وقضائه وقدره فقال له 
ابوعبدالله علیه السلام هذا دین الله الذی انا علیه و آبائی» ۳۶ 

وبعد از تفکر وتدیّر بسیار در این حدیث شریف فی الکافی, محمد بن یحبی وعلی بن 
ابراهیم جمیعاًعن احمد بن محمد عن على بن الحکم وعبدالله بن يزيد جمیعاً عن رجل من اهل 
البصرة قال: سئلت ابا عبدالله -علیه‌السلام -عن الاستطاعة فقال ابوعبدالله علیه‌السلام 
اتستطیع ان تعمل مالم یکوّن؟ قال: لاء قال: فتستطیع ان تنتهی عمّا قد کوّن؟ قال: لا.فقال له 
ابرعبدالله علیهالسلام الان فمتی انت مستطیع؟ قال: لا ادری, قال: فقال له ابوعبد الله 
علیه‌السلام ان الله خلق الخلق فجعل فیهم آلة الاستطاعة ثم لم یفض الیهم.فهم مستطیعون 
للفعل فى وقت الفعل مع الفعل اذا فعلوا ذلك الفعل فاذا لم یفعلوه [فى ملکه] لم یکونوا 
مستطیعین ان یفعلو فعلاً لم یفعلوه لان الله عرَوجل اعرّ من ان یضاده فی ملکه احد. قال 
البصری: فالناس مجبورون؟ قال عليه السلام: لو کانوا مجبسورین کانوا معذورین. قال: 
ففوّض الیهم قال: لا.[قال] فماهم؟ قال: علم منهم فعلا فجعل فیهم آلة الفعل فاذا فعلوا کانوا 


۳-اشاره به کناب الانوار النعمانية, تالیف سید نعمت الله جزا یری (م۱۱۱۲۰) 
۴-اصول کافی ج ۱ص ۱۶۲:انتشارات دار الکتب الاسلامیه, چاپ سوم. 
۳۵-مأخذ سابق. 


۳۶-مأخذ سابق. 


رسالهُد رجبر...۰ ۲۹۱۱۵ 


مع الفعل مستطیعین, قال البصری: اشهد اله الحق واكم اهل بيت النبوة والرسالق) ۳۷ 

وایضاً بعد از دانستن این حدیث که در اصول کافی از سه امام در سه مقام مکزّر شده 
است. قال علیه‌السلام قال اه عر وجل انا الله, لا اله الا انا؛ خالق الخیر والشز, فطوبی لمن 
اجریت على يديه الخیر وویل لمن اجریت على يديه الشرّ وویل لمن یقول: كيف ذا وکیف 
ذا[هذا] ۲۸ 

بعد از دانستن جمیع این احادیث از روی بصیرت وبعد از خواندن این چهار فقره از 
دعای کمیل که عرض می‌نماید: 

«الهی ومولای اجریت علی حکماً اتبعت فيه هوی نفسی» ایضا: «ولا حجّة لی فیسا 
جری علی فيه قضاؤك» وایضا: رو اسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بماجری علی» وایضا: 
«وبالقضيّة التّی حتمتها وحکمتها وغلبت من عليه اجریتها». ۳٩‏ 

بعد از همه اینها این بنده يك چیز ناقصی عرض می‌کنم و آن این است که قضای حق 
جاری می‌فرماید مختار عبد را یهنی آن فعلی را که اختیار کرده است عبد بر حسب مدّعا 
واختیار او واین نه از قبیل آلت است زیرا که آلت را اختیار ومختاری نیست واگر بگویم 
قضای حق تعلق می‌گیرد به این که عبد اختیار نماید فعل خود را مستلزم است آلتیت‌را. بلکه 
عرض می‌نمایم که قضای الهی بر طبق علم خود وبر وفق اختیار کردن عبد.جاری فمی‌سازد 
آن چیزی را که اختیار می‌کند عبد به دست او کما قال: «فطوبی لمن اجریت علی یدیه الخیر 
وویل لمن اجربت علی یدیه الشرّ» پس شکی نیست که فاعل فعل, عبد است وجاری کننده 
فعل, حکم الله است بر وفق علم الله لا نه لم يطع مكرهاً ولم یعص مغلوباً». 

واگر خداوند جاری نفرماید فعل او را لازم می آید حبس فعل او ومنع او از نعل وایضاً 
آگر جریان از حق نباشد مستلزم است تفویض را وو الله اعرّان یضاده فی ملکه احد». 

ومثالی از برای توضیح عرض می شود و آن این است که سنگی را از کوه بغلطانی 
غلطانیدنش جدا است وغلطیدنش جدا اگر چه علت غلطیدنش همان غلطانیدن شما است 


۷-مأخذ سابق. 
۲۸-اصول کافی ح ۱ص ۱۵۴ انتشارات دار الکتب الاسلامیه, چاپ سوم. 


۹-عباراتی از دعای شریف کمیل. 


۲ ۲ مجموعه رسائل‌فارسی 


ومثال از این قبیل بسیار است اما چه فایده که فهمیدنش از برای بعضی دشوار است. 

باری آن چه معروض شد از عدم جبر وعدم تفویض وصدور فعل مخصوص است به 
افعال واعمال تَکلیفیَهُ شرعية اختیاریه واوامر ونواهی الهيّة. اما امور غیر اختیاری که 
سلطان حق در آنها «کل یوم هو فی شان» "؟ است از محل نزاع خارجند مثل موت وحیات. 
صحت ومرض, عزت وذلت. فقر وغناء اقبال وادبار قبض وبسط, عسر ويسر شدت ورخاء 
انسان در اينها وامثال اینها مغلوب ومقهور ومجبور است. 

وکسانی که در افعال تکلیفیه واوامر ونواهی الهية نیز قائل به جبرند لابذند از این که 
علم الهی را علّت بدانند وعلت بودن علم بدیهی البطلان است زیرا که علم تابع معلوم است 
مثلاً هر گاه زید علم قطعی داشته باشد [به] اینکه عمرو يك ساعت دیگر شرب خمر می‌نماید 
شکی نیست اينکه علم زید علت وباعث از برای شرب نمودن عمرو نشده است بلکه می توان 
گفت که شرب کردن عمرو علت است از براي علم یه هم رسانیدن زید, نه علم زید از برای 
شرب کردن عمرو. 

واگر کسی گوید این که تو می‌گویی علم حادث است وعلم حادث مور در چیزی نیست 
واما علم واجب که عین ذات است موّثر وعلت تامّه خواهد بود. جواب این است که اگر علم 
واجب تبارك وتعالی علت از برای فعل عبد بوده باشد مستازم انفکاك معلول است از علدش 
زیرا که علت تامّه یعنی علم الله قدیم است وفعل عبد حادث است پس باید بگویند خداوند 
عالم نیست مگر مقارن با فعل عبد فعلی قولهم قبل از فعل عبد خداوند عالم بر فعل عبد نیست 
زیرا که انفکاك وجدایی میان معلول وعلتش محال است اگر چنین بود که می‌گویند علم حق 
علت است پس می‌باید فعل عبد هم قدیم باشد واین شبهه مقابل بدیهی است. 

وما از اول بنای محاجه با اهل باطل نداشته ونداریم ونخواسته ایم که شبهات ایشان را 
رفع نمائیم بلکه مقصود بیان مطلب حق است از برای اهل حق از روی کلمات واخبار اهل 
بيت معصومین سلام الله علیهم اجمعین على حسب المقدور بحمداللّه رب العالمین. سمت 
تحریریافت فی شهر ذیحجة الحرام ۰۱۲۹۴ 


۰-الرحمن ( ۲۹۸۵۵ 


اصفر ارشاه سرابی 


ذیلی بر رسالهشمع 
(از خلال کندوکاوی در مجموعه رسائل فارسی,دفتر دوم) 


نگارند؛ این سطور به هنگام در مطالعه گرفتن مجموعه رسال فارسی -دفتر اول ودوم - 
در لابلای بعضی از رساله‌ها به مواردی برخورد که گذشته از پاره‌ای اهمالهای کلی از قبیل 
پراکندگی و تشتت آبینها و اسلوبهای نگارش و ویرایش,با اصول و قاعده‌مندیهای تصحیح 
متون هم چندان سازگار نمی‌نمود. بعضی بدخوانیها و کژذوقیها -حتی در رساله‌هایی که 
چندین نسخه داشته است -مشاهده گردید ! که پرداختن به همه آنها در این مختصر نم یگنجد. 
لیکن از آن ميان وسالةٌ شمع از مجموعه‌ای خنطسی در کتابخانة ترینیتی 
«هوع11» + نص1عط؟) دانشگاه کمبریج -به جهت زیبایی و حلاوتش که یکی از جمله 
ره آوردهای سفر استاد دانشمند آقای دکتر یاحقی به دیار فرنگ یك سال فرصت مطالعاتی 
و گشت وگذار در کتابخانه‌های انگلستان ۲ - است.بیشتر توجهم را جلب کرد. بنابراین هم به 
جهت ارزش و نفاست آن مجموعه وساقل و هم از باب این سخن شریف که: «حیاة اللم بالرّد 
واه و با این نیت که رشد و شکوفایی و اصلاح اندیشه‌ها در گرو انتقاد سازنده است؛ ۳ 


چ رسالهٌ شمع؛ جلال الذین خوافی. به کوشش دکتر محمدجعفر یاحقی, دفتر دوم همین مجموعه, صص 
۵۰-۱ 


۶6 مجمو عه رسائل فارسی 


مواردی چند را تحت سه عنوان کلی عرضه می‌دارم تا در صورتی که مقبول طبعهای سلیم 
افتد هم رسالاٌ شمع منقح‌تر گردد و هم نسخه‌جویان محترم را -گر فلکشان بگذارد که قراری 
گیرند -عیاری باشد تا آن گاه که به دلبری و نیکبختی شکاری گیرند ؟ با حوصله و دقّت 
بیشتری به تصحیح و معرفی بافته‌های خود همّت گمارند. 


در صفح؛ ۴۷ سطر ۳ مجموعه رسائل فارسی -دفتر دوم از رسال شمع -که مجموعاً چهار 
ورق است -متعلق به جلال‌الذین خوافی عبارتی آمده که با همان سجاوندی و ربط و طبط 
در داخل دو گیومه عیناً نقل می‌شود: «هر گه که سر در بازد سری از دل برسازد در مجلس 
خنده‌زنان سراندازی کند و در آتش بی‌مبالات جانبازی نماید کاو از روی ستیز؛ 


هر لحظه کند بر لب او دندان تبز» 


مصحخح دانشمند واژۀ رکاز» را که در نسخه اصل بوده به صورت «کار» تصحیح کرده و 
«کاز» را از متن به پانوشت صفحۀ مذکور فرو کشیده و در مورد آن چنین توضیح داده‌اند: 
«۱۷. اصل- کاز, تصحیح قیاسی است.» 

چنین به نظر می رسد که آن استاد گرامی به معنی واژه و استدراك مفهوم عبارت از 
سیاق سخن عنایت لازم را مبذول نفرموده و بدان جهت که فقط یك نسخه از این رساله را در 
اختبار داشته, به تصحیح قیاسی پرداخته و صورتی را که ساده و متبادر به ذهن است انتخاب 
کرده‌اند و چون این واژه به شکلی نادرست تبدیل و تحریف شده مفهوم تمام عبارت نیز 
مفشوش گشته و درهم فرو ریخته است. خوشبختانه شیوه‌دانی و کار آزمودگی و همچنین 
رعایت انصاف و امانت‌داری مصخح سبب شده تا هیأت و ضبط کلمه را در نسخه اصل, عیناً 
در زیرنویس بیاورند و باب داوری و قضاوت را برای خوانند؛ مشتاق وکنجکاو با زگذارند. 

این تمد لول غ راب سوی وه ووش ی کشاند که ترامان برس ین 
واژه گذشته است زیراکاتب نخست رساله شمع آن را به صورت «کاز» نوشته که شکل دیگری 


ذیلی بر رساله...۲۹۱۵۲ 


از «گاز» است. چه بسا که علّت این تغییر علاوه بر سهو کاتب. ابدال و قرب مخرجی باشد که 
بین دو حرف اول این دو واژه یعنی «ك» و «گ» وجود دارد. نمونه‌های این گونه تغییر و 
تبدیلات در متون فارسی بسیار است که بلحاظ تنوع گونه‌های زبانی از دیدگاه زبان‌شناسی 
و دستور تاریخی درخور بررسی و تحقیق بیشتری است. 

در مورد این واژه توضیحاً عرض می‌شود علاوه بر آن که «گاز» با گاف فارسی در 
اغلب فرهنگهای متداول و متأخْر آمده؛ به صورت «کاز» با کاف عربی نیز در بخش حرف 
کاف فرهنگهایی چون د ستورالافاضل» ۵ تحفة الاحباب» ؟ سرمة سلیمانی؛ ۲ برهان قاطع و 
غباث اللغات درج است که معنی هر دو صورت آن با هم فرقی ندارد و یکی از معانی مشهوری 
که در ذیل هر دو ضبط آن آمده و با عبارت مورد بحث ما مناسبت دارد» چنین است: انبیر 
کریدن [کذا] (دستور الافاضل)؛ ناخن پیرای زر بود (تحفة الاحباب)؛ آنچه زر بدان پاره کنند 
(سرمهٌ سلیمانی)؛ مقراض را هم گفته‌اند و منقاشی که با آن سر شمع گیرند (برهان قاطع)؛ 
مقراض که برای جامه و کاغذ بریدن باشد یا برای طلا و نقره قطع کردن یا برای گل گرفتن شمع 
که آن را گلگیر نی زگویند (غیاث اللغات)؛بدان آهن و سیم و زر تراشند (منتهی الارب). 

همچنین در شعر بسیاری از شعرای معروف و متقذم این واژه با گاف فارسی به کار رفته 


است؛: 
گرچنو زر صیرفی بودی و بزازی یکی دیبه‌ودینار نه مسقراض دیدی ونه‌گاز 
«منو چهری دامغانی » 
توکه در بند حرص و از شدی همچوزردردهان‌گاز شددی 
«بنانی» 


کمترازشعع نیستی بفروز گرسرت راجداکنندبه‌گاز 


«مسعود سعد سلمان » 
پایم از خطه فرسان تو بیسرون نشود سرم ار پیش تو چون شمع ببرند به گاز 
«انوری» 


چوشمعم هر زمان برسرنهی گاز به دستی دیگرم جلوهدهی ساز 
«عطار» 


گربه خواب اندر سرت ببرید گاز هم سرت برجاست هم عمرت دراز 
«مولوی > 

همچنین «گاز بر سر نهادن» و «گاز نهادن» در معنی کنایه‌ای «کشتن و سرزدن» به کار 
رفته‌است. ۸ 

اگر واژه «کار» را به همان شکل نسخهٌ اصل یعنی «کاز» یا «گاز» برگردانیم. مفهوم کلي 
بخش پایانی عبارت چیزی نزديك به این تواند بود: «... و هرگاه شمع در راه معشوق خود بدون 
تکلف و بی پیرایه فداکاری کند.مقراض و گلگیر ازروی دشمنی د رگزیدن لب او (کنایه از قطع و 
کشتن شمع) طمع می‌بندد. " همچنین محور همنشینی و مراعات النظیری که بین کلمات و 
ترکیبات: سر.دل؛شمع. آتش, مجلس؛ خند».لب, دندان؛ سر در باختن دندان تی ز کردن, سراندازی 
کردن» جانبازی کردن وجود دارد. جای هیچ شبهه‌ای را باقی نمی‌گذارد که این واژه تنها در همان 
معنی مورد بحث دارای معناست و تفاوت دو شکل آن چه به جهت تبدیل آواها باشد و چه بلحاظ 
تصحیف و تحریف و اهمال کاتب؛ تغییری در معنای واژه ایجاد نمی کند. 

به طور کلی تصحیف (تغییر کلمه با کاستن و افزودن نقطه‌های آن) و تحریف (تبد یل کلمه با 
تغییر حرفی از حرفهای آن) یکی از مشکلات عمد؛ کار تصحیح است که بر اثر تصرف سه و آمیز یا 
اندك مایگی کاتبان گذشته -بویژه پس از سد؛ هشتم هجری -بر سر راه مصححان قرار دارد, "۲ 
همچنان که تداول و کثرت تحریف و تصحیفها در گذشته سبب شده است که حمز؛ اصفهانی - 


مورخ و ادیب قرن چهارم -کتابی به نام التنبیه ملی حدوث التصحیف در این زمینه بنویسد. ۲۱ 


ب- سجاوندی متون کل سيك فارسی 

اگرنشانه گذاری را عبارت از: «قراردادن نشانه‌های خاصی در جملهٌ نوشته یا چاپ شده. به 
منظور نشان دادن روابط منطقی متصل کنندۀ اجزاء جمله و امکان‌پذیر ساختن نظم» اتصال و 
انفصال افکار» "۲ بدانیم.بدیهی است که به کارگیری آنها -در صورتی که بجا و درست باشد - در 
فهم مطالب و رفع ابهامات متون به خواننده این روزگار, به جهت نا آشناییاش به سیاق 
جمله‌نویسی گذشتگان و نگاشته‌های آنان كمك می‌کند. از این روی اهمیّت کاربرد نشانه‌ها را 


در متون گذشته وحتی امروز نمی توان نادیده گرفت به شرطی که مصحَح در این کار دچار افراد و 
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تفریط نگردد چرا که هر یك از انواع متون دارای طبیعتی خاص است که حتی‌المقدور باید 
متناسب با همان ویژگیها به سجاوندی آن پرداخت. بنابراین نباید در انواع ادبی از سجاوندی 
همسان و همگون بهره برد. 

نکتة قابل توضیح این که هر چند وجود بعضی نشانه‌های طبیعی و موافق با نفس متون که په 
وسیلۀ بعضی کاتبان هوشمند در نسخه‌های کهن به کار رفته» می‌تواند در بسپاری موارد به 
مصکخح امروز در نفكيك عبارتهاء مصراعها: آیات و تشخیص و تمییز پاراگرافها و سرفصلها 
کمك کند اما بايد توجه داشت که کاربرد آنها از سوی کاتبان از حد ود قرن هشتم به بعد بپشتر جنبة 
صوری دارد و گویی با مزاج و بافت عبارتها چندان سازگار نمی‌افتد؛ زرا تا قبل از آن قرن 
کاتبان غالبا در نسخه‌نویسی و صفحهٌ آرایی.سرفصلها و ممیّزات متون را سوای مرکب مشکی با 
رنگی متمایز و به یکی از مرکبهای الوانِ زر شنگرف» زنگار و ... می‌نگاشتند "۲ و خودبه خود 
بدین وسیله اتصال و انفصال عبارتها و اشعار ممتاز و بارز می‌گردید. همچنین اگر بیت یا 
مصراعی به جهت ساختاری و استقلال معنایی جدایی و انفصال را طلب نمی‌کرد. آن را جدا و 
برکنده از دیگر قسمتها نمی‌نگاشتند وگویی بدین وسیله به وزن شنیداری و دیداری و ضرباهنگ 
مصراعها و اپيات به کار رفته در دامن نش می‌افزودند بخصوص در نثرهای ادبی و شاعرانه - 
بیشتر در نسخه‌های قبل از دورۀ مفول - که به جهت توانمندی نویسنده, شعر وتشر درهم 
می آمیختند واز جهت معنایی با سیاق کلام عجین می‌شدند. 

از حدود قرن هشتم به بعد که سهلی و سهوی در نسخه‌نوبسی شابع گشت وکا تبان بیشتر با 
مرکب مشکی به زیبانویسی وکرسی پردازی خط پرداختند از توجه به بافت معنایی و سازواری 
درونی نگاشته‌های نویسندگان و به کارگیری اتصال و انفصال بجا و متناسب متون فرو ماندند و 
همه جاء بدون توجّه بدین نکته به جداسازی بیت و مصراع از نثر پرداختند. مصححان معاصر نیز 
در تصحیح متون گذشته مطابق سنت آن کاتبان بی تمییز این مهم را نادیده انگاشته و به هنگام 
استنساخ بدون دقت در پیش و پس مصراع و بیت, همه جا به جدانویسی و آرایه‌بندی صوری 
روی آور شدند. ۲۴ 

اينك بنابر آنچه گذشت از نکر سجازندی عين عبارتی را که در بند الف مذکور افتاد با 
همان نشانه‌هایی که در آن به کار رفته (صفحهُ ۴۷ سطر ۲) در داخل دو گیومه می آوریم: «هر گه 
که سر در بازد سری از دل برسازد در مجلس خنده زنان سراندازی کند و در آتش بی‌مبالات 


۸ ا مجموعه رسائل‌فارسی 
جانبا زی‌نماید کاوازروی‌ستیز؛ 


مر 
هرلحظه کند برلب اودندان تیز» 

همچنان که ملاحظه می‌شود در عبارت منحصرأ يك نشانۀ ننقطه ویرگول به کار رفته و 
اجزای‌دیگرعبارت بدون نشانه‌های مناسب,در دامن یکد یگر فرو غلنیده و مبهم مانده‌اند. و تا 
دو دلداد؛ وستیز» و «تیز» هريك از اقلیمی دیگر (نثر و نظم),برکنار از معنا ستیزی به دیدار هم 
شتافته اند که به همآغوشی در پرد؛ جناس زاید یا (مذیل) ترّمی را همصدا شوند؛برق غیرت قلم 
غیوری بد ر خشیدهوفراق آنان را طلب کرده وبه گریزو مستوریشان واداشته است. 

به نظرنگارنده این جدابی,هم به آهنگ کلام وهم به د ید ار ضربه می‌زند وزیبایی صوری و 
معنایی رااز عبارت می‌ستاند. اما آن مصراع,اگربلافاصله بعد از عبارت قرار می‌گرفت 
زنجیر؛ زیبای تما مت کلام در مشا هد ؛چشم پاره نمی گردید وبه زیبا یی لفظ و معنادرمی فزود و 
یا لاقل اگر بعد از فعل دوم و همچنین واژه «آتش» وبرگول و بعد از فعل چهارم نقطه ویرگول 
می‌گذاشتند و نقطه وبرگول آخررا حذف ويا تبدیل به‌دونقطه کرده وبلافاصله مصراع را قرار 
می‌دادند.کلاف‌بندی عبارت گسسته نمی گردید. 

برپایه آنچهگذشت.پیشنها د می‌شوددر با زنویسی وسجاوندی متو ن گذ شته بویژه در آثار 
و رسائلی که نویسنده به جناس سازی و کرشمه‌کاری ادیبانه ستمایل است به هنگامی که 
مضمون عبارتی را در بافت بیت یا مصراعی بگن‌جاند به طوری که بین کلمه‌ای از عبارتی با 
واژه‌ای از مصراع با بیتی نوعی جناس پدید آید وبلحاظ لفظ ومعنا وازدیدگاه زیبایی‌شناسی 
غیرانفکالك و جدایی با شند. مصخحان تحت تأثیرظا هر پردازی و شیفتگی کاتبان به‌کرسی خط 
قرارنگیرند ومصراعیا بیت راز آغوش عبارت بدرنیا ورند. 


ج-اعراب‌گذاری‌متون 
عبارتها واشعار عربی که درلابلای‌نسخه‌های خطی کهن فا رسی به کار رفته,غالباً فا قد 
اعرابند. گوی اعراب گذاری قسمتهای عربی جای گرفته در متون فارسی متداول نبوده‌وچندان 
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مورد اقبال مژلفان و کاتبان قرار نگرفته است. تنها آنان. گاهی بعضی کاربردهای پارسی را به 
وسیلهٌ حرکات حروف مشخص و با صطلا ح مشکول می‌کرده‌اند. 

بدیهی است که مصححان معاصر به هیچ روی جواز مشکول کردن متون گذشته را ندارند 
مگر آن که اصل نسخه بیانگر این امر باشد. اما بسیاری از آنان امروزه برای سهولت کار 
خوانندگان به (عرا بگذاری قسمتهای عربی متن از جمله اشعار آیات و احادیث می پردازند که 
البته ارتباطی با مشکول کردن کلمات ندارد و اشکالی بر آن وارد نیست. اعراب‌گذاری 
عبار تهای عربی به کار رفته در لابلای متنهای فارسی وقتی مفید می‌افتد که خواننده را به درك 
بهتر متن -بدون صرف وقت و مراجعه به لغت و مأخذ -یاری رساند و این امررهنگامی میسر است 
که مصجَح. منن مصحح خود را با دقت بخواند و سپس بدین کار اقدام کند. 

آن استاد دانشمند در وسال شمع چنین زحمتی را متحمّل شده و عبارتهای عربی را عراب 
گذاشته و حتی شمارۀ سوره‌ها و آیات به کار رفته در آن را استخراج کرده‌اند. در عين حال در 
بعضی از آن اعراب گذاربها اشکالاتی به نظر می‌رسد که مواردی از آنها را باختصار طرح 
می‌کنم. 7 

۱- (صفحهةٌ ۳ سطر ۲) در ترکیب «قضابی الطلما ع «ظلفاء» بضم اوّل به معنی تاریکی 
در فرهنگهای عربی به کار نرفته و ضبط صحیح آن بفتح اوّل می‌باشد. ( لسان العرب ذیل ظلَمَ) 

۲- (صفحهٌ ۴۳ سطر ۶) بیت با عراب و ضبطی این چنین آمده است: 

امات غ اتیب رن فان . عم اا يى جوم 

(عراب «طابْرةٌ» در مصراع اول که با تنوین رفع آمده» درست نیست زرا بدان جهت که ك 
فاعل است باید مرفوع باشد و به صورت «طایره» درج گردد چرا که «قیمون» اسم مفعول است و 
در حکم فعل مجهول, پس عامل است برای نایب فاعلش. همچنین در مصراع دوم «مُحمداً» باید 
به صورت «مُحمٍ» در آید زیرا عطف بیان برای «عښډه» در مصراع اول است و بايد مانند 
معطوف علیه‌اش مجرور باشد. اگر «عَرَيَاً» را مفعول فعل متعدی «أوْحی» بدانیم و «عْيِر ذی 
عِوّج» را صفت آن, مفهوم کلی عبارت چیزی نزديك به این خواهد بود: «خداوند وحی کرد به 
سوی بنده‌اش محمد(ص) -که پرنده او خوش یمن و با میمنت است -قرآن غربی را که در آن 
کزی‌ای نیست.» 

۳ (صفع۴۴ سطر ع) در عبارت:«... و َذام هفایق فان طزبه ین ال شربْعته»؛ 


۷۰ ۲ مجموعه رسائل‌فارسی 


ازا ادان پدرن آلت وال درشرن وفرشگهای ری امیا نت انیت و به 
نظر می رسد تداول نداشته است. ثانیاً کلمه وطربه ی را که به معنی تازگی و طراوت است و با 
علامت ا صفت ر ای التعضان» می با شد به صورت ای خرانده و کتابت فرمود‌اند که 
با معنی عبارت مناسبتی ندارد و قطعاً دراین مورد نیز بلای تصحیف بر سر کلمه وارد شده است. 

۴- (صفحه ۴۴ سطر ۸وه) در عبارت: «... جایی این خرافات مموه و مزخرفات مشوه بر 
ابکار انکار و طبَع طبع آمد...» ظن نگارنده این است که ترکیب «رابکار انکار» در نسخۀ اصل به 
صورت «ابکار افکار» بوده و حرف «ف» به صورت «ن» بر چشم کاتب گذشته است. معنی 
عبارت بدان صورت که ایشان خوانده‌اند, چندان پسند خاطر نمی افتد. 

۵- (صفحهٌ ۴۴ دو سطر پایانی) در آية شريفة ۶4 سورة بقره: صَفراء فاقغ نها تشر 
الاين فعل مضارع ر به صورت نادرست شی با نتوین رفع درج شده آست. به نظر 
می رسد این مورد غلط چاپی باشد زیرا واضح است که فعل تنوین نمی پذیرد. 

۶- (صفحه ۴۹ سطر ۳) ظن نگارنده در مورد این بیت که به صورت: 
اعراب گذاری و درج گردیده این است که در آن نیز «تصحیف» راه یافته و «مَیْل» و «ټَرَيْد» تبدیل 
به «مثل» و «بزید» شده است که با توجّه به مفهوم بیت چندان مناسب نمی‌نماید بنابراین می توان 
آن را به صورت: 

ارق ار مسا كا ٠‏ ینیع سرا تست رازن 
خواند و (عراب گذاری کرد و از آن مفهو می نزديك به این مضمون استنباط کرد: «بیدارخوابی 
پس از بیدارخوابی و گرایش عشق و سوزی که افزون می‌کند اشکی را که موج می‌زند و 
می در خشد.» ۱ 

۷- (صفحة ۴۹ سطر ۱۳) در مصراع دوم با ضبط: «یبُکی و بسر فی اللیالی من حوی» کلمة 
«جَوی» که در فرهنگها به معنی «عشق, خرقت.سوزش و درد» آمده به صورت نادرست «ځوئ» 
خوانده شده ودرج گردیده است. همچنین این کلمه در این جا نیازی به تنوین نصب ندارد. 

۸-(صفحهٌ ۴۹ سطر ۱۴) در این بیت که چنین اعراب‌گذاری شده: 

بالستار فزق عن رفي رافق لو ال راب رالمذاق السرني 
کلمۀ «حخْلْوَ» که به صورت منصوب آمده درست نیست و بايد مجرور باشد و به شکل «خلو» درج 


ذیلی‌بررسال... ۲۷۱۳ 


گردد زیرا هم صفت بعد از صفت یعنی «رافق» است و هم به کلمۀ بعد از خود الضراب» اضافه 
شده؛همچنین در آخربیت کلمة «ریِق» بفتح اول و کسر انی صفت مشبهه است و به تشدید در 
حرف دوّم‌نیا زندارد.(ر.ك:لسان الطوب ذیل رَنقَ) 
٩-(صفحهٌ‏ ۴۹ سطر ۱۵و ۱۶) در دوبیت پا یانی که با این ضبط و اعراب آمده‌است: 
آهَدكالصّبٍفىجنح اش از فرق نسسی موه ال مترفرقي 
ازشوتذالنارالنری ارف شيل فى مجلس القَرْمالجليل الق 
از کلم وال )ب د ید خر ق‌با هو رس انیت که همی سار ست وت شکل 
الو تست واه ری و وی وگو سالگ ا سور باشند 
زیرامعطوف هستند به «کالضب». 

۰- (صفحه ۰ ۵ سطر!) در عبارت: «لا زال فى دم الجَلالة قاعدامشرورالأ ریا ء مَفهور 
الاعداء» صورت صحیح سرو رالا ول ء» به صورت نادرست: «مشزورألالیام» قراءعت و 
نوشته شده است.قاپل توضیح این که در عبارت مذکور «َشووزم یا صفت«قا ده است و یا 
می تواند خبر بعد از خبربرای «لا زال» باشد که از جملهٌ افعال ناقصه به شمار می‌رود و اسمش 
ضمیر«هو» و خبرش «مَسْرّوز) می باشد. 

درپایان توفیق بیشتر وبکمال آن‌استاد فرهیخته را ازدرگاه خداوندمتعال خواهانم و مباد 
که وجودنا زکش آزرده‌گزند وخاطرش پریشیده‌باشد. 


بی‌نوشتها و مآخذ 


۱- از جمله ر.ك: رساله مختصر وحیدی در عروض (صص ۱۴۸-۱۰۵) که نیازمند تصحیح و بازنگری 
دقیقتری است و هم اینك دوست فاضل و پژوهشگرم آقای حسین مدرسی مشغول مطالعه و استخراج 
بدخوانیها و غلطهای آن رساله است. 
۲- ر.ك: محمد جعفر یاحقی, رسالة شمع» مجموعه رسالل خطی فارسی, دفتر دوم زمستان ۰۱۳۶۸ ص 
۴۱ 
۳ ر.د: کیهان انديشه۸ ۳ .مهر و آبان ۰ ۱۳۷. 
۴- تعریض به مضمون غزلی از دیوان حافظ(چاپ قزوینی) با مطلع: 

نقده‌ارا ب ود آیا که عسیاری گیرند؟ تاه مه صومعه داران پی کاری گیرند 
۵-دستورالافاضل تألیف حاجب خیرات دهلوی به اهتمام دکتر نذیر احمد؛انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, 
۳۲ 
۶ تحفة الاحباب, تألیف حافظ سلطانعلی اوبهی هروی به نصحیح و تحشیهة فریدون تفی‌زاد؛ طوسی و 
نصرت‌الزمان ریاضی هروی» موس چا پ‌وانتشارات آستان قدس رضوی, فروردین ۵ ۱۳۶. 
۷- سرمهٌ سلیمانی, تألیف تقی‌الدّین اوحدی بلیانی به تصحیح و حواشی محمود مدبری. مرکز نشر 
دانشگاهی, چاپ اوّل.۱۳۶۴. 
۸- ر.ك: رضا اشرف‌زاده, فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات آثار عطار نیشابوری چاپ 
اول مؤسسة چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی,مهرماه ۱۳۶۷؛در ذیل همان ترکیبات. 
-٩‏ ر.ك: منصور ثروت فرهنگ کنا بات, چاپ اول.اتتشارات امیرکبیر تهران ۴ ذیل ترکیب: «دندان 
تیزکردن.» 
۰- ر.ك: نجیب مایل هروی» نقد و تصحیح متون .چاپ اوّل. بنیاد پزوهشهای اسلامی آستان قدس 
رضوی. فروردین ماه ۰۱۳۶۹ صص ۰۸۲-۶۷ 
۱- ر.ك: عبدالحسین زرین‌کوب, تاریخ در ترازو ص ۱۵۴ هسچنین فسضولی بغدادی در یکی از 
خطابه‌های خود از بی تمییزی و بی‌سوادی کاتبان نالیده و آنان را چنین نفرین کرده است: «بریده باد دسټ آن 
کاتب جاهل و بی سواد که با قلم تیشه وار خود بنای علم و معرفت را تخریب می‌کند. بریده باد دستِ آن جاهلی 


که گاه با تغییر يك نقطه محبت را به محنت, و عنب را به عیب و ... تبدیل می‌کند.» د یوان فارسی فضولی. 


ذیلی بر رساله...۲ ۲۷۳ 


به نقل از کتاب نقد و تصحیح متون ص ۳۶۲. 

۴- میر شمس‌الدّین ادیب سلطانی, راهنمای آماده ساختن کتاب» چاپ اوّل. سازمان انتشارات و 
آموزش انقلاب اسلا می, تهران ۱۳۶۵ ص ۰۷۱ 

۳- ر.ل: نحیب مایل هروی» همان کتا ب. صص ۰۱۲۴-۱۲۲ 

۴- از این دیدگاه به باره‌ای از کتابهای معروف تصحیح شده توسط معاصران و از جمله به مجلدات چاپ 
شد؛ تفسیر رو ض‌الجنان و روځ الجٌنان فی تفسیر الق رآن, مشهور به تفسیر شیخ ابوالفنوح رازی و 
نسخه‌های متعدد و کهن آن که در دسترس نگارنده بود مراجعه شد و با وجود آن که نسخه‌ها در موارد مختلف 
نشانگر این انفکاك ناپذیری بیت و مصراعها از متن بود ولی دو مصحح دانشمند آن تفسیر همچون اغلب 
مصححان دبگر بدین نکته اهمیّنی نداده و همه جا مصراع و بیت را- برخلاف متن نسخه‌ها- به طور مجزا و 
ټرکنده از عبارت آورده‌اند؛ اما استاد گرامی آقای مایل هروی در یکی از تصحیحات خود به نام روج 
الارواح فى شرح اسماء الملك الفتاح تألیف شهاب‌الدّین احمد سمعانی اين مهم را دریافته و در 
مقدمة این کناب به دشواری تشخیص مورد بحث در نثر شاعرانه سمعانی اشاره کرده و در پانوشت صفحه 
پنجاه و چهار نسبت به التزام و رعایت آن در مواضعی که پیوند معنایی میان مصراع و بیت با عبارت وجود 
دارد. مرقوم دا شته‌اند: «به همین جهت. ما در بسیا ری از موارد حساس مصراعهای مذ کور را از رسته و زنجیره 
کلام جدا نکرد یم و فقط در فهرست ابیات.اين مصراعها را نشان دادهایم.»؛و اينك از آن کتاب ارزشمند بك 
مورد را به عنوان شاهد متال نقل می‌کنم: «... آنگه نقاب از جمال برانداخت و از رری معنی به ایشان گفت: 
اینچنین روی به ثمن بحس و درا هم معدود فروشند. رای گل فروش گل چه فروشی برای سیم». فردا حق تعالی 
خطاب کند: بنده من هَل عت ما فعلت؟...» (به نقل از روح الارواح ص ۵۶۸) 

۵- ر.ل: نجیب مایل هروی, نقد و تصحیح متون؛ صص ۱۰۹ر ۰۲۸۵ 

۶- ر.ك: زکربا بن محمّد بن محمود القزوینی, عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات. به ضميمة 
کتاب حياة الحیوان الکبری, چاپ چهارم. منشورات الرضی. قم ۰۱۳۶۴ ج ۰۲.ص ۱۹۰ در متن عربی این 
کتاب توضیحی سود مند راجع به «شفایق النعمان» آمده است وبا آن که آقای دکتر یاحقی در صفحۀ ده مقدمهٌ 
فرهنگ اسا طیر (چاپ اول با همکاری مزسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انتشارات سروش, تهران 
۵4 مرقوم دا شته‌اند: «در تدوین مقالات. در درجه اول بر اسناد کهن و معتبر تکیه کرده‌ام»؛امَا در ميان 
منابعی که ذیل عنوان «لاله» از آنها نام برده‌اند. جای این کتاب خالی است و ظاهرا استاد متن این کتاب را 


دراین مورد به عنوان ماحد دست او ل ماو نگذرانیده‌اند. 


ه حسین مد رسی 


تاملی برعروض وحبدی * 


گروه محترم تصحیح متون بنیادپژوهشهای اسلامی 

با عرض ادب و آرزوی توفیق بیشتر برای آن گر وه رسالهٌ رمختصر وحبدی در عروض» چاپ 
شده در دفتر دوم« مجموعه رسایل فارسی»را به قصدبهره‌بردا ری درکا ری که دردست دارم. مطا لعه 
کردم. 

ارلاً: با آن که مصخح محسترم دوازده نسخه خسطسی ا زاين رساله را نشانی داده‌اند 
(ص ۵ و ۰)۱۰۶معلوم نکرده | ندبرای تصحیح خو د چند نسخه وکدام نسخه‌ها را درا ختیا ر دا شته اند. 
به نظر می رسد بیش از یکی در نسخه پیش رو ندا شته اند. 

انیا: تصحیح این رساله با عنایت لازم‌انجام‌نگرفته است وبه نظرمی رسد در آن خطاهای 
فراوانی راه بافته باشد؛ تا بدان جا که از میزان بهره‌دهی رساله کاسته است. این جانب نسخه‌ها را 
ندیده است.با این حال نزديك به صد مورد یا دداشت دارد که خود ضرورتِ تصحیح مجدد رساله 
مورد بحث را خا طرنشان می کند ومناسبتراست که اجازه دهیم ایسن گونه متون فنی به مباشرت يا 
مشاورت اهل فن انجام پذیرد.با امید آن که کارهای دقیقتری از مصحح محترم این رساله چاپ و 


منتشرشود.ذ یلا چند مورداز موارد یا دشدهرا از باب نمونه واهمیت دسته‌بندی وذکر می کند: 


الف)اعرابگذاریاصطلاحات: 
در عروض به لحاظ رعایت متحزکسها وساکسنها و این که شماری ا زا صطلاحات از نظر 


چ مختصر و حید ی در عررض:به کو شش محمد علی د وست.مجموعه رسا ثل فارسی.دفتر دوم صص ۱۴۶-۱۰۵ 


تأقلی یر عروض... ۳ ۲۷۵ 


حروف متشابهند,به منظور پیشگیری از درهم ریختگی‌های متعا قب ونیز پرهیز از به اشتباهانداختن 
خوانندگان.بسیاری از آنهااعرا بگذاری می طلیند.)ز آن جمله اند: 

صفحد۱۰۹-سطر ۱۵ :من فعلُن.نیز۸-۱۱۱: فا عیل و فا علاث و سطرهای بعد. نیز ۸-۱۲۶ 
نیز ۴ ۶-۱۴ و ۷و ۱۳ وبعد و سیا رجاهای‌دیگر. 


ب)بد خوانی های نسخه: 

(سمت راست‌این علامت.../... پیشنهاد صلاحی است وسمت چپ اشتباه مصحح یا احیاناً 
رساله.) 
۲۱-۸:غُم/ عم (به دلبل مصرع ساخته شده). 
۱-۲ و۳ :خم / جزم(درعروض اصطلا ح جزم‌ندا ریم.) هتم /اهم؛ 
٩9۸-۳‏ و۲۱: جع /جذ ع ومَجدوع /مجذوع.نیز۵ ۱۰-۱۳ 
۱۱-۳:جمل رو در ا صطلاح آن است که از جزء دیگرا ول آن در سبب خفیف بود.» مفشوش است. با 
توجه‌به‌شبا هت کلم (دیگر) وکلمۀ (که )به نظر می رسد جمله چنین بو ده است: رو درا صطلاح آن است 
که‌ا زجزنی (ئی سه ءنیزنوشته می شدهاست) که اوّل آن د وسبب خفیف بو د»سبب اول بیفتد.» 
۲۶-۳ در عروض زحاف وک داریم و مزا خب ونکشوف». البته به جای کشف و مکشوف. 
کف ومکسوف هم آمدهاست ولی با توجه به معنی ای که رساله | ز لفت کشف به دست داده پیدا ست 
که افتادن سه نقطه را با یداز ز مرف تسامح درکتابت بدانیم.کسف را به معني «بریدن چیزی وپاره کردن 
جامه» آورده‌اند ونه «برهنه کردن». 
۲۷-۳ :عون / مفعول (بدون اعراب؛) 
۶-۶:شتر شتر. 
۱۰-۸: جملۀ «ولی بحور دا یر: مختلفه و دوایر منتزعه اگر چه به عدد حروف متففند ...»با تصویر 
دوایر مربوط (ص ۱۲۳و ۱۲۴) موافقت ندارد. در تصوير بحور دا یره مختلفه هر يك ۲۴ حرف و بحور 
دا یر منتزعه به تر تیب ۱۸ و۲۰۱۸ و ۰۲و ۱۹ حرف دارد.به نظر می رسداشکال در ص ۴ ۱۲ با شد آن جا 
که «مفا عیل» «مفاعیلن» خوانده شده. نیز«فاعلاث» نظر به این که رکن اّل وزن است می تواند به 
«فعلاتن» بدل شود و دیگراشکالی باقی نمی‌ماند. 


۲ ۲۷ ۲0 مجموعذرسائل فارسی 


۴-دا یره ششم: در عروض بحر «متشاکل» نداریم» آنچه آمده «مشاکل» است. نیز ۲۱-۱۴۳ و 
۴-۴ ۱ 

۸-۷: خارم (میم مفعولی است)/ خاری (به دلیل تجنیس مطرّف). 

۱۱-۹: بیدا دم /بیدا رم (به دلیل قافیة شعر). 

۳-۳۵: نامده / مانده (به دلیل تقطیع). 

۱۸-۸:برای اتمام /برای تمام. 

۶-۱: بی شب /پ شب. 

۱۵-۲: چو رخت / چون رخت (به دلیل تقطیع). 

۱۱۶-۳: چون /چو (به دلیل تعادل وزن). 


۱۰-۳: دِلم /دل (به دلیل تقطیع). 


ج) پراکندگی و نامفهوم بودن جملات و عبارات و اغلاط فنی: 

۸-: جمله متزلزل است. می توانیم نقطهٌ بعد از عبارت «حدود آن چهار رکن.» را بقایای (واو 
عطف یا: در) افتاده از نسخه بدانیم وجمله را به این صورت اصلاح کنیم: «و حدود آن چهاررکن د 
(با: در) دو مصراع بود که در يك بیت متر تب شود و...» 

۱۱۰۱۰-۸: عبارت «چهاررکن» می تواند عنوان مطلب بعدی با شد (به دلیل اختلاف نسخه نیز). 
۱۸-۰: بحر مدید در اصل: فاعلا تن فاعلن فاعلاتن فاعلن باشد. دوبار (و نه فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلا تن فاعلا تن. این که بحر رمل است .رك: سطر ۸ همین صفحه). 

۲۴-۵: دا شقی و کاشتی / داشتي و كاشتي (به حرف شین با ید حرکت داد). 

۳-دایره پنجم: تقطیع به حرکات و سکنات اشتباه است و باید در جهت خلاف حرکت عقربه 
ساعت به صورت ۱00۱0۱0۵۵۱0۰۱00۱۵۱۵۰۵۱۵ه با شد. 

۴- دایر؛ ششم: در دو مورد از اوزان دایره «فاعلاث» صحیح است و نه «فاعلات» نیز در چهار 
مورد «مَفاعیل» درست است و نه «مَفاعيلن». بنابرا ین علائم تقطیع ور جهت خلاف حرکت عقرب 
ساعت چنین می شو د: ٥۱۰۱۰۰۰01۰1۰۰۰1۰‏ 

۴-۵: در عبارت «مکتوب غیر ملفوظه غیر مکتوبه» به نظر می رسد کلمه‌ای افتاده باشد. 
پیشنهاد می شود بدین نحو اصلاح شود: رو ضابطه حروف مکتوب غير ملفوظه [و ملفوظا غیر 


تأقلی برعروض...۵ ۲۷۷ 


کو 5 
۱۴-۷: وزن مورد بحث در همه اجزا مقبوض است (تقطیع نیز چنین می‌گوید) پس عروض و 
ضرب مسبّغ چرا؟ 
۲۰-۷: در بیت مورد اشاره. جزء‌های ۱و۳ و۵ و۷ سالم است و بفیّه محذ وف»(پس جزء هشتم چرا 
سالم باشد؟) تفطیع نیز بر این گفته دلالت دارد. 
۲۲-۸: مفاعیل /مفاعیلن. اصل وزن, هزج مثمّن اخرب مکفوف محذوف است / مفغُول 
مفاعیل مفاعیل فعولٌن (- مفاعی.با حذف بك هجای کوتاه از آخر وزن بنابر موازین تقطیع). 
۲-۰و۳: مفعولن / مفعول (بر وزن «ناسم دام و به قرینه مصرع دوم). در تقطیع نابرابری‌های 
۷-۰ و۱۹: بر منظر دلدار ما / بی منظر دلدار ماءبگذر ایا / بگذار ایا. 
۷-۴: مسد س مطوّی موقوف / مسدس. 
۱۴-۴: عروض و ضرب مطوّی مکشوف / عروض و ضرب مرفوع مکشوف. بنابر این نام بحر 
چنین است: سریع مطوی مکشوف. 
۲۱-۴: بحر منسرح من مطوّی موقوف است ونه منسرح سالم. 
۲-۳۵: مطوّی مکشوف / مطوّی مرفوع مکشوف. 
۳-۶: عر وض و ضرب مخبون مقصور (وا و زاید است). 
۱۲-۸: عبارت (اصلم عروض و ضرب مخبون) زاید و نام این وزن برابر تقطیع بحر مجتث 
مخبون محذوف» صحیح است. 
۳- ۱۵: بحر «قریب | خرب مکفوف» صحیح است. 
۳ سطر آخر: ارکان بحر مشاکل «فاعلاتن مفاعیلن مفاعیلن» است و نه رفاعلاتن فاعلاتن 
مفاعیلن» (نیز به دلبل معادله وزن با موزون) + در همین سطر: کچی داری / کچن داری. 
۱۵-۴: و یا مفالن آید مقبوض / و یا مفاعیلن آید مقبوض. نیز ۱۴۵- صورت شجر؛ اخرب در 
خاش مربوط. 
۶- صورت شجرة اخرم: در شاخ «مفعولن مفعولن مفعول‌فاغ». مفعولن (آخرم) فاع“ صحیح 
است ونه مفعول (آخرب) فا غ (به دلیل بیان شجرسطر ۵). 

والسّلام 


ابراهیم فرب پور 
نامه شاهرخ میرزا به ملك ناصر الدین حاکم مُسعد 


بی ترد ید فریضۂ حج یکی از مهمترین فرایض اسلا می بامحتوای عظیم انسانی است که 
از دیر باز مورد توجه وعنایت بوده وزایر بیت الحرام از پایگاه اجتماعی ویژه‌ای بر خوردار 
بوده است. اما در گذشته زیارت خانه خدا بدین سهولت انجام نمی پذیرفته وحاجی در سفر 
حج باهزاران مشکل ریز ودرشت روبرو بوده که امروزه اثری از آن مشکلات نیست وحاجی 
هزاران خطر را به جان ودل می‌خریده تابه مقصود خویش می رسیده است در بیابان‌گر به 
شوق کعبه خواهی زد قدم = سرزنشهاگر کند خار مفیلان غم مخور -گاهی حاجیان وتجّار 
توسط راه‌زنان سربنیست می‌شده‌اند واموالشان به غارت می رفته است. اسناد زیادی وجود 
دارد که گویای این مطلب است. از عیله این اسناد مکتوبیست از مکاتیب شماره ۳۸۴۶ 
کتابخانه ملك که متن آن در ذیل می آید. 
سواد منشوری که میرزا شاهرخ به ملك ناصر الدین حاکم مشْعد در باب جماعت تجار 
وحاجیان که به زارت مکه معظمه وعتبات عالیات رفته بوده اند وقطاع الطریق ایشان را 
غارت نموده‌اند. 

شاهرخ بهادر سيو أ منزلك معظم زيدة الملوك ملك ناصر الدین به وضور عاطفت 
باشاهانه وصنوف نسوازش خسروانه شرف امتیاز واختصاص يافته جوامع ضمیر انور 
والتفات خاطر ما را به جان ومال خود به درجه اعلی تصور کند وبداند که روزی که از خزاین 
عنایت آلهی تاج ولقد " کرمنای آدم بر تارك مانهاده‌اند وخلعت شاهنشاهی ودیبای 
پادشاهی بر قدر, قد ما دوخته وصیت جلالت ومعدلت وکامکاری ما در اطراف بر وبحر 
صورت انتشار واشتهار یافته الى بومنا هذا همواره مطمح نظر کیمپا اثر بر صلاح ورواح 
حال وفراغ بال رعایا وزیر دستان ربع مسکون بوده وهمواره صدای ندای عنایت ایزدی به 
کوش هوش برسانند. 


١د‏ لغت ترکی است که در آغاز نامه‌های سلاطین وحکام ترك, آمده است. 
۲-الاسراء (۰۷۰)۱۷ 


نامه‌شاهر خمیر زا۲۷۹۲۰۰۰ 


بر آن باش کز هرچه نیّت کنی = نظر در صلاح رعیت کنی -والحمد الله رب العالمین که 
همگی همت بلند وجملگی نعمت ارجمند بر این معنی مصروفست که عامهٌ رعایا وكافة برایا 
در ظل رافت همایون وکنف راحت وفراغ بال روزگار گذرانند. 

واتفافًا در محلی که بتفحص وتجسّس احوال دادخواهان ومظلومان و سیب رسیدگان 
اشتغال داشت جمعی از تجار وحاجیان از نواحی اردبیل وگیلانات در مقام داد خواهی و - 
تظلم در آمده به ذروا عرض رسانیدند که درین سال عزیمت کعبه معظمه شرفها الله تعالی 
تعظیضا تکریشا وشرف آستان -بوس مزارات بزرگوار فایض الانوار نجف وکربلا وسایر 
مزارات نموده‌اند سرافراز گردیده وبه وقت مراجعت به وطن مألوف به محلی که از حدود 
مصر است رسیده‌اند -جمعی از قطاع الطریق سر راه بر ایشان گرفته وجوهات وتعلقات 
ایشان را به تمامی غارت کرده بتالان برده‌اند وجمعی به زخم شمشیر وتبر مبتلا گشته وآن 
جماعت سر وپای برهنه پیش آن عزیز آمده کیفیت به عرض رسانیده به حال ایشان التفات 
نکرده وبه تفحص وتجسس آن صورت قبام واقدام ننموده وکس به عقب قطاع الطریق 
نفرستاده, آن جماعت نا امید از مجلس آن عزیر بیرون رفته, التجا به درگاه گیتی پناه نموده 
چند کس را فرستاده‌اند وچون کیفیّت به عرض همایون رساینده‌اند درین صورت اهمال 
وتغافل آن عزیز مستبعد مجلس رفیع افتاد از آنجا که غیرت عصبیت سلطنت وجهانداری 
است دریای غضب شهریاری جوش زد وفرمان قضا جریان به نفاذ پیوست که معتمدان خاص 
چون نظام الدین لقمان برلاس وغیاث الدین شيخ ابوالفضل کوکلتاش ونظام الدین احمد 
فیروز شاه وکمال الدین ابو سعید میرم را بافوجی از ملازمان درگاه گردون اشتباه به جهت 
تحقیق این صسورت متوجه نمودب یم اگر در باب مظلومان غارت یافته از آن عزیز اهمال 
وتغافل به ظهور رسیده باشد او را وجمعی از مخصوصان اورا و داروغگان و گماشتگان آن 
حدود را تابید کرده به درگاه عالمیناه آرند تا به نفس مبارك همایون غور رسی فرموده: چون بر 
ضمیر انور -همایون واضح گردد که آن عزیز وگماشتگان او ستانده به خداوندان واصل 
گردانیم تابه روز لا ینفع " مال ولا بنون مخاطب ومخذول نباشیم. به "نوعی آن را حاجبان و 


۱-الفا نحه (۱) ۳. 


۲-الشعراء. (۸۸)۲۶. 
۳ در مش بدین صورت تحربر شده است: + 7 


۸۰ مجموعه رسائل فارسی 


مقربان درگاه عالم پناه که حقوق خدمتمکاری ایشان بر ذمت همت والا نهمت بر عالمیان 
اظهر من الشمس بود در مقام تضرع وابتهال در آمده به عرض رسانیدند که درین ولا که این 
جماعت بالشکر عظیم بر سبیل قهر بدان ديار توجه نمایند وعبور کنند -در آن دیار نماند 
زآدمی دیار سو آسیب وتفرقه کلی بدان دیار می رسد وانهدام وآلام به اهالی وسکنه آنجاراه 
می‌یابد. 

چون ایجاب ماتمس آن جماعت از موجبات بود نخواستیم که مأیوس وناامیدشوند. 
عزیمت آن جماعت در حبز توقف افتاده عمر یا مچی را فرستادهشد می‌باید که چون بر فرمان 
قضا جریان لازم الاطاعه والاذعان وقوف یابد وازاوامر ونواهی سلطانی مطلع گردد ر 
روز بلا توقف واهمال سرداران و -گماشتگان داروغگان آن حدود را تعیین نموده به سر 
حدها وگذرها که در قید ضبط آن عزیزست فرستد تا آن جماعت قطاع الطریق به هرکیفیت که 
ممکنست پیداکرده وجوهات مسلمانان وغارت زدگان را به خداوندان باز گردانند و آنچه از 
آن جماعت حاصل نشود از خاصه خود وگماشتگان که بی صورت به حدود ایشان به سبب 
اهمال و تغافل ایشان واقع‌شده تاوان دهد و اگر آن جماعت از حدود آن عزیر دور رفته باشند 
وبه مدد وکومك احتیاج باشد فرمان. واجسب الاطاعه را به گماشته خود داده پیش اولاد 
مرحوم عثمان بهادر وجمعی از حکام وسرداران که به آن جناب جوار باشند فرستد که هر 
آیینه چون بر مضمون حکم همایون اطلاع یابند وظیفهٌ امداد وکومك به ظهور خواهند 
ارسانید. وحق مسلمانان بعد چندین تفرقه وسرگردانی وتردد معطل وناحق نماند وبه محل 
خود باز رسد. و آن جماعت مفسده را به نوعی سزا وجزا دهند که موجب عبرت سایر متمرده 
گردد. -تاصیتِ نام نيك شود از تو منتشر تاذکر فعل خوب بود از تویادگار -و روز بروز عرض 
حالات ورفع حاجات وملتمسات را واجب ولازم دانند واگر از ممزی وسرحدی صورتی 
و آفتی روی نماید وبه مدد وکومك احتیاج افتد ایلچیان ورسولان پیش جناب زبدة الملوك 
ملك نصر الدین خلیل الله دربندی واولاد مرحومی عثمان بهادر فرستد که مقرر چنانست که 
در همه امور به تخصیص صورتی که قوت واحیاء شعار اسلام وکمینت و ضعف بی دینان ونا 
مسلمانان باشد. در ظاهر وباطن آن عزیز موافقت ويك جهتی به تقد پم رسانند. والّلام علی 
من اتبع الهدی, تحریر فی تاریخ یازدهم شعبان سنة ثلاث واربعین ثمانما ه. 


